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 باشد ...  تقدیم اگر قابل تقدیم

 به سنگ صبور لحظه هایم 

به مادرم که زنانه زیستن را در کنار انسان مدارانه ترین ارزشهای زندگی به من آموخت و 

 کویر سوزان قلبم را با خنکای محبتش سیراب کرد 

 

 به فانوس روشنگرم

به پدرم که بودن و چگونه بودن را در کلاسهای زندگی اش آموختم و تندیس ایثاار و از 

 خودگذشتگی را در جود او یافتم 

 

 به همسفر بی همتای زندگیم 

به همسرم که زیباترین واژه های عشق را در همسفری با او آموختم و میل به تعاالی در 

 سایه همت بالا و همقدمی هایش در وجودم ریشه دوانید.

 

 و به عزیزترین خواهر و برادر دنیا

متای بازرا اسات و دساتان پار محبتشاان که همراهی سبزشان در زندگی ، برایم غنی

 پیوسته روشنگر لحظه های تاریکم بوده است.



 چکیده  

در روابط زوجین مواردی وجود دارد که از اقدام یکی از زوجین، خسارتی ناروا به طرف دیگاار وارد  

می شود. در این گونه موارد می توان بموجب هر یک از مبانی مسئولیت ماادنی از جملااه تق،اایر ،  

، تسبیب و به استناد قواعد مسئولیت مدنی قائل به مسئولیت مدنی وارد کننده زیان و نهایتااا   غرور

الزام او به جبران خسارات وارده شویم. در برخی خسااارات ناشاای از روابااط زوجااین بااا توجااه بااه  

دشواری اثبات تق،یر می توان قائل به مسئولیت محض واردکننده زیان گردید. از مواردی که ماای  

ان به استناد این قواعد ، قائل به مسئولیت مدنی گردیااد باارهم زدن ناموجااه و بااه ق،ااد ا اارار  تو 

نامزدی می باشد. همینطور در صورتی که در مدت نامزدی هدایایی از سااوی یکاای از نامزدهااا بااه  

طرف دیگر داده شده باشد، این هدایا نیز در صورت برهم خوردن نامزدی قابل استرداد می باشااد.  

ایجاد مالکیت نسبت به هدیه معلق بر وقوع نکاح بوده که محقق نشده است. سااوا اسااتفاده از    زیرا

حق از مهمترین مبانی ای است که به استناد آن می توان قائل به مسئولیت بااه جبااران خسااارت  

در روابط زوجین گردید. این سوا استفاده ممکن است در اثر سوا استفاده از حق ریاساات صااورت  

است مرد در خانواده محدود به رعایت م،الح خانواده اساات و فراتاار از آن ریاسااتی باارای  گیرد. ری

وی وجود ندارد. لذا هرگونه تجاوز از این حدود یا سوا استفاده از آن موجب مساائولیت شااوهر بااه  

جبران خسارت می گردد. سوا استفاده از حق طلاق با اعمال ناموجه و ظالمانه این حااق یااا عاادم  

با ق،د ا رار به زوجه صورت ماای گیاارد و در هاار حالاات در صااورت اثبااات ایاان سااوا    اعمال آن

استفاده، شوهر ملزم به جبران خسارت زن می گردد. سوا اسااتفاده از حااق تعاادد زوجااات نیااز از  

دیگر موارد سوا استفاده از حق در روابط زوجین می باشد. هرگونه سوا معاشرت ، عاادم وفاااداری  

ابط زن و شوهر در صورتی که موجب ورود زیان مادی یا معنوی به یکاای از  یا عدم معا دت در رو

زوجین شود، بموجب قواعد مسئولیت مدنی موجب مسئولیت واردکننده زیان به جبااران خسااارت  

وارده می گردد. جبران خسارت با توجه به او اع و احوال مورد می تواند به شکل پرداخت مبلغاای  

  ن به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.  پول یا الزام واردکننده زیا 

 

 



 فهرست مطالب  

 1 مقدمه

 6 فصل اول: كلیات مسئولیت مدنی

 6 بخش اول: طرح مساله و پیشینه تاریخی بحث     

 6 مبحث اول: طرح مساله و اهمیت آن             

 12 مبحث دوم: مفاهیم و تعاریف             

 12 گفتار اول: مسئولیت مدنی                         

 14 گفتار دوم  مان قهری                          

 17 بخش دوم: اركان مسئولیت مدنی    

 17 مبحث اول: وقوع  رر            

 17 گفتار اول: انواع  رر                            

 19 گفتار دوم: شرایط  رر قابل مطالبه

 19 بودن مسلم –الف 

 20 مستقیم بودن -ب

 21 فقدان جبران قبلی -ج

 21 قابل پیش بینی بودن -د

 22 مبحث دوم: وجود فعل زیانبار

 25 مبحث سوم: وجود تق،یر

 28 مبحث چهارم: وجود رابط سببیت

 31 بخش سوم: موجبات مسئولیت مدنی

 31 مبحث اول: اتلاف

 32 مبحث دوم: تسبیب

 33 م  رریمبحث سوم: نفی حک

 35 مبحث چهارم: ت،رف غیر مأذون

 37 مبحث پنجم: فریب دادن 



 39 مبحث ششم: استیفاا

 40 مبحث هفتم: سوا استفاده از حق

 42 مبحث هشتم: ارتکاب تق،یر 

 42 گفتار اول: مفهوم تق،یر 

 44 گفتار دوم: ارتکاب تق،یر در حقوق ایران 

 45 مبحث نهم: ایجاد خطر 

 47 حق تضمین شده   مبحث دهم: نقض 

 49 مبحث یازدهم: مسئولیت محض

 53 بخش چهارم: عوامل رافع مسئولیت مدنی 

 53 اول: امین بودن مبحث 

 54 دوم: محسن بودن مبحث  

 55 سوم: اقدام زیان دیده مبحث 

 57 ف،ل دوم: مسئولیت مدنی ناشی از بر هم زدن نامزدی 

 57 بخش اول: مفهوم و ماهیت نامزدی 

 57 ول: مفهوم نامزدی امبحث 

 57 دوم: ماهیت حقوقی نامزدی مبحث  

 62 بخش دوم: مسئولیت مدنی بر هم زننده نامزدی 

 63 اول: امکان مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی  مبحث 

 63 گفتار اول: نقد و بررسی نظریه عدم امکان مطالبه خسارات

 63 نظریه عدم امکان مطالبه خسارات -1

 65 نقد نظریه عدم امکان مطالبه خسارات -2

 66 گفتار دوم: نقد و بررسی نظریه امکان مطالبه خسارات

 67 نظریه مسئولیت قراردادی -1

 68 نظریه مسئولیت غیر قراردادی -2

 68 مسئولیت مبتنی بر قاعده تسبیب -الف



 70 مسئولیت مبتنی بر قاعده غرور -ب

 71 ا استفاده از حقمسئولیت مبتنی بر قاعده سو -ج

 73 مبحث دوم: شرایط  رر قابل مطالبه

 73 گفتار اول:  ررهای مادی

 77 گفتار دوم:  ررهای معنوی

 82 مبحث سوم: اثر وجه التزام در وعده نکاح

 82 گفتار اول: حقوق انگلیس

 84 گفتار دوم: حقوق فرانسه

 85 گفتار سوم: فقه اسلامی

 87 گفتار چهارم: حقوق م،ر

 88 پیشنهاد

 90 وم: مسئولیت مدنی سوا استفاده از حق در روابط زوجینس ف،ل 

 92 بخش اول: سوا استفاده از حق ریاست

 92 مبحث اول: مبانی فقهی ریاست شوهر

 92 گفتار اول: آیات قرآن

 95 گفتار دوم: روایات مع،ومین )ع(

 96 گفتار سوم: آراا و نظریات فقها

 98 ریاست شوهرمبحث دوم: ماهیت 

 99 مبحث سوم: قلمرو ریاست شوهر

 106 مبحث چهارم: مجاری اعمال حق ریاست شوهر 

 106 گفتار اول: حق تعیین مسکن

 111 گفتار دوم: حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

 118 گفتار سوم: حق ت،میم گیری نسبت به اشتغال زوجه

 118 مقدمه -1

 127 صر در خ،وص اشتغال زوجهبررسی نظر فقهای معا -2



 133 جبران خسارات وارده بر کارفرما در اثر عدم تداوم شغل زوجه -3

 136 گفتار چهارم: حق تمکین زوجه

 142 بخش دوم: سوا استفاده از حق تعدد زوجات

 142 مبحث اول: شرایط تعدد زوجات

 143 گفتار اول : رعایت عدالت بین زنان

 146 قی تعدد زوجات و حدود قانونی آنمبحث دوم: مبنای حقو

 149 مبحث سوم : محدودیت یا عدم محدودیت تعدد زوجات در نکاح منقطع

 151 م: بررسی تطبیقی تعدد زوجات چهارمبحث 

 154 م:  مانت اجرای سوا استفاده از حق تعدد زوجاتپنجمبحث 

 160 بخش سوم: سوا استفاده از حق طلاق

 160 مبحث اول: کلیات

 163 مبحث دوم: بررسی فقهی حدود اختیار مرد در طلاق

 163 گفتار اول: حدود اختیار مرد در طلاق در قرآن کریم

 166 گفتار دوم: حدود اختیار مرد در طلاق در روایات

 168 گفتار سوم: حدود اختیار مرد در طلاق از دیدگاه فقیهان

 172 مامیهگفتار چهارم : سوا استفاده از حق طلاق در فقه ا

 173 گفتار پنجم : سوا استفاده از حق طلاق در حقوق ایران 

 175 مبحث سوم: بررسی اشکال سوا استفاده از حق طلاق

 178 مبحث چهارم: راههای جلوگیری سوا استفاده از حق طلاق

 179 گفتار اول : روشهای جلوگیری از عدم اعمال ظالمانه حق طلاق

 179 : طلاق خلع و مباراتالف

 183 : طلاق قضاییب

 187 : شرط توکیل طلاق در  من عقد لازمج

 192 حق طلاق روشهای جلوگیری از عدم اعمال ظالمانهم: دوگفتار 

 192 الف: سلب اثر مورد نظر سوا استفاده کننده از حق طلاق



 193 : جبران خسارت ناشی از سوا استفاده از حق طلاقب

 205 ران خسارت ناشی از سوا استفاده از حق طلاقم: بررسی تطبیقی جبپنجمبحث 

 206 پیشنهاد

 208 ف،ل چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از سوا معاشرت و عدم معا دت و عدم وفاداری

 208 بخش اول: حسن معاشرت در آیات و روایات

 208 مبحث اول: حسن معاشرت در آیات قرآن کریم

 210 مبحث دوم: حسن معاشرت در روایات

 212 بخش دوم: حسن معاشرت در روابط زوجین

 212 مبحث اول: مفهوم حسن معاشرت

 214 مبحث دوم: حسن معاشرت در قوانین و مقررات

 216 بخش سوم: م،ادیق سوا معاشرت و مسئولیت مدنی ناشی از آن

   216 مبحث اول: سوا معاشرت در معنای خاص و مسئولیت مدنی ناشی از آن

 218 ق حسن معاشرت و  مانت اجرای هر یکمبحث دوم: م،ادی

 218 گفتار اول: معا دت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان

 218  معا دت در تشیید مبانی خانواده و  مانت اجرای آن  -الف    

 220  معا دت در تربیت فرزندان و  مانت اجرای آن  -ب    

 234 گفتار دوم: وفاداری    

 234 فهوم وفاداریم -الف    

 235 مسئولیت مدنی ناشی از عدم وفاداری -ب    

 237 گفتار سوم: خوشرویی و مسالمت    

 237 مفهوم خوشرویی و مسالمت -الف    

 239 مسئولیت مدنی ناشی از بدرفتاری و  رب و شتم -ب    

 240 بخش چهارم: بررسی تطبیقی حسن معاشرت

 242 پیشنهاد

 243 سئولیت های دیگر ف،ل پنجم : م



 243 بخش اول : مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس 

 243 مبحث اول : تدلیس در عقد نکاح 

 243 گفتار اول : مفهوم تدلیس

 244 گفتار دوم : تدلیس در نکاح از دیدگاه فقها

 245 گفتار سوم : تدلیس در نکاح در قوانین و مقررات 

 247 شرط صفتگفتار چهارم : تدلیس و تخلف از 

 250 گفتار پنجم : تدلیس ثالث

 251 مبحث دوم : خسارت ناشی از تدلیس

 253 پیشنهاد

 255 بخش دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم ثبت نکاح 

 255 مبحث اول :  رورت ثبت وقایع نکاح و طلاق و رجوع 

 258 مبحث دوم :  مانت اجرای عدم ثبت نکاح 

 258 ای کیفری گفتار اول :  مانت اجر

 260 گفتار دوم : الزام به جبران خسارت 

 262 نتیجه گیری و پیشنهاد

 268 فهرست منابع

 277 چکیده انگلیسی

 

 

 

 



 

 1 

 مقدمه :  

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی و هسته تشکیل دهنده اجتمااع محساوب مای گاردد . 

شکل گیری هویت و شخ،ایت  اهمیت خانواده و حفظ بنیان آن بر کسی پوشیده نیست . بنای

افراد و رشد و تعالی آنان در خانواده گذاشته می شود و تأثیر گذاری هیچ یک از نهادهای دیگر 

اجتماع نمی تواند نقش اساسی و تعیین کننده خانواده بر دیدگاهها و جهت گیری های زندگی 

 فرد را انکار نماید . 

اتار از یاک ساازمان حقاوقی و پایاه ویژگی خاص خانواده بدان جهت است که نهادی فر

ریزی شده بر اساس عواطف و ارزشهای اخلاقی می باشاد از ایان رو نقاش و نفاوذ هنجارهاای 

اخلاقی در خانواده بسیار چشمگیرتر از قواعد خشک و انعطاف ناپذیر حقاوقی مای باشاد و باه 

ر و ماثثرتر باه همین نسبت راهکارهای اخلاقی در حل اختلافات و مشکلات خانوادگی کارآمدت

نظر می رسد . طبع خانواده با حقوق و قواعد آمرانه آن چندان سازگار نیسات و اثار قاوانین در 

ایجاد نظم در آن نسبت به قواعد اخلاقی ، به نسبت کمتر است . حقاوق نمای تواناد از کسای 

را در  انتظار فداکاری داشته باشد و به ساختن نهادی منظم و غیر متجاوز قاانع اسات و عادالت

فاداکاری  1رسیدن هر کس به حق خود می بیند ولی خانواده به چیزی بیش از اینها نیاز دارد .

شرط اساسی و رکن رکین چنین نهادی است . حقوق در تضمین ایجااد چناین نهاادی نااتوان 

 است و بیش از هر چیز به اجرای عدالت و ایجاد نهادی منظم و منسجم می اندیشد . 

حقوق در تنظیم خانواده و سامان دهی به آن ، غیر قابل انکار است زیرا   با این حال نقش

بخش قابل توجهی از اختلافات و ناهنجاریهای موجود در خانواده که در نهایت منجر به تزلازل 

بنیان خانواده و از هم پاشایدگی آن مای گاردد ، ریشاه در ناا آشانایی طارفین باه حقاوق و 

همی قواعد حقوقی یا نقص و نارسایی مقاررات حااکم بار رواباط تکالیفشان و عدم اطلاع یا بدف

خانوادگی دارد به علاوه هستند کسانی که جز به زور به هیچ منطقی تسلیم نمی شوند و نسبت 

 به آنان تنها حقوق و قانون می تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد . 
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ر خانواده معمولا  طرف  عیف تر کاه در این میان توجه به حقوق زنان ، به جهت آنکه د

حقوق او بیشتر مورد تضییع قرار می گیرد ، زن خانواده می باشد از اهمیات خاصای برخاوردار 

 است و توجه بیشتری را در این خ،وص می طلبد . 

با توجه به اینکه زن نیز همچون سایر افاراد جامعاه ، از حقاوق بشاری برخاوردار اسات 

امعه موظفند حقوق بشر را نسبت به یکدیگر محترم شمارند در محایط همانطور که افراد  در ج

خانواده نیز مرد و زن موظفند در رفتار با یکدیگر حقوق بشار را رعایات نمایناد و از تجااوز باه 

جنبه های مختلف این حقوق در تعاملاتشان بپرهیزند . کنوانسیون های بین المللی در رابطه با 

امر کوشیده اند عوامل و زمینه هایی که موجب نقاض حقاوق زناان یاا   زنان نیز با تاکید بر این

 بر طرف نمایند . را ستم و تبعیض نسبت به آنان می گردد 

به جهت تحمیل چنین ستمها و تبعیضاهایی نسابت باه جانس زن باوده کاه آرام آرام 

ایشاهای گرایشهای فمینیستی در سطح جوامع پدیدار گردید . هر چند در بین این گرایشات گر

معتدلی نیز وجود داشتند که خواستار ایجاد تحولاتی نسبت به زنان در سطح جامعاه و رعایات 

عدالت نسبت به زنان بودند . اما به مرور گرایشهای تندروتری نیز پدیدار گشاتند کاه خواساتار 

 برتری جنس زن نسبت به جنس مرد و سپردن امور جامعه بدست این گروه از اجتماع شدند . 

 داشاته قعیت آنست که در طول تااری  پیوساته ساتمهایی نسابت باه جانس زن روا  وا

می شده است . روابط زوجین نیز از چنین ستمها و تبعیضاهایی نسابت باه جانس زن م،اون 

نبوده است . همین ستمها بوده که زنان را وادار به واکنشهایی در قالب گروههای دفاع از حقوق 

تفسیرهای مرد مدارانه از ادیان الهی نیز بر چنین واکنشهایی دامن زنان نموده است . تعبیرها و  

می زده است . و این گرایشها را تا بدانجا پیش برده که برخی زنان در مقام دفاع ، خود را جنس 

 برتر و مردان را جنس دوم دانسته اند . 

داری یاا زن دین اسلام برای اولین بار شعار برابری زن و مارد را دور از هرگوناه مارد ما

مداری مطرح نمود . نظامهای حقوقی هم که بر محور این دین تنظیم شده بودند هار چناد در 

برخی جنبه ها کوشیدند برابری مورد نظر اسلام را در قوانینشان به من،ه ظهور رسانند اماا در 
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ظاام برخی جنبه ها نیز خواسته یا نا خواسته تبعیضهایی را نسبت به جانس زن روا داشاتند . ن

حقوقی کشور ما نیز اگر چه ظرفیت ایجاد عدالت و توازن نسبت به حقوق زن و مرد در محایط 

که می توان نموناه هاایی از اعماال تبعایض را در قاوانین  در مواردی  جامعه و خانواده را دارد  

 مشاهده نمود . 

از یات  در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و برخی دیگر از قاوانین نموناه هاای حما

حقوق زنان دیده می شود . با این وجود حمایت کافی و شایسته از نهااد خاانواده و جانس زن 

 حمایتهای گسترده تر و مطلوب تری را در این زمینه می طلبد . 

ابزار مسئولیت مدنی ، ابزار مناسبی است که مای تواناد حماایتی مناساب از خاانواده و 

ی که هدف مسئولیت مدنی را تشکیل می دهاد آنسات خ،وصا  زنان را تضمین نماید . اصل کل

که هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند . مسئولیت مدنی یک انتظاار اسات . انتظاار انساانی 

 متعارف در جبران زیانی که از دید انسانهای شبیه او باید جبران شود . 

مادنی وجاود   از آنجا که در مسئولیت مدنی اصلی با عنوان اصل قانونی بودن مسائولیت

ندارد . لذا در هر مورد که از رفتار فردی ، زیانی ناروا به دیگری وارد شاود ، وارد کنناده زیاان 

 امن خسارت وارده خواهد بود . بر این اساس اگر در روابط زوجین نیز رفتاری غیر متعاارف از 

 ی سوی زن یا شوهر ، موجب ورود  رر به طارف دیگار شاود بموجاب قواعاد مسائولیت مادن

می توان او را ملزم به جبران  رری که وارد کرده ، نمود . این  رر می تواناد  ارری ماادی و 

جسمانی یا  رر معنوی باشد . بموجب این قواعد می تاوان در ماواردی کاه بار اسااس رواباط 

قراردادی ناشی از نکاح نمی توان مطالبه خسارت نمود بموجب قواعد عمومی مسائولیت مادنی 

هش وت کرد . بر مبنای این دیدگاه و با توجه به  رورتی که نسبت به بررسی و پژمطالبه خسار

علی رغم در دسترس نبودن هیچ منبع تالیفی در ایان زمیناه و   ،در این زمینه احساس می شد 

 عف منابع حقوقی ما در این خ،وص مو وع رساله خود را بررسی مسئولیت مدنی در رواباط 

در این رساله در مواردی از روابط زوجاین کاه از گفتاار یاا رفتاار زوجین قرار دادم و کوشیدم  

نامتعارف یکی از زوجین  رری ناروا به طرف دیگر وارد می شود ، علاوه بار  امانت اجراهاای 
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قانونی که در برخی موارد وجود دارد ، از قواعد مسئولیت مدنی جهت تضمین حقوق زوجاین و 

م . بر این اساس سعی شده مهمترین مواردی که ممکان جبران خسارت وارده به آنان بهره گیر

است بر اثر تخلف یا تق،یر یا سوا استفاده یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد آید مورد 

توجه قرار گرفته و  مانت اجراهای مناساب در هار ماورد و طریقاه مناساب جباران خساارت 

 ق . م . م ( مورد بررسی قرار گیرد . 3)بموجب ماده 

ساختار اصلی این پژوهش بر محوریت مو وع آن طراحی شده است . در ف،ال اول باه  

بررسی کلیات مسئولیت مدنی و مبانی و موجباتی که بموجب آن می توان قائل باه مسائولیت 

 گردید و نیز به عواملی که رافع مسئولیت مدنی می باشد پرداخته شده است . 

هم زدن ناامزدی ماورد مطالعاه قارار گرفتاه و در ف،ل دوم مسئولیت مدنی ناشی از بر

دیدگاههای حقوقدانان در خ،وص امکان جبران خسارت وارده در دوران نامزدی یا عدم امکاان 

 آن مورد کنکاش قرار گرفته است . 

در ف،ل سوم مسئولیت مدنی ناشی از سوا استفاده از حق که از مهمترین مجاری طارح 

باشد مورد بررسی قرار گرفته و در  من آن به سه محور   مسئولیت مدنی در روابط زوجین می

سوا استفاده از حق ریاست ، سوا استفاده از حق تعدد زوجات و ساوا اساتفاده از حاق طالاق 

 پرداخته شده است . 

در ف،ل چهارم نیز به مسئولیت مدنی ناشی از ساوا معاشارت ، عادم معا ادت و عادم 

کان طرح مسئولیت مدنی در آن وجود داشاته، مطارح وفاداری اخت،اص یافته و مواردی که ام

 گردیده است . 

در ف،ل پنجم که با عنوان مسئولیت های دیگر آمده به مسئولیت هایی پرداخته خواهد 

شد که در ذیل سه عنوان سابق مسائولیت در رواباط زوجاین قارار نمای گیرناد و عبارتناد از 

 م ثبت نکاح طلاق و رجوع .مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس و مسئولیت مدنی عد 

همچنین کوشیده شده است در پایان هر ف،ل در حد امکان به بررسی تطبیقی نسبت به 

 مو وع مورد بحث در آن ف،ل پرداخته شود . 
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نوع پژوهش اینجانب کاربردی و از نوعه توسعه ای می باشد . روش پژوهش نیز علاوه بر 

ه ای ، بررسی تطبیقای مو اوعات ماورد بحاث باا اتکا به منابع و کتب موجود و روش کتابخان

حقوق برخی کشورهای اروپایی و اسلامی و در صورت عدم امکان بررسی تطبیقی ، )باه جهات 

 مطرح نبودن آن مو وع در حقوق این کشورها( بررسی فقهی آن می باشد . 

پایاان در پایان برخود وظیفه می دانم از زحمات همه عزیزانی که در تهیه و تدوین ایان  

نامه مرا یاری نمودند خ،وصا  استاد محترم راهنماا حجات الاسالام و المسالمین دکتار احماد 

دیلمی که در مراحل مختلف پایان نامه ، از مرحله انتخااب مو اوع گرفتاه تاا پایاان کاار ، باا 

 آقای دکترجناب راهنمایی های مشفقانه و عالمانه خود مرا یاری نمودند و استاد مشاور بزرگوار 

حسین سیمایی صراف که با مشاوره های ارزشمند و حمایتهای ارزنده شان مرا مورد حمایات و 

راهنمایی قرار دادند تشکر و قدردانی نمایم . از خداوناد مناان توفیقاات بیشاتر و مساتمر ایان 

 عزیزان را خواستارم . 
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 فصل اول: كليات  

 شينه تاريخي بحثيبخش اول: طرح مساله و پ 

 ح مساله و اهميت آنمبحث اول: طر

مسئولیت مدنی به عنوان یکی از  مانت اجراهای حقوق فردی نقاش بسایار مهمای در 

استیفای حقوق افراد و نتیجتا تنظیم روابط اجتماعی و اقت،اادی ماردم ایفاا مای کناد. بادون 

»مسئولیت« حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی پیدا خواهد کارد. زیارا 

از اموری که حق را از قوه به فعل درآورده و آنرا بطور عینی و ملموس در اختیاار صااحب یکی  

شاود. منظاور از دهد مقرراتی است که تحت عنوان مسئولیت مدنی از آنها یااد میحق قرار می

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص است منشا زیاان مای تواناد خطاا، 

اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن باشد و به لحاظ همین قلمرو وسایع  و عدم  شبه جرم  جرم

است که امروزه مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوق مدنی گردیاده و روز باه روز اهمیات آن 

ن نام برد بحث مرباوط آر قلمرو مسئولیت مدنی از  افزوده میگردد. از حوزه هایی که می توان د

 زوجین و آثار ناشی از آن است. به مسئولیت مدنی در روابط 

اولین سوالی که در اینجا مطرح می گردد آنست که آیاا امکاان طارح قواعاد مسائولیت 

 مدنی و الزام به جبران خسارت در روابط زوجین امکان پذیر است ؟ 

توافقی است که بین زوج و زوجه   از  ل زندگی مشترك و ایجاد رابطه زوجیت ناشییشکت

وجب این قرارداد رابطه زناشویی بین آنان برقرار می گاردد و انعقااد ایان صورت می گیرد و بم

عقد و روابط ناشی از آن معمولا مسائلی را در روابط طرفین ایجاد می نماید که گاه نیز موجاب 

ممکن است به شکل خسارت مادی یاا   ورود خسارت به یکی از زوجین می گردد . این خسارت

خسارت به هر شکل که باشد با ورود خساارت بحاث مسائولیت   دنی، یا خسارت معنوی باشد.ب

آید. زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارات وارده به اشخاص می باشاد مدنی به میان می

وجب قواعاد که بایستی بم  ند بودو این اشخاص در روابط ناشی از زوجیت یکی از زوجین خواه

  ه به او جبران گردد.مسئولیت مدنی خسارت وارد
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سوال دومی که مطرح می گردد آنست که قواعد مسئولیت مدنی را در کدامیک از روابط 

زوجین می توان اعمال نمود ؟ به عبارت دیگر چه روابطی بین زوجین ممکن است باعث ایجااد 

خسارت مادی یا معنوی طرف دیگر گردد ؟ به نظر می رسد باا توجاه باه گساتردگی و تاداوم 

بسیاری که بین زوجین برقرار می گردد از بدو تحقق رابطه زوجیت تا   رابطه زوجیت و تعاملات

 مرحله انحلال آن )طلاق یا فس ( امکان تحقق چنین خساراتی وجود داشته باشد .

طرح این بحث یعنی بررسی مسئولیت مدنی در روابط زوجین به شکل مستقل در حقوق 

در میان کتب و مقالات مربوط به حقوق ما چندان سابقه نداشته است. هر چند در گوشه کنار و  

خانواده و مسئولیت مدنی گاه اشاراتی به امکان ایجاد مسئولیت مدنی در روابط زوجین گردیده 

است. اما کمتر پیش آمده که به طور عمده به این بحث پرداخته شده و زوایای آن مورد بررسی 

ه اماروزه بسایار شااهد خسااراتی و کنکاوش قرار گرفته باشد. این در حالی است کاه متاسافان

هستیم که در اثر شکسته شدن احترام کانون خانواده و زیرپا گذاشتن حقوق زوجین گریبانگیر 

و حجم دعاوی   ای پررفت و آمد دادگاههای خانوادههر یک از زن و شوهر گردیده است. راهروه

ی باشد این در حالی است ای که روزانه در این دادگاهها اقامه می گردد گویای چنین واقعیتی م

جهت حفظ آبروی خود در    بسیاریزوجین  که در جامعه ما به جهت قبح  طرح شکایت و اهتمام

و امتناع از طرح دعاوی در دادگاهها در برابر فشارها و آسیبهایی که در محیط خانواده بار آنهاا 

 تحمیل می شود تنها راه سکوت و تحمل در پیش می گیرند.

 تر می گردد کاه بادانیم خاانواده هساته اولیاه اجتمااع را تشاکیل   ع وقتی روشنمو و

می دهد و هرگونه ناهنجاری و قانون شکنی در آن منجر به نقض قاوانین جامعاه خواهاد شاد. 

فردی که در اجتماع کوچک خانواده به هنجارشکنی و نقص حدود عادت نماید هرگاز نخواهاد 

ی قانون باشد و به قاوانین جامعاه باه دیاده توانست در عرصه گسترده تر در سطح جامعه مجر

احترام بنگرد. به علاوه  وابط حاکم بر محیط خانواده جزئی از  وابط و قوانین حاکم بر جامعه 

می باشد و هر گونه بی احترامی به این حدود نوعی بی احترامای باه قاوانین جامعاه و  اوابط 

 حاکم بر آن تلقی خواهد شد. 
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ن می گردد که عنایت ویژه به کانون خاانواده و درونای کاردن بنابر آنچه گفته شد روش 

آنچه به عنوان ارزشهای خانواده تلقی می گردد و در قالب قواعد و  وابط حاکم بر خانواده خود 

. براین اساس و در جهت تضمین احتارام باه استرا نمودار می سازد از اهمیت والایی برخوردار 

راس آن جامعاه حقاوقی بتوانناد از ایان کاانون مقادس   چنین  وابطی لازم است جامعه و در

و  مانت اجراهای کافی را به منظور تضامین و تاامین   های قانونی لازم را به عمل آورند حمایت

احترام این کانون تعیین و تدوین نماید تا در کنار نقش بازدارندگی افراد از تعرض باه قواعاد و 

گونه ای واقعی و مشهود به مکافات و مسئولیت ناشی  وابط حاکم بر خانواده، متعر ین نیز به  

 از عمل خود دچار گردند تا دیگر بی پروایانه و بدون ترس از هیچگونه مسئولیتی باه شکساتن

قانون حمایت خانواده و احترام این کانون اقدام ننماید بر پایه این دیدگاه است که قوانینی چون 

باه ایان امار   نیاز ماوادیدیاد و در ساایر قاوانین  قانون مدنی تدوین و ت،ویب گر  کتاب دوم  

 اخت،اص پیدا کرده است. 

البته با وجود تمام اقداماتی که در این راه انجام شده و با لحاظ کردن حمایتهایی کاه باا 

هدف حمایت از کانون خانواده صورت گرفته باز هم به نظر می رسد تلاشها کافی نباوده و نیااز 

کانون آسیب پذیر همچنان احساس می گردد مضافا  بر اینکه برخای   به اقدامات حمایتی از این

گردیده اند و قابل اجرا نمی باشند شاهد   شده در این زمینه امروزه دیگر نس از قوانین ت،ویب  

این قضیه نیز همانطور که قبلا اشاره شد آمارهای سرسام آور پرونده ها در دادگاههای خاانواده 

ت که هنوز بسیارند خانواده هایی که علی رغم تمام فشارهای روحای می باشد. این در حالی اس 

 می گردد و  ررهایی کاه از ایان راه بار آناان وارد   سمی که در این محیط بر آنان تحمیلو ج

 می گردد برای حفظ آبروی خود و خاانواده هیچگااه را ای باه طارح ایان دعااوی در دادگااه 

ت خانواده گردانیده اند.  مانت اجرایی کیفری در ساح  ند و خود را قربانی تعر ات بهنگردیده ا

این زمینه نیز اگر چه چاره ساز است اما کافی نیسات و جباران تماامی خساارات وارده از ایان 

دادگاه و یا سقوط حق نفقه باشد. اجبار مرد به انفاق و یا طلاق زن از سوی طریق امکانپذیر نمی

شاست اما همیشه مفید نخواهد بود. آیا زنی که با مشقت زن نیز اگر چه در بسیاری موارد راه گ
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زیاد و گذشتن از بسیاری از حقوق زوجیت خود سرانجام توانسته خود را مطلقه نمایاد پاس از 

طلاق خواهد توانست به حقی که از حیات و زندگی مطلوب داشته دست یاباد. آیاا حمایتهاای 

ق به گردابی بسیار خطرناکتر از آنچه ز طلاجامعه از چنین فردی به گونه ای هست که او پس ا

و برای تامین معااش خاویش و فرزنادان احتماالی اش  ،  نیفتد یش از طلاق در آن گرفتار بودپ

هر سو نکشاند. آیا فرهنگ حاکم بر جامعه آنقدر رشد کرده که با چنین زنای آنگوناه   به  خود را

چه خود را از آن رهانیده ه سرنوشتی بدتر از آنرفتار نکند که او را سرانجام به انزوا از جامعه یا ب

 د. گرفتار ساز

قداست کاانون خاانواده آیا  مانت اجراهایی که تاکنون اعمال شده است توانسته شان و 

آیا ما باید از همان ابتدای اختلاف زناشویی و مورد تهدید  را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید 

آخرین چاره یعنی طلاق برویم یا آنکه راههاای دیگاری نیاز قرار گرفتن کیان خانواده به دنبال  

هست که می تواند در بسیاری موارد بسیار راه گشاتر به نظر برسد و در عاین حاال اخاتلاف و 

رفع مشکل، کیان خانواده را حفظ نماید و زنان و حتی ماردان را گرفتاار دشاواریهای طالاق و 

یست که راه حلی ارائه شاود کاه جاایگزین طالاق دوران پس از طلاق ننماید البته منظور آن ن

ارائه راه حلی است که   ،منظور  ناپذیر است بلکه  زیرا وقوع طلاق در بسیاری موارد اجتناب  گردد

اگار کمای  د.هنگام وقوع اختلاف و حتی در صورت وقوع طلاق هم بتواند کار ساز و ماوثر باشا

بلای قوانین خودمان جستجو کنیم. قاوانینی عمیق تر نگاه کنیم می توانیم این راه حل را در لا

روز باه روز گساترده تار مای گاردد.   قلمرو آن  که در حوزه های دیگر حقوق نیز اعمال شده و

قوانینی که به خوبی توانسته در عین حفظ و عیت موجود و جلاوگیری از انحالال قارارداد باه 

این قاوانین مرباوط باه مسائولیت جبران خسارت وارده و زیان ناشی از عمل متخلفانه بپردازد. 

مدنی هستند که هدف از آنها، جبران خسارت وارده به افراد می باشد. مهمترین قاانونی کاه در 

این قانون  1می باشد در ماده   1339این زمینه به ت،ویب رسیده قانون مسئولیت مدنی م،وب  

ان یا سلامتی یا مال یاا آمده: »هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به ج

آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
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لطمه ای وارد نماید که موجب  رر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشای 

 باشد«از عمل خود می

به طاور مطلاق ساخن گفتاه و   روشن است که این قانون از الزام فرد به جبران خسارت

لطمه به هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده را موجاب ایجااد مسائولیت باه 

 جبران خسارت ناشی از آن عمل دانسته است. 

مسئولیتی جهت جبران خسارت  ،از جمله مواردی که به جهت لطمه وارده به حق قانونی

 حدود اعمال حاق توساط یکای از زوجاین   ا تجاوز ازخلف از وظایف زناشویی یایجاد می شود ت

می باشد. هر چند در مواد بعد صراحتا اشاره ای به این نوع خسارت نگردیده است ولی همانطور 

که گفته شده رسالت مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به افراد می باشاد بناابراین تفااوتی 

در اثر چه رابطه ای وارد گردیده باشد. هماین ندارد که  رر یا خسارت وارده از چه نوع باشد و  

طور اهمیتی ندارد که وارد کننده زیان یکی از طرفین قرارداد تجااری باشاد یاا فاردی در اثار 

 باه  کاه مسئولیت غیر قراردادی ملزم به جبران خسارت گردیده یا آنکه یکای از زوجاین باشاد 

 عنوی به طرف دیگر گردیده است. گونه ای عمل کرده که موجب ورود  رر اعم از مادی یا م

در هر صورت وارد کننده زیان هر که باشد و بموجب هر رابطاه ای کاه ایان زیاان وارد 

گردیده باشد مهم آنست که زیان و خسارتی وارد گردیده است و اینک وظیفه مسئولیت مادنی 

ناه ای زیاان است که به هر شکل که امکان دارد آن را جبران سازد. پس در نهایت بایاد باه گو

وارده جبران شده باشد و هر شکلی از جبران که این هدف را براورده سازد می تواند طریقاه ای 

برای جبران زیان محسوب گردد. هر چند معمولا  جبران خسارت به شکل پرداخت مبلغی پاول 

 که بر فرد وارد شده وجود دارد یصورت می گیرد اما گاه طرق مناسب تری برای جبران خسارت

فشار ناشای از تقلیل    و تا حد ممکن  که می تواند بهتر از پرداخت پول، به جبران خسارت وارده

 آن اقدام نماید. از جمله این طرق اقدام به درج حکم در جراید یا الزام به عذرخواهی می باشد. 

این قانون نیز مقرر می دارد: »دادگاه میزان و طریقه و کیفیات جباران آن را باا   3ماده  

« بنابراین در عاین اینکاه دادگااه مای تواناد ...وجه به او اع و احوال قضیه تعیین خواهد کردت
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 .طریقه و کیفیت جبران را تعیین نماید باید اینکار را با لحاظ او اع و احوال قضیه انجاام دهاد 

به جهت نوع  ؛این امر در روابط زوجین از حساسیت ویژه ای برخوردار است  که  باید توجه داشت

خاص رابطه او اع و احوال خاصی بر آن حاکم می باشد که دادگاه باا عنایات باه آن او ااع و 

 احوال می تواند طریقه مناسب جبران خسارت را تعیین نماید. 
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 مفاهيم و تعاريف  مبحث دوم:

 گفتار اول : مسئوليت مدنی 

دنی لیت مادو معنی عام و خاص است مسئو  در اصطلاح حقوقی دارای  1مسئولیت مدنی

در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است که قانون بر عهده شخص قرارداده تاا زیاان وارده 

  واقعه حقوقی و یا ناشی از اینکه ناشی از نقض عمل حقوق باشد   به دیگری را جبران کند اعم از

و »مسائولیت مادنی   2براین اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه »مسئولیت مادنی قاراردادی«

 شود. تقسیم می 3غیرقراردادی«

گیارد. کااربرد اما مسئولیت مدنی به معنای خاص تنها مسئولیت غیرقراردادی را دربرمی

مسئولیت مدنی در این معنای بیشاتر در حقاوق ساوئیس رایا. اسات. معاادل معناای خااص 

 می باشد.  4«حقوق خطاها»یا  «حقوق خطا»مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا 

 م از مسئولیت مدنی در این معنا با تعبیر » مان قهری« یاد می شود. در حقوق اسلا

لیکن مسئولیت مدنی در معنای عام خود هم شاامل مسائولیت قاراردادی اسات و هام 

مسئولیت غیرقراردادی ) مان قهری( زیرا تجاوز به حقوق دیگران در چارچوب حقاوق مادنی، 

ه قانون برعهاده اشاخاص گذاشاته اسات و ممکن است از دو طریق صورت پذیرد: تخلف از آنچ

اخلال در تعهدی که ناشی از قرارداد است. مسئولیت مدنی قراردادی همانطور کاه قابلا اشااره 

یر در رواباط ولیت غیرقراردادی بار خاساته از تق،اشد ناشی از عدم اجرای قرارداد است و مسئ

 اجتماعی. 

اردادی خاویش عمال نمایاد والا در با انعقاد یک قرارداد، متعهد مکلف است به تعهد قار

برابر متعهد له مسئول خواهد بود. با انعقاد عقد نکاح وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر برقرار 

گردد. زوج متعهد به پرداخت نفقه به زوجه می گردد و زوجه مکلف به تمکین در برابار زوج می

نماید در برابر متعهاد لاه مسائول   د خود کوتاهیباشد و هر یک از آن دو که در اجرای تعهمی

 
1 - civil liability (Responsabilite civil) 
2 - responsabilite' contractuelle 
3 - responsabilite' delictuelle 
4 - law of tarts = Torts law = Tortious liability 
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ایجاد مسئولیتی قراردادی است. باید توجه دانست که التازام باه جباران   خواهد بود و پیامد آن

اصلی قرار داد نیست بلکه  مان ثانوی است کاه در   ارت متعهد له، دنباله یا بدل متعهد لهخس

یر او ن اعتبار است که مبناای تق،اداد بدیاید و انتساب آن به قرار  اثر تق،یر متعهد بوجود می

تخلف از تعهد قراردادی با متعهد له است. اما همواره تعهدها ناشی از نقص قرارداد نیستند بلکه 

گاهی ناشی از قانون اخلاق حسنه و یا نظم عمومی هستند. به عنوان مثاال باه موجاب قاانون 

م،ون است حاال اگار   اساسی حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض

د به دلیل تخلف از حکم قانون مسائول عمال یزوج به طریقی به حقوق قانونی زوجه تعرض نما

 باشد. خویش خواهد بود ولی نوع مسئولیت در اینجا مسئولیت غیرقراردادی می

ذکر این نکته نیز لازم است که مسئولیت قراردادی، مسئولیتی عینای اسات یعنای لازم 

تق،یر است و  ،قرارداد، خود له را در نقض قرارداد ثابت نماید. نقض  ،یر متعهد د تقهنیست متع

قرارداد به سببی خاارجی )مثال  پرداخت خسارت برآید مگر آنکه نقض مرتکب آن باید از عهده

شاود کاه فورس ماژور( نسبت داده شود اما مسائولیت غیرقاراردادی فقاط هنگاامی ایجااد می

  1ات این تق،یر بر عهده متضرر است.تق،یری رخ داده باشد و اثب

باید قراردادی معتبار باشاد. قارارداد   قراردادی قرارداد مورد اسنادبه علاوه در مسئولیت  

شود و لذا مسئولیت ناشای از تق،ایرهای ارتکاابی قبال از بطالان باطل، کان لم یکن تلقی می

شاود کاه ی مطارح میشود زیرا ایان مسائولیت جاایقرارداد مسئولیت قراردادی محسوب نمی

کند تا خسارت ناشی تواند به مو وع تعهد طرف قرارداد دست یابد، لذا حق پیدا میطلبکار نمی

 از عدم اجرای قرارداد را از وی مطالبه کند. 

در حالی که در مسئولیت غیرقراردادی یا اصلا باین طارفین قاراردادی وجاود نادارد یاا 

باه  طرفین ارتباط ندارد شخ،ی به عماد یاا باه خطاا یخسارتی که وارد شده به تعهد قرارداد

 لذا مسئول جبران زیانی است که وارد نموده است.  ،دیگری زیان وارد می کند 

 

 
حسن جعفری تبار ،  » مسئولیت مدنی  سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناك « ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، حقوق  – 1

 17-18( ، ص   73-74وم سیاسی ، دانشگاه تهران ، خ،وصی ، دانشکده حقوق و عل
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 گفتار دوم : ضمان قهری 

زم شدن است.  مان را از جهتای تلمعنای کفالت کردن، پذیرفتن و م   مان در لغت به

عقدی  مان ناشی از قرارداد است که این   و قهری تقسیم می کنند. مق،ود از  مان  یبه عقد 

از لوازم عقود شود بلکه تقیما متعلق عقد واقع نمینوع از  مان خود دو حالت دارد یا  مان مس

معاو ی صحیح می باشد که اصطلاحا  مان معاو ی نامیده می شود یا اینکه  مان مستقیما 

 شود. که به آن عقد  مان گفته میمتعلق عقد واقع گردیده و مق،ود اصلی از عقد  مان است 

اما  مان قهری که عبارت است از مسئولیت انجام کاری یا جبران  رری که بدون وجود 

هر گونه قرارداد و عقدی بین افراد به طور قهری و به حکام شارع و قاانون حاصال مای شاود 

ه باشاد یاا گردد که قراردادی بین طارفین وجاود نداشاتبنابراین  مان قهری آنگاه مطرح می

 مسئولیت ناشی از قرارداد موجود بین طرفین نباشد و مبنایی غیر از قرارداد داشته باشد. 

 اتلاف تسبیب  مان ید، غرور، تعهدی و تفریط باه هماراه غ،اب و اساتیفا از موجباات

گردند.  مان قهری در این معنا در مقابل مسائولیت قاراردادی قارار  مان قهری محسوب می

 شود. اه از آن تعبیر به مسئولیت قهری میگ و گیرد می

 مان قهاری دانساته   ، عضب و استیفا را موجب  بنون مدنی اتلاف و تسبیقا  307ماده  

است. منظور قانونگذار در این ماده  مان قهری در معنای عام می باشد کاه در کناار موجباات 

هر چند که در ماده   را میگیردتفریط را نیز ف  مذکور در ماده عوامل دیگری مانند غرور و تعدی و

به آن اشاره نشده است. البته  مان قهری معنای محدودتری نیاز دارد کاه بطاور خااص   307

 و می توان از آن به  مان قهری در معنای خاص تعبیر کرد.  می گردد شامل اتلاف و تسبیت

ط به  امان بنابراین  مان قهری در معنای عام علاوه بر آنکه در برگیرنده موجبات مربو

قهری در معنای خاص است شامل عناوینی چون غ،ب و استیفا نیز می گردد که در جای خود 

به بحث در مورد هر یک خواهیم پرداخت. فرض بحث ما هم آنجا که سخن از  مان قهری باه 

تعادی  -غرور - مان ید  -باشد که شامل اتلافآید منظور معنای عام  مان قهری میمیان می

ایجااد گردد. براین اساس هرگاه در روابط زوجین خسارتی  غ،ب و نهایتا استیفا می  –و تفریط  
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قرارداد نکاح فی ما باین زوجاین نباشاد باا اثباات هار یاک از   گردد اما خسارت ناشی از نقض

توان الزام وارد کننده زیان را به جباران موجبات فوق الذکر و قائل شدن به مسئولیت قهری می

مطالبه نمود. عقد نکاح هم به جهت خاص بودن نوع روابط حااکم بار آن و خسارت طرف دیگر  

هم به جهت دوام نسبی این پیوند حاداقل در اکثار ماوارد، مساائل متعادد و مختلفای را باین 

نمایند که گاه در اثر تجاوز از حدود حاکم بر این رابطه خساراتی به هر یک از زوجین مطرح می

 نماید. ت مسئولیت طرف دیگر را فراهم میطرفین وارد می گردد و موجبا

 این کانون مقدس و هم به جهت لذا به نظر  روری می رسد که در جهت حفظ قداست  

مسئولیت مدنی در روابط زوجین بعنوان یکی حوزه هاای مهام   ،حمایت از طرف خسارت دیده

 جدی قرار گیرد. مسئولیت مدنی مورد توجه 

مادنی در معناای عاام باه دو شااخه قاراردادی و همانطور کاه اشااره شاد مسائولیت   

در معناای خااص شاامل مسائولیت غیرقاراردادی مای گاردد. غیرقراردادی تقسیم می گردد.  

گیارد کاه ناشای از تخلاف از قارارداد مسئولیت قراردادی در روابط زوجین مواردی را در برمی

بر عهده مرد قرار گرفته و  ازدواج می باشد به عنوان مثال پرداخت نفقه زوجه بموجب عقد نکاح

هر گونه امتناع بدون جهت از پرداخت آن موجاب مسائولیت زوج در قباال زوجاه مای گاردد. 

باه آن معماولا  تخلف از قرارداد ازدواج و شروط  من آن و ایجاد مسائولیت قاراردادی نسابت 

بررسای که در کتب و مقالات مربوط به روابط زوجین به تف،یل ماورد  شامل مواردی می شود  

اما در طرف مقابل مسئولیت قهری )غیرقاراردادی( در رواباط زوجاین مطارح  .قرار گرفته است

است که اگر چه جای بحث در آن بسیار است اما تاکنون کمتر باه آن پرداختاه شاده اسات از 

ا مسائولیت م،ادیق چنین مسئولیتی می توان به مسئولیت ناشی از تجاوز از حدود ریاسات یا

 اشاره نمود.  زدن نامزدی ناشی از برهم

با توجه به گستردگی مسائل مربوط به این حوزه و در عین حال  رورت و نیازی که باه 

بررسی دقیق و موشکافانه در این خ،وص و برقراری  امانت اجراهاای مناساب در هار ماورد 

احساس می شد تارجیح دادم همات اصالی خاویش را صارف تحقیاق و بررسای در خ،اوص 
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مق،ود از مسئولیت مدنی  وابط زوجین بنمایم خ،وصا  آنکهاردادی )قهری( در رمسئولیت غیرقر

 هم در معنای خاص آن مسئولیت غیرقراردادی )قهری( می باشد. 

قبل از پرداختن به موارد مسئولیت مدنی غیرقراردادی در روابط زوجین، لازم است بطور 

وری و ت،دیقی مورد اشاره قارار مخت،ر ابعاد کلی مسئولیت مدنی به عنوان پیش فر های ت،

گیرد خ،وصا آنکه نسبت به این مقدمات ت،وری و ت،دیقی بین حقوقدانان اختلاف نظرهاایی 

در این خ،وص، مبانی دیدگاههای ما را در مباحث بعدی روشن خواهد  یوجود دارد. ارائه کلیات

 کرد. 
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 اركان مسئوليت مدني  بخش دوم: 

 مه حال وجود سه رکن  روری است:برای تحقق مسئولیت مدنی در ه

اول آنکه فعل زیانباری رخ داده باشد و در ادامه  رری نیز واقع شاده باشاد و سارانجام 

  این دو رابطه سببیت وجود داشته باشد.میان 

 ضرر وقوع مبحث اول:

 گفتار اول: انواع ضرر

ران  رر است. هنگامی که  ارری واقاع نشاده ساخنی از جبا  بر  اساس مسئولتی مدنی

رر هم  رر نارواست. خسارت نیست هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران  رر است. مراد از  

در رواباط   متعارف و غیرمشروع را از ارکان مسائولیت مای شامارد. بناابراین  حقوق  ررهای نا

زوج یا زوجه مسئول خساراتی نیستند که بطور طبیعی و در جریان زندگی زناشویی   زوجین نیز

 ردد. ایجاد میگ 

بطور کلی هر جا نق،ی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت 

 و حیثیت و عواطف شخص لطمه وارد آید گفته می شود  رری به بار آمده است. 

قانون مدنی صراحتا از وجود  رر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی سخنی به میان 

دلیل آن بداهت این امر باشد زیرا آنکه زیانی متحمل نشده حقی   نیاورده است به نظر می رسد 

ز ا  باه ایان رکان  1379آیین دادرسی مدنی    قانون  520ین حال ماده  ابا    .کند برطرف پیدا نمی

در خ،وص مطالبه خساارت وارده، خواهاان   مسئولیت مدنی اشاره می کند. بموجب این ماده»

 1« و همچنین ماواد رده بلاواسطه ناشی از ... بوده استنماید که زیان واباید این جهت را ثابت  

دارد. نویسندگان  رر را باه دو  رورت وجود  رر را بیان می  1339قانون مسئولیت مدنی    2و

 گروه متمایز مادی و معنوی تقسیم کرده اند. 

 ،آید در واقع این  ررزیانی است که به اموال و دارایی شخص وارد می  :1 رر مادی  -الف

از  ارر و زیاان  78قانون آیین دادرسی کیفاری م،اوب   9ماده    .رر قابل تقویم به پول است 

 باشد:آورد.  رر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر میمادی قابل مطالبه چنین سخن به میان می
 

1-Pre'judice mate'riel 
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  رر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.  -1

اثر ارتکاب جرم، مدعی خ،وصی از آن محروم و   منافعی که ممکن الح،ول بوده و در  -2

 متضرر شده است. 

آیاین دادرسای   9عدم النفع نیز نوعی  رر مادی محسوب می گردد که بموجاب مااده  

 باشد. کیفری در صورت اثبات قابل وصول می

خسارات ناشی از عدم النفع را قابل  1379دادرسی مدنی  قانون آیین 515ماده    2تب،ره  

قانون مسئولیت مدنی آمده اسات جباران   1داند. با این حال اصل کلی که در ماده  مطالبه نمی

 تمامی  ررها را ممکن می سازد. 

لطمه ای که به یک حق غیرمالی شخص وارد می آیاد  ارر معناوی  : 1 رر معنوی  -ب

نامیده می شود این  رر میتواند صورمختلفی داشته باشد. از جمله آسیب رسااندن باه حقاوق 

، و آسایب باه اتومبیالیت در صورت تحقق افتراا، تالم و رن. روحی ناشی از ت،اادف باا  شخ،

قاانون آیاین  اسات. احساسات عاطفی و یا حتی درد جسمی فردی که از یک حادثه زیان دیده

به  رر و زیان معناوی  در میان  ررهای قابل مطالبه اشاره ایخود  9دادرسی کیفری در ماده 

ه این امر بر خلاف عدالت و قاعده لا رر می باشاد کاه بار جباران تماام در حالیک  نکرده است،

واد قانون مسئولیت مدنی خسارات وارده تکیه دارد. با این حال لزوم جبران خسارت معنوی از م

این قانون از  رر مادی و معنوی در کنار همدیگر سخن   1،2،8،9،10استنباط می شود در مواد  

توان با پول جباران انان معتقدند  ررهای عاطفی و معنوی را نمیبرخی حقوقد   .2به میان آمده

اما باید توجه کرد که هدف از مسئولیت مدنی زائل نمودن  ارر نمای باشاد بلکاه هادف   .کرد

لااقال  امکان داده شود که اگر بدست آوردن عاین شای مقادور نیسات زیان دیده به  آنست که

ر اایت  ست آورد یا آنکه به باه نحاوی موجبااتواقع شده بد معادل آنچه مورد خسارت  بتواند  

هادف   خسارت به معنی زدودن همه آثارخساارت نیسات  خاطر او فراهم گردد. به علاوه جبران

 زدودن آن.  نه مسئولیت مدنی جبران خسارت است
 

1 - Pre'judice moral 

نادعلی سلحشور، » مسئولیت مدنی آلوده کنندگان محیط زیست« ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خ،وصی ، دانشکده حقوق   –2

 . 43( ، ص  1380،دانشگاه تهران، 
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در عین حال اگر چه پرداخت وجه نقد، متداول ترین راه حل عملی جبران خسارت است 

جبران  رر و زیان معمولی راه حل های مناسب تاری را پایش بینای   معهذا می توان در مورد

معاشرت زوج یا زوجه   اکرد. به عنوان مثال در روابط خانوادگی در صورتی که علت خسارت سو

باشد می توان به عنوان جبران خسارت، وارد کننده زیان را تا مدت معینای از رفات و آماد باه 

  .حد ممکن محدود ساخت با اعضای خانواده را تا دیدار اومحروم نمود یا  مشترك منزل

برآورد میزان خسارت )خواه  رر مادی باشد یا معنوی(، از دشواری های جبران خسارت، 

 طریقه جبران و ارزیابی آن به پول است.

 قانون در این زمینه گاه  وابطی ارائه می دهد تا این ارزیابی را آسان سازد. 

 ل مطالبهگفتار دوم: شرايط ضرر قاب

 مشروحه زیر باشد: به و جبران باشد باید دارای شرایط برای آنکه  ر قابل مطال

مسلم بودن : فقط  رر قطعی و مسلم می تواند موجب مطالباه خساارت شاود. در   -الف

صورتی که وقوع  رر مسلم نباشد و تنها احتمال بروز خطر رود امکان اقاماه دعاوی و مطالباه 

ون مسئولیت مدنی صراحتا  به این شرط اشاره ننموده است اما این امار قان  .خسارت وجود ندارد

 دارد:این قانون مقرر می 2در ماده  .آید بطور  منی از مواد این قانون برمی

در صورتی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شاده »  

 نماید« ران خسارت مزبور محکوم میباشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جب

قاق خساارت را نازد شود در این ماده به ثبوت ورود زیاان و تحهمانطور که ملاحظه می

 ه که اشاره به مسلم بودن  رر دارد. دادگاه لازم دانست

 قابال جباران محساوب   ارر احتمال وارد آمدن آن زیاد است نیزبا این حال  رری که 

قوع آن به موجب عرف قابل پیش بینی باشد در زماره خساارتهای . پس خسارتی که ومی شود

 خسارتهای احتمالی دانست.  گردد و نباید آنرا جزانی محسوب میناشی از حادثه کنو

را قطاع نظار از جادی   ز دست دادن شانس دستیابی به منفعتبه علاوه برخی کشورها ا

البه جبران خسارت وارده را ممکان ه اند و مط،  رر دانستبودن احتمال وقوع یا عدم جدیت آن
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دانسته اند. اشکالی که در اینجا مطرح می کردند ابهام در میزان خساارت وارده اسات اماا ایان 

اشکال چندان جدی نمی باشد زیرا در خسارت معنوی نیز این اشکال مانع از صادور حکام باه 

 باشد. جبران این خسارت نمی

ن به حرفه ای که منافاتی با م،الح خانواده نادارد اگر زوج مانع از اشتغال ز  براین اساس 

شود مطالبه خسارت برای زوجه ای که احتمال بدست آوردن منافع مالی و ارتقا در آن حرفه را 

باشد. با این حال باید بین جدی بودن احتماال اشاتغال و بدسات از دست داده امکان پذیر می

نهاا در صاورتی زوجاه را مساتحق مطالباه آوردن منافع و عدم جدیت آن تفکیک قائل شد و ت

 منافع وجود داشته باشد.  ال جدی اشتغال او به آن حرفه وکسبخسارت دانست که احتم

به عبارت دیگر درجه احتمال دستیابی به نفع باید باه حادی برساد کاه در دیاد عارف 

 .1مقتضی ایجاد منفعت باشد 

بین فعل زیانبار و تحقق  رر منظور از مستقیم بودن  رر آنست که    مستقیم بودن:  -ب

عامل دیگری وجود نداشته باشد به گونه ای که بتوان گفات  ارر وارده ناشای از هماان فعال 

 رر را بدین ن بیمه اجباری لزوم مستقیم بودن  آیین نامه اجرایی قانو  4زیانبار بوده است. ماده  

های مستقیم کاه در اثار عبارت آورده »جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان

حوادث مشمول بیمه به اماوال و اشایا تحات مالکیات یاا ت،ارف قاانونی اشاخاص ثالاث وارد 

 « .شودمی

این ماده تنها زیانهای مستقیمی که ناشی از حوادث مشمول بیماه باوده اسات را قابال 

 داند. جبران می

 ارر دخالات   ورودالبته منظور از  رر مستقیم آن نیست کاه هایچ عامال دیگاری در  

نداشته باشد بلکه کافی است بین فعل زیانبار و زیان وارده رابطه سببیت عرفی احراز شاود هار 

چند که در فاصله بیان فعل و  رر عوامل دیگری نیز زمینه ا رار را فراهم کند. قانون مدنی نیز 

 
 . 278، ص 1( ج   1382های خارج از قرارداد ، ) تهران ، دانشگاه تهران ، چاپ سوم، ناصر کاتوزیان ، الزام – 1
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ین نزدیکتار  همیشاه مباشار  به این حقیقت توجه داشته زیرا با اینکه در اجتماع سبب و مباشر

 1است، مسبب )علت دورتر( را مسئول می شمارد.سبب است، در فر ی که سبب قویتر

در روابط زوجین نیز در صورتی که خسارت وارده به زوج یا زوجه مستقیما ناشی از عمل 

یا اقدام طرف دیگر باشد می توان به استناد آن مطالباه جباران آن خساارت را نماود والا اگار 

رابطه سببیت عرفی بین فعل زوج یا زوجه و زیان روحی یا مادی وارده را   دیگر  املی از خارجعو

 به هم بزند نمی توان قائل به مسئولیت زوج یا زوجه گردید. 

هدف مسئولیت مدنی آنست که زیانی را که به زیان دیاده وارده   فقدان جبران قبلی:  -ج

او دیگر مساله مسئولیت مدنی مطرح با جبران خسارت از    .شده است تا حد امکان جبران نماید 

نخواهد شد زیرا دیگر  رری وجود نخواهد داشت.  رر جبران شده و امکان مطالبه مجادد آن 

 وجود ندارد 

نکته دیگر آنکه زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران  رر را با هام جماع کناد 

خساارتی باشاد جباران   بنابراین در موردی که چند شخص به طاور تضاامنی مسائول جباران

مجادد خساارت از  کند و زیان دیده حق مطالبهدیگران را بری می ،خسارت توسط یکی از آنان

 نخواهد داشت.  سایرین

منظور از این شرط آنست که فاعل عمل زیانبار بتواند احتمال :  قابل پیش بینی بودن  -د

، از انتظار و پیش بینی طارفین  وقوع  رر ناشی از فعل خود را پیش بینی نماید. زیان های دور

مسئولیت فاعل زیان نمی باشد. بنابراین امکان پیش بینی  رر از شرایط ایجاد مسئولیت   موجد 

ای  روری صدور حکام باه جباران خساارت مای باشاد کاه هام در همدنی است و از مقدمه  

 مسئولیت های قاراردادی و هام در مسائولیت هاای قهاری از شارایط تحقاق ایان مسائولیت 

 می باشد. 

این نکته را باید افزود که قابلیت پیش بینی  رر در صورتی شرط است که تق،یر مبنای 

مسئولیت باشد. در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پایش بینای  ارر هایچ 

 
 .287همان ، ص  -1
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زیرا در این مسئولیتها فاعل زیان حتی در فرض عدم تق،یر و   1نقشی در لزوم جبران آن ندارد.

عدم امکان پیش بینای  ارر اثاری در  ان مسئول جبران می باشد و امکان یاف تحقق زیبه صر

 تحقق  مان نخواهد داشت. 

تعارف و از دیدگاه عارف دور از م رر در صورتی پیش بینی نشده خواهد بود که به طور 

گاه در انتظار و غیر قابل پیش بینی باشد و معیار و تمیز  رر قابل پیش بینی انسان متعارف و آ

شرایط چنین حادثه ای می باشد. تلقی فاعل زیان در این میان واجد اهمیت چنادانی نخواهاد 

بود هر چند از دیدگاه او  رر دور از انتظار و غیرقابل پیش بینی باشد. به عباارت دیگار معیاار 

 قابل پیش بینی بودن  رر معیار نوعی می باشد. 

البه باشد ذکر شده کاه از جملاه آنهاا شارط شرایط دیگری نیز برای آنکه  رر قابل مط

م و کااربرد کمتار آن در رواباط به جهت امتناع از اطالاه کالا  شخ،ی بودن  رر می باشد و ما

 زوجین از ذکر آنها چشم پوشی می کنیم. 

 مبحث دوم: وجود فعل زيانبار

موجب ورود زیان به دیگری شود کاه آن  یجایی مسئولیت مدنی ایجاد می شود که عمل

حقوق حاکم بر آن عملی غیر اخلاقی و نامشروع باشد و به عباارت دیگار   دید اجتماع و  عمل از

 رر وارده  رری ناروا باشد والا هر جا که زیانی از عملی حاصل شود موجب ایجااد مسائولیت 

وقوع زیان تنها یکی از ارکان مسئولیت مدنی است رکن دیگر آن وجود فعلای   .مدنی نمی شود

 ه زیان در اثر آن ایجاد شده باشد.ت کنامشروع اس 

 برخی افعال هر چند موجب ورود زیاان باه دیگاران مای گاردد ولای مسائولیتی ایجااد 

نمی کند و جبران خسارت وارده برعهده فاعل زیان قرار نمی گیرد. این افعاال معماولا افعاالی 

و در جریاان اجارا،  هستند که در جهت اعمال حقی که قانون به افراد داده است انجام می شود

   خسارتی را به دیگران وارد می کند.
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در برخی نظامهای حقوقی منظور از فعل زیانبار، وجود رکن تق،یر در ارتکاب عمل است 

. ایان دیادگاه 1و تق،یر را هم فعل موجب مسئولیت می دانند و هم مبنای حق جبران خسارت

ر مسائولیت مادنی باشاد اماا در که تق،ایر منباع منح،ادر صورتی درست  به نظر می رسد  

نظامهای حقوقی که تق،یر منبع منح،ر مسئولیت مدنی محسوب نمی گردد فعل زیانبار اعم از 

فعل همراه با تق،یر است و خسارات ناشی از حوادث و خسارات ناگهانی نیاز مای تواناد منباع 

 مسئولیت محسوب گردد. 

 قاانون مسائولیت مادنی کاه مقارر   1در هر حال در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده  

می دارد »هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی لطماه ای وارد نمایاد کاه 

باشاد« موجب  رر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می

خساارت پذیرفتاه به نظر می رسد قانونگذار نظریه تق،یر را به عنوان قاعده اصالی در جباران  

است. براین اساس فعل زیانبار از دیدگاه قانونگذار می تواند وجود تق،یر در ارتکاب عمل باشاد. 

البته مواردی نیز وجود دارد که قانونگذار احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ایجااد  ارر را 

د. بناابراین موجب مسئولیت دانسته و تق،یر شرط تحقق این مسئولیت به محسوب نمای گارد

 فعل زیانبار اعم از وجود تق،یر در ارتکاب عمل خواهد بود. 

همانطور که اشاره شد مواردی نیز وجود دارد که فعل زیانبار واقع می شاود و خساارتی 

نیز از آن فعل حاصل می شود اما به دلایلی فاعل زیان ملزم به جبران خساارت نمای گاردد از 

سبب ورود زیان باه  (امر آمر قانونی) یا دستور مقام صالح  جمله جایی که شخص به حکم قانون

 دیگری می شود یا در مقام دفاع مشروع از خاود یاا دیگاری خساارتی باه طارف متعادی وارد

دارد. ناسازد در این دو حالت علی رغم وقوع فعل زیانبار، فاعال زیاان مسائولیتی برعهاده   می 

بار به حدی باشد که بتوان اجباار کنناده را همینطور در جایی که اکراه محقق شود و درجه اج

وارد کنناده   ،زیاان باه فعال او  رد علی رغم ایجاد خسارت و اسانادسبب قویتر شمرد در اینموا

 خسارت  امن نمی باشد. 
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ذکر این نکته لازم است که گاه ممکن است شخص در مقاام اجارای حاق نیاز مرتکاب 

فعل برعهده او قرار خواهد گرفت. بناابراین  تق،یر شود در این،ورت جبران خسارت ناشی از آن

اجرای حق نمی تواند مجوز هر نوع ا راری به دیگری محسوب شود. ولی آنچاه انکارناپاذیر باه 

یش را اجرا می کند مفهاوم خااص نظر می رسد این است که تق،یر در مورد کسی که حق خو

ی باشد ولی او نمی تواناد در برای مثال هر چند ریاست خانواده از حقوق شوهر م  پیدا می کند 

 رری به زوجه و یاا ساایر اعضاای خاانواده   هر  مقام اعمال و اجرای حق خویش، موجب ورود

 ساوا اساتفاده از ایان حاق صاورت مای گیارد   باا  گردد. اعمالی که فراتر از حدود ریاست او یا

 گردد.  او می تواند به عنوان تق،یر زوج محسوب شده و موجب مسئولیت

ر آنست که اگر زیان دیده قبل از وقوع عمل زیانبار نسبت به زیانهای ناشای از فرض دیگ 

نمایاد آیاا چناین اقادامی نفاوذ   د و حق خود را در مطالبه خسارت ساقط آن عمل ر ایت ده

برای پاس  به این سوال لازم است باین   ؟  حقوقی دارد و مسئولیت فاعل زیان را از بین می برد

 . ئل شویمخسارات وارد به اشخاص تفکیک قا اموال و به خسارات وارد

تی که بر اموال شخص وارد مای شاود توافاق طارفین و به نظر می رسد در مورد خسارا

ین شارطی در ماواردی کاه اسقاط حق مطالبه خسارت را می توان نافذ شمرد با این حال چنا

مای کناد هایچ صورت می گیرد قابل اعمال نخواهد بود زیرا نظم عمومی ایجااب   ا رار عمدی

زاد نباشد ولی در مورد صدمه ای مرباوط باه شخ،ایت و همینطاور آ  کس در ا رار به دیگری

صدمه های بدنی، شرط عدم مسئولیت یا اسقاط حق مطالبه خسارت اثر نخواهاد داشات. زیارا 

شخ،یت و بدن انسان نمی تواناد ماورد معاملاه و داد و ساتد قارار گیارد زیارا حفاظ احتارام 

و امتناع از تعرض به بدن انسان با نظم عمومی ارتباط دارد و قواعد مرباوط باه شخ،یت انسان  

نمای تواناد باه بهاناه حقوق بشری دارد. هیچ کاس    وجنبهآن قواعد امری محسوب می گردد.  

، حرمت شخ،یت و بدن انسان را بشاکند و باه آن تعارض نمایاد. فارض چناین وجود قرارداد

 الب مثالی مطرح می کنیم: توافقی را در روابط زوجین را در ق
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باه عادم  ،ت فشار و اجبار زوج یا شرایط حاکم یا بدون وجود چنین فشاریه تحاگر زوج

ل فشارهای روانی کرر و پی در پی او و متعاقب آن تحمحضور همسرش در خانه و مسافرتهای م

ن و صدمات روحی ناشی از عدم حضور او و سنگینی تحمل بار زندگی ر اایت دهاد آیاا چنای

 شخ،ی حق مطالبه خسارات وارد برخوردار نخواهد داشت؟

پاس  آنست که احترام به شخ،یت انسان و امتناع از تعرض به جسام و روح او باا نظام 

شاود. ایان اماور پذیرفتاه نمی  مسئولیت یا ر ایت به زیان درعمومی ارتباط دارد و شرط عدم  

هگذر به او وارد گردیده مطالبه نماید و زوج از این ر  زوجه می تواند جبران خساراتی کهبنابراین 

 نمی تواند به ر ایت او به این شرایط  و پذیرفتن زیان استناد نماید. 

 مبحث سوم: وجود تقصير

ارزیابی همانطور که قبلا اشاره کردیم از نظر اخلاقی افراد مسئول اعمال خویشند و برای  

تق،یر عبارت از تجااوز از   ،مفهوم حقوقی  مق،ر رجوع کرد. اما در  تق،یر باید به وجدان شخص

 . 1باشد رفتار انسانی معقول و متعارف در شرایط حادثه می

کسی که اینگونه رفتار نموده باشد مق،ر محسوب می گردد و بموجب قواعد مسائولیت 

از تق،یر ممکن است قواعد مسئولیت  اخلاقی مدنی، مسئول می باشد. اما باید توجه نمود تعبیر

ا از هدف اصلی خود دور نماید زیرا هدف مسئولیت مدنی، شناسایی و تعیین رفتارهاای مدنی ر

ن قطع نظر نیک و زشت نیست هدف اصلی مسئولیت آنست که زیانهای ناروا جبران شود بنابرای

ی خطا کار باید دید کاری که از او سر زده باا رفتاار انساان معقاول یاا از شرایط جسمی و روح

تشخیص خطا و تق،یر است همااهنگی دارد یاا در تعاارض اسات. البتاه    ردمتعارفی که معیار

مشترك است و جوهر تق،یر را نشان می دهد هماان »ناصاواب   ،مفهومی که در تعابیر مختلف

 . 2بودن عمل« می باشد 

 
, parlean: Julliot, 10ed , 1953,T4,  re de Droit civil francaisCours e'le'mentaiColin et capitant ,  -1

N 1100. 

2 - Owen , Dauid G , philoso phical foun dations of tort law ,New york: claren don press ou fard 

, , 1995. 
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تعابیر با ین هدف مشترك صورت می گیرد که ملاك مناسبی جهت تشخیص   این  همه 

براین اساس هر کس در ارتکاب عمل مورد نظر خود آزاد است مگار  صواب از ناصواب ارائه دهد.

رر ناروا به دیگری گردیده است و  مان آور اسات. آنجاا آنکه ثابت شود عمل او موجب ورود  

دیگری زیان وارد می کند، تجاوز به حق و ارتکاب تق،یر آشکار است اماا   که شخص به عمد به

ی باشد باید براساس این معیار مشترك و ز عملی غیرعمد دیگری ناشی اجایی که زیان وارده به 

 تشخیص صواب بودن یا خطا بودن کار زیانبار، قائل به وجود یا عدم مسئولیت گردید. 

برمبنای تعریفی که ارائه شد تق،یر مفهومی نوعی پیادا مای کناد و جادا از شخ،ایت 

 ن حادثاه ماورد بررسای قارار خطاکار و با توجه به رفتار انسان معقول و متعاارف در شارایط آ

می توانند مق،ر محساوب شاوند ممکان دیگر کسانی که حتی از نظر اخلاقی ن  . حتیمی گیرد

د. »ایان معیاار )معیاار ناوعی( از فاصاله دو نظریاه ننظر حقوقی مسئولیت پیدا می کن  است از

اشخاص نیاز  حتی در احراز ق،د واقعی  1تق،یر و ایجاد خطر می کاهد ولی آنرا از بین نمیبرد«

 ناچار باید به اماره های خارجی متوسل شد. دلالت این اماره هاا بار واقاع نیاز باه طاور ناوعی 

می باشد به عنوان مثال وجود تق،یر سنگین که موجب ورود  رر به دیگری می شود را امااره 

 بر عامد بودن او در ایجاد  رر می دانند. 

 ارکاان ایان مسائولیت محساوب   ق،یر ازدر دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی آنجا که ت

اثبات تق،یر بر عهده زیان دیده می باشد. اوست که باید اثبات کند در ارتکاب عمال   می شود،

مای باشاد. اگار عملای  یاست. این تق،یر اعم از تق،یر عمدی و غیرعماد تق،یر وجود داشته  

خواهاد تق،ایر او از ناوع انجام شود و مرتکب نتیجه حاصل از آن عمل را نیاز ب  ناصواب به عمد 

آنکه ق،د زیان زدن  در اثر غفلت و بی احتیاطی و بدون  ی می باشد ولی اگر شخصتق،یر عمد 

گردد تق،یر او تق،یر غیرعمد یاا ق،اور خواهاد   ،به دیگری داشته باشد سبب ورود  ربه به او

شای از انرت  یر عمدی. مق،ر  امن جبران خسابود. بنابراین خواه تق،یر عمدی باشد و خواه غ
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عمل خویش می باشد و به صرف اثبات تق،یر و وجود رابطه ساببیت باین آن عمال و تق،ایر 

 ملزم به جبران خواهد شد. 

ذکر این نکته لازم است که آنچه گفته شد در رابطه با موردی است که تعهد نقض شاده 

یی که تعهد از ناوع باشد. اما در جا  می  تعهد به وسیله باشد که معمولا در  مان قهری اینگونه

صارف محقاق نشادن   ،چنانچه در تعهدات قراردادی معمولا اینگونه است  ،تعهد به نتیجه باشد 

تق،یر است و طرفی که اقدام باه نقاص عهاد کارده  اامن جباران   ،نتیجه یا عهدشکنی خود

، تق،ایر باه ه نتیجه بوده استخسارت می باشد مگر آنکه ثابت شود قوه قاهره مانع دستیابی ب

اگر چه تق،یر مبنای  یجاد مسئولیت می کند در حقوق ماهر اندازه و در هر درجه ای که باشد ا

شدت و  عف مسئولیت بیشتر وابسته به میزان خساارت   محسوب می شود اما  اصلی مسئولیت

معنا نیست که شادت و  اعف تق،ایر تااثیری در میازان   تا میزان تق،یر البته این بدان  است

اشد و در هر حال تق،یر و درجه آن یکی از عوامل موثر در میزان مسئولیت مسئولیت نداشته ب

ق.م.م جایی که تق،یر یا غفلتی که صاورت گرفتاه »قابال  4ماده  3است از جمله بموجب بند 

تواناد میازان خساارت را اغماض« باشد و جبران آن باعث تنگدستی مق،ر گاردد دادگااه مای 

 1تخفیف دهد.

نظور از اینکه وجود تق،یر را در زمره ارکان مسئولیت مدنی ذکار لازم به ذکر است که م

کردیم آن نیست که در صورت عدم تق،یر مسئولیتی وجود نخواهاد داشات بلکاه در ماواردی 

ممکن است صرف وقوع  رر و احراز رابطه سببیت بین عمل فرد و وقوع  رر موجب مسئولیت 

رتکب تق،یر شده باشد. بنابراین ذکر تق،یر به فاعل گردد بدون اینکه او در ارتکاب عمل خود م

می باشد. خ،وصا آنکه در حقوق ما اصولا مسئولیت   ن رکن مسئولیت مدنی مبتنی بر غلبهعنوا

 مبتنی بر تق،یر است هر چند در مواردی هم مسئولیت بدون تق،یر پذیرفته شده است. 
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 : وجود رابطه سببيتممبحث چهار

تق،یری را به اثبات رساند تا عامل آن را به جبران خساارت   برای زیان دیده صرف اینکه

محکوم سازد کفایت نمی کند. زیرا علاوه بر آن باید رابطه سببیت میان فعل زیاان باار و زیاان 

این رابطه سببیت باید توسط قا ی احراز شود. جساتجو و احاراز   اثبات برساند.  وارده را نیز به  

دشواری از یک سو دشواری تمیز بین سبب و شرط است. برای این رابطه امری دشوار است این 

این تعریف  1آمد.تمیز سبب گفته شده: فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارت نیز به بار نمی

موجب اختلاط بیشتر شرط و سبب می گردد زیرا شرط نیاز اگار رخ ندهاد، خساارتی باه باار 

وس است زیرا وجود شارط باا ایجااد  ارر نخواهد آمد. اما در جهت عکس تفاوت این دو محس

در مواردی ممکن است  رری حاصل شود ولی شرطی وجود نداشته باشد اما   .ملازمه ای ندارد

 ملازمه میان سبب و  رر پیوسته وجود دارد. 

 احراز رابطه سببیت تنها محدود به ماواردی کاه تق،ایر شارط ایجااد مسائولیت اسات 

یر در ایجاد مسئولیت نقشی ندارد و قائل به مسئولیت بدون نمی باشد بلکه در مواردی که تق،

تق،یر هستیم نیز باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و  ارر احاراز گاردد بناابراین اگار در 

مواردی از روابط زوجین، مسئولیت محض یا مسئولیت بودن تق،یر پذیرفته شود قائل شدن به 

ت میان فعل زیانبار هر یک از زوجین و ورود  ارر بای ما را از احراز رابطه سببی  مسئولیتاین  

 نیاز نمی کند. 

همانطور که اشاره شد زیان دیده برای مطالبه جبران خسارت باید هم تق،یر فاعل زیان 

در صورت شرط بودن تق،یر و هم وجود در رابطه سببیت بین فعال زیاان باار و  ارر وارده را 

ن دو عامل را اثبات کرد دیگر خواناده نخواهاد توانسات ثابت کند. به محض اینکه زیان دیده ای

کاملا از مسئولیت معاف گردد و تنها می تواند با اثبات اینکه خطای ارتکابی وی علات منح،ار 

مسائولیت ماورد اساتناد زیاان   اما جایی که  پیدایش  رر نبوده مسئولیت خود ار کاهش دهد.

حض باشد، زیان دیده ملزم نیسات تق،ایر دیده یکی از موارد مسئولیت مفروض یا مسئولیت م

 
1 - Angel Pierre, Traite' desobligations en Droit Suisse ,Neuchatel ;1973 
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ر این است که وی وجود وارد کننده زیان را ثابت کند. بالعکس بزرگترین نفع وارد کننده زیان د

 ی را که موجب معافیت وی از مسئولیت خواهد بود ثابت نماید.یک علت خارج

عاملی اسات تمیز سبب از دیگر عوامل باید آنرا چنین تعریف نمود:»سبب بنابراین جهت  

که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط  اروری آن اسات مگار اینکاه اهمیات 

دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت باه تنهاایی و قطاع نظار از 

 1سایر عوامل،  رر را ایجاد کرده است«

 ساتلزم وجاود دو شارط زیار در هر حال وجود رابطه میان سبب )فعل زیانبار( و  ارر م

 می باشد. 

 وجود این رابطه بین سبب و  رر مسلم و قطعی باشد.  -1

 2مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند. -2

وجود رابطه سببیت  معمولا وقتی روشن شود که تق،یر شرط  روری زیان بوده حکم به

با وجود آنکه ثابت می شاود   و  ی نیز وجود داردئاتاین رابطه استثنا  ال در احرازمی کنند با اینح

تق،یر یکی از اسباب زیان بوده است اما به عنوان سبب زیان محسوب نمی گردد. چنین اماری 

در رویه قضایی فرانسه سابقه دارد. دیوان عالی کشور فرانسه لازم می داند که تق،یر در حادی  

 ن اساتخدام غیرقاانونی یاک بیگاناه هرچناد تحقق زیاان باشاد بناابرای  باشد که بتواند »علت«

 خسارت ناشی از حادثه کار نخواهد بود.  می تواند تق،یر محسوب شود اما علت 

مورد دیگر آنست که همراه با تق،یری که از سوی عامل خسارت ارتکاب یافته یک سبب 

میاان متناسب دیگر نیز در ایجاد خسارت نقش ایفا می کند که باعث می شود رابطاه ساببیت 

 تق،یر و خسارت از بین برود. 

بنابراین نمی توان به طور قطع وجود تق،یر در جریان ارتکاب عملی موجد خسارتی را به 

 معنای وجود رابطه سببیت بین تق،یر و خسارت وارده دانست. این امر در رواباط زوجاین نیاز 

زوج یا زوجه گردیده و می تواند م،داق داشته باشد. موردی که اقدامی موجب بروز خسارت به  

 
 .454ناصر،کاتوزیان، ص  -1

 همانجا . - 2
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 در این حین تق،یری نیز از طرف دیگر سارزده اسات باه صارف وجاود تق،ایر در ایان میاان 

به وجود رابطه سببیت بین تق،یر و خسارت اطمینان پیدا کرد بلکه این تق،ایر باه نمی تواند  

 گفته دیوان عالی فرانسه باید در حدی باشد که بتواند علت تحقق زیان باشد. 
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 ش سوم: موجبات مسئوليت مدنی )مبانی و منابع مسئوليت مدنی(: بخ 

قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ترکیبی از قواعد فقهای و اسالامی و قواعاد برگرفتاه از 

کشورهای دیگر است که هر یک باید در جای خود مورد بررسای قارار گیرناد. از قواعادی کاه 

 مان قهری می گاردد مای تاوان باه   فقها  و موجب مسئولیت یا به تعبیرپیشینه فقهی دارند  

، ایجاد  رر، استیفا، ت،رف غیر ماذون و غ،ب اشاره نمود. قواعدی که از حقاوق باتلاف تسبی

 غرب گرفته شده نیز عمدتا شاامل ارتکااب تق،ایر، ایجااد خطار و نقاص حاق تضامین شاده 

ایجاد  مان یا مسائولیت می باشد. در ابتدا به موجباتی می پردازیم که از دیدگاه فقهای اسلام 

 مدنی می نمایند. و در ادامه باه موجباات دیگاری از مسائولیت کاه برگرفتاه از حقاوق غارب 

 می باشد خواهیم پرداخت.

 

 : مبحث اول اتلاف

به کسی   1بموجب این قاعده »هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است«

تلف مباشر در اتلاف است نه مسبب آن لاذا که مال دیگری را تلف می کند متلف می گویند. م

باید از نظر عرف بین تلف و عمل فرد رابطه علیت مستقیم برقرار باشد. در تمیز مباشر از ساایر 

کسانی که زمینه اتلاف را فراهم آورده اند مهمترین معیار داوری عرف است. ارائه قاعده ای کلی 

د. بنابراین برای تعیین مباشر در هر مورد باید و نوعی در این زمینه امری دشوار به نظر می رس 

 2ویژگیهای آن مورد را در نظر آورد.

نکته قابل توجه در اتلاف آنست که همین که رابطه علیت عرفی بین اقدام متلف و تلاف 

باشاد. حتای برقرار باشد برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و نیازی به اثبات تق،ایر او نمای  

ی نیز مسئولیت به بار آورد. به عنوان مثال اگر زوج هنگام استفاده از رعمد ممکن است اتلاف غی

 
 »من اتلف مال الغیر فهوله  امن«  - 1

، شهید ثانی مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ) قم : دار  291] بی جا[ : چاپ سنگی ، ] بی تا [ ، ص  عناوین، میرفتاح،  - 2

 اب غ،ب . کت 2الهوی ، ] بی تا [ ، ج
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جهیزیه زوجه موجب اتلاف آن گردد هر چند ق،د اتلاف نداشته است اما به سبب آنکاه سابب 

 تلف مال دیگری شده است در مقابل زوجه مسئول است. 

را فریب دهد، مباشار   لازم به ذکر است اگر شخ،ی، دیگری را مجبور به اتلاف کند یا او

مناابع اتلاف را نمی توان مسئول شناخت و برای جبران خساارت وارده بایاد باه دنباال ساایر  

 بود.  بمسئولیت مانند غرور یا تسبی

 

 مبحث دوم: تسبيب

در تسبیب شخص مالی را به طور مستقیم تلف نمی کند ولی مقدمات تلف و سبب آن را 

وعی اتلاف می باشاد کاه فقهاا از آن تعبیار باه اتالاف باه آورد. در حقیقت تسبیب نفراهم می

تسبیب در مقابل اتلاف به مباشرت کرده اند. تفاوت اتلاف با تسبیب در آن است کاه در اتالاف 

شخص، مستقیما و با مباشره موجب اتلاف مالی می گردد ولای در تسابیب عمال مسابب ماع 

ین مسبب عملی انجام می دهد که زمینه الواسطه سبب از بین رفتن مال دیگری می شود. بنابرا

تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز واقع نمی شود. ولای باین 

آن عمل و وقوع تلف رابطه علیت برقرار نمی گردد. برخلاف آنچه در مورد اتلاف گفته شاد کاه 

م تق،یر برای احاراز رابطاه علیات اثبات تق،یر در ایجاد مسئولیت تاثیری ندارد در تسبیب لزو

 ی است که در فقه دیده مای شاود ننیز قرائ امر میان فعل زیانبار و  رر  روری است. شاهداین

 » از جمله آنها تفاوت بین کسی است که باا علام باه سارایت آتاش باه ملاک همساایه آتاش 

ر ی مسبب مق،اایت اتفاقی است که در اولمی افروزد و کسی به سرایت آتش جاهل است یا سر

 است و در حالت دوم مسبب بی گناه است. 

 احراز تق،یر  روری مای باشاد اثبات و    باستفاده می گردد که در تسبیبنابراین چنین  

اگر زوج چیزی از جهیزیه زوجه را در و عیتی قرار دهد که به طور معمول خسارتی به آن وارد 

 بااد شادید خساارتی باه آن وارد آیاد  نمی شود اما در اثر بااز شادن ناگهاانی پنجاره و ورزش 
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نمی توان زوج را مسئول جبران خسارت وارده تلقی کرد زیرا وی با قرار دادن شی در آن محل 

 تق،یری مرتکب نشده است تا بتوان خسارت وارده را به او منسوب نمود. 

هر دو در باروز خساارت دخالات داشاته  رشایان ذکر است که ممکن است سبب و مباش 

. و خسارت را بتوان به هر دو آنان نسبت داد. سوالی که مطرح می گردد آنست که آیا در باشند 

 سبب یا هر دو؟ ا این صورت مباشر  امن است ی

به این مساله پاسخهای مختلفی داده اند برخی قائل به مسئولیت هار دو بموجاب   اهافق

 1ته اند.بب دانسهمواره مباشر را اقوا از مسو عده ای دیگر  قاعده  رر شده اند 

اما به نظر می رسد نمی توان در همه موارد حکمی به عنوان قاعده تعیین کرد. در موارد 

مختلف باید قائل به تف،یل شد بدین معنا که باید بررسی نماود از جهات سانگینی مسائولیت 

کدامیک از مباشر یا مسبب در انتساب عمل بر دیگری برتری دارد. اگار مباشار برتاری داشاته 

باشد مباشر  امن است و اگر مسبب برتر باشد، مسبب  امن خواهد بود. به عناوان مثاال اگار 

ه ار یا مکارِرت برعهده مسبب که بسته به مورد غه باشد در این،ومباشر مغرور شده باشد یا مکرَ

 می باشد خواهد بود. 

 ت.او  امن اس  ،انتساب عمل است و عمل به هر کس منتسب باشد  ،بنابراین معیار

 

 مبحث سوم: نفی حكم ضرری

قدیمی ترین مسائل مطرح بین فقهاای   از  و جبران  رر ناشی از آن  راز ایجاد  ر  امتناع

اسلام می باشد که به قاعده لا رر معروف می باشد و از حدیث مشهور نبوی »لا رر و لا ارار 

 فی الاسلام« گرفته شده است. 

ود ندارد. برخی از آنان تنهاا قائال باه نقاش در مفهوم این روایت بین فقها اتفاق نظر وج

باشند و معتقدند بموجب قاعده لا رر حکم  رری برداشته می شاود بازداندگی برای روایت می

 
، ص  37م ( ، ج  1981نقل از محمد حسن بن باقر ، جواهرالکلام فی شرح شرایح الاسالام ، ) بیاروت : داراحیااا التاراث العربای ،   -1
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اما عده ای دیگر از فقها در مقابل به نقش ساازنده  1اما بموجب آن نمی توان اثبات  مان نمود.

ایان بنابراین بموجب    2اند اثبات  مان نماید.برای این قاعده قائلند و معتقدند این قاعده می تو

دی رقاعده می توان وارد کننده زیان را ملزم به جبران خسارت وارده نمود. پس هر جا از عمل ف

 زیانی ایجاد گردد بموجب قاعده لا رر وارد کننده زیان  امن خسارت وارده می باشد. 

همانطور که جعل قاانون ممکان به نظر می رسد نظر دوم نظر قابل قبول تری باشد زیرا 

است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد عدم جعل و سکوت نیز ممکن موجب زیان شاود. باه 

علاوه که در غیر این،ورت حدیث »لا رر و لا رار فی السلام« معنای کامال و واقعای خاود را 

 پیدا نخواهد کرد. 

د شده است و بنا بر قاعاده عدم  مان نیز موجب  رر کسی می گردد که  رر به او وار

لا رر و روایت مورد استناد باید این  رر نیز رفع گردد. بنابراین قلمرو این قاعده تمام ماواردی 

گیرد. مق،ود از  رر نیز تنها آید دربرمیکه از فعل شخص یا حکمی،  رری به دیگری وارد می

ده باه شخ،ایت و اعتباار  ررهای مادی نمی باشد بلکه  ررهای معنوی از جمله  ررهای وار

 گیرد. در برمی نیز افراد را

آید بسیار بیشتر معنوی به روح و شخ،یت افراد وارد می  چه بسا خسارتی که از یک  رر

از خسارتی باشد که به اموال یا بدن متضرر وارد گردیده. زوجه ای که به دستور همسرش اجازه 

ماعی با دیگران و از جمله پدر و مادر خاویش از داشتن حداقل رابطه اجت  ،خروج از منزل ندارد

ممکن است از لحاظ مادی  رر قابل توجهی متوجه او نباشد اما لطمه ای   است  محروم گردیده

 آید غیرقابل انکار است. که به آزادی و شخ،یت او وارد می

امکان جبران همه   .مسلم است آنست که همه  ررها را نمی توان جبران کرد  البته آنچه

ارات وجود ندارد. اما تا حد امکان می توان از آسیب ناشی از عمل واردکننده زیان کاست و خس

 تا جای ممکن او را به جبران خسارت وارده اجبار نمود. 

 
. به نقل از قواعد فقه، محقق داماد، ساید 374شی  ان،اری، مکاسب، رساله لا رر، )] بی جا : بی نا [ چاپ طاهر، ] بی تا [ (،  ص   -  1
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ایجاد  رر مبنایی وسیع برای جبران خسارت و مسئولیت مدنی می باشاد در خسااراتی 

جبران زیان شد می تاوان   و  مسئولیت  که بموجب دیگر موجبات مسئولیت نتوان قائل به ایجاد

به این مبنای وسیع برای ایجاد مسئولیت استناد نمود و بموجب آن وارد کننده زیان را الزام به 

دی  رری حاصل شود ولی نتاوان  ارر ایجااد راز عمل ف جبران خسارت نمود. بنابراین هر گاه

موجاب ایجااد   تعادی و تفاریط   مدنی از جمله غارور و  مسئولیت  مبانی  شده را به استناد سایر

 خسارت گردید.  ب قاعده لا رر، قائل به جبرانمسئولیت دانست می توان بموج

         

 مبحث چهارم: تصرف غير ماذون

یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده  مان ید است. بموجب این قاعده هار کاس بار ماال 

است بدین معنا که علاوه بر آنکه آن  کند در مقابل مالک  امن تلف و نقصدیگری استیلا پیدا 

مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است اگر مال مذکور ناقص شود یا تلف گردد باید از 

عهده خسارت وارده نیز برآید. این قاعده یعنی  مان ید مت،رف در فقه به صورت یاک قاعاده 

اه ت،ارف ت،ارفی عادوانی کلی درآمده و در بدو امر شامل انواع ت،رف و و ع ید می شود خو

 باشد یا غیرعدوانی. البته مواردی تحت عناوان یاد اماانی، از شامول عماوم ایان قاعاده خاارج 

 گردیده اند. 

ی« آنچاه گرفتاه برعهاده دّدیث نبوی »علی الید مااخذت حتای تاثمدرك این قاعده ح

ده است که آیاا تا وقتی که آن را ادا کند می باشد. در مفاد این حدیث اختلاف ش   گیرنده است

 مق،ود و ع حکم تکلیفی است یا جعل  مان برعهده صاحب ید؟

آنچه نظر مشهور بین فقها و از جمله شی  ان،اری آنسات کاه قانونگاذار خواساته اسات 

جعل  مان نماید و  مان مالی که در دست فردی غیر از مالک است تا زماانی کاه باه مالاک 

 1دهد.برگردانده نشده است برعهده مت،رف قرار 
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با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به  مان دیده می شود به نظر می رسد به علاوه  

ت،رف مال در هر صورت موجب  مان است خواه این ت،رف از روی علم باشد یا از روی جهل. 

از روی علم و عمد صاورت گرفتاه عالاوه بار  امان حقاوقی   ی کهتنها تفاوت آنست که ت،رف

پی دارد در حالی که ت،رف غیر عمدی تنها موجب  مان حقوقی است. به   عقوبت کیفی نیز در

رد. لاذا  امان یاد ممکان اسات ناشای از عبارت دیگر در تحقق این  مان تق،یر دخالتی ندا

غیرماذون صاورت گرفتاه اماا غاصابانه نیسات. دایاره  یباشد یا آنکه تنها ت،رف  ت،رف غا بانه

ارت است از استیلا بر مال غیر به نحو عدوان بنابراین  مان ید اعم از غ،ب است. زیرا غ،ب عب

در غ،ب استیلا از روی عمد و قهر صورت می گیرد در حالیکه در  مان ید استیلا مای تواناد 

 عمد یا غیرعمد باشد و در هر دو صورت موجب  مان است.

نکته دیگر آنست که در  مان ید وجود رابطه علیت بین فعل مت،رف و  ارر  اروری  

 ست به همین جهت اثبات این امر که تلف در اثر قوه قااهره باوده اسات از باار مسائولیت او نی

 نمی کاهد. 

مضافا براینکه میان  مان ید و اتلاف تفاوت قابل تاوجهی وجاود دارد. در اتالاف محاور 

باا ت،ارف در ماال او نادارد در  همسئولیت از بین بردن مال دیگری است ولی ایان امار ملازما

صرف و ع ید و لاف و از بین بردن مال نیست بلک  در  مان ید مسئولیت متوقف بر اتحالیکه  

ت،رف و استیلا بر مال غیر موجب  مان می گردد با وجود این باید گفت نسبت میان دو قاعده 

 1اتلاف و  مان ید عموم و خ،وص من وجه است.

ح کارد اگار زوج پاس از در این رابطه نیز مثالی در رابطه با جهیزیه زوجه می توان مطر

این عدم استرداد موجاب   زوجه امتناع ورزد واسترداد جهیزیه  او و همسرش از    طلاق بین  وقوع

گردد در این صورت زوج  امن تلف و نقاض مای باشاد حتای اگار علات جهیزیه   نقص یا تلف

 نق،ان و تلف قوه قاهره باشد. 
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 مبحث پنجم: فريب دادن

ی را در امری مغرور کند و بدین وسایله زیاانی باه او به موجب این قاعده هر کس دیگر

برساند، باید خسارت وارده را جبران نماید »بنابراین هرگاه از شخ،ی عملای صاادر گاردد کاه 

موجب فریب خوردن شخص دیگری شود و از این رهگذر،  رر و زیانی متوجه او گردد، شخص 

ت وارده برآید. شخص اول را »غاار« نخست بموجب این قاعده  امن است و باید از عهده خسار

  «قاعااده غاارور »)فریااب خااورده( و ایاان قاعااده را )فریااب دهنااده( و شااخص دوم را »مغاارور«

 می گویند. 

رجاع )ص( نقل شده که فرمودند:» المغارور یمستند این قاعده روایتی است که از پیامبر

. 1به فریب دهنده رجوع کند  در مورد خسارت وارده : یعنی فریب خورده می تواند   «الی من غره

  .خسارت است و روشن است که مق،ود از رجوع مطالبه  رر

 در تحقق غرور شرایطی لازم است:

اولین شرط آنست که زیان دیده )مغرور( جاهل به واقع باشد. بنابراین اگر مغرور عالم به 

 نتیجه عمل خود باشد از شمول قاعده غرور خارج است. 

و جهل و فریب مغرور رابطه علیت برقرار باشد.   )مغرور کننده(مل غاربه علاوه باید بین ع

پس اگر کسی به ق،د فریفتن دیگری فعلی انجام دهد. ولای ثابات شاود منشاا جهال او اماور 

 ادرسات مغارور نداشاته اسات دیگری بوده است و اقادامات مغارور کنناده تااثیری در پنادار ن

 را  امن دانست.  یشخ، نمی توان چنین

رابطه با شرطیت یا عدم شرطیت تق،یر و ق،د فریب مغرور کننده )غاار( باین علماا در  

اختلاف نظر وجود دارند. به نظر مشهور اگر کسی حقیقت را بداند ولی ق،د فریفتن دیگاری را 

باعث غرور دیگران شود،  امن است. زیرا رابطه عرفی باین کاار او و   ینداشته باشد اگر با اعمال

دیده وجود دارد اما در صورتی که حقیقت را نداند نمی توان قائل به  مان او   گول خوردن زیان

 شد، گروهی دیگر معتقدند حتی در صورت جهل و عدم آگاهی باه حقیقات نیاز غارور تحقاق 
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ص موجب فریب دیگری و ورود زیان به او شاده اسات. یابد زیرا در هر صورت فعل این شخمی  

شارط  هام بر مبنای این نظر، در  مان غرور تق،یر1زند.مینهم  نادانی او این رابطه علیت را بر

 نیست.

است که یک نفار دیگاری را بار عملای کاه   به نظر می رسد در صدق عنوان غرور لاز م

 رر بر آن عمل جاهل   ترغیب کند. هر چند ترغیب کننده به ترتبمتضمن  رر است تشویق و 

به علم ندارد البته این در صاورتی اسات کاه   باشد. به عبارت دیگر صدق عنوان افعال احتیاجی

 م آن باشد. اعل مقوعنوان به گونه ای نباشد که ق،د و نیت ف

 پس در اینجا نیز علم به ایجاد  رر لازم نیست و با عدم آگاهی نیز عناوان غارور صادق 

 می کند. در واقع در مفهوم غرور، شرط نیرنگ زدن و فریفتن وجود ندارد تا صدق عنوان غارور

المغارور متوقف بر ق،د و عمد غار باشد مضافا بر اینکه اگر مدرك قاعده غرور را حدیث نبوی »

بین علم و جهل قائل نشده و قاعده غارور شاامل هار دو   یرجع الی من غره« بدانیم که تمیزی

ز اقوا ا ر اینجا غار )سبب(اگر از زوایه قاعده اتلاف و تسبیت به مو وع بنگریم د  .حالت می گردد

 ( است و جهل یا علم سبب تاثیری در حکم قضیه ندارد. مغرور)مباشر

فرض وجود غرور در روابط زوجین نیز قابل مطرح می باشد: هر گاه در زمان نکااح، زوج 

خود را به داشتن تح،یلات عالی یا شغل مناسب یا درآمد بالا موصوف نماید یاا زوجاه ادعاای 

تح،یلات عالی را بنماید اما پس از وقوع نکاح خالاف آن یا داشتن  برخورداری از جهیزیه عالی  

ثابت شود، زوجه یا زوج مغرور حق رجوع به کسی که او را مغرور نموده خواهد داشات در ایان 

فرض زوج یا زوجه طرف دیگر را نسبت به امر نکاح مغرور کرده و موجب ورود خساارتی باه او 

 گردیده است لذا ملزم به خسارت می گردد. 

واقع می توان گفت طرفین هنگام انعقاد عقد بطور  منی یا بیانی شرط نموده اند که در  

نسبت به یکدیگر صادقانه عمل نمایند و از مرز صداقت فراتر نروند لذا چنانچه بعد از عقد خلاف 
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آنچه توسط یکی از طرفین بیان شده ثابت گردد طرف مقابل به استناد تخلف از شرط صاداقت 

 اقع شده را خواهد داشت. حق فس  عقد و

ام به جبران خسارت به جهت غرور در موردی هم مارد باه زن وعاده تهیاه مساکنی الز

مستقل را می دهد اما پس از ازدواج او را مجبور به سکونت در منزلی مشترك باا پادر و ماادر 

 بدین جهت  رری متوجه زوجه می گرددوجود خواهد داشت. زیرا مرد با وعادهخود می نماید  

تهیه مسکنی مستقل زوجه را مغرور کرده است و موجاب ورود خساارت باه او گردیاده اسات 

 هرچند شوهر به ترتب  رر عمل خود آگاه نباشد. 

 

 مبحث ششم: استيفاء

اجرت نمی باشد. مگار آنکاه   بدون  بهره مند شدن از مال یا عمل دیگری در عرف جامعه

 337مل خود می نماید ق،د تبرع)مضمون مااده ن مال یا عفردی که اقدام به در اختیار گذاشت

را داشته باشد. بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگاری اساتیفا نامیاده مای شاود   ق.م(

ا توافق و ترا ای طارفین صاورت گیارد یاا ه صورت مشروع باشد بدین معنا که بممکن است ب

 شود.  د بتواند از مال یا عمل دیگری متفعبموجب قانون فر

آنکه نامشروع و به عبارت دیگر »بدون جهات« و »نااروا« باشاد و فارد بادون اذن یاا   یا

ر ایت صاحب مال یا عمل از مال یا عمل او بهره مند گردد و آنچه در بحث مسئولیت مدنی و 

موجبات آن مدنظر ما می باشد استیفای نامشروع است که بموجاب آن انتفااع از کاار یاا ماال 

 رت گرفته است. دیگری بدون اذن او صو

این استیفای ناروا یا استفاده بلاجهات از ماال یاا عمال دیگاری مای تواناد از موجباات 

مسئولیت مدنی محسوب گردد. براین اساس و از آنجا که در این نوع استیفا توافقی بادان معناا 

 موجباات شود می تاوان اساتیفا را در شامارکه در قرارداد لازم می باشد بین طرفین واقع نمی

قانون مدنی نیز استیفا را از اسباب » امان قهاری« باه شامار   307قهری دانست. ماده     مان

آورده بنابراین هر جا که شخص از مال یا کار دیگری منتفع می شود و در عین حال قاراردادی 
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یاز از م،اادیق اتالاف یاا بین طرفین در این رابطه منعقد نشده باشد و عمال اساتیفا کنناده ن

 ب و ت،رف غیرماذون محسوب نگردد کسی که از این عمال یاا ماال بهاره مناد ضتسبیب یا ع

می باشاد. الازام باه پرداخات اجاره   لزماداخت اجره المثل عمل یا انتفاع امی شود ملزم به پر

یا کار دیگری موجب المثل نیز نوعی  مان قهری محسوب می گردد زیرا استیفا منفعت از مال 

از آن می گردد  ییا عمل در آن منافع و استفاده غیرماذون دیگرعدم امکان استیفا صاحب مال  

باشاد که خود نوعی  رر است. منظور از  مان قهری در اینجا  مان قهری در معنای عاام می

به نظر  .گیردکه نه تنها مسئولیت غیرقراردادی بلکه مواردی مثل غضب و استیفا را نیز در برمی

حده قانون اصلاح مقررات مربوط به طالاق نیاز بار ایان مبناا ماده وا  6رسد بند الف تب،ره  می

چنانچه زوجه کارهایی را که شارعا بار عهاده  -دارد »... الفتنظیم شده باشد. این بند مقرر می

وی نبوده به دستور زوج و با عدم ق،د تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شاود، دادگااه 

 نماید....«را محاسبه و به پرداخت آن حکم میاجره المثل کارهای انجام گرفته 

ه و به دستور بموجب این ماده زوجه می تواند اجره المثل کارهایی را که بر او واجب نبود

 و ق،د تبرع نداشته است از زوجه مطالبه نمایاد کاه در واقاع هماان مبناایی   شوهر انجام داده

ر راه استیفای حق زوجه به وجود موانعی دمی باشد که در استیفا مطرح گردید. البته این ماده  

 ده است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. آور

 

 مبحث هفتم: سوء استفاده از حق )تقصير در اجرای حق(

 امروزه دیگر حقوقدانان پذیرفته اند که شخص در مقام اجرا و اعماال حاق خاویش نیاز 

خویش آزاد نیست و صرف وجود حق، می تواند مرتکب تق،یر گردد. صاحب حق در اعمال حق 

دهد. دایره ای که در محدوده آن صااحب حاق به او اجازه هر اقدامی حتی به زیان دیگران نمی

شود و فراتار از آن تجااوز باه حقاوق تواند به اعمال حق بپردازد بوسیله قانونگذار تعیین میمی

حق ناوعی تق،ایر اسات و بارای دیگران و سوا استفاده از حق تلقی می گردد. سوا استفاده از 
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.  اابطه ای کاه 1نمایاد کسی که با اعمال حق خود به دیگران زیان برساند ایجاد مسئولیت می

گیارد. منظاور توان برای تعیین سوا استفاده از حق ارائه نمود نیز بر مبنای تق،یر شکل میمی

اسات مای باشاد زیارا  در اینجا نوع خاصی از تق،یر که عبارت از تق،یر در مرحله اجرایی حق

گردد البته معیارهای دیگاری نیاز سوا استفاده از حق در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می

برخی حقوقدانان وجود   رای مناسب حق ارائه گردیده است  برای تمیز سوا استفاده از حق و اج

ی دیگار به دیگران را در هنگام اعمال حق مالاك تمیاز آن دو دانساته اناد و برخا  ،د ا رارق

استفاده از حق را برخلاف هدفهای سیاسی و اقت،ادی آن سوا استفاده از حق دانساته اناد اماا 

باید اذعان کرد که هیچ یک از این دو نظریه به روشنی نظریه تق،ایر در اجارای حاق،  اابطه 

 اده از حق را بدست نمی دهد.تمیز سوا استف

قی را که موجب ا رار به دیگران یا قانون اساسی صراحتا اعمال ح  40در حقوق ما، اصل  

تواناد هیچ کس نمیدارد،» کرده است. این اصل مقرر میگردد، منع  تجاوز به منافع عمومی می

بموجب این اصل « اعمال حق خویش را وسیله ا رار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

مال حق او نباید موجب ورود  رر تواند آزادانه به اعمال حق خویش بپردازد. اعصاحب حق نمی

به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی باشد بنابراین اعمال حق در برخورد با دو مانع ا رار به غیر 

 و تجاوز به منافع عمومی محدود می گردد و تجاوز از آن موجب مسئولیت است. 

در   ق اوحقاو  ،ایص شوهر می باشد و از جملاهاز خ  1105ریاست خانواده بموجب ماده  

محسوب می گردد. البته ریاست خانواده تنها در قالب حق نمی باشد بلکه نوعی تکلیف   خانواده

نیز می باشد. اما چنانچه شوهر از این حق قانونی خود تجاوز نماید و آن را مبنای اعمال قادرت 

هدف قانونگذار  و زورگویی در خانواده قرار دهد و موجبات ا رار خانواده را فراهم نماید از مبنا و

در این زمینه تجاوز نماید. اقدام به تجاوز از حقی نموده که قانونگذار به او داده است. و چه بسا 

 ممکن است شکل سوا استفاده از حق نیز به خود بگیرد. 

 مبحث هشتم: ارتكاب تقصير
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 گفتار اول: مفهوم تقصير

تاداعی مای کناد و سارزنش در زبان فرانسه معنای »گناه« را به ذهان    (faute)تق،یر  

. معاادل 1مق،ر را به دلیل اعمالی که انجام داده یا افکاری که در ذهن داشته است، در پی دارد

شاود. رفتاار است که غالبا با عبارت »سرزنش« یا »خطا« بیان می faultsآن در زبان انگلیسی  

راد، مسائول اعماال تق،یر آمیز رفتاری »قابل سرزنش« یا »ناصواب« است. از نظار اخلاقای افا

خویشند و برای ارزیابی تق،یر باید به وجدان و باطن شخص مق،ر رجوع کارد. در نتیجاه اگار 

کسی با حسن نیت عمل کرده باشد، آثار رفتار وی هر چه باشد از نظر اخلاقی مق،ر به حساب 

حقاوقی آید. مفهوم حقوقی تق،یر نیز چندان از مفهوم اخلاقای فاصاله نگرفتاه از دیادگاه نمی

. بنابراین 2ایط حادثه داردتق،یر عبارتست از تجاوز از رفتاری که انسانی معقول و متعارف در شر

تق،یر باید رفتار فرد با رفتار انسانی متعارف و معقول در همان شرایط سنجیده شود  برای احراز

 ،ود مرتکابو چنانچه این رفتار با رفتار انسان متعارف مخالف باشد و تجاوز از آن محساوب شا

 مق،ر تلقی می گردد. 

لذا  ابطه تشخیص تق،یر بررسی رفتار مرتکب عمل زیانبار و قیاس آن با رفتار انساانی 

 معقول و متعارف است. 

بموجب نظریه تق،یر ارتکاب تق،یر شرط  روری مسئولیت است بر مبنای ایان نظریاه 

طالبه کند، بایاد ثابات کناد کاه برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی م

 . 3تق،یر او سبب ورود خسارت شده است

به عبارت دیگر تنها دلیلی که می تواند توجیه کننده مستولیت فارد نسابت باه جباران 

خسارت باشد وجود رابطه علیت بین تق،یر او و  رر است. در احراز تق،یر، زیاان دیاده نقاش 

اثبات نماید. در مسئولیتهای قاراردادی گااه اثباات مدعی خواهد داشت و باید ادعای خویش را  

 عهدشکنی برای این منظور کافی است. 

 
1 - Esmein , paul: "la faute et sa place dans la respon sabilite' civil" , Revue trimestrielle de 

droit civil , 48 e'me Ann'ee , October , Decembre , libraire du recueil sirey  , 1949 , p.33 . 

2- Colin et capitant , op.cit , N 1100. 
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نقض عهد، خود تق،یر است بنابراین در این ناوع مسائولیت، طلبکاار نیاازی باه اثباات 

تق،یر وارد کننده زیان ندارد و کافی است اثبات کند بدهکار نقض عهد کرده است در حالیکاه 

تق،یر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد اثبات این تق،یر   در مسئولیتهای قهری،

 نیز گاه چنان دشوار می شود که گاه زیان دیده را از جبران خسارت وارد بار خاویش من،ارف 

 می کند. 

وجود چنین دشواری هایی در مسئولیت قهری عده ای را واداشت که تکالیف اشخاص در 

طه قرارداد زیان دیاده را از تا واس به قراردادی منسوب کنند   را  مورد  رر نزدن و احتیاط کردن

 اثبات تق،یر معاف نمایند. و عدم وفای به عهد را تق،یر وارد کننده زیان محسوب نمایند. 

استفاده از شرط  منی یا بنایی مبنی بر  رر نزدن به طرف دیگر قرارداد روشی بود که 

بدهد. در نتیجه این تحلیل مسئولیت وارد کننده زیان می توانست شکل قراردادی به این رابطه 

در مرز قلمرو خ،وصی قرارداد متوقف می ماند و کاهش می یافت. مضافا به اینکاه امکاان درج 

 شرط عدم مسئولیت در مسئولیت قراردادی تهدیدی جدی در احاراز تق،ایر قاراردادی ایجااد 

اطمینان در مسیر رفع دشواریهای اثبات   می کرد. بدین ترتیب این راه حل نتوانست راهی قابل

تق،یر پیش رو قرار دهد در عین حال حفظ نظریه تق،یر و حرمت سنت های پا گرفته اخلاقی 

تا جایی اهمیت داشت که حقوقدانان تا جای ممکن می کوشیدند دست از تکیه بر اصل اخلاقی 

قع حفظ نمایند. راه حلای کاه بار تق،یر برندارند هر چند گاه مجبور شوند آنرا به مجاز نه به وا

ریه مرسوم و با تمهید این مبنا، پیشنهاد شد اصلاح نظریه تق،یر بود به گونه ای که در بستر نظ

حقوقی از عیوب آن پرهیز شود و از این امارات برای اثباات تق،ایر یااری  فرض ها و اماره های

ز سازند. بدین تعبیر که هر خسارت گرفته شود و بموجب آن زیان دیده را از اثبات تق،یر بی نیا

که از ناحیه فردی یا شی ای به دیگران وارد شود دلالت بر تق،ایر مرتکاب دارد مگار اینکاه او 

ثابت کند هیچ تق،یری مرتکب نشده است این خسارات دلالت بر تق،یر دارند و در صورتی فرد 

ی بوده است. مسایر اصالاح از مسئولیت مبرا می شود که ثابت شود حادثه ناشی از عامل خارج
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نظریه تق،یر بدان جا رسید کاه حقوقادانان در ماواردی قائال باه مسائولیت محاض و حتای 

 مسئولیت مطلق گردیدند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. 

 

 حقوق ايران: درارتكاب تقصير گفتار دوم: 

ت: »تق،ایر اعام قانون مدنی آمده اسا  953در قانون مدنی ما در تعریف تق،یر در ماده  

اینگوناه تعریاف شاده اسات:   952و    951است از تفریط و تعدی« تعدی و تفریط نیز در مواد  

تفاریط است نسبت به مال یاا حاق دیگاری« و»   »تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف

  «عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ن مورد توجه قارار گرفتاه اسات در تشاخیص آتعریف تق،یر صرفنظر از مرتکب  در این

را چگوناه مای تاوان بدسات آورد ی عرف رجوع نمود اما اینکاه ایان داورتق،یر باید به داوری 

 نشده است. مشخص

قانون مسئولیت مدنی تق،یر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده اسات و   1  هدر ماد

ی قرار داده که »بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی« باه شخص را  امن خسارات

کند. قانون مسئولیت مدنی مهمترین قانونی است که در کشور ما در رابطاه باا دیگران وارد می

آن لازوم احاراز تق،ایر در  1این قانون و خ،وصا ماده  مسئولیت مدنی و ع شده است از مفاد

ردد. بنابراین باید به عنوان قاعده پاذیرفت کاه فارد در صاورتی ایجاد مسئولیت استنباط می گ

نسبت به خسارت وارده مسئول است که مرتکب تق،یر شده باشد. با وجاود ایان نبایاد چناین 

برداشت کرد که در صورتی که فرد مرتکب تق،یر نشده باشد مسئولیتی نیز بر عمل او مترتاب 

ی در ایجاد مسئولیت مدنی می باشد اما مبناای گردد. تق،یر هر چند مبنای اصلی و  رورنمی

 328منح،ر آن نیست و از جمله موجبات مسئولیت محسوب می گردد. شاهد بحث ماا، مااده 

قانون مدنی می باشد که بموجب آن صرف ایجاد خسارت و تحقق تلف را موجب  مان دانسته 

ماده مقرر می دارد »هر کس  قطع نظر از اینکه در ایجاد تلف، تق،یری وجود داشته یا خیر. این
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عماد مال غیر را تلف کند  امن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکاه از روی 

 «ر[یتلف کرده باشد یا بدون عمد]عدم وجود تق،

دارد »هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یاا قیمات همین قانون مقرر می  331ماده  

عیب آن شده باشد باید از عهده نقاص قیمات آن برآیاد« ایان آن را بدهد و اگر سبب نقص یا  

ماده مطلقا ایجاد تسبیب در تلف را موجب  مان به مثل یا قیمت و تسبیب در نقص یا عیب را 

موجب مسئولیت نسبت به جبران نقص قیمت دانسته است بدون آنکاه  احاراز یاا عادم احاراز 

 تق،یر، تاثیری در مسئولیت مسبب داشته باشد. 

وجود نی، وجود تق،یر است اما مواردی نیز  مسئولیت مد   در  اصلینابراین اگر چه قاعده  ب

دارد که لزومی به اثبات تق،یر نمی باشد و وجود یا عدم وجود تق،یر نقشی در مسئولیت وارد 

 کننده زیان نخواهد داشت و در هر صورت  امن می باشد. 

 

 مبحث نهم: ايجاد خطر

در زمره ارکان مسئولیت مدنی نمی باشد. کسی که زیانی باه بموجب نظریه خطر تق،یر 

بار آورد خودش هم باید آن را جبران کند. تفاوتی نمی کند که عملای کاه موجاد  ارر اسات 

عملی صواب باشد یا خطا. آنچه زیان دیده باید اثبات کند آنست که  رر به او وارد شده و ایان 

 از تق،یر او.   رر ناشی از فعل خوانده دعوی است نه ناشی

در دفاع از این نظر گفته شده بموجب این نظریه بسیاری از زیانهایی کاه زاییاده تمادن 

جدید و توسعه زندگی ماشینی است قابل جبران خواهد بود در حالیکه در نظریه تق،یر جبران 

ر چنین زیانهایی تنها در صورتی امکانپذیر بود که تق،یر فارد در آن اثباات شاود و چاه بساا د

د و حتی محال می نمود. به علاوه نظریه خطر غالبا این زیانها اثبات تق،یر امری بعیبسیاری از  

در جهت منافع طبقات  عیف تر جامعه از جمله بسیاری از زنان و افراد کم درآمد مای باشاد . 

. کار مشکل تری استیار دارند  زیرا اثبات تق،یر برای گروه به جهت امکانات کمتری که در اخت

ذف آنست کاه باا حاشاید بتوان گفت مهمترین فایده ای که برای نظریه خطر به نظر می رسد 
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دعاوی مبتنی بر جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رساند و   تق،یر از ارکان مسئولیت مدنی،

 بیشتر خسارتها مورد جبران قرار می گیرند و در نهایت دامنه مسئولیت مدنی گسترش می یابد. 

بدون اینکه   تی استدلال طرفداران نظریه خطر توجه به و عیت زیان دیده اس محور اصل

گاه موجب می شود وارد کننده زیان در اثر   ل زیان مد نظر گرفته شود چنین امریو عیت فاع

اشتباهی کوچک یا حتی بدون ارتکاب اشتباه، زیر بار دینای غیرمتناساب باا اساتطاعتش قارار 

یدگاه برخلاف ادعای طرفدارانش دعاوی مسئولیت مادنی را آساانتر گیرد. مضافا بر اینکه این د

ت خساارت نمی کند. هر چند زیان دیده نیازی به اثبات تق،یر خوانده ندارد اما برای اثبات علا

چگونه می توان از بین چندین علات دور و نزدیاک و پیچیاده علات  به راه دشوارتری می افتد:

ناچار بایستی علتها را بر حسب درجه تاثیر دساته بنادی   اصلی و مسئول حادثه را باز شناخت؟

این اسباب در ایجااد  ارر ماوثر   کرد. اما این راه نیز به جایی نمی رسد زیرا از نظر علمی همه

  1.بوده اند 

تحت تاثیر ایراداتی که بر نظریه خطر دارد گردیده امروزه کمتر کسی است که از نظریاه 

کوشیده اند در کنار آن  ابطه ای دیگار   طرفداران آن  ند لذاخطر به مفهوم مطلق آن پیروی ک

را برای مسئولیت فراهم نمایند. بعضی ایجاد خطر را در صورتی مبنای مسئولیت می دانند کاه 

شخص از آن انتفاع ببرد و برای انتفاعش محیطی خطرناك ایجاد کند. بعضی دیگار گفتاه اناد 

و غیرعادی باشاد و در نهایات عاده ای معتقدناد فعالیتی موجب مسئولیت است که نامتعارف   

نظریه خطر در صورتی قابل پذیرش است که در خسارتی که به بار آمده است از اشیا خطرنااك 

 استفاده شده باشد. 

نمی توان شخص را بطور کلی و مطلق مسئول  با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد 

به بار آمده است بلکه باید این نظریاه در ماواردی خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او  

 مان که همانا دستابی به عدالت است یاری کند. گردد که ما را در رسیدن به هدفاعمال 
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 در روابط زوجین نیز نظریه خطر به مفهوم مطلق آن قابل اعماال نمای باشاد و حاداکثر 

اسات کاه در اثار فعالیات زطه بین زوجاین آنگااه مسائولیت  ایجاد خطر در راب  گفت  می توان

نامتعارف و غیرعادی یکی از زوجین، خسارتی به طرف دیگر وارد آید. به عنوان مثاال اگار زوج 

بیش از حد لازم وقت خود را خارج از منزل بگذراند و بدون وجود  رورت اقدام به مساافرتهای 

وز اقادام موجاب بار متعدد بنماید و زوجه و سایر اعضای خانواده خویش را تنها بگاذارد و ایان

زوجه گردد ) رر معنوی( زوج  امن  ررهای روحی و معنوی   ناراحتی ها و فشارهای روانی بر

وارده بر همسر خویش می باشد. زیرا اقدام نامتعارف و غیرعادی زوج یعنای انجاام مساافرتهای 

 در منزل موجب باروز چناین خساارتی  ر اوقات در خارج ازکثبدون  رورت متعدد و گذراندن ا

زوجه گردیده است و بر مبنای  ابطه ای که ایجاد خطر را در صورتی کاه در اثار فعالیات هاا 

زم به جبران خسارت وارده بار زوجاه متعارف و غیر عادی باشد موجب مسئولیت می دانست مل

 می باشد. 

 

 مبحث دهم: نقض حق تضمين شده:

و تضمین قانونگذار قائال  دیدگاه نظریه تضمین حق باید براساس نقض حق زیان دیده  از

تحقق مسئولیت مدنی را تنها از »خطر« شرایط    « وتق،یر»  به جبران خسارت گردید. نظریات  

نمی تواند صحیح و تمام باشد  ورد توجه قرار می دهند چنین دیدگاهیجنبه وارد کننده زیان م

 دقی از باین باروزیرا به نقص حق زیان دیده و تضمین قانونگذار توجه نشده است. همین که ح

 باید بوسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جباران ایان خساارت را مسائولیت مادنی 

می نامیم. به بیان دیگر »صدمه به حق حمایت شده دلیل کافی برای تعیین  مانت اجرای آن 

که  است. این  مانت اجرا چیزی جز الزام به جبران آنچه رخ داده نیست، یعنی مسئولیت کسی

 1سبب آن شده است«

ممکان   یت بپردازد و اصولا زندگی بدون فعالیاتهر کس در جامعه حق دارد که به فعال

نیست در عین حال هر یک از اعضای جامعه حق دارد که ایمن و سالم زندگی کند و از فعالیتها 
 

: 1972.n.59" , librairies The chniques , paris obligationsStak, Boris Drait civil , " -1 
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 گفات در زمیناه و محیط خطرناکی که دیگران فراهم کرده اند، م،ون بماناد. پاس مای تاوان

»حق فعالیات وارد کنناده زیاان« و   حقوق افراد جامعه روبرو هستیم  مسئولیت مدنی با تزاحم

 ه آن اعتقااد دارد مسائولیت مادنی دوب  ن امنیت زیان دیده« بموجب آنچه استارك»حق داشت

 3خواهد داشت. را 2»کیفر خ،وصی«و 1کارکرد اصلی »تضمین«

بدون ایجااد مسائولیت بارای خاود باه »پاره ای از حقوق به اشخاص اجازه می دهد که 

دیگران  رر بزنند. لازمه شناسایی و نتیجه طبیعی این حقوق به آنان چنین اجازه ای می دهد. 

حاق حیاات و ه نادارد. ا رار به دیگری ملازمابرعکس اجرای پاره ای از حقوق با مباح دانستن 

خسارات زیان دیده بادون حق تمامیت جسمانی از جمله این حقوق هستند. در مورد این گونه  

اینکه نیازی به اثبات تق،یر وارد کننده زیان داشاته باشاد، مای تواناد از وی تقا اای جباران 

 خسارت نماید، مگر اینکه خسارت ناشی از تق،یر خود وی بوده باشد«

به عنوان مثال اگر زوج در اثر اعمال خشونت و سوا معاشرت نسبت به زوجه صادمه ای 

نماید. زیان دیده )زوجه( از نیازی به اثبات تق،یر زوج در ورود زیان نادارد و   جسمی بر او وارد

 به صرف ایجاد صدمه می تواند مطالبه خسارت نماید. 

بدین ترتیب در نظریه تضمین حق بین خسارات بادنی و ماالی از یاک ساو و خساارات 

ال حاق فعالیات دارای ماهیت صرفا اقت،ادی یا معنوی چون نتیجه عادی و حتی  روری اعما

وارد کننده زیان است تفاوت گذارده شده است. باراین اسااس خساارات بادنی و ماالی در هار 

صورت و بدون نیاز به اثبات تق،یر وارد کننده زیان باید جبران شوند و مسائولیت ناشای از آن 

باشاد نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقت،ادی اگر همراه با زیانهای بدنی و مالی ن

 مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که تق،یر وارد کننده زیان اثبات شود. 

بنابراین اگر زوج در اثر سوا معاشرت و اعمال خشونت در رواباط خاانوادگی سابب ورود 

یاان بایاد بایاد لطمات روحی و خسارات معنوی بر زوجه و سایر اعضای خانواده گردد، مدعی ز

 ب چنین اعمالی، به اثبات برساند و پس از آن مطالبه خسارت نماید. در ارتکا ابتدا تق،یر زوج را
 

Garantie -1 

Prive'e -2 
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به علاوه در این نظریه برخلاف نظریه خطر که بین انواع مختلف خساارت تفااوتی قائال 

یر نیز جایگاهی در شود، انواع مختلف خسارت از هم تفکیک شده و در عین حال برای تفسنمی

  نظر گرفته شده است.

 زایای این نظریه، باید به معایب آن نیز توجه نمود: به نظر می رسد اساس البته در کنار م

نظریه مبنی بر اینکه باید از جنبه زیان دیده به جستجوی مبنای مسئولیت مدنی پرداخت،   این

ینکه  رر زیان دیده باید به هر وسیله ممکن از بین برود. با این مسااله کاه ادرست نباشد زیرا  

کلی متفاوت است و مسلما در حالات دو قضیه ب  .جبران شودخص خاصی  خسارت باید توسط ش 

دوم مبنای مسئولیت را باید از جنبه وارد کننده زیان جستجو کرد. ایاراد دیگاری کاه بار ایان 

لف مبنای نظریه وارد شده است آنست که از لحاظ نظری تفاوت قائل شدن بین خسارتهای مخت

 وجود مبنای نظری قاطع اذعان دارد. نیز به عدممشخ،ی ندارد. استارك خود 

 البته نباید فراموش کرد که ایان نظریاه در ایجااد مسائولیت مادنی نقاش ماوثری ایفاا 

آید در پاره ای اماور مانناد مسائولیتهای می کند زیرا نه تنها در تعیین زیانهای ناروا به کار می

ر نظار ش از هار چیاز دناشی از غضب و تعدی و تفریط امین، گویا تضمین حق صاحب مال بی

 .قانونگذار اهمیت داشته است

 

 مبحث يازدهم: مسئوليت محض:

در قسمت قبل اشاره کردیم که با حدوث شرایط جدید اجتماعی و وقاوع خسااراتی کاه 

اثبات تق،یر در آن گاه امری محال بود، اصالاح نظریاه تق،ایر اماری  اروری احسااس شاد. 

و فر های حقوقی  ان نظریه تق،یر و به یاری امارهر دامبرمبنای این دیدگاه عده ای کوشیدند د

برای اثبات تق،یر یاری جویند. بدین تعبیر که هر خسارت که از ناحیه فاردی یاا شای ای باه 

دیگران وارد شود دلالت بر تق،یر او دارد مگر آنکه اثبات شاود هایچ تق،ایری مرتکاب نشاده 

ق،یر نیز اگر چه در مواردی چاره ساز بود اما است. اما ایجاد امارات و فرض های حقوقی برای ت
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در مواردی نیز پاسخگو نبود. براین اسااس برخای حقوقادانان نظریاه »مسائولیت محاض« یاا 

 »مسئولیت نوعی و کلی« را مطرح نمودند. 

این مسئولیت نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه تدبیر و م،لحت ایجااد 

مومی مسئولیت مدنی نیست به همین جهت هم آن را مسئولیت کلی یا می شود و تابع قواعد ع

بادین   .نوعی نامیده اند. هدف این مسئولیت تحمیل  مان به نتیجه فعل است ناه کیفیات آن

بیان که اگر در قواعد عمومی فعل زیانبار سبب  مان می شاود و مهمتارین مسااله آن احاراز 

این قلمرو به نتیجه کار شخص توجه دارد و نتیجاه   فعلی ناروا و انتساب آن به مسئول است در

ناگوار و مضر برای ایجاد مسئولیت کافی است. در واقع این  مان چهره حمایتی دارد تاا هایچ 

 حق قابل احترامی از بین نرود. 

در مسئولیت محض، کافی است خواهان ثابت کند که خوانده عملی انجام داده که  ارر 

بالاتی قابل پیش بینی خواهان از باز این مسئولیت نمی کاهد و تنهاا حتی بی م .از آن برخاسته

 انتساب ورود  رر به قوه قاهره می تواند خوانده را از نتیجه به بار آمده مبرا کند. 

ا تجااوز از حادود ت کند کاه در اثار ساوا معاشارت زوج یابه عنوان مثال زوجه باید ثاب

ج در برابر زوجه ات انتساب  رر به این سوا رفتار، زوریاستش  رری به او وارد شده است. با اثب

 و اثبات تق،یر و عدم تق،یر زوج تاثیری ندارد.  مسئول خواهد بود

محض را با مسئولیت مطلق، همانند  مان غاصاب در تلاف بدین ترتیب نباید مسئولیت  

 مال مغ،وب اشتباه کرد. 

هر گوناه قیادی اسات حاال مسئولیت مطلق آخرین درجه سختگیری و نشانه رهایی از  

کام و بایش   ،های دفاعیبه کار می رود که برای مسئول عذر  آنکه مسئولیت محض در مواردی

وجود دارد و مسئولیت مطلق نیست باه عناوان مثاال هماه کام و بایش پذیرفتاه اناد کاه در 

مسئولیت محض باید رابطه علیت میان تخلف از وظایف زوجیت و ورود  رر وجود داشته باشد 

حالی که مسئولیت مطلق چناین قیادی نادارد مسائولیت بادون تق،ایر نیاز خااص تار از   در

مسئولیت محض است و تنها اطلاق مسئولیت را در برابر تق،یر می رسااند ولای محاض باودن 
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مسئولیت ممکن است ناظر به رابطه علیت میان فعل شخص و زیان باشد. البته نبایاد از خااطر 

بی است و ممکن است در هر نظام حقوقی مفهومی تاا حادی نس مفهومی  برد که مفهوم محض

قوانین هساتند کاه مفهاوم  و رویه قضایی0 حقوقی دیگر یافته باشد. این عرف،متفاوت از نظام  

ند. همانطور که گفته شد در این مسئولیت نمعین می ک  یمسئولیت محض را در هر نهاد حقوق

بین آن دو احراز شاود و تق،ایر ساهمی در زیان و رابطه سببیت عامل  کافی است ورود  رر و  

 این زمینه ندارد. 

مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی بر تق،یر با توجه به مطالب بالا می توان تفاوت بین  

کرد: »مسئولیت مبتنی بر تق،یر در غالب موارد مستلزم اثباات تق،ایر در   صورت بیان  را بدین

ت در حالیکاه مسائولیت محاض ناه مساتلزم عمل است و به ندرت نیازمند تق،یر در عامل اس 

و نه از   1اثبات تق،یر در عمل است و نه تق،یر در عامل. به عبارت روشن تر از طریق »مغادیر«

 3نمی توان از زیر بار مسئولیت محض شانه خالی کرد.« 2طریق »توجیهات«

ائل به سوالی که در اینجا مطرح می گردد آنست که آیا در روابط بین زوجین می توان ق

ل یا مسافرتهای مکرر طه عدم حضور همسرش در منزآیا زوجه که واس   چنین مسئولیتی گردید؟

ی و روانی تحت فشاار قارار و پی در پی او یا به جهت منع شدن از خروج از منزل از جهت روح

ر باه تنهاا در صاورت اثباات تق،ایر زوج قااد  و خسارات معنوی متوجه او می گردد،می گیرد  

حیطی چون خاانواده کاه معماولا آیا اثبات این تق،یر در م  ران خسارت خواهد بود؟مطالبه جب

منوط کاردن   ؟ی بر روابط بین زوجین جز خودشان وجود ندارد پیوسته امکان پذیر استشاهد 

جبران خسارت به اثبات تق،یر زوج یا زوجه، موکول کردن جباران خساارت باه اثباات اماری 

خود موجب عدم جبران بسیاری از خساراتی که می گاردد کاه دشوار و گاه محال می باشد که  

تق،یر مرتکب در آن به اثبات نرسیده است. هر چند اثبات تق،یر جهت قائل شدن باه جباران 

در برخی خسارات امری لازم و  روری است اما به نظر می رسد در مواردی نیاز صارف اثباات 

 
1- excuses 

2- Justifications 
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سبب مطالبه خسارت گردد اعام از آنکاه   رابطه سببیت بین ارتکاب عمل و وقوع  رر می تواند 

 تق،یر ثابت شده باشد یا خیر. 

قانونگاذار بناباه  این قبیل  مان به چشم می خورد.  در حقوق مو وعه ما نیز مواردی از

م،الحی شخ،ی را بدون آنکه تق،یری داشته باشد مسئول قرار می دهد از جملاه ایان ماوارد 

که بموجب آن در عاریه طالا و نقاره، مساتعیر  اامن   قانون مدنی اشاره کرد  644می توان به  

نشده باشد. همینطور اگر فروشنده کالا از عیب پنهاان آن  است هر چند مرتکب تعدی و تفریط 

خریادار  د، باز هم مسئول پارداختن ارش باهآگاه نباشد و هیچ تق،یری را نتوان به او نسبت دا

مو وع عقد دو انسان می باشند  ،که در آن ناآگاه است. رعایت چنین م،الحی در روابط زوجین

به نظر می رسد در مواردی  ری برخوردار است. براین اساس  روریاز اهمیت بیشت  نه دو مال و

 رر و عمل هر یک از زوجین را بتوان موجب  مان  ن وقوعصرف وقوع  رر و احراز سببیت بی

 مرتکب دانست .
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 نی )مسقطات ضمان(افع مسئوليت مدم: عوامل رخش چهارب 

قرار گرفت. در کنار ایان   در قسمت قبل مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه مورد بحث

می شاود کاه شارایط  امان بارای او   یز وجود دارد که رافع مسئولیت شخ،ین  موارد اسبابی

 در این قسامت طات  مان« تعبیر می شود کهاست. در فقه از این عوامل به »مسقفراهم آمده  

 هم ترین آنها اشاره می شود.به م

 

 مبحث اول: امين بودن 

این قاعده استثنایی برقاعده  مان ید محسوب می گردد زیرا بر طبق ایان قاعاده اماین 

 امن تلف و نق،ی که در مال مورد ت،رف او ایجاد می گردد نیست مگر آنکه مرتکاب تق،ایر 

آن گذشت هر کس ماال دیگاری را شده باشد در حالیکه بر طبق قاعده  مان ید که قبلا ذکر  

 قاعده  مان ید  مان به ید عدوانی و یا ید غیار مااذون تعلاق   . درت،رف کند  امن آن است

ید امانی  مانی وجود ندارد مگر آنکه مرتکب تعادی و   بر  می گیرد اما براساس قاعده استیمان

و تفریط نیز برعهاده تفریط شده باشد مبنای عدم  مان امین اذن مالک است. بار اثبات تعدی 

باه او ساپرده   مق،ود از تفریط آن است که فردی که مال  .مدعی یعنی صاحب مال امانی است

ی ایجاد شود یاا  اایع ظت نکند به گونه ای که در مال نق،شده مال را درست نگهداری و حفا

د که ام دهتعدی آنست که امین در ت،رفات خود از حدود اذن خارج شود و کاری انج  اما  گردد

مالک لباسی را به عنوان ودیعه و امانت باه دیگاری انجام دهد. مثلا  شخص ماذون نبایستی آنرا

بدهد و او را آن را بپوشد یا کالای عاریه ای را در غیر مورد اذن استفاده نماید. شخ،ی کاه باه 

لت امانی باه نحو امانی مالی را در ت،رف دارد چنانچه اقدام به تعدی و تفریط نماید. ید او از حا

ی خواهد بود که در مال مورد امانت شود و از آن لحظه  امن هر نقص و تلف مانی تبدیل می  

  نیز حاصل نگردد. ایجاد گردد حتی اگر تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط او
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سیاری از موارد زوجین در اموال اخت،اصی یکادیگر در ب  نیز از آنجا که  در روابط زوجین

در صاورت درخواسات   ی در دست دیگاری تلاف شاود،ممکن است مال یک  ت،رف می کنند و

 زیاندیده چنین مو وعاتی قابل طرح می باشد.

 مبحث دوم: محسن بودن

آنست که هرگاه   احسان  قاعده  مورد دیگر از موارد مسقط  مان، احسان است. مق،ود از

عمل او موجب  مان و احسان به دیگران موجب ورود  رر به آنان شود کسی به انگیزه خدمت 

می باشد حکم این آیه   1المحسنین من سبیل«  ینمی گردد. مدرك این قاعده آیه کریمه »فاعل

 اامن عمال خاویش   بنابراین محسن،  تایید می کند.  2را آیه »هل جزاا الاحسان الا الاحسان«

داشاته نمی باشد هر چند از عمل او زیانی به بار آمده باشد. زیرا در عمل خویش ق،د احساان  

 است. 

حقاق ق،د احسان و اعتقاد محسن است یاا تدر بین فقها در اینکه آیا مق،ود از احسان، 

 احسان به طور واقعی است هر چند ق،د احسان هم وجود نداشته باشد اختلاف نظر وجود دارد. 

در عرف اینگونه است که اگر عملی از شخ،ی صادر شود که احسان از حیث واقع نباشد 

دلیال  لاوه در ایان مسائلهاباه عا 3شود.ان داشته باشد محسن محسوب نمیااحس  ولیکن ق،د 

ا مای کنایم کاه ااکتفا اب به قدر متیقنااست،ح اری کردنای موجود نمی باشد. لذا با جالفظ

ق احسان می باشد. ایان امار در ادر تحق  ،عاان  رورت وجود ق،د احسان و احسان به واقاهم

د اوهر که به ق،ال زن یا ش اباشد اگر از عم  می  لابه همین شک  انواده نیزاائل مربوط به خامس

ورتی ایان اود در صااا رری به طرف دیگر وارد ش رفته  اان و نیکی به همسرش صورت گااحس

اقط می گردد که عمل هم باه ق،اد احساان باشاد و هام عمال عرفاا اه س ا مان زوج یا زوج

 احساان  اشاد ولای عمال باه واقاعم،داق احسان باشد، و در صورتی که تنهاا ق،اد احساان ب

باشد ولی با عملی که به واقاع احساان اسات خساارتی متوجاه ن  نباشد یا برعکس ق،د احسان
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او سان باریا حداقل آنست که عناوان محد  مان طرف دیگرساقط نمی گردد وطرف دیگر گرد

 صدق نمی کند. 

هام جلاب ذکر این نکته نیز لازم است که احسان هم دفع  ارر را شاامل مای شاود و  

این عمومیت از کلیت وعمومیت قاعده و مدارك قاعده نیز فهمیده می شود. هر چند   .منفعت را

 تا جلب منفعت. در عرف بیشتر دفع  رر م،داق احسان قرار می گیرد 

 

 مبحث سوم: اقدام زيانديده

منظور از اقدام زیان دیده آنست که اگر شخ،ی با توجه و آگاهی عملی را انجام دهد که 

 نده زیان که شخص دیگری اسات مسائولموجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، وارد کن

»اقادام« دانساته  قاعاده خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت وارد کننده زیان را مستند به

اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شاده اسات. اقادام در 

 برای اجرای قواعد  مان قهری می باشد.  این معنا مانعی

مال خود را در اختیار مجناونی بگاذارد و او   ،به عنوان مثال هرگاه کسی با علم و آگاهی

آن را تلف کند،  مان بر عهده مجنون نخواهد بود زیرا صاحب مال با اقدام خویش مالش را در 

 1معرض تلف قرار داده است.

ادعای مردی در مورد داشتن تح،یلات عاالی یاا شاغل یا زنی که با علم به کذب بودن  

پردرآمد با او ازدواج می کند نمی تواند به تدلیس آن مرد جهت فس  ازدواج استناد نماید زیارا 

 زن با اقدام خودش و با علم و آگاهی به  رر خویش اقدام کرده است. 

زم بارای تحقاق با توجه به مفهومی که از مسئولیت مدنی ارائاه شاد چنانچاه ارکاان لا

وقوع  ارر و رابطاه ساببیت و در بسایاری فاروض تق،ایر   ،مسئولیت مدنی یعنی فعل زیانبار

مرتکب فراهم باشد می توان قائل به مسئولیت وارد کننده زیان باه جباران خساارتی کاه وارد 
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نموده شد. مبنایی که برای چنین مسئولیتی برگزیده می شود می تواند براساس نظریه تق،یر، 

 ر یا بموجب مبانی فقهی  مان نظیر قاعده لا رر، غرور یا مواردی نظیر آن توجیه گردد. خط

باه جباران خساارت   در روابط زوجین نیز در طرح مباحث مسئولیت مدنی و قائل شدن

نیز تنها جایی مای تاوان قائال باه مسائولیت   در این مواردچنین رویه ای اتخاذ خواهد گردید  

مبانی مسئولیت مدنی محقاق باشاد و مواناع ایان مسائولیت موجاود مدنی گردید که ارکان و  

 نباشد. 

مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در روابط زوجاین را در مباحاث با چنین پیش فر ی،

 آینده مطرح خواهیم کرد.
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 فصل دوم : مسؤليت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی 

 بخش اول: مفهوم و ماهيت نامزدی

 دیمبحث اول: مفهوم نامز

قانون مدنی به بحث نامزدی اخت،اص یافته است. قانونگذار در این   1038تا    1035مواد  

مواد تعریفی از نامزدی ارائه نداده است. درعقد ازدواج مرسوم آن است که پیش ازاجرای صایغه 

نکاح و به عنوان مقدمه ازدواج مارد باه خواساتگاری زن مای رود و در صاورتی کاه طارفین و 

 آنها،به وصلت به منظور ر اایت داشاته باشاند، زن و مارد باا یکادیگر ناامزد   خویشان نزدیک

می شوند. به فاصله زماانی میاان خواساتگاری و اجارای مراسام ازدواج، ناامزدی مای گویناد. 

دراصطلاح حقوقی نیزاگرزنی مورد خواستگاری قرار گیارد و باه او وعاده ازدواج داده شاود و از 

قت به عمل آید رابطه حقوقی این زن و مارد را ناامزدی گویناد. طرف زن هم با این وعده مواف

بموجب این نامزدی طرفین آمادگی خود را برای ایجاد رابطه زناشویی اعلام می دارند. این و ع 

موجب ح،ول رابطه زناشویی نمی شود و در این باره هیچگاه سندی تنظایم نمای شاود پاس 

فین آمادگی خود را جهت آنکه همسار یکادیگر معنای عرفی و حقوقی نامزدی این است که طر

 1باشند بیان می دارند و ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند.

 مبحث دوم: ماهيت حقوقی نامزدی

برخی حقوقدانان نامزدی را اینگونه تعریف کرده اند: توافق و تعهاد زن ومارد یاا پسار و 

اج نمایند. اینان صرف وعده را برای تحقق دختری که مانع ازدواج ندارند به اینکه با یکدیگر ازدو

نامزدی کافی ندانسته اند و معتقدند نامزدی را نمی توان صرفأ یک تعهد اخلاقی دانست، بلکاه 

 2نامزدی، قراردادی جایز است که طرفین می توانند آن را فس  کنند.

ی باودن رما  قانون مدنی و  1035اما به نظر می رسد این تعریف با توجه به صراحت ماده

 نامزدی تعهد ازدواج نمی باشاد بلکاه وعاده ازدواج اسات. قواعد آن نمی تواند قابل قبول باشد.

وعده تنها تعهد اخلاقی ایجاد می کند اما فاقد اثر حقوقی الزام آور بر نامزدها جهات اجباار باه 
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ازدواج ایجااد   بنابراین از آنجا که تعهد حقوقی برای نامزدها نسبت به الزام باه  ازدواج می باشد.

 نمی کند نمی تواند به عنوان یک قرارداد محسوب شود.

درواقع هدف از نامزدی معاشرت نامزدها با یکدیگر وآشنایی با اعتقادات ونظرات همدیگر 

است تا درصورت وجود علایق و اعتقادات مشترك بین طرفین تفاهم وتوافق جهت انعقاد عقاد 

مری تفننی برای معاشرتی زودگذر یا سوا اساتفاده نیسات ازدواج حاصل شود.بنابراین نامزدی ا

 قانونگاذار بارهم زدن چناین   ناد چ  هار  وسوا استفاده از آن موجب ایجاد مسثلیت مای گاردد.

 ایان حاق   وعده ای را امکانپذیر دانسته است اما چنین امکانی به معنای جواز ساوا اساتفاده از

 تعیاین کنناده واساسای در زنادگی هار فاردی   بلکه با توجه به اینکه ازدواج اماری  نمی باشد،

می باشد وآثارخطیری به همراه دارد قانونگذاراین حق را بارای طارفین قائال شاده کاه رابطاه 

نامزدی را تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد برهم زنند هرچندبرهم زدن آن به دلایلی واهی هم 

که زن ومرد درباره ازدواج آینده خود  از نظر اخلاقی وهم از نظر حقوقی،ناپسند می باشد.توافقی

می کنند هرچند یک عمل حقوقی به معنای واقعی محسوب نمی شود اما به هرحال یک توافق 

است. بنابراین طرفین باید نسبت به آن قاصد ورا ی باشند ودرعین حال اهلیت بساتن چناین 

ه نامزدها وجود داشته باشاد باه پیمانی را داشته باشند مضافا  براینکه نباید مانعی درازدواج آیند 

عنوان مثال نامزدی زن شوهردار با مرد دیگری امکانپذیر نیست واصلا  از چنین زنی نمی تاوان 

خواستگاری نمود چه برسد به آنکه او نامزد مردی به جز شوهر خویش شودوبراین اسااس اگار 

خواستگاری نماید واما بعد زنی،خود را خالی ازموانع نکاح معرفی کند وبدین واسطه مردی از او  

معلوم گردد که شوهر داشته است و با خالی از موانع نکاح معرفای کاردن خاود،مرد را فریفتاه 

است وبه واسطه این فریب زیانی متوجه مرد گردد،زن بر مبنای تسبیب  اامن خساارات وارده 

 به او می باشد.

» وعده ازدواج ایجااد علقاه که مقرر می دارد:  1035نکته دیگر آنکه منظور مقنن ازماده  

زوجیت نمی کند...« تنها اعلام نامزدی ساده و وعده ساده ازدواج نمی باشد،تعهد صریح و وعده 

 قطعاای باار ازدواج نیااز ایجاااد علقااه زوجیاات نماای کنااد ودر روابااط طاارفین الاازام آور 
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کامال نمی باشد.پس،درروابط ناشی از نامزدی به خاطر حفظ سالامت خاانواده وتاامین آزادی  

 قاانون مادنی ماورد ت،اریح قارار گرفتاه مجاری   10نامزدها اصل حاکمیت اراده که در مااده  

 10نمی باشد و توافق طرفین بر الزام آوردن چنین وعده ای بی اثر می باشد.زیرا موجاب مااده 

تعهدات خ،وصی نباید مخالف قانون باشد و در مو وع بحث ما چنین تعهداتی مخاالف قاانون 

می باشد.دراین رابطه یکی ازحقوقدانان عرب چنین بیان داشته:» نامزدی وعاده   1035در ماده  

 محسوب می شود،بنابراین برای هیچ یک ازنامزدها الزامی ایجاد نمای کناد وهار یاک از آن دو 

نمی توانند از آن عدول کنند وبا اراده منح،ر خویش آن را فس  نمایند،زیرا اگر یکی از طرفین 

قد ازدواج بر مبنای وعده ای کاه بار ازدواج  داده الازام کنایم.این فارد در انعقااد را به انعقاد ع

عقد،است در صورتیکه در عقد نکاح،ر ا شرط شده است که در صورت وجود اکراه،عقد صاحیح 

نمی باشد.آنچه گفتیم از جنبه حکم شرعی اش بود اما از جنبه اخلاقی،شایسته نیست که کسی 

دون سبب یا توجیه عاقلانه از آن تخلف کند،زیرا خلف وعده از صافات که وعده نکاح می کند ب

  1ناپسند است...«

جوازعدول وبرهم زدن نامزدی درقوانین کشورهای عربی نیز ماورد ت،اریح قارار گرفتاه 

 قاانون دولات اماارت اشااره نماود کاه مقارر  1است.ازجمله می توان به قسامت پایاانی مااده 

قاانون  3مااده  1ق عدول از نامزدی را دارناد« همینطاور دربناد می دارد»...هریک ازطرفین ح

قانون عربی نیز باا عباارت یکساانی چناین آماده اسات » هریاک از   3خلیجی و بند اول ماده  

 2نامزدها حق عدول از نامزدی دارند... «

قاانون مادنی   1035با توجه به آنچه در رابطه با فلسفه برقراری نامزدی وصراحت مااده  

قوانین کشورهای عربی گفته شد،به نظر می رسد قائال شادن باه ایجااد تعهاد حقاوقی ایران و

نسبت به نامزدی نمی تواند قابل پذیرش باشد.ایجاد تعهد حقوقی درایان رابطاه،خلاف فلسافه 
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بما انها وعرفهی لیست لازمه لا حد الطرفین، ویجوز لکل منهما ان یعدل عنها ویفسخها بااراده المنفرده،لانناا لوالزمناا احاد الطارفین "

بناا علی وعده بالزوج،لکان مکرها علی العقد، وعقد الزوج یشترط فیه الر ا ولا یجوزمع الاکراه،هذا من ناحیاه حکمهاا   باتمام عقد الزوج
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 و ع نامزدی وآزادی طرفین دربرهم زدن ناامزدی مای باشاد.هرچند کاه یاک وعاده سااده و

امیده شود.درقسمت های بعدی خواهیم کوشید جهات روشان احتمالی نیز نمی تواند نامزدی ن

شدن ماهیت این رابطه وعدم یا عدم امکان جبران خسارات احتمالی ناشی از برهم خاوردن آن 

 مبنایی مناسب بدست دهیم.

( و قاانون 1302تاا  1297قانون مدنی،از قانون مدنی آلمان )ماواد    1038تا    1035مواد  

 رفته شده است واحکام آن درفقه سابقه ندارد.( گ94تا  90مدنی سوئیس)مواد 

درحقوق این کشورها برخلاف حقوق ایران،وعده قرار داد اگر ناشی از تعهد هاردو طارف 

باشد،همان اثر عقد اصلی را دارد،درمورد نکاح،برای  اینکه آزادی طرفین تا آخرین لحظه جهت 

عهاد زن ومارد باه اینکاه باا هام ت،میم گیری محفوظ باشد این امر پذیرفته نشده و وعده و ت

 ازدواج کنند اثر عقد نکاح را ندارد والزامی برای طرفین ایجاد نمی کند.

قانون مدنی نیز با چنین دیدگاهی مقرر داشته است:» وعده نکاح ایجاد علقه   1035ماده  

زوجیت نمی کند...«این ت،ریح درحالی است که درحقوق ما تعهد باه انعقااد قارارداد هرچناد 

شی از تعهد دوطرف باشد،اثرعقد اصلی را ندارد.لذا  رورت چندانی به ذکر این امار در رواباط نا

زوجین نبوده است.تعهد برانجام عقد درعرف حقوقی،متمایز از خود آن است وبین این دو مفهوم 

هرچاه مای تاوان   1اختلاطی وجود نداشته است تا درمورد نکاح اشاره به جدایی آنها لازم باشد 

،ریح قانونگذار براین امر دربحث نامزدی به جهت اهمیت خاص رابطاه نکااح بای وجاه گفت ت

 نمی باشد وقابل توجیه به نظر می رسد.

بطالان قاراردادی   قانون مدنی استفاده می شاود،  1035به نظر برخی آنچه ازمفاد ماده  

قارارداد شارط   لذا اگر وجه التزامی هم درایان  است که درباره تعهد به ازدواج بسته شده است.

شده باشد به تبع عقد اصلی هیچ اثری نخواهد داشت زیرا شرط تعهدی تبعی است وبطلان عقد 

شرط هم ازبین می رود.بناا باه عقیاده برخای دیگار اگارچنین قاراردادی را باه عناوان   اصلی،

قراردادی جایز محسوب نمائیم بازهم با برهم خوردن عقد جایز شرط  من آن نیز بی اثار مای 
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زام  من عقدلازم دیگری نیز شرط شده باشد از آن کسب لازوم تد.اگر وعده نکاح یا وجه الگرد

بخوبی بر می آید که قانونگذار هر ترتیبی را که منجر به الازام   1035نمی کند زیرا از مفاد ماده

 زن ومرد به عقد نکاح شود،منع کرده است.

عقد لازم است که قانونگذار یکی از طرق لازم ساختن عقد جایز،شرط کردن آن در من  

دراین ماده با ت،ریح به این امر که» طرف دیگر نمی تواناد باه هایچ وجاه او را مجباور ازدواج 

نماید« ازچنین اقدامی ممانعت به عمل آمده است.به عالاوه قانونگاذار متوجاه باوده کاه وجاه 

ند وبا مناع مطالباه الزام،خسارتی است که طرفین عقد برای عدم انجام تعهد پیش بینی کرده ا

خسارت دراین ماده شرط توجه الزام را نیز بی اثار کارده اسات.با ایان توصایف،قانونگذار تماام 

 وجوهی را که بواسیله آن مای تاوان ناامزد را باه انجاام نکااح یاا دادن خساارت مجباور کارد 

قانونگذار  چنین برخوردی از سوی قانونگذار نشانگر آن است که از دیدگاه 1بی اثر شناخته است.

نامزدی،وعده ای است که تعهد اخلاقی ایجاد می کند نه تعهاد حقاوقی،چنین تعهادی فارد را 

پایبند به آنچه وعده کرده است نمی کند وهر یک از نامزدها مای تواناد هرزماان کاه بخواهاد 

 نامزدی را به هم بزند.
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 بخش دوم: مسؤليت مدنی برهم زننده نامزدی

درخ،اوص خسااارات ناشای از بهام خااوردن ناامزدی وجااود قاانون مادنی دو ماااده  رد

قانون مدنی که می داشت:» اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علات   1036داشت:ماده  

ی به هم زند درحالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتمااد وقاوع ازدواج موجه

ه هم زده است بایاد ازعهاده خساارات مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را ب  مغرور شده و

 وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.«

بموجب این ماده به هم زدن نامزدی بدون علت موجه موجب مسثلیت بارهم زنناده باه 

جبران خسارت وارده در حد متعارف می گردید واین مسثلیت نه تنها دربرابرطرف مقابل ایجااد 

 ی گردد بلکه نسبت به پدرومادر او یا اشاخاص دیگاری کاه باه اعتمااد وقاوع ازدواج مغارور م

حاذف   14/8/1370گردیده اند وجود خواهاد داشات،اما ایان مااده در اصالاح قاانون درتااری 

گردید.دراین ماده افرادی که می توانستند مطالبه خسارت نمایند تقریبأ باه گوناه ای ح،اری 

لاوه ملاك تشخیص میزان جبران خساارت وارده باه تشاخیص عارف مشخص شده بودند به ع

واگذار شده بود که این معیار نمای توانسات معیاار مناسابی جهات تشاخیص خساارات وارده 

حذف گردید. البتاه حاذف ایان مااده باه   14/8/1370محسوب گردد.این ماده دراصلاح قانون  

ردن نامزدی نمی باشد بلکه چنانچه معنای عدم امکان مطالبه خسارات ناشی از غرور دربهم خو

 خواهیم گفت می توان جبران این خسارت را بموجب قواعد عمومی مسثلیت مطالبه نمود.

هماان قاانون  1037ماده دیگر در روابط با خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی ماده 

نامزدها می توانند می باشد که کماکان  لازم الاجرا می باشد.این ماده مقرر می دارد:» هر یک از

در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را که بطرف دیگر یا ابوین اوبرای وصالت منظاور 

داده است مطالبه کند.اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتأ 

ایان مااده نگاهداشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تق،یر طرف دیگر تلف شده باشد.« به 

دررابطه با هدایایی می باشد که در مدت نامزدی رد وبدل شده است.امکان مطالبه این هدایا یاا 

 هدیه از نوع هدایایی باشاد کاه عادتاا  نگاه داشاته   -1قیمت آن مشروط به دو شرط می باشد:
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اگر هدیه تلف شده است علت تلف تق،یر طرف دریافت کنناده هدیاه باشاد.درغیر   -2می شود

صورت طرف مطالبه کننده به امکان مطالبه هدایا یا قیمت آن را نخواهد داشت.تف،یل این   این

 بحث را در قسمت مربوط به استرداد هدایا خواهیم آورد.

 

 ناشی ازبهم خوردن نامزدی:خسارات امكان مطالبه  مبحث اول:

ه وعاده نکااح باتوجه به آنچه قبلا  اشاره شد اینک این سوال مطرح می گردد که آیا اینک

طرفین ایجاد می کند ومتضمن تعهد حقوقی نیست بدان معناسات کاه   تنها تعهد اخلاقی برای

برهم زننده نامزدی درهیچ صورت وحتی درصورت ایجاد زیان ناروا برای طرف مقابال ملازم باه 

 جبران خسارت نمی گردد یا ممکن است در مواردی هم بتوان قائل به مسثلیت او گردید؟

 سخگویی به این سوال به بررسی دو دیدگاه موجود دراین زمینه می پردازیم:برای پا

 خسارات گفتار اول:نقد و بررسی نظريه عدم امكان مطالبه 

 خسارات نظریه عدم امکان مطالبه  -1

برخی ازفقهای عظام ونویسندگان حقاوقی معتقدناد زیاان هاای ناشای از بهام خاوردن 

د.آنها درتوجیه وتبیین عقیده خود می گویناد:»چون وعاده نامزدی قابل مطالبه وجبران نیستن

نکاح الزام آور نیست وطرفین هر زمان می توانند آن را بهم زنند درنتیجه چنین وعده ای عقاد 

طرف مقابل را نمی توان ملازم نماود تاا باه آن »  1نبوده ولزوم وفاا به عقد در آن وجود ندارد«

 2را ملزم به جبران  رر وزیان نمود«عمل نماید وبه خاطر عدم عمل بدان او 

این  رر،یک زیان قابل پیش بینی بوده،زیرا کسی که »تن به مقاوله و مواعده می دهد با 

توجه به آنکه آنها عقد نبوده ولزوم وفا نداشته پس خود با احتمال به هم خوردن و ارر دیادن 

 3نیست« از راه ظلم وتوطئه افراد اقدام نموده وخود کرده را تدبیر ولو

 
شی  یوسف صانعی نقل در سجاد باقرپور، »  آثار حقوقی ناشی از برهم خوردن ناامزدی« ) پایاان ناماه کارشناسای ارشاد حقاوق     -1

 (. 81،  70،  43خ،وصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، ص  

 رازی نقل در همان جا.شی  ناصر مکارم شی   -2

 شی  یوسف صانعی نقل در همان جا.    -3
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 این  رر ناشی از است نه غارور وعادول از ناامزدی یاک حاق ثابات بارای هار دو فارد 

می باشد بدون اینکه مقید به شرطی شده باشد.نامزدها دربرابر یکدیگر تنها جنبه اخلاقای دارد 

 وفاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد.

ره مز را در ورلزام آاین نظریه بر اساس همان دیدگاهی طرح شده است که فقط توافقات ا

عقود محسوب می کنند ودر صورتی که طرفین بتوانند توافق را بر هم زنند چنین توافقی عقاد 

نامیده نمی شود زیرا عقد باید الزام آور باشد.به این دیدگاه باید دیدگاه کسانی که وعده نکاح را 

رفین حق برهم زدن عقاد عقدی جایز می دانند ا افه کرد.از آنجا که در عقود جایز هریک از ط

را دارد در وعده نکاح نیز چون عقدی جایز است هر یک از طرفین می تواناد آن را بارهم بزناد 

وطرف دیگر نمی تواند به صرف برهم زدن این رابطه،مطالبه خسارت نماید.اما باید توجاه نماود 

وبار خالاف که هیچ صاحب حقی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ا راربه دیگری ساازد  

هدف نهایی از ایجاد آن حق به کاربرد،بنابراین نامزدی که بدون علت موجه پیماان خاود را باه 

هم زند در برابر نامزد دیگر  امن است وباید زیانهای ناشی از سوا اساتفاده از حاق خاویش را 

ه جبران سازد.نامزد حق دارد از نکاح من،رف شود ولی نمی تواناد ایان حاق را وسایله اساتفاد

  1نامشروع یا ار اا هوس های خویش قرار دهد.

عده ای از حقوقدانان خ،وصا  حقوقدانان فرانسه معتقدند وعده نکاح قرارداد باطلی است 

پس مسثلیت نامزد را نمی توان نتیجه تخلف ازاین عقد دانست زیرا قانونگذار می خواهد که زن 

فتن آنان دخالت نکند.تامین ایان آزادی وشوهر هنگام عقد آزاد باشند وهیچ امری درت،میم گر

مربوط به نظم عمومی است وهیچ قراردادی نمی تواند آن را ازبین ببرد یا محدود سازد.اما بایاد 

 امان "توجه داشت که بطلان وعده نکاح،مانع از آن نیست که خطای یکی از نامزدها به عنوان

خطا و ررو رابطه علیت بین آن   سبب ایجاد دین برای او شود.مدعی خسارت باید وجود"قهری

دو را اثبات کند وکسی که نامزدی را به هم زده است نیازی به اثباات موجاه باودن کاار خاود 

 ندارد.

 
 50ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی: خانواده ص   -1
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 خسارات نقد نظریه عدم امکان مطالبه  -2

نظریات فقهای عظاام وحقوقادانان ودیادگاههای مطارح شاده   به استدلالات و  تافبا الت

رالازام آوردن نباودن وعاده نکااح )ناامزدی( جاای هایچ شاک دراین زمینه به نظر می رسد د

وتردیدی باقی نماند خ،وصأ آنکه عدم ایجاد تعهد والزام به ازدواج دراثر این وعده تأمین آزادی 

طرفین در انعقاد)یا عدم انعقاد عقد نکاح مربوط به نظم عمومی می باشد وتوافق بار خالاف آن 

 پذیرفته نمی شود.

طرفین را به خاطر عادم اجارای وعاده،ملزم باه ازدواج نمود.بناابراین نمی توان یکی از   

مسثلیت قراردادی در اثر برهم زدن نامزدی ایجاد نمی شود ومسثلیت نامزدی بر اسااس فسا  

وعده نکاح نمی باشد بلکه اگر مسثلیتی هم قابل ت،ور باشد از باب مسثلیت غیرقراردادی است 

زدی، مسثلیت قهری ایجاد می گردد.بنابراین برفرض که چنین ودر اثر تق،یر او دربرهم زدن نام

وعده ای،عقد نیز تلقی نگردد اگر در اثر تق،یر یاک طارف باه طارف دیگار زیاانی وارد شاده 

باشد،بموجب قواعاد مساثلیت مادنی،وارد کنناده زیان، اامن خساارت وارده مای باشاد.زیان 

ن حاال رابطاه علیات باین آن دو را دیده)مدعی خسارت(باید وجود تق،یر وایجاد  ررو ودرعی

اثبات کند وبراین اساس مطالبه خسارت نمایند.البته این مطالبه خسارت به معناای الازام غیار 

مستقیم نامزد به عقد نکاح نمی باشد زیرا عدول از وعاده نکااح حاق ثابات ومسالم هریاک از 

 کنناده   طرفین می باشد واعمال ایان حاق در حادود متعاارف خاود موجاب مساثلیت عادول

 نمی گردد.

قانون مدنی به این امار اشااره کارده وچناین مقارر داشاته   1035قانونگذار نیز در ماده  

است:»وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند بنابراین هریک از زن ومرد مادام که عقد نکاح 

جباور باه جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را م

ازدواج کرده ویا ازجهت صرف امتناع از وصلت،مطالبه خسارتی نماید.« بموجب این مااده هایچ 

یک از طرفین نمی توانند به جهت صرف امتناع طرف دیگر از وصلت مطالبه خسارت نماید.البته 

باید توجه داشت که هیچ یک از نامزدها نباید دراعمال حق خویش وامتنااع از وصالت مرتکاب 
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یر گردد واز حدود رفتارانسانی تجاوز نماید.براین اساس،همانطور که در نظریاه حقوقادانانی تق،

که عقد نکاح را عقد جایزی می دانستند اشاره شد،اگر هر یک از نامزدها دراعمال حق خاویش 

سوا استفاده نماید وبدون علت موجه ومتعارف پیمان خود رابه هام زناد در برابار ناامزد دیگار 

یر سوا استفاده از حق خویش می باشد وباید زیانهای وارده برطرف متضرر را جبران  امن تق،

کند.این مطالبه خسارت به لحاظ تسامح وبی قیدی انجام می گیارد ناه باه جهات بارهم زدن 

نامزدی.نامزد زیان دیده هرگز انتظار نداشته که طرف مقابل او فریب داده یا بدون علت نامزدی 

می دانست که سرانجام،وعده نکاح موجب زیان او خواهاد شاد هرگاز تان باه را برهم زند واگر  

  چنین وعده ای نمی داد وهزینه های دوران نامزدی را متحمل نمی شد.

در مورد دیدگاهی که وعده نکاح را قرار داد باطلی می دانست،باید گفات اگار چاه ایان 

 ت ولای پاذیرفتن آن دشاوار نظریه میان حقوقادانان فرانساوی اعتباار زیاادی پیادا کارده اسا

می باشد.درست است که قانونگذار می خواهد زن وشوهر هنگام عقاد آزاد باشاند وهایچ اماری 

درت،میم آنان دخالت نکند ولی این مقدمه»بطلان وعده نکاح«را نمی رساند وبه معنای مو وع 

نامزدی به عهده قرارداد خ،وصی قرار گرفتن انسان و داد وستد او نمی باشد.آنچه که طرفین در

می گیرند چیزی جز وعده وتعهد به امر مشروع نکاح نمی باشد.چگونه می توان تعهد به نکاح را 

مانع ت،میم گیری آزاد طرفین دانست درحالیکه طرفین خودچنین وعده ای را به یکدیگر داده 

زد باه جباران اند ودرعین حال این وعده الزامی برای آنان ایجاد نکرده است.بنابراین تعهاد ناام

خسارت ناشی از تخلف از انجام وعده نیست،بخاطرتق،یروسوا استفاده ازحق وسارانجام او ااع 

واحوالی است که عارض شده ومنجر به فس  وعده گردیده است.عدول از ناامزدی کااری مجااز 

 است مگر اینکه به منظور ا رار به دیگری همراه با تق،یروبه شکلی غیر متعارف صورت گیرد.

 خسارات تاردوم: نقد و بررسی نظريه عدم امكان مطالبه گف

برخی دیگر از حقوقدانان در مقابل دسته اول،معتقدند که وعده نکاح ایجاد تعهاد والازام 

می کند وچنانچه یکی از نامزدها اقدام به عدول از نامزدی وبرهم زدن وعده نکاح کند با تحقق 

دیگر می باشد وامکان مطالبه خسارت برای نامزد شرایط مسثلیت، امن خسارت وارده به نامزد  
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متضرر وجود دارد.براین اساس عده ای قرارداد ناامزدی را عقادی لازم  دانساته اناد وقائال باه 

مسثلیت قراردادی شده اند وعده ای دیگر برای بهم زدن نامزدی مسثلیت قهری قائل شده اناد 

 وآن را از موجبات  مان قهری دانسته اند.

 مسؤليت قراردادی: ـ نظريه1

برخی نویسندگان ، نامزدی را توافقی الزام آور می دانند که هریک از نامزدها به آن ملزم 

وپایبند هستند وآنها را به اجرای عقد نهایی)ازدواج( دروقت مناسب پایبند مای کناد. بناابراین 

ارد وچنانچاه عادم زیان دیده از برهم خوردن نامزدی نیازی به اثبات تق،یر واردکننده زیان ند 

اجرای عقدهایی وپیمان شکنی یکی از نامزدها،موجب ورود خسارت مادی یا معناوی باه ناامزد 

دیگر شده باشد واردکننده خسارت بایستی زیان های ناشی از عهاد شاکنی خاویش را جباران 

زیارا پیماان   1نماید مگر آنکه عدول کننده بتواند برای عدول خویش سبب معقولی ارائه دهاد.

کنی نوعی تق،یر محسوب می شود،نامزد متضرر نیازی به اثبات خطای عدول کنناده نادارد ش 

 وبه صرف اثبات عهد شکنی می تواند مطالبه به خسارت نماید.

با توجه به آنچه قبلأ اشاره شده این نظریه نمی تواند مورد پذیرش  قرار گیرد زیرا وعاده 

فین ایجااد الازام وتعهاد نمای کناد وهریاک از نکاح،وعده ای جایز بوده وبرای هیچ یک از طار

نامزدها می توانند هرزمان که بخواهند از آن عدول کنند وبه صرف امتناع از وصالت وعادول از 

نامزدی ملزم به جبران خسارت نمی شود به علاوه آنکه آزادی طرفین درت،امیم گیاری ماورد 

زادی نامزدها را مجبور به نکاح ازدواج امری مربوط به نظم عمومی است نمی توان مسبب این آ

با یکدیگر نمود.الزام آوردن این وعده با آزادی نامزدها درامر ازدواج منافات دارد زیرا نکاح امری 

خطیر ومهم در زندگی افراد می باشد وهرگونه اجبار والزام افراد درایان رابطاه عواقاب جباران 

 ناپذیری برای طرفین وجامعه درپی خواهد داشت.

مدنی نیز آنجا که مقرر داشته»...هریک از طرفین می تواند از وصلت امتنااع کناد قانون  

وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا جهت صرف امتناع از وصالت 

 
،  احكام الاسرۀ فی الاسلام،دراسه المقارنه بین فقه المذاهب السنیه والمذهب الجعفري والقانون  -محمد م،طفی شلبی    -1

 120ها.ق ، ص1397بیروت،دار النحضه العربیة،
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مطالبه خسارتی نماید.«نظرش بر الزام آور نبودن نامزدی وامکان عدول از آن بوده تاا آنجاا کاه 

عدم وصلت خسارتی متوجه یکی از نامزدها شود،چون در راساتای اعماال حاق   حتی اگر دراثر

متعارف نامزد دیگر این خسارت به او وارد گردیده حق مطالبه خسارت برای نامزد متضرر قائال 

 نشده است.

 ـ نظريه مسؤليت غير قراردادي2

 مسثلیت مبتنی بر قاعده تسبیب -الف

ه تسبیب می باشد.گفتیم که تسبیب یکی از یک مبنای فقهی برای جبران خسارت قاعد 

موجبات مسثلیت مدنی می باشد که فقها از آن بر اتلاف به تسبیب نیز تعبیار کارده اناد.براین 

اساس تسبیب از انواع اتلاف می باشد با این تفاوت که در تسبیب برخلاف اتلاف عمال مسابب 

مع الواسطه سابب ازباین رفاتن   مستقیمأ باعث ازبین رفتن مال دیگری نمی شود بلکه عمل او

مال دیگری می شود.دربرهم خوردن نامزدی و اعنال آن نیز با اثبات اینکه اقادام بارهم زنناده 

نامزدی مع الواسطه سبب ورود زیان به نامزد متضرر شاده اسات.می تاوان قائال باه مساثلیت 

سابیب را احاراز نامزدی شد که این رابطه را بر هم زده اسات.البته براسااس نظاری کاه لازم ت

 تق،یر،مسبب می داند،باید تق،یر مسبب نیز در عدول از نامزدی احراز گردد.

در تسبیب شرط است که مباشر یا بی اراده وبدون اختیار باشد مانند دیوانه یاا در حکام 

 اشخاص بی اراده وبی اختیار مانند کودك ودر صورتیکه مباشر از اراده واختیار برخوردار باشاد،

بودن سبب که شرط تحقق این قاعده است حاصل نمی گردد.البته ممکن است مباشار قوی تر  

عاقل ومختار باشد ولی نسبت به آنچه انجام می دهد،عالم نباشد.بدین معناا کاه نداناد عملاش 

موجب  رر می گردد مانند جایی که مباشر مغرور شده است درچناین حاالتی مباشار  اامن 

می باشد.بنابراین اگر یک طرف دیگار یاا خاانواده او را باا   نیست وسبب اقوی از مباشر و امن

وعده نکاح فریفته باشد ونامزد مغرور وخانواده اش به جهت وصلت منظور هزینه هایی متحمال 

شده باشند اما بعد از مدتی همان نامزد نامزدی را بدون علت موجه ومتعارف به هم زند درایان 

 غرور،مسائول خساارات وارده بار ناامزد متضارر و صورت از باب قاعده تسابیب وحتای قاعاده  
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خانواده اش می باشد.همینطور وقتی که در اثر بهم خوردن نامتعارف وبدون دلیل نامزدی،طرف 

مقابل یا بستگان نزدیک او دچار صدمات وآسیب های روحای وجسامی گردناد،برمبنای قاعاده 

ماانطور کاه اشااره کاردیم تسبیب می توان باه عادول کنناده از ناامزدی رجاوع کرد.البتاه ه

درصورتیکه احراز تق،یر را از شرایط اعمال قاعده تسبیت بدانیم باید درهر مورد ثابت شود کاه 

 تق،یرمسبب سبب ورود چنین خساراتی به متضرر)طرف مقابل ویا خانواده او( گردیده است.

ده ای هرچند این قاعده برای جبران بسیاری خسارات ناشی از بهم خوردن ناامزدی قاعا

مناسب وقابل استفاده است اما به نظر می رسد برای جبران همه خسارات نمای تاوان باه ایان 

 قاعده به عنوان مبنای منح،ر جبران خسارت تکیه نمود.

خ،وصآ آنکه براساس دیدگاه برخی فقها صرف احراز تسبیب بین عمل واردکننده زیاان 

 ت می دانند وبرای احراز یا عدم احراز تق،یر،وتحقق زیان را کافی برای الزام او به جبران خسار

اهمیت چندانی قائل نشده اند.اعمال این دیدگاه با حق هریک از نامزدهاا دربهام زدن ناامزدی 

منافات پیدا می کند زیرا هرگاه نامزد به دلیلی از نامزدی عدول کناد وازآن عادول  ارری باه 

 سارت وارده به طرف دیگر می باشاد.طرف دیگر وارد آیدبموجب قاعده تسبیت  امن جبران خ

خواه در اقدام برهم زدن نامزدی مرتکب تق،یر شده باشد و ق،د ا رار داشته باشد وخواه بدون 

هیچ گونه تق،یری اقدام به فس  نموده باشد.استناد به چنین مبنایی با آزادی نامزد دربهم زدن 

رات ناشی از بهم خوردن نامزدی نامزدی منافات خواهد داشت ودرهر صورت آنان را مسثل خسا

ق.م نیاز تعاارض پیادا خواهاد   1035قرار خواهد داشات.امری کاه باا نظرقانونگاذار در مااده  

کرد.بنابراین به نظر می رسد قاعده سببیت دراین خ،اوص درصاورتی قابال اعماال اسات کاه 

ن فعال ناامزد تق،یر را از شرایط اعمال این قاعده بدانیم وگرنه به صرف اثبات رابطه علیت بای

عدول کننده وایجاد  رر به طرف مقابل نمی توان قائل به مسثلیت نامزد برهم زنناده ناامزدی 

شد.تنها درصورتی که ثابت شود تق،یر مسبب)برهم زننده نامزدی( سبب ورود  رر باه طارف 

مقابل گردیده است او را ملزم به جبران خسارت طرف دیگر ساخت.از م،ادیق تق،ایر ناامزدی 

 توان به برهم زدن نامتعارف وظالمانه نامزدی اشاره کرد.می 
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 مسثلیت مبتنی برقاعده غرور: -ب

از دیگر موجبات مسثلیت مدنی قاعده غرور می باشد.بموجب این قاعاده اگار فاردی باا 

عمل خویش سبب فریب خوردن دیگری شود وفرد دوم در اثر آن متحمال  اررگردد:این فارد 

رور می باشد شرط تحقق این قاعده واینکه غار)فریب دهنده( از نظر  امن  رر وارده به فرد مغ

حقوقی مسثل قرار گیرد آن است که اولا  عملی خدعه آمیزاز طرف غاررخ داده باشاد.این عمال 

می تواند فعل یا ترك فعل باشد.همینطور می تواند قول یا فعل باشد اگر عمال خدعاه آمیازی 

 نیز وجود نخواهد داشت.وجود نداشته باشد متعاقبا  غارّی 

این   شرط دوم آنست که در اثر عمل خدعه آمیزغارّ ، رری به مغرور واردشده باشد.خواه

 ررمادی باشد یا معنوی.بنابراین صرف فریب خوردن دراثر عمل غار کاافی نیسات بلکاه بایاد 

یاز دراثر آن، رری نیز حاصل شده باشد.شرط سوم نیز وجود رابطه سببیت بین عمل خدعه آم

غار وورود  رر است.یعنی بتوان  ررحاصل شده را به عمل غار نسبت داد.شرط آخر نیز جهال 

مغرور به ق،د فریب غار می باشد. استناد به این قاعده در بهم خوردن نامزدی مساتلزم آنسات 

که چهار شرط بالا موجود باشد. عدم تحقق یکی از شرایط موجب عدم مسئولیت غار می گردد. 

غارباید مغرور وخانواداش را به ایجاد رابطه زوجیت،مغرور کارده باشاد دراثار فریاب او بنابراین  

طرف مقابل یا خانواده اش بدون اطلاع از ق،د فرد مخارجی کرده باشند وهزینه هایی متحمال 

شده باشند وآشنایان را در جریان چنین واقعه ای گذاشته باشند.چنانچه غار پس از مدتی اقدام 

چنین نامزدی ای کند از باب قاعده غرور،مسئول خساارات وارده بار طارف مقابال   به بهم زدن

وخانواده اش در جمع آشنایان می باشد.اما چنانچه نامزد دلیل موجهی برای بهم خوردن رابطه 

نامزدی داشته باشد یا ق،د فریب طرف مقابل را نداشته باشد در این،ورت غازری تحقاق پیادا 

طرف مقابل از قبل می دانسته چنین نامزدی ای بهام خواهاد خاورد   همینطور اگر  ،نمی کند  

ولی با اینحال اقدام به نامزدی کرده باشاد ، عادول کنناده ، مسائول خساارات وارده باه آناان 

مانع جبران خسارت وارده به او از طرف نخواهد بود زیرا علم قبلی نسبت به بهم خوردن رابطه.  

 غار می گردد.
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دنی نیز صراحتا  به مسثلیت غار در صورتی که طرف مقابل یاا اباوین قانون م 1036ماده  

او،اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده ومخارجی کرده باشند اشاره کارده باود اماا 

حاذف گردیاد.برخی اسااتید علات   1370متأسفانه این ماده در اصلاحات قانون مدنی در سال  

بهم زدن نامزدی ومسثلیت ناشی از بهم زدن ناامزدی   حذف ماده را عدم قابلیت جمع بین حق

.هرچند این توجیه منطقی به نظر نمی رسد اما به هرحال به نظر می رسد با حاذف   دانسته اند 

این ماده برای جبران خسارات ناشی از غرور باید مبانی فقهی وقواعد عماومی مساثلیت مادنی 

د مغرور کننده را ملازم باه جباران خساارت استناد نمود ودر مواردی که غرور محقق باشد نامز

وارده بر نامزد مغرور شده وخانواده او نمود.لازم به ذکر است کاه منظاور از تحقاق غرور،تحقاق 

 شرایط چهارگانه ای می باشد که قبلا  به آن اشاره شد.

 مسثلیت مبتنی برقاعده سوا استفاده از حق)تق،یر در اجرای حق( -ج

ی که وعده نکاح رابرهم زده در صورتی مسئول خسارات ناشای براساس این نظریه،نامزد

از برهم زدن نامزدی خواهد بود که از حق خود سوا استفاده نموده باشد وعلات ماوجهی بارای 

کار خویش نداشته باشد وبه  رر دیگری اقدام به اعمال حق خاود نماوده باشد.سوااساتفاده از 

این قاعده ا راربه دیگران را مورد نفی قرار داده   حق از م،ادیق قاعده لا رر می باشد و مدارك

است. بموجب این قاعده حتی اگر شخ،ی با اعمال حق خاود  ارری یاا متعاارف باه دیگاری 

برساند واعمال حقش به ق،د ا ارار باه دیگاران باشاد  اامن جباران  ارری اسات کاه وارد 

د وبند وشرط نیست و نموده.حقی که شارع یا مقنن به شخص اعطا می کند،حقی مطلق وبی قی

نمی توان با اعمال حق موجب ا راربه دیگران گردید.اعمال حاق زماانی مشاروع اسات کاه از 

قانون اساسی جمهوری   40حدود متعارف ومعقول خارج نگشته وبه دیگری  رری نرساند.اصل  

 اسلامی دراین رابطه مقرر می دارد:

غیر یا تجاوز به منافع عمومی   »هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ا رار به

 ا اراربه غیار  -1قرار دهد.« بنابراین اعمال حق،محدود به عادم وجاود دو عامال مای گاردد:  

تجاوز به منافع عمومی.سپس اگرچه ایام برهم زدن نامزدی وحق هریک از نامزدها درعدول   -2
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 دیاده ولای آنهاا ازاین وعده حقی است که از جاناب قانونگاذار باه هریاک از نامزدهاا اعطاا گر

بارهم  ف دیگر وحتی سایرین قرار دهند. اباحاهنمی توانند اعمالی این حق را وسیله ا راربه طر

زدن نامزدی منافاتی با تق،یر فس  کننده)عدول کننده(درمورد سوا استفاده ازاین حاق نادارد 

زدن ناامزدی   به بیان دیگر،دربهم  1وق،د ا راربه دیگری می تواند مبنای مسثلیت او قرارگیرد.

حق خود سوا استفاده نموده وباعث  رر طرف دیگر گردد.البته  هریک از نامزدها ممکن است از

از نظر برخی حقوقدانان،مفهوم سوااستفاده از حق دراین مورد چهره خاص دارد:» بدین معنای 

ه که بدلیل حرمت واهمیت نکاح،اجرای حق باید مبتنی بر علتی باشد که عرف واخلاق آن موج

 می داند.پس،هرگاه نامزد پیماان شاکن چناین علتای بارای توجیاه کاار خاود نداشاته باشاد،

سوااستفاده از حق کرده است.درواقع باید گفت که انسان متعارف وآگاه بادون جهات ناامزدی 

خود را بر هم نمی زند و تجاوز از رفتارچنین انسانی،هرچند درمقاام اجارای حاق باشد،تق،ایر 

نظر کاملا   قابل پذیرش نمی باشد زیرا قانونگاذار بهام زدن ناامزدی را حاق   البته این  2است. «

هریک از نامزدها دانسته ودربهم زدن این ذکر دلیل موجاه وارائاه توجیاه قابال قباولی را لازم 

ندانسته است.چنین آزادی دربهم زدن نامزدی بر مبنای اهمیت کاانون خاانواده وجلاوگیری از 

ست.لذا در صورتی که یکی از نامزدها بدون دلیل موجود اقدام باه بهام انحلال آن قابل توجیه ا

زدن نامزدی نماید نمی توان قائل به سوا استفاده او از حق خویش گردید بلکاه ساوا اساتفاده 

ازاین حق زمانی م،داق می یابد که نامزد حق خویش را در بهم زدن نامزدی به ق،د  ررزدن 

وغیرعادلانه اعمال نماید.براین اساس سوا استفاده از حق تنها  به طرف مقابل وبه شکلی ظالمانه

زمانی تحقق خواهد یافت که طرف مقابل بتواند ثابت کند اعمال حق نامزد عادول کنناده راباه 

ق،د  رر زدن به او صورت گرفته و ظالمانه وغیرعادلانه بودن اعمال این حق برای دادگاه محرز 

رای اثبات سوا استفاده از حق کاافی نیسات بلکاه لازم اسات گردد.به علاوه صرف ق،د ا رار ب

 طرف مقابل عملا  از اقدام نامزد عدول کننده متضرر شده باشد.

 
 . 39، ص حقوق مدنی خانوادهصر کاتوزیان،  نا   - 1

 .  40همان ، ص  - 2
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با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد سوا استفاده از حق در کنار سایر موجباتی که 

ارات نااروایی قبلأ به آن اشاره شد)غرور وتسبیب(می تواند مبنایی مناسب جهات جباران خسا

باشد که نامزد متضرر از بهم خوردن نامزدی متحمل شده است.قائل شدن به جباران خساارت 

دراین موارد منافاتی با آزادی نامزدها دربهم زدن نامزدی نخواهد داشت زیارا مبناای الازام باه 

جبران خسارت،برهم زدن نامزدی وفس  آن که حق افراد است نمای باشاد بلکاه باا توجاه باه 

 یک از موجبات مسثلیت،الزام برهم زننده نامزدی باه جباران خساارت مبناایی خااص پیادا هر

می کند که ممکن است این مبنا بر حسب مورد تحقق غرور یا ق،د ا رار به طارف مقابال یاا 

 مبانی دیگری باشد.

 

 مبحث دوم: شرايط ضرر قابل مطالبه  

هریک از نامزدها وارد آیاد.گاه دراثربهم خوردن نامزدی ممکن است خسارات مختلفی به 

پیش می آید رابطه نامزدی سالها به طول می انجامد ودرطی این مدت بنا به خواسته هر طرف 

 وقااایعی نیااز صااورت ماای گیاارد ازجملااه زن بااه خواسااته ماارد از شااغل خااود کناااره گیااری 

اماا  می کند یا تح،یلاتش را ادامه نمی دهد وحتی ممکن بین طرفین نزدیکای نیزواقاع شاود

پس از مدتی یکی از نامزدها از نامزدی عدول می نماید.آیا درچنین و عیتی طرف متضرر حاق 

 مطالبه جبران خسارات وارده بر خود را خواهد داشت؟

 ررهای وارده براو ممکن است  ررهای مادی وجسمانی باشد ویا  ررهای معناوی کاه 

 هریک اثرات خاصی به جا خواهد گذاشت:

 ی مادیگفتار اول:ضررها

از ررهای متداول که دراثر به هم خوردن نامزدی ایجاد می گردد  ررهای مادی اسات. 

منظور از  ررهای مادی، ررهایی مشهود وآشکار بوده که قابلیت تقویم باه پاول را دارناد.این 

 رراشکال مختلفی ممکن است داشته باشد.ممکن است شامل هزینه ها و مخارجی باشاد کاه 

 تگان او به امید تحقق وصلت وازدواج برخود تحمیل کرده است.طرف متضرر یا بس
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ازقبیل هزینه هایی مربوط به خواستگاری یا برگزاری جشن نامزدی که درجامعه ما امری 

مرسوم ومتداول است.مشکل دیگر آن است که ممکن اسات دراثار فسا  نامزدی:آسایب هاای 

  آن آسایب هاای روحای گاردد.جسمانی نیز عارض گردد وفرد دچار مشکلات جسامی و تباع  

هزینه های درمان ومعالجه ودر اثر آن افزایش مخارج زندگی وحتی کم شدن توانایی کاارکردن 

درمدت ناخوشی از دیگر هزینه هایی است که ممکن است به تباع بارهم خاوردن ناامزدی باه 

اردی هریک از نامزدها وارد شود وتا مدتی سیرعادی زندگی او دچار خدشاه کناد درچناین ماو

درصورتی که نامزد عدول کننده بموجب هریک موجبات مسثلیت،مسئول شناخته شود ملزم به 

قاانون مساثلیت مادنی نیاز باه 5جبران خسارتهای وارده وهزینه های مربوطه خواهد شد.ماده 

جبران چنین خساراتی اشاره نمود»اگر دراثر آسیبی که به بادن یاا سالامتی کسای وارد شاده 

یدار شود یا قوه کا زیان دیده کم گردد ویاا ازباین بارود ویاا موجاب افازایش دربدن او نق،ی ب

 مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.«

همین قانون نیز لطمات وارده به جان یا سلامتی یاا ماال افاراد را قابال مطالباه   1ماده  

ه دراثار بهام خاوردن ناامزدی وعادول یکای از دانسته است.بموجب این مااده در صاورتی کا

نامزدها،به طرف دیگر خسارات مادی از قبیل تحمیل هزینه ومخارج متعارف یا صادمات بادنی 

وارد گردد، نامزد زیان دیده حق مطالبه خسارات وارد بر خویش را خواهاد داشات البتاه الازام 

بنای تسبیب یا غارور یاا ساوا نامزد عدول کننده به جبران خسارات درصورتی است که او بر م

استفاده از حق مسئول باشد.به عنوان مثال اگر پسری به دختری وعده نکاح بدهاد ودختار باه 

امید وعده او وتحقق ازدواج،هزینه هایی متحمل شود وهدایایی برای او تهیه نماید اما پسر پس 

در صورتیکه اثبات شاود از مدتی از وعده خود عدول کند وروابط خویش را با دختر به هم بزند  

عدول کننده از ابتدا ق،د ازدواج نداشته وبه ق،د فریفتن دختر باه او وعاده ازدواج داده اسات 

دختر حق مطالبه جبران هزینه های وارد بر خویش ومشکلات جسمانی وروحای حاادث شاده 

 دراثر وقوع این امر را خواهد داشت.
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هر زیانی کاه از رهگاذر بهام خاوردن  سوالی که دراینجا مطرح می شود آن است که آیا

 نامزدی ،به بار می آید،قابل جبران است یا دراین خ،وص ملاك و ابطه ای وجود دارد؟

گفتیم که هریک از ها حاق دارد ناامزدی را بهام بزناد. وباه رسامیت شاناختن چناین 

این زیان حقی،مانع از آن می شود که هرجا از اعمال این حق زیانی ایجاد گردد قائل به جبران  

شویم زیرا قانونگذار چنین حقی را به فرد اعطا کرده است. حتی اگر موجب زیاان طارف دیگار 

گردد.تنها درمواردی که اعمال این حق،همراه با تق،یر باشد به ق،د ا راربه دیگری به شاکلی 

مزدی ناعادلانه وظالمانه اعمال شود یا واردکننده زیان به ق،د فریفتن طرف مقابل اقدام باه ناا

نموده باشد موجب مسثلیت واردکننده زیان خواهد گردید.اما آیا دراین صورت وجود غارور ویاا 

اثبات تق،یرهر زیانیکه ازاین رهگذر به بار آید قابل جبران خواهد باود یاا جباران خساارات در 

 محدود خاصی قابل اعمال است؟

دانسات کاه درحاد   قانون مدنی محذوف تنها خساراتی را قابل جباران مای  1036ماده  

متعارف باشد این ماده مقرر می داشت»...خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهاد 

بود« بموجب این ماده مخارجی که خارج از حدود متعارف وبیش از حد معمول رابطه ناامزدی 

زائاد صورت گرفته باشد قابل جبران نخواهد بود.به عنوان مثال مخارجی که به شکل هزینه ای  

برای جلب نظر خانواده طرف مقابل وکسب ر ایت آنان به گوناه ای نامتعاارف صاورت گرفتاه 

باشااد قاباال مطالبااه نخواهااد بود.امااا منظااور ازمخااارج متعارف،چااه مخااارجی ماای باشااد.یکی 

ازحقوقدانان در رابطه با دامنه این نوع هزینه ها می نویسد:» منظور ازمخارج متعارف مخاارجی 

« بنابراین هزینه ها 1ر و ع اجتماعی نامزدها معقول و قابل قبول به نظر می رسد است که از نظ

ومخارجی که با توجه و ع وموقعیت اجتماعی نامزدها وخانواده آنها بیش از حاد وزیااده تلقای 

یاان عشاق وشادت غلگردد مخارج متعارف محسوب نمی شود.ایشان مخارجی را کاه ناشای از 

ویا بذل وبخشش هایی که احیانأ یاک طارف بارای جلاب نظار   شوریدگی یکی از طرفین باشد 

خانواده دیگر یا جلب نظر دیگران کرده باشد قابل مطالبه نمی دانند،زیرا این هاا هزیناه هاایی 

 
 .89) تهران: انتشارات مدرسة عالی حسابداری وعلوم مالی، چاپ دوم ،] بی تا [ ، ص  مختصرحقوق مدنیمحمدعلی، موحد،    -1
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هستند که با توجه به شأن وجایگاه خانوادگی طرفین جزو مخارج متعارف یاک رابطاه ناامزدی 

 امزدی قابل مطالبه نخواهد بود.محسوب نمی گردند لذا در صورت برهم خوردن ن

چنانچه نامزدی دراثر تق،یر یکی از نامزدها بهم خورد ولی این شاخص قبال از جباران 

خسارت،فوت نماید از آنجا که با برهم زدن ناموجه نامزدی وایراد خسارت دین مالی برای نامزد 

اشاند.بنابراین زیاان مق،ر ایجاد می شود لذا وراث متوفی قائم مقام ولی در پرداخت دین می ب

دیده می تواند علیه وراث اقامه دعوی نماید.البته اگر ترکه توسط ورثه رد شده باشاد یاا اینکاه 

متوفی مالی از خودبرجای نگذاشته باشد یا ترکه تلف شده باشد مساثلیتی بارای وراث متاوفی 

  1دراین مورد موجود نخواهد آمد.

نان چنانچه درعرف رای. زمان ناامزدی،بطور نکته دیگر آنست که به عقیده برخی حقوقدا

قطعی ومسلم قبول شده باشد که نامزدی که هزینه هایی برای تمهید مقدمات ازدواج متحمال 

شود می تواند درصورت بهم خوردن نامزدی،هزینه های صاورت گرفتاه را مطالباه کناد،دعوی 

دمه وانجام هزینه و ایام جبران خسارت از وی درچنین حالتی مسموع خواهد بود زیرا تمهید مق

ت،رف دیگران دراین موارد،مشروط به این بوده که نامزدی به عقد نکاح منجر شود چاون ایان 

این نظر قابال   2شرط تحقق پیدا نکرده وی مجاز خواهد بود که مخارج مربوطه را مطالبه نماید.

طاور بف رای. ماردم  انتقاد به نظر می رسد زیرا هرچند که جبران ومطالبه خسارت وارده در عر

:ت،ریح نماود:»...طرف دیگار 1035قطعی ومسلم پذیرفته شده است اما قانون صراحتا  در ماده  

 نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید«.

چنانچه از نص ماده برمی آید این ماده قانونی،قانونی امری می باشد که لازم الاتباع بوده 

بنابراین   راتب مقدم بر عرف ولو اینکه عرف ثابت ومسلمی نیز باشد می باشد.واز حیث سلسله م

درمقابل چنین ماده قانونی،عرف توان ایستادگی ومقابله ندارد.هرچند این ماده قاانونی  نیاز در 

 مواردی امکان احقااق حقاوق حقاه متضاررین را محادود وگااه ماوانعی بار سار راه آن ایجااد 

 
 .28(، ص1380، ) تهران میزان،چاپ چهارم،مختصر حقوق خانوادهسید حسین صفایی،اسداله امامی،     -1

،  1364، دفتار یکام،فصلللنامه حلل ،2/12/1361سید حسین عنایت » ،بررسی قانون اصلاح ماوادی ازقاانون مادنی « ، م،اوب    -2

 .102صفحه
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تسبیب وغرور شک وشبهه ای در جبران  -فقهی وازجمله قاعده لا رر  می کند.بسیاری از قواعد 

خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی باقی نمی گذارند اثبات غرور در دادن وعده نکاح یا اثبات 

تق،یر دراعمال حق برهم زدن نامزدی واحراز سوا استفاده از چناین حقای دربسایاری ماوارد 

م امکان اثبات یا دشواری اثبات ممکن اسات بسایاری از امری مشکل وگاه محال می باشد وعد 

خسارات را بدون جبران بگذارد در عین آنکه باید خ،وصیت خاص رابطاه ناامزدی و نقاش آن 

درتمهید مقدمات امری سرنوشت ساز در زندگی افاراد را ماورد لحااظ قارار دارد و حاداقلی از 

براین اساس لازم اسات قانونگاذار حادود آزادی دربهم زدن این رابطه را برا ی طرفین پذیرفت.

وثغور این آزادی و عوامل مسثلیت را در چنین رابطه ای را صراحتا   اح،اا ومشخص نمایاد تاا 

مبادا وجود چنین آزادی ای اسباب سوا استفاده وار اا تمایلات وهوسارانی برخای ولطماه باه 

قانونی دراین زمیناه مای تاوان   آبرو و حیثیت واموال برخی دیگر گردد.درشرایط فعلی وبا خلاا

قانون مساثلیت مادنی مطالباه اینگوناه 10و2و1بموجب قواعدی عمومی مسثلیت مدنی ومواد  

خسارات را استنباط نمود و واردکننده زیان را در اثر برهم زدن ناموجه نامزدی ملزم به جباران 

 خسارات نمود.

 ضررهای معنوی گفتار دوم:

مزدی محدود به خسارات مادی نمی شود بلکاه ازایان  ررهای حاصله ازبرهم خوردن نا

واقعه ممکن است خسارات معنوی نیز حاصل گردد که اثرآن برای زیان دیده ممکان اسات باه 

مراقب شدیدتر وغیر قابل تحمل تر از  ررهای مادی باشد چه زیان مادی با پول قابال جباران 

خانواده او وارد مای گردد،خساارتی  است اما خسارتی که دراثر لطمات روحی ومعنوی به فرد یا

نیست که به آسانی ترمیم گردد.این آسیب حتی گاه نمود بیرونی نیزندارد اماا از درون، فارد را 

 تحت تأثیر خود قرار می دهد.

یکی از حقوقدانان،زیان معنوی ناشی از امتنااع از وصالت را باردو قسام دانساته اسات : 

 -گر دراثر امتناع از وصلت ناامزد حاصال شاده اسات.بتأثیرات روحی که برای نامزد دی  -»الف



 

 78 

هتک احترام اجتماعی نامزد که دراثر امتناع طرف دیگرازوصلت به او متوجه شده اسات.ازقبیل 

 1ال آن«ونزدیک نشدن دیگری برای ازداواج با او وامث افتادن سر زبانها.

دانناد.این دساته از برخی حقوقدانان  محاسبه  ررهای معنوی را با پول امکانپذیر نمی  

حقوقدانان معتقدند پول،صدمات روحی وعاطفی را نمی تواند از بین ببرد.جبران این خسارات با 

پول ارزشهای عالی انسانی تا مرز دادوستدهای مالی پایین می آورد.به علاوه مشکل بودن تقویم  

.درپاسا  باه اینگونه خسارات،باعث شکست آرای محاکم وناهمگونی ت،میمات قضایی می شود

این نظرگفته شده:همانطور که پول می تواند در امور مالی به عنوان معادلی برای مال تلف شده 

محسوب گردد تأمین حداقلی از ر ایت وجبران خسارت واردشده نیز با پول امکان دارد وهمین 

ناوان اندازه که موجب تسکین آلام روحی زیان دیده گردد،کافی است.درواقع پرداخت پول به ع

عامل ایجاد ر ایت خاطر در زیان دیده است که به عنوان عامل جبران خسارت، عادم پاذیرش 

جبران  رر معنوی با پرداخت پول  ارزشهای معنوی را در معرض خطرات بزرگتری قرار خواهد 

داد ومتعر ین به چنین ارزشهایی را جری تر خواهاد کرد.باراین اسااس امکاان جباران  ارر 

لغی پول درخسارات است معنوی ازجمله خسارات معنوی ناشی ازبهم خوردن معنوی ب،ورت مب

 نامزدی تئجیه می گردد.جبران خسارات معنوی درنظام حقوقی ما صراحتا  پذیرفته شده است.

درقانون اساسی وقانون مسثلیت مدنی به چنین خساراتی اشاره گردیده ومطالبه خسارت 

گردیده است.حتی در قرون گذشته برخی فقهاا خساارات   وارده دراثر چنین زیانهایی امکانپذیر

»...ادعاای   معنوی را درشمار  رر و مشمول قاعده لا رر دانسته اند.ازجمله میرفتاح می گویاد 

اینکه  رر فقط مختص به مال وبدن است،حرف درست وبجایی نیست.بلکه حق آنست که  رر 

معاصر چنین گفته است:»حدیث لا  رر یکی از فقهای  2معنوی نیز در شمول  رر قرار گیرد...«

نه تنها  ررهای مالی وجانی را شامل می شود بلکه  ررهای معنوی را نیز دربر می گیرد.اینکه 

بعضی می پندارند که  رر شامل  رر معنوی نمی شود درست نیست زیرا می توان ادعاا کارد 

وارد مای نموده،صاادر   که  » حدیث لا رر«درارتباط با  رر معنوی ای که»سمره« بر ان،ااری

 
 .  23، ص  4(، جلد  1375، ) تهران: کتابفروشی اسلامیه، حقوق مدنیسید حسن امامی، ا  1

 .309میر عبدالفتاح ، ص    -2
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گردیده است.علاوه بر آن این حدیث در مقام بیان یک حکم تعبادی نیسات بلکاه یاک قاعاده 

عقلایی است که به منظور اجرای عدالت اجتماعی ورفع هرگونه ظلام وتجااوز از تماام انساانها 

 1صادر گردیده است«

دی،جبران  ررمعنوی حقوقدانان علاوه بر جبران خسارات مالی ناشی از بهم خوردن نامز

را لازم و روری داشته اند ممکن است لطمات حاصله از آسیبهای روحی ومعناوی بارای زیاان 

دیده بسیار شدیدتر وغیرقابل تحمل تر از زیان های مادی باشد.»دراین زمینه خساارت واقعای 

  2عبارت از شکست روحی وصدمه های عاطفی است که عدالت نمی تواند از آن چشم بپوشد.«

براین اساس است که دیدگاه  رورت جبران خساارات معناوی درایان رابطاه بیشاتر از  

  رورت جبران خسارات مادی احساس می شود.

قانون  171هرچندقانون مدنی متعرض بیان چنین خساراتی نشده است اما با وجود اصل 

رت معناوی اساسی که به قول بعضی  حقوقدانان بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسا

قانون مسثلیت مدنی که صراحتا  به زیاان معناوی اشااره کارده   2و1را بیهوده می سازد و مواد  

است وآنرا قابل جبران داشته است واستفاده از ملاك این مواد شکی درامکان جباران خساارات 

صرف معنوی وارده دراثر عدول ناموجه از نامزدی باقی نمی ماند تا جایی که یکی از حقوقدانان  

امتناع از نامزدی را درصورتی که موجب لطمه به حیثیت زن شاود از ماوارد مطالباه خساارت 

ق.م.م نیز اینگونه مقرر داشته»کسی که به حیثیت 10مضافا  براینکه ماده    3معنوی دانسته است.

واعتبارات شخ،ی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسای کاه لطماه وارد کارده 

ران زیان مادی ومعنوی خود را بخواهد«.برهم خوردن نامزدی  نیز از عواملی است کاه است جب

می تواند به اعتباروحیثیت فرد یا خانواده ای لطمه وارد کند وباعث افتادن آن فرد وخانواده اش 

د بر سر زبانها وامتناع دیگران از ازدواج با نامزد متضرر می گردد ولذا به استناد ماده مذکور نامز

 متضرر می تواند از کسی که لطمه وارد آورده جبران زیان خود را بخواهد .

 
 4، ص  1376شهریور ومهر  4جله دادرسی، شمارهمحمد حسن مرعشی، به قاعده لا رر، م   -1
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قانون عربی )قانون العربی الموحد(قابل توجه داشات درایان مااده   4دراین خ،وص ماده

چنین اشعاری دارد:»درصورتی که بر عدول از نامزدی ، رری مترتب گرددمسبب باید  ارر را 

تیکه دراثر عدول از نامزدی به نامزد دیگری یا خاانواده او بموجب این ماده درصور1جبران کند«

 رری وارد شود خواه این  رر مادی باشد یا معنوی،کسی که موجب ورود  ررشده صرفنظر از 

تق،یر یا عدم تق،یر او ملزم به جبران خسارت می گردد دراین رابطه رأی جالبی نیز از ساوی 

 جاب آن ناامزدی یاا وعاده ازدواج جاز تمهیاد و دادگاه استیناف م،ری صادر گردیده کاه بمو

مقدمه ای برای رابطه زوجیت محسوب نمی شود وهریک از طرفین حق دارند از آن عدول کنند 

به شرط آنکه ازاین عدول  رر مادی ومعنوی ای به طرف دیگار وارد نشاود وباراین اسااس در 

سال باه  4ه بود و این نامزدی  پرونده ای استاد دانشگاهی زن پزشکی را به نامزدی خود در آمد 

طول انجامید ودرخلال این مدت مرد به منزل زن رفت وآمد می کرده این نامزدی باعث شاده 

بود که زن خواستگاران دیگر را رد کند واز کارش به خاطر درخواسات ناامزدش اساتعفا نمایاد 

ی ناامزدی را ومخارج زیادی جهت آماده کردن منزل عروسی هزینه کند.اما مرد در شب عروسا

بهم زده است و با عدول خود از نامزدی به احساسات زن او وحیثیت او دربین مردم لطماه وارد 

گردیده و او را در معرض حرفهای مردم قرار داده است. که بموجب حکم دادگاه استیناف نامزد 

د سابق هزار لیره م،ری به عنوان جبران خسارت وارده به آن نامز  15عدول کننده به پرداخت  

البته بموجب این حکم،الزام باه پرداخات خساارت از بابات عادول   2خود محکوم گردیده است.

نامزد از نامزدی وبهم زدن آن نمی باشد بلکه به جهت خساراتی اسات کاه از عمال او مترتاب 

 گردیده است.

دراین رای اگرچه طرفین با هم نامزد شاده بودناد وبارهم زدن ناامزدی حاق هریاک از 

سال استمرار داشته و از طرف مرد بر استمرار آن   4ودن است اما از آنجا که این رابطه  طرفین ب

وایجاد علقه زوجیت تأئید می شده وامید به وقوع ازدواج موجب شده زن خواساتگاران خاود را 

رد کرده واز شغل خود استعفا دهد ومخارج سنگینی نیز متحمل شاود وبادین دلیال خساارات 

 
 من مشروع القانون العربی الموحد:»اذا ترتب علی العدول عن الخطبه  رر،یتحمل المتسبب التعویض« 4اعاده     -1
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ی سنگینی متوجه او گردیده است وحیثیت و آبرو واحساسات او لطمه وارد مادی وخ،وصا  معنو

شده است.براین مبنا دادگاه استیناف با لحاظ شرایط و و عیت موجود ومیزان خسارات وارده به 

 زن حکم به پرداخت وجه مذکور را به عنوان جبران خسارت نموده است.

اشااره شاد ممکان اسات از طریاق  نحوه جبران خسارت همانطور که در رای فوق الذکر

پرداخت مبلغی پول صورت گیرد زیرا پول اگر چه نمی تواند خسارات وارده را کااملأ جباران و 

و عیت فرد را به حالت قبل بازگرداند ولی می تواند به عنوان وسیله ای مناسب،جهت تساکین 

ه انساان آلام وتشفی خاطر زیان دیده محسوب شود.هیچ کاس منکار ایان حقیقات نیسات کا

متعارف از داشتن پول احساس خوشایندی خواهد داشت.این احسااس مای تواناد تاا حادودی 

روش معمول از جبران خسارت پرداخات مبلغای پاول اسات لاذا   1تسکین دهنده آلام او باشد.

 درجبران خسارت معنوی نیز پرداخت پول از وسایل جبران این خسارت محسوب می شود.

اگر چه پرداخت پول می تواناد تاا حادودی موجباات تشافی   البته باید توجه داشت که

 خاطر وتسکین زیان دیده از آسیب های روحی ومعنوی رافراهم نمایاد اماا ایان روش همیشاه 

نمی تواند کارساز باشد یا حداقل کارآیی مناسبی داشته باشاد.بین حقوقادانان نیزدربااره نحاوه 

وجود ندارد ومی تواند موجب صدور آرای متفاوت   ارزیابی این نوع زیانها ازطریق پول اتفاق نظر

درشرایط یکسانی گردد.به علاوه آنکه در مواردی اقدامی دیگر جز پرداخت پول مانند الازام باه 

عذرخواهی می تواند دربازگرداندن زیان دیده به و عیت سابق وایجاد شارایط روحای مناساب 

 بسیار مثثرتراز پرداخت مبلغی پول باشد.

قانون مسثلیت مدنی مقرر می دارد:»دادگاه میزان وطریقه وکیفیت   3ماده  دراین خ،وص

جبران خسارت را با توجه به او اع احوال قضیه تعیین  خواهد کرد...«بموجب این ماده طریقاه 

وکیفیت جبران خسارت را او اع و احوالی که برقضیه حاکم است،تعیین خواهد کرد.درخسارت 

 مزدی او اع احوال به گوناه ای اسات کاه صارف پرداخات پاول معنوی ناشی از بهم خوردن نا

نمی تواند به شکل مناسب موجبات خاطروتسکین و عیت روحی زیان دیاده وآمااده کاردن او 
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جهت بازگشت به سیر عادی وطبیعی زندگی اش را فراهم نماید.لازم اسات در کناار اقادام باه 

باار ازمیاان رفتاه او اعااده شاده و پرداخت پول دراین زمینه،به طریقای مناساب حیثیات واعت

احساسات خدشه یافتاه او را تارمیم یاباد.این اقادامات مای تواناد باه شاکل الازام واردکنناده 

زیان)نامزد سابق( به عذرخواهی ودلجویی از نامزد متضرر یا درج حکم محکومیت ناامزد ساابق 

این میان محرز باشاد در جراید صورت پذیرد ودر صورتی که ق،د ا رار وسوا استفاده ازحق در

وتق،یر عدول کننده ثابت گردد امکان دارد بتوان مدتی محدود او را از نامزدی با سایر افراد یاا 

 انعقاد نکاح منع نمود یا حتی او را ملزم به ازدواج با نامزد سابق خود کرد.

ه قاد نامزدی یا نکاح باا ساایرافراد تعار ای باا ماادعایجاد محدودیت درمدتی خاص از ان

قانون مدنی که مقرر می دارد:»هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یاا حاق اجارا   959

تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند«پیدا نخواهد کرد.زیرااین مااده سالب حاق 

تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را بطور کلی منع نموده ولی سلب قسمتی ازایان 

ی محدود ومعین منع نشده است.سلب حق نامزدی وازدواج باا دیگاری درمادتی حقوق در مدت

محدود ومعین نیز سلب حق جزئی درمدتی خاص است که درماده فوق الذکر ماورد مناع قارار 

 نگرفته است.

 : بررسی تطبيقی وعده نكاح و جبران خسارت ناشی از بهم زدن آن:سوممبحث 

 گفتار اول : حقوق انگليس

 1970یت وعده نکاح وآثاار ناشای از نقاض آن،پایش از قاانون اصالاحی  ماهیت و و ع

انگلیس به گونه دیگر بود.به طوری که وقتی دوطرف به همدیگر وعده نکاح مای دادناد وق،اد 

شان هم این بود که متعهد وملتزم باشند،چنین وعده ای یک عقد قانونی محسوب می شد کاه 

ونی یک عقد بر خوردار بود.به طوری که یک شخص زیر به منظور ازدواج،منعقد شده واز آثار قان

 1سال به علت عدم اهلیت قانونی قادر نبود نامزد گردد. 18

از آنجا که قرارداد نامزدی یک عقد قانونی محسوب می شود وآثار عقد نیز بر آن مترتاب 

ارات می گردد،اگر یکی از نامزدها بدون دلیل موجه قانونی از آن سرپیچی مای کارد بایاد خسا
 

1 Brain grant &Jennifer Levin , family law,london,sweet maxweel limited,1973,p3 
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ناشی از نقض عهد خود را جبران می کرد.امکان مطالبه خسارت هم برای مردان وهم برای زنان 

فراهم بود.اما درعمل هیچ یک از نامزدها برای جبران خسارت ناشی از نقض نامزدی باه دادگااه 

مراجعه نمی کردند بنابراین دعاوی مربوط به نقض نامزدی قبل ازآنکه منسوخ گردد به تادری. 

 رجامعه متروك شد.د

بموجب قانونی که هیچ اثرحقوقی برای وعده ازدواج قائل 1970این قانون متروك درسال  

توافق برای ازدواج از هیچگونه اثر حقوقی "مقرر می دانست 1970قانون  1نبود،نس  گردید.ماده

اما با و ع  " 1برخوردار نمی باشد وهیچ دعوایی برای نقص چنین توافقی قابل اقامه نخواهد بود.

این قانون اشااره باه رواباط   3و2این قانون، نامزدی بطورکلی فاقد آثار حقوقی نشده.بلکه  مواد  

ایان قاانون آماده   2ماده  1مالی نامزدها به هنگام وعده نکاح کرده است.به عنوان نمونه در بند  

نیز اعمال   است هرقاعده حقوقی که درروابط مالی زن وشوهر حاکم است درروابط مالی نامزدها

باراین   2خواهد شد.البته اعمال این قاعده مشروط به اعتباروصحت وعده نکاح طرفین می باشد.

اساس چنانکه نامزدی بهم بخورد همان قواعد حقوقی که بر روابط مالی زن وشوهر حاکم اسات 

ه در روابط مالی نامزدها هم حاکم خواهد بود البته ترتب چنین اثری مشروط به آنست که وعاد 

 نکاح بین طرفین به طور صحیح واقع شده باشد.

براین اساس برخی از حقوقدانان انگلیسی معتقدند این مواد تنها جایی قابل اعمال اسات 

که طرفین از اهلیت لازم برای ازدواج وعقد برخوردار باشند.یعنی به عنوان نمونه هردو آنان باید 

 یی که به طور غیررسمی نامزد مای شاوند وسال ومجرد باشند.اما درخ،وص نامزدها  18بالای  

 3و2دارای اهلیاات لازم باارای ازدواج نماای باشااند هنااوز ایاان ابهااام وجااود دارد کااه آیااا مااواد

ناظر به آنان نیز هست یا خیر؟اما درهر حال در حقوق کنونی انگلیس توافق درباره   1970قانون

نقض چناین پیماانی نمای تاوان   ازدواج آینده قراردادی الزام آور محسوب نمی شود وبه عنوان

ادعای خسارت کرد.همینطور اگر یکی از نامزدها برای تدارك جشن نامزدی یاا ازدواج متحمال 

  3هزینه هایی شده باشد با انحلال نامزدی حق مطالبه خسارات وارده را نخواهد داشت.

 
1 -Ibid p.3 

2 -P.M Bromley & N.V.Lowe(1992) p.23 

3 - brain grant & J.levin.p4 
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 گفتار دوم : حقوق فرانسه

دی باشاد وجاود ندارد.عاده ای از کاه  دررابطاه باا ناامز  درقانون مدنی فرانسه،مقرراتی

حقوقدانان فرانسوی نامزدی را وعده ایی یکجانبه از سوی هریک از نامزدها می دانند ومعتقدناد 

  1معمولا  این وعده یک جانبه،ازسوی هر دو طرف به طرف دیگر داده می شود.

ده دیوان عالی کشورفرانسه در دو رأی مهم واساسی خود،بنا به دلایل نظام عماومی وعا

رویاه قضاایی از  2نکاح را عمل حقوقی ندانسته است تا آزادی طرفین در امرازدواج تأمین گردد.

زمان صدور این احکام ثابت بوده و وعده نکاح برای نامزدها،تعهد ازدواج ایجاد نمای کناد وهار 

 نامزد می تواند نامزدی را بهم بزند.

 حاق خاود را اعماال   عدم اجراا وعده نکااح تق،یرمحساوب نمای شاود.چونکه شاخص

می کند وتق،یری به او نسبت داده نمی شود اماا اگار ناامزد ازایان حاق خاود ساوا اساتفاده 

 3.کند،مرتکب تق،یر شده وموجب مسثلیت مدنی او می گردد

در حقوق فرانسه تحقق مسثلیت غیر قراردادی عامل بهم خوردن نامزدی مستلزم وجاود 

 دو شرط است:

عده نکاح حقیقای را ثابات کناد: ناامزدی کاه مادعی،دعوی شرط اول: باید وجود یک و

مسثلیت است بایستی درابتدا،وجود یک وعده نکاح را بین خاود وطارف مقاابلش اثباات کناد. 

نامزدی از راههای مختلف قابل اثبات است.به عنوان مثال از طریق عکسهای نامزدی که طرفین 

 4.برای او ارسال کرده است با همدیگر انداخته اند یا نامه هایی که طرف مقابل

شرط دوم: تحقق عناصر و  اعماال مساثلیت مادنی مای باشاد: ناامزد عالاوه بار اثباات 

نامزدی،باید ثابت کند که شرایط ایجاد مسثلیت مدنی عامل بهم خوردن نامزدی محقاق شاده 

اد  ارر است.بنابراین نامزد متضرر باید بتواند عواملی نظیر تق،یر عامل بهم خوردن نامزدی،ایج

 
1-.Jacqueline.Droit dela famille,(Devichi-Paris;Dalloz.1999). P16 

2 - Ibid.p16 Cass.30 maier 11Juin 1838 

3 - Ibid.p.16 

4 -Ibid.p.17 
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برای زیان دیده وسرانجام وجود روابط سببیت بین  رر وارده وتق،یر نامزد برهم زننده را ثابت 

 کند.

 

 فقه اسلامیگفتار سوم: 

مسثلیت جبران خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی درفقه اسلامی سابقه چندانی ندارد 

  1ود ندارد.وبه گفته برخی از نویسندگان از فقهای مقدم ن،ی دراین مورد وج

:درابطه با امکان یا عدم امکان جبران خساارت 2برخی از نویسندگان مسلمان می نویسند 

ناشی از بهم زدن نامزدی دو نظر وجود دارد:گروهی معتقد به وجوب جبران خسارت هستند که 

دراستدلال خود می گویند:وعده نکاح،هریک از طرفین را به اجرای عقد نهایی در وقت مناساب 

م می کند وکسی که از وفا به این التزام خاودداری کناد ،موجاب جباران خساارت ماادی ملتز

ومعنوی طرف مقابل است.مگر اینکه ثابت گردد که عدول کننده برای عدول خود سبب معقولی 

 داشته است.                                            

جبران خسارت عادول کنناده برخی دیگر معتقدند که عدول از نامزدی،موجب مسثلیت  

نخواهد شد.زیرا بهم زدن نامزدی حق ثابت هر دو نامزد می باشد.بدون اینکه به شارطی مقیاد 

شده باشد بهم زننده با اینکار حق خود را اعمال می کند ودراعمال حق  مانی وجود ندارد.زیرا 

دارد.باه عناوان   زیان دیده می داند که برای طرف مقابل،هر وقت که بخواهد حق عدول وجاود

مثال اگر مخطوبه بر اساس نامزدی جهیزه ای فراهم کرده باشد خودش فریب خورده نه این که 

 او را فریب داده باشند.

درانتقاد ازاین دو نظریه گفته اند هر دو نظریه دربیان ماهیت وعده نکاح وخسارت ناشای 

ا از حالت طبیعی خود خاارج کارده از بهم زدن آن اغراق نموده اند زیرا نظریه اول وعده نکاح ر

است.زیرا وعده نکاح تنها یک وعده می باشد والتزامی در آن نیست تا یک توافق الزام آور بارای 

 
 .6511، ص  9، )دمشق: دارالفکر المعاصر،چاپ چهارم، ] بی تا [ ، ج ،الفقه السلامیه وادلتهوهبه الزحیلی  -1
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اجرای عقد نکاح باشد.درصورت ایجاد التزام نوعی اکره بر انجام عقد محقق می شود چاون کاه 

ست ولی از تارس آنکاه مباادا یکی از طرفین بر انعقاد عقدی قدم می گذارد که راغب به آن نی

 1براثر بهم زدن نامزدی  ملزم به جبران خسارت گردد به انجام عقد تن می سپارد.

درانتقاد از نظریه دوم گفته اند درست است کاه باا توجاه باه ماهیات وفلسافه ناامزدی 

طرفین در پایبندی به این وعده هیچ التزامی ندارد وعدول حق هر یک از طرفین می باشد،ولی 

دراین نظریه به این امر توجه نشده که اعمال این حق ممکن است مورد سوا استفاده قرار گیرد 

وبه ق،د ا رار طرف مقابل مورد استفاده واقع شود وبه همراه بهم زدن نامزدی اعماال دیگاری 

 وجود داشته باشد که سبب ورود  رر به طرف مقابل گردد.

د:در فقه جدیاد باا توجاه باه قواعاد عماومی برخی دیگر از نویسندگان مسلمان گفته ان

شریعت، مانند قاعده تعزیر وقاعاده لا ارر امکاان جباران معناوی وماادی ناشای از بهام زدن 

  2نامزدی،وجود دارد.

برخی دیگر می نویسند غالبأ درفقه معاصر، برای کسی که حق شرعی خاود را اساتعمال 

باشاد کاه درایان "لا رر ولا رار"،قاعدهمی کند  مانی وجود ندارد.مگر اینکه مبدأ این  مان

 صورت باید بین دو حالت فرق گذاشت.

حالت اول اینکه:یکی از طرفین در رری که به طرف مقابل به سبب عدول او وارد آماده 

است،نقش داشته باشد.مثلأ خواستگار از طرف مقابل جهزیه خاصی را در خواست نموده باشد یا 

لش را رها می کند وطرف مقابل بخاطر علاقه ای که نسابت از طرف دیگر خواسته باشد که شغ

به نامزدش داشته،شغل خود را رها می کند.دراین حالت حکم به جبران خسارت که باه سابب 

عنوان یکی از طرفین به دیگری وارد شده،جایز می باشاد.بخاطر اینکاه هار کاس سابب  ارر 

 3 دیگری شود،ملزم به جبران خسارت می گردد.

 
 71ص  –همان  1

 6511ص  -وهبه زحیلی 2

) بیروت : موسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع ، ] بی تا [ ،   اج و الطلاق فی فقه الاسلامیهالزومحمد کمال الدین امام،  - 1
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ینکه:یکی از نامزدها در رری که به دیگری،به سبب بهام زدن ناامزدی وارد حالت دوم ا

می آید،نقش و دخالتی نداشته باشد.دراین صورت،دلیل وعلتی برای جبران خسارت وارده وجود 

  1ندارد وسبب  مان ایجاد نشده است. رری وجود نداردتا موجب جبران خسارت گردد.

بین فقها خ،وصا  فقهای معاصر دراین خ،اوص براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد  

 سه نظریه ارائه شده:

 نظریه عدم جبران خسارت

 نظریه جبران خسارت به طور مطلق

 نظریه جبران بر مبنای تسبیب 

البته مطابق نظر اخیر،نفس بهم زدن نامزدی موجب مسثلیت نیست.بلکه اگر باه هماراه 

،انجام  همان اعمالسبب ورود زیاان باه طارف بهم زدن نامزدی،اعمال دیگری وجود داشته باشد 

مقابل گردد،شخص مسئول می گردد..مثلا  اگر طرف مقابل را فریب دهد و او هم هزیناه هاایی 

  2در دوران نامزدی تدارك ببیند، به سبب فریب دادن طرف مقابل ،شخص  امن است.

 گفتار چهارم: حقوق مصر

با جبران خسارات ناشی از بهم خاوردن   درقانون کشور م،ر،ماده ای مستقل که دررابطه

نامزدی باشد،وجود ندارد.محاکم این کشور دررابطه با جبران ایان ناوع زیاان هاا، باه دو گاروه 

تقسیم می گردند:گروهی معتقد هستند که اینگونه زیانها بر مبنای قاعده لا رر وتسبیب قابال 

 خسارات می باشند.جبران هستند.ولی اکثر محاکم این کشور،قائل به عدم جبران 

استدلال دادگاههایی که معتقد به عدم جبران هستند این است که نامزدی چیازی جاز 

وعده نکاح،نیست وکسی که عدول می کند درواقاع حقای کاه قاانون وشاریعت بارا ی او قارار 

داده،استعمال می کند.چونکه متضرر آگاه است که برا ی طرف مقابل هر زمان حق عدول وجود 

 نوان مثال کسی که به خاطر نامزدی جهیزیه تهیاه مای کناد یاا شاغل خاود را رهاا دارد.به ع

 
 53محمد کمال الدین امام،الزواج والطلاق فی فقه الاسلامیه،بیروت، مثسسه الجامعیه الدراسات والنشر والتوزیع،چاپ اول ص    -2
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می کند  رر درنتیجه اغترارخود فرد است نه اینکه کسی او را فریاب داده باشاد.چون اگرفارد 

  1عدول کننده را الزام به جبران خسارت کنیم،دراین الزام نوعی اکراه بر نکاح وجود دارد...

به جواز جبران خسارت داده اناد،برخی ناامزدی را یاک عقاد لازم اما محاکمی که حکم  

دانسته وعدول از وفا را موجب جبران خسارت دانسته اند.ولی اکثار دادگاههاایی کاه حکام باه 

  2جبران خسارت داده اند برمبنای مسثلیت ناشی از تق،یر بوده نه مسثلیت قراردادی.

  پيشنهاد

می توانند وعده نامزدی را بر هم بزنناد اماا در خ،اوص امکاان   مدنی هر یک از نامزدها  قانونبموجب  

سوا استفاده از این حق ت،ریحی نشده است . به نظر می رسد در مواردی که خسارات وارده باه ناامزد متضارر 

ناشی از سوا استفاده از حق ، غرور یا تسبیب عدول کننده از نامزدی باشد می توان قائل باه مسائولیت عادول 

دید . در واقع صرف عدول از نامزدی موجب مسئولیت بر هم زننده نیست اما بر هم زدن ناموجاه و باه کننده گر

ق،د ا رار نامزدی باید موجب مسئولیت وی باشد . بر این اساس لازم است قانونگاذار در ایان خ،اوص اقادام 

نادگان قارار نگیارد . بموجاب لازم به عمل آورد تا حق بر هم زدن نامزدی ، مورد سوا استفاده سوا استفاده کن

حقوق فرانسه در صورتی که نامزد از حق بر هم زدن نامزدی سوا استفاده کند مرتکاب تق،ایر شاده و موجاب 

 مسئولیت مدنی او می گردد .  

، عدول از نامزدی  رری مترتب گردد  قانونی العربی الموحد نیز مقرر می دارد : در صورتی که بر  4ماده  

کند . رأی معروف دادگاه استیناف م،ر نیز حکم به پرداخت خساارت را باه جهات   برانجمسبب باید  رر را  

خساراتی دانسته که از عمل نامزد عدول کننده ایجاد شده است . بموجب قوانین کشور فرانسه و م،ر حکام باه 

یاا جبران خسارت در خ،وص بر هم زدن نامزدی در صورتی است که بر هم زننده مرتکب تق،ایر شاده باشاد 

عمل وی به نحوی بوده که ناموجه و ظالمانه محسوب می شده است . به نظر می رسد چنین رویه ای می تواند 

 توسط قانونگذار ، نیز مورد توجه قرار گیرد . 

 
 . 11، ص   1، ) م،ر: ] بی تا [ ، ج  احوال الشخصیه،دراسه تحلیلیه مقارنه بالتشریعات،العربیه،  ،محمد الدجوی    -1
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راهکارهایی که در برخی کشورها نظیر سوریه و لبنان برای جلوگیری از سوا استفاده از حق بر هم زدن 

که مراسم خواستگاری و نامزدی به صورت رسمی ثبت می شوند و عادم رعایات ایان نامزدی اتخاذ شده آنست  

 دعاوی مربوط به آن در محکمه می شود .   استماعتشریفات موجب عدم  

این راهکار نیز در صورت انطباق با موازین قانونی کشور ما می تواند برای جلوگیری از ساوا اساتفاده از 

قرار گیرد . حسن دیگر ثبت نامزدی تسهیل اثبات نامزدی و بدون خدشاه حق بر هم زدن نامزدی مورد پیروی  

 ماندن اصل آزادی طرفین در بر هم زدن نامزدی می باشد .  
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 فصل سوم: مسؤليت مدنی سوء استفاده از حق  در روابط زوجين

»توانایی شخص بموجب قانون بر شخص دیگر یا بر ماال   حق عبارتست از  درفقه امامیه،

  1معنوی.« اعم از مادی و دو،یا بر هر 

 حقوقدانان نیز حق را عبارت دانسته اند از توانایی انسان بر چیزی یا بر انساان دیگاری و

 صااحب حاق  2به عبارت دیگر حق سلطه و اختیاری است کاه فارد در برابار افاراد دیگار دارد.

ه نااحق باه دیگاری می تواند حق خویش را به هر ترتیبی به اجرا گذارد مگر اینکه اجرای آن ب

 اجرای حق نباید وسیله اجرای ناحق باشد. لطمه وارد کند.

صاحب حق نمی تواند وجود حق را وسیله  رر زدن به دیگری یا دیگران قرار دهد یا آن 

باه عباارت دیگار اجارای    و  را به شیوه ای به کاربرد که در دید عرف ناهنجاار محساوب شاود

 اشخاص در روابط اجتماعی و  ستفاده از حق را ممنوع است.نیرنگ آمیز حق یا سوا ا  نادرست و

خانوادگی خود نباید اصل همزیستی را فراموش کنند و ادعا کنند در اجرای حقوقی که قاوانین 

 مرزهاای حاق را قاوانین معاین   همانگوناه کاه حادود و  به آنان داده است آزادی کامل دارناد.

  هرگوناه تجااوز از ایان حادود و شاخص کناد.شیوه اجارای آن را نیاز بایاد قاانون م می کند،

سوا استفاده از حق نوعی تق،یر اسات   3»سوا استفاده از حق« نامیده می شود.  شیوه های اجرا

برای کسی که با اعمال حق خود به دیگران زیان برساند ایجاد مساثلیت مای کناد منظاور از   و

می باشاد.  رحله اجرای حق است،تق،یر در اینجا نوع خاصی از تق،یر که عبارت از تق،یر در م

در روابط بین زوجین نیز می توان به حقوقی اشاره نمود که قانونگذار برای یکی از زوجین قائل 

حادود آن در مرحلاه اجارای  عین حال امکان سوا استفاده ازاین حق یا تجاوز از گردیده اما در

ین می تواناد از مسایر اعماال به عبارت دیگر در روابط زوجین نیز یکی از زوج  حق وجود دارد.

از حقاوقی کاه در رواباط  با اعمال آن به دیگران  ارر برسااند.  حق خود مرتکب تق،یر شود و

حاق  حق تعدد زوجاات و زوجین امکان سوا استفاده از آن وجود دارد می توان به حق ریاست،

 
 4( ، ص  1356هران: ابن سینا ،، ) تمكتبهاي حقوقی در اسلاممحمد جعفر جعفری لنگرودی ،    -1

، ) تهاران،   سوء استفاده از ح :  مطالعه تطبیقی در حقللوق اسلللام و دیگللر ن امهللاي حقللوقیحمید بهرامی احمدی ،    -2
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حاق را در هار  این ف،ل خواهیم کوشید چگونگی تجاوز یا سوا استفاده از  در  طلاق اشاره کرد.

هر ماورد ماورد بررسای قارار  امکان طرح مسثلیت مدنی را در  این حقوق تبیین کرده و  یک از

 دهیم.
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 بخش اول: سوء استفاده از حق رياست:

 مبحث اول: مباني فقهي رياست شوهر:

ریاست شوهر امری است که ریشه در تاری  دارد و درسیره علمای دین وعرف حااکم بار 

غیر قابل انکار است.کمتر کسی باه ویاژه از عالماان دینای مخاالف چناین   جامعه یک واقعیت

ریاستی هستند.با توجه به چنین ریشه تاریخی و غلبه فکری این بحث بین علمای دینی وعرف 

جامعه قانونگذاران نیز در تدوین قوانین چنین واقعیتی را مورد لحاظ قرار داده وریاست خانواده 

اند.اما آنچه که از گذشته تاکنون نسبت باه آن باین علماای دیان را از خ،ایص شوهر شمرده  

وصاحبنظران اختلاف وجود داشته قلمرو این ریاست وحدود وثغور آن بوده است.دراین قسامت 

 خواهیم کوشید قلمرو این ریاست را با بررسی مبانی فقهی آن مورد بحث وتبیین قرار دهیم:

 شوهرگفتار اول:آيات قرآن:مبانی فقهی رياست 

 در مو وع ریاست شوهر بر خانواده به آیات زیر استناد شده است:

  1... ولهن مثل الذی عیهن بالمعروف وللرجال عیهن درجه والله عزیزحکیم: -1

 حاك "ولهن مثل الذی عیهن "شی  طوسی)ره( درمعنای این آیه  می نویسد:در تو یح

همانگونه   -یت معاشرت به نیکی در معروفمانند نها  -گفته:بانوان بر شوهران خود حقوقی دارند 

مثل طاعت در اموری که  خداوند بر بانوان برای شوهر  -که شوهران بر بانوان خود حقوقی دارند 

 واجب کرده است.

طبری گفته:»همانگونه که بانوان ملزم شده اند به تارك  رر،شاوهران نبایاد باه باانوان 

چنین گفته شده  که به معنای فضیلتی بارای "وللرجال عیهن درجه  " رری برسانند ودر مورد

مردان است واز موارد آن اطاعت بانو می باشد،ازموارد دیگر مالک بودن مرد بر طلاق وزیاادی او 

 در میراث است ویکی از موارد آن،شرکت در جهاد می باشد.«

 
 . 228بقره ،آیه  -1
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همینطور گفته شده»برای مردان فزونی در حق است وفضالی در اواسات،زیرا ماردان در 

نکاح با زنان شریک هستند وبه علاوه امور دیگری بر عهده آنان گذاشته شده چون وجوب   غایت

  1رعایت کردن بانو و... -مهر،انفاق

 2"اا بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقو امن اموالهمسالرجال قوامون علی الن"-2

نظااام  مااردان سرپرساات ونگهبااان زنانند،بااه خاااطر برتااری هااایی کااه خداونااد)از نظاار

اجتماع(برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است وبه خاطر انفاق هایی کاه از اموالشاان 

 )در مورد زنان( می کنند.

دلالت این آیه بر ریاست مرد بر همسرش روشن است.اما برای فهم بهتر مفاد آیه نکااتی 

 تو یح داده می شود:

قاوام اسات.قیام باه معنای ایساتادن  در آیه صیغه مبالغه از قیاام  و جماع"قوامون"واژه

وبرخاستن ماده ای است که بر حسب نوع استعمال وبر اساس قرینه های کلامای دارای معاانی 

درآیات دیگری "خاصی می شود که جامع این معانی ت،دی امر وعهده دارشدن کاری می باشد.

 "التی جعل الله لکام قیاماا لا تثتوا السفهاا اموالکم  "یا آیه"کونواقوامین بالقسط شهداا لله"نظیر

به معنای ت،دی کننده و سامان دهنده استعمال شده است.اگر واژه قیام یا   "قیام"و  "قوام"واژه  

استعمال شود،متضمن نوعی اختیار وسلطه بر متعلق آن خواهاد بود.قاوام   "علی"مشتقات آن با

عناا از دقات وظرافات بودن مرد بر زن نیز گرچه متضمن نوعی تسلط واشراف است،لیکن این م

خاصی برخورداراست وبه اقتضاا باه سرپرساتی،حمایت ومساثلیت گرداننادگی امور،محافظات 

ورعایت م،الح باز می گردد.چنانچه در تفسیر الفرقاان نیاز قاوام باه مراقبات نیکاو وحراسات 

ع این جمله اگر چه در قالب جمله خبری بیان شده ولی در واق 3شایسته از زنان معنا شده است.

در واقع به جهت ویژگی خاصی   4در مقام است ومردان را به ت،دی این مسثلیت فرا می خواند.

که مردان در خلقت خود دارند اداره امور منزل وپرداخت نفقه ومهریه وظاایفی مای باشاد کاه 
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ع بر عهده آنان نهاده است لذا منظور از قوام بودن مرد آنست که سامان دهی زندگی وقاوام شر

 مور اجتماعی واقت،ادی به دست مرد شکل مای یاباد.منظور از اداماه آیاه شاریفه کاه آن در ا

یعنی به سبب برخی فزونای هاا کاه خداوناد بارای "بما فضل الله بعضهم علی بعض"می فرماید 

برخی نسبت به برخی دیگر مقرر داشته است،آنست که مارد باه سابب صالابت فکار واندیشاه 

بیشتر به این مسثلیت برگزیده شده است وهمان گونه کاه در معاش زیادتر وتوان ونیروی بدنی  

 مبحث قبل بیان شد چنین امری در راستای دادگری، حکمت اندیشی ورعایت م،الح است.

آیه شریف با تعبیری حکیمانه نشان مای دهاد کاه ایان برتاری وفزونای متقابال اسات 

رناد وباه تعبیریکای از علماای واخت،اص به مردان نداد.بلکه زنان نیز برتری هایی بر ماردان دا

 1دین»لازمه این دوبرتری ]متقابل[حکومت مرد است بر زن«

بماا فضال الله "سیاق این آیه علت قوامیت را در دو عامل معرفی می کند که عامال اول

همان برتری هایی است که در نظاام   "فضل الله"است."بما انفقوا"وعامل دوم"بعضهم علی بعض

ونیروی بدنی بیشتر مردان ونیز فراغت ازموانع ومشکلاتی که اخت،اص   طبیعی به لحاظ توانایی

باه زناان دارد از قبیال دوران بارداری،شایردهی و... ماردان در زمیناه وفرصات مناساابتری در 

باه "فضال الله"مدیریت امور منزل وکسب درآمد نسبت به زنان دارند.به عبارت دیگر منظور از  

ت وآن زمینه مدیریت زنادگی خاانوادگی مای باشد.سالب معنای تفضیل مرد در یک زمینه اس 

چنین مسثلیت سنگینی از دوش زن یکی از حمایتهای انسانی اسلام از زنان محسوب می شاود 

  2تا او در ایفای نقش خویش با خاطره ی آسوده وبر حسب توانش اقدام نماید.

فااق هاایی کاه از بخااطر ان"وبماا اانفقاوا مان اماوالهم"در ادامه آیه شریفه آمده اسات:

یل چنانکه گفتیم عامل دوم قوامیات ماردان محساوب لاموالشان)در مورد زنان(می کنند.این تع

می شود و نشانگر سبب کسبی و اجتماعی قوامیت مردان  بر زنان خاویش اسات.زیرا باا آنکاه 

باه ازدواج وفوائد مترتب بر آن ،مشترك میان زن ومرد است اما مرد جهت توانایی وقدرت بدنی 

امر الهی،مکلف به تأمین معاش وتهیه مخارج زندگی شده است وزن ازاین وظیفه معاف گردیده 
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از آنچه در خ،اوص دلالات آیاه  1به تبع آن حق ریاست ونظارت به مرد واگذار گردیده است.  و

فوق الذکر بیان شد اینگونه استنباط می گردد که قوامیت وتفضیل مرد بارای او بیشاتر ایجااد 

لیت نسبت به خانواده اش می باشد تا حقی برای او باه مارد باه  حساب وکلیف و مسثکننده ت

وظیفه ای که قرآن برعهده او نهاده موظف است سامان دهی زندگی وقوام اجتماعی واقت،اادی 

لیت اداره خانواده رابار دوش کشاد و زن در ایان مسایر موظاف باه وآن را بدست گیرد و مسث

 اطاعت از اوست.

 روايات معصومين)ع( گفتار دوم:

امام صادق)ع( فرمودند:خدا رحمت کند مردی را که رابطه میان خود وزنش را به نیکای 

  2برگزار کند،پس خداوند او را سرپرست وقیم زن قرارداده است.

این حدیث معتبر به روشنی بر مقام قوامیت وریاست شوهر بر همسرش دلالت دارد.البته 

 خود عمل کند وحقوق همسر خویش را به نحو شایسته ادا نماید.با فرض اینکه مرد به وظایف 

حدیث معروفی در برخی منابع روایی شیعه وبسیاری از منابع روایای اهال سانت باا   -2

کلکام راع وکلکام "تعابیری کم وبیش مختلف از پیامبر اسلام )ص( نقل شده است که فرمودند:

مسئول عن رعیته والمراه راعیه فای البیات   مسئول عن رعیته...والرجال راع علی اهل بیته وهو

لیت وهمه شما سرپرست ونگاهبانید ودر برابار آن مساث"زوجها و ولده وهی مسئووله عن رعیتها

لیت دارد وزن د رمنزل همسارش ودارد...مرد سرپرست امور خانواده است ودر برابر خانواده مسث

  3لیت دارد.وسرپرست امور خانه است ودر برابر آن مسث

ین حدیث اگرچه ریاست وسرپرستی مرد را بر خانواده خ،وصا  بر زوجه اثبات می کناد ا

 بر آن وارد است  آنست که از حیث سند چندان معتبر نمی باشد. ولی اشکالی که

 
 همان جا .  -1
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درحدیث دیگری مغاذبن کثیر از امام صادق)ع(نقل کرده است که فرمود:سعادت مرد   -3

دراین حدیث از حیث سند هام معتبار اسات وباه   1.دراین است که سرپرست خانواده اش باشد 

 روشنی برقوامیت وسرپرستی مرد دلالت می کند.

 گفتار سوم: آراء ونظرات فقهاء

صاحب جواهر)ره(ریاست شوهر را امری مسلم دانساته است،ایشاان باه بحاث از حقاوق 

شاده توساط   متقابل زن وشوهر پرداخته وبه روایات به اخت،ار اشاره کرده اند.از مباحث مطرح

ایشان تلویجا  ریاست شوهر استفاده می شود اما هیچگاه صراحتا  به وجود ریاست ت،ریح نشاده 

است.ایشان در جواهر می نویسد:»هریک از زوجین بر دیگری حقی دارد که واجب است صاحب 

 »از حقوق شوهر بر  2حق،آن حق را بپا دارد..اگرچه حقوق شوهر بر زن به مراتب بیشتر است...«

«چنانچاه ملاحظاه مای شاود مرحاوم   3زن این است که زن از او اطاعت نماید ونافرمانی نکند.

 شوهر به طور مطلق است. ن ازصاحب جواهر از فقهای است که معتقد به وجوب اطاعت ز

»هریک از زن وشوهر،بر دیگری حقای دارد کاه "امام خمینی )ره( دراین باره نوشته اند:

،اگرچه حق شوهر بیشتر است.از حقوق شاوهر بار باانو آن اسات کاه باید آن حقش را بجا آورد

شوهر را اطاعت کرده،نافرمانی نکند،بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود...«امام خمینای نیاز 

صراحتا  به ریاست شوهر اشاره نکرده اند اما به آثار این ریاست یعنی اطاعت با نواز شوهر وعادم 

 هر ت،ریح نموده اند.خروج از منزل بدون اجازه شو

مرحوم علامه طباطبایی براین اعتقاد است که»قوامیت مر بر همسرش به گونه ای نیست 

که اراده وت،رف زن را در ملک خویش سلب کند یا زن را از استقلال وحفظ حقاوق اجتمااعی 

زن  وفردی خود و دفاع ازآن باز دارد،بلکه معنی آن اینست که چون مرد در مقابل تمتع خود از

 
 همانجا .    -1
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مالی را به او می پردازد،زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد وکامجویی او از زن است مطیع 

  1ودرغیاب شوهر حافظ ناموس او باشد...«

سید محمد حسین فضل الله هم دراین باره نوشته است:»برخی در م،داق ریاست مرد بر 

د قائم به کارهاا واماور مختلاف زن زن توسعه می دهند تا شامل هر چیزی بشود به طوریکه مر

گردد و زن هیچ ولایت وریاستی بر امور خویش نداشته باشد.ولی ریاست در مفهاوم ماا شاامل 

 2هرچیزی نمی شود بلکه مختص به دایره زوجیت ورابطه همسری است«

با توجه به آیات و روایاتی که در خ،وص ریاست شوهر آمد وبا لحاظ دیدگاه عاده ای از 

توان گفت تنها چیزی بطور م،مم ازآنها استفاده می شود مطیاع باودن زن در حاق   فقهاا می

استماع وکامجویی نسبت به شوهر است.یعنی زن باید دراین باره خود را دراختیار زوج قرار دهد 

 قن اکتفاا یبدون عذر شرعی یا عقلای حاق امتنااع نادارد.درواقع درایان خ،اوص باه قادر متا

ز نظریاات فقهاا و روایاات موجاود اساتنباط مای گاردد اطاعات می شاود.قدر متقینای  کاه ا

قن  نسابت باه یوفرمانبرداری زن درحق استمتاع وکامجویی نسبت به شوهر است.این قادر متا

 تمام حقوقی که شوهر نسبت به زن دارد اعمال می گردد وحدود اطاعت زن را معین می کند.

ه شرایط خاصی دارد ومقیادات ریاست وقوامیت شوهر دراین قلمرو هم مطلق نیست بلک

ومخ،،اتی برای آن مقرر گریده است.ازجمله این مقیدات اصل معاشرت به معروف مای باشاد 

مورد ت،ریح قرار گرفته.اصل دیگر اصل عادم 3"عاشروهن بالمعروف"که در قرآن کریم با عبارت

ل اقامه قسط می باشد.اص4"لاتضاروهن تنضیلقوا علیهن"ا رار است که مستند قرآنی آن عبارت

کوناوا قاوامین "را باا عباارت "قواماون علای النسااا"وعدالت نیز از دیگر اصولی است که قلمرو

 محدود کرده.5"بالقسط 
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اصل مودت ورحمت واصل رعایت حدود نیز بیانگر شایوه   -اصول دیگری نظیر اصول عفو

اری ریاسات باه وحدود قوامیت شوهر بر زن می باشد.مضافا  براینکه از شرایط لازم جهت واگاذ 

مرد احراز اهلیت وصلاحیت او جهت بدست آوردن چنین جایگااهی مای باشاد وچنانچاه ایان 

 اهلیت وصلاحیت در او احراز نگردید من،ب ریاست خانواده نیز به او داده نخواهد شد.

 مبحث دوم: ماهيت رياست شوهر:

یاسات شاوهر مهمترین ماده که درخ،وص ریاست شوهر وتنها ماده ای که صراحتأ به ر

قانون مدنی می باشد.دراین ماده آماده اسات کاه :»در رواباط زوجاین   1105اشاره کرده ماده  

 ریاست خانواده از خ،ایص شوهر است.«

سوره نساا اقتباس گردیده است وریاست خانواده را بدون هایچ قیاد   34این ماده از آیه  

گذشته باه عناوان یاک حاب خاصی برعهده شوهر نهاده است.حس قیادت وریاست از زمانهای  

ذاتی در مردان وجود داشته وچه بسا تعدیات وتجاوزاتی که در مسیر تاری  زنادگی بشار ازایان 

طریق بر زنان اعمال نگردیده.ادیان الهی واز جمله اسلام نیزکوشیدند با تعیین  وابط وشرایطی 

م یا سایر ادیان این نوع بر ریاست مرد جلوی بی عدالتی های وارده به زن را بگیرند.در واقع اسلا

از سرپرستی خانواده را ابداع نکرده اند بلکه آن را مورد  پذیرش قرار داده اند وبرای نفای ظلام 

 وتجاوز چارچوب خاصی برای آن ارائه نموده اند.

 ریاست مرد بر زوجه وسایر اعضای خانواده تنهاا یاک حاق صارف بارای مارد محساوب 

تکلیف است که در کنار حقوقی که برا یمرد ایجااد مای کناد نمی شود بلکه آمیزه ای از حق و

تکالیف و وظایف سنگینی نیز بر دوش او می گذارد تا آنجا که به نظر مای رساد وزناه تکلیاف 

بودن این ریاست به مراتب سنگین تر از وزنه حق بودن آن باشد.به علاوه این ریاست با قیاودی 

یت محادود گردیاده وخاارج ازایان حادود وقیاود نظیر م،الح خانواده ودرمحدوده روابط زوج

 ریاستی برای شوهر مفروض نمی باشد.

 نتیجه ای که از حق وتکلیف بودن ریاست شوهر حاصل می شود آن است که مساثلیت،

جنباه اماری ر شده است واجاد  مدیریت وریاست خانواده که بموجب شرع وقانون به مرد واگذا
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اگذاری به دیگری نیست.این ریاست از امور مربوط به نظم وتکلیفی می باشد لذا قابل اسقاط و و

عمومی است بنابراین زوجین نمی توانند با انعقاد قرارداد خ،وصای یاا از طریاق شارط  امن 

نیزباه ایان 1عظاام  یعقد،آن را محدود یا اسقاط نمایند یا به دیگری واگذار کنند.برخی ازفقهاا

واگذاری اختیارات از سوی شوهر به زن،مخالف باا حقیقت اذعان نموده اند ومعتقد شده اند که  

)ریاسات مارد( اسات ودرایان خ،اوص باه روایتای از اماام "الرجال قوامون علای النسااا"آیه  

باقر)ع(استناد کرده اند که در مورد مردی از ایشان سوال شد که به همسرش مای گویاد:اختیار 

 مکان اسات درحاالی خداوناد کار تو با خودت است.امام )ع( فرمودند:چگوناه چناین چیازی م

  2الرجال قوامون علی النساا(،این گفته مرد ارزشی ندارد.(می فرماید 

 مبحث سوم: قلمرو رياست مرد بر خانواده:

شکی نیست که استقرار نظم درهر مجموعه ای وقرارگیری آن در راستای اهداف ازپایش 

در بخش مدیریت وریاست تعیین شده منوط به وجود لیاقت،حسن تدبیر وشایستگی های لازم  

آن می باشد ومتقابلأ  عف در تنظیم امور وتدبیر کارها وبی کفایتی مسئول مجموعه در انجاام 

وظایف خود،موجب سقوط و انهادام آن واحاد اجتمااعی مای گردد.خاانواده نیاز ازایان قاعاده 

مسااتثنی نیساات بلکااه از آن جهاات کااه خااانواده حااریم ایاان انسااانها ومحاال ارتباااط خاااص 

ی،عاطفی وتربیتی افراد با یکدیگر وجایگاه رشد وفضایل وکمالات انسانی است،نقش ریاست نسب

در آن از اهمیت وظرافت ویژه ای برخوردار است.ممکن است ادعا شود که خانواده اگر باه طاور 

مشترك اداره شود ونظام آن بار مبناای توافاق زن وشاوهر قارار گیارد عادلاناه ومطلاوب تار 

ا،درعمل توفیق نداشته است.واقعیت اینست که زندگی اجتماعی در هرگاروه است.لیکن این ادع

نیازمندیهای خاص دارد که برای رفع آن ناچار بایستی آزادی هاای فاردی را محادود کارد واز 

آزادی مطلق اعضای آن کاست ودرعوض به تأمین م،الح اجتماعی ورفع نیازهای گروه اهتماام 

 ورزد.
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د حیاتی وهسته فعالیت زیستی جامعه محساوب مای گاردد خانواده که اصلی ترین واح

 وهام ازایان قاعاده مسااتثنی نیسات.آزادی هریاک از اعضاا بااه نفاع م،االح خاانواده محاادود 

می گردد.هریک از اعضاا باید درجهت تأمین نیازهای خانواده،حدودی را بپاذیرد واز چاارچوب 

 ت که بتواند کارها را هماهنگ کند وآن حدود پا فراتر ننهد.از جمله این حدود،وجود رئیسی اس 

در صورت بروز اختلاف ،نظر او قاطع باشد.اصولا  زن وشاوهر بایاد باا صافا وصامیمیت وتوافاق 

یکدیگر امور خانواده را اداره کنند اما چنانچه در خ،وص مسائل خانوادگی باین آناان اخاتلاف 

اند با تدبیر خود اختلاف نظرها نظر وسلیقه پدید آید لازم است رئیسی وجود داشته باشد که بتو

را به سمتی مناسب هدایت کند وسرانجام نظر او دراین خ،وص قاطع باشد.اگر خانواده رئیسای 

نداشته باشد ناچار باید در مورد هار اخاتلاف وسالیقه ای باه دادگااه رجاوع نماود.این کاار باا 

ه نمای باشاد.درحقوق صمیمیت وصلح حاکم بر خانواده منافات دارد وقطعا  به م،الحت خاانواد

ایران مانند حقوق کشورهایی چون سوئیس وایتالیا وبسیاری دیگر از کشورها خانواده به صورت 

 قاانون مادنی درایان بااره مقارر   1105مااده    1گروهی منظم به ریاست مارد اداره مای شاود.

 می دارد»در روابط زوجین ریاست خانواده از خ،ایص شوهر است.«

ح می گردد اینست که اگر قرار باشاد ریاساتی درخاانواده وجاود سوالی که دراینجا مطر

 داشته باشد چرا این رئیس باید مرد باشد؟ 

گفته شده مرد از نظر قوای جسمانی و در عین حال از حیث احاطه بر مسائل اجتمااعی 

وتوانایی تدبیر در خ،وص مسائل خانواده از صلاحیت بیشتری نسبت به زن وفرزنادان خاانواده 

 ردار است.البته ایان صالاحیت بطاور ناوعی درباین ماردان بیشاتر اسات اماا وجاود دارد برخو

خانواده هایی که درآن صلاحیت وشایستگی زن در اداره اماور منازل باه مراتاب بایش از مارد 

است.حکمی که قانونگذار دراین باره مقرر کرده بطور ناوعی ونااظر بار ماورد غالاب اسات.غالبا  

 دارای توانایی بیشتری در تدبیر امور منزل وتنظایم تاأمین م،االح آن درخانواده ها،عضوی که  

 می باشد مرد خانواده می باشد واز این حیث است که سمت ریاست نیز به او واگذار شده است.
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البته منظور،این نیست که این ریاست به جهت فضیلت ذاتی است خداوند در جنس مرد 

اجرایی خانواده به مرد واگذار شده از باب تقسیم نماودن ودیعه نهاده بلکه اینکه ریاست اداری و

مسثلیت در زندگی زناشویی با توجه به توانایی های هریک از زوجین است ودلیل برتاری هایچ 

یک بر دیگری نمی باشد.زیرا درجانب دیگر،این زن خانواده یا مادر است که مظهر قوام ودوام به 

خانواده است.این تقسیم وظایف تقسایم قاراردادی مودت وصفا ومهرورزی وطمأنینه در محیط  

نیست بلکه تقسیمی است که با توجه به سرشت وطبیعت هریک از زوجین صورت گرفته اسات 

 وقطعا  به بهترین شکل می تواند م،الح خانواده را تأمین نماید.

ریاست خانواده مقامی است که چنانچه گفته شده که برای م،لحت خانواده به مرد داده 

شده  ویک امتیاز وحق فردی برای شوهر محسوب نمی شاود.این ریاسات بیشاتر یاک وظیفاه 

اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده وبر مبنای تقسیم کار بر اساس طبیعت هریک از 

روجین به مرد محول گردیده واو نباید ازآن ساوا اساتفاده نماوده یاا آن را بار خالاف م،االح 

  1خانواده بکار برد.

قوانین خانواده دراین راستا کوشیده اند با و ع قوانینی حسن ریاست وقیادت موجود در 

جنس مرد را تعدیل کرده ومحدود کنند.اما این قوانین هیچگاه درپی حذف ریاست برنیامده اند 

زیرا م،الح خانواده ایجاب می کرده رئیسی برای آن وجود داشته باشد تا بتوانند با تادبیر خاود 

خانواده را تنظیم وسامان دهی نماید با توجه با توانایی هایی که خداوند در ماردان ودیعاه امور  

نهاده ت،دی ریاست با توانایی های آنان سازگارتر است براین اساس بوده که قانونگاذاران مااده 

قانون مدنی را و ع نموده اند وبموجب آن ریاست را از خ،ایص شوهر دانساته اناد ایان 1105

ریاست شوهر قیدی وارد نکرده و ریاست به طور مطلق از خ،ایص شوهر دانساته شاده   ماده بر

است.از توجه به ظاهر ماده وتعبیری که قانونگذار کرده به نظار مای رساد ازدیادگاه قانونگاذار 

ریاست خانواده بر شوهر یک حق محسوب می گردد.این حق حقی است که هیچ قیادی نادارد 

به زندگی مشترك را دربر می گیرد.زن درهمه فعالیات هاایش بایاد وهمه زوایا ومسائل مربوط  
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ریاست مطلقه شوهر را بپذیرد وهرگونه تخلف دراطاعت از شوهر نشوز محسوب مای گاردد بار 

اساس ظاهر این ماده با وقوع ازدواج مرد ریاست بلا منازعی بر زن وسایر اعضاای خاانوداه پیادا 

که صلاح بداند وخود تشخیص بدهد آزادی وفعالیت های می کند و او قادر خواهد بود تا جایی  

اعضای خانواده را محدود کند. اما بنظر می رسد به ظاهر ماده نبایاد اعتنااا کارد .بایاد از ایان 

 ظاهر معنایی که قانونگذار اراده کرده دست یافت:

ن مسلما  ریاست خانواده و تقنین آن از سوی قانونگذار در جهت م،االح خاانواده وسااما

دهی بهتر امور منزل صورت گرفته نه در جهت اعمال محدودیتهای نابجاا وسالب آزادی هاای 

مشروع اعضای آن براین اساس مطلق انگاشتن چنین ریاستی وعدم تهدید آن خود زمیناه سااز 

درخ،وص ریاست شاوهر مای باشاد. ایان شاکل از   1105نقض اهداف قانونگذار از و ع ماده  

م،الح خانواده را تأمین نموده وموجبات تعالی خانواده واعضای آن را   ریاست هیچگاه نمی تواند 

 فراهم آورد.

بعلاوه با توجه به پیشینه فقهی این مو وع ونظرات فقهایی چون علامه طباطبایی روشن 

می گردد که از دیدگاه فقهی نیز اعمال ریاست مطلقه مرد بر زن پذیرفته نشده اسات ریاسات 

واده وفراتر از آن ریاستی نخواهد داشت  آن چه که باه طاور مسالم از مرد درحدود مسائل خان

روایات موجود دراین خ،وص استفاده می شود نیز مطیع بودن زن در حق کامجویی واستمتاع 

شوهر است.در واقع باید گفت اعمال ریاست در حدود م،الح خانواده بیش تر برای شوهر ایجاد 

 ظف است با درنظار گارفتن آنچاه م،االح خاانواده اقتضااا وظیفه می کند تا ایجاد حق . او مو

می کند امور منزل را سامان دهی وتدبیر نماید ونمی تواند ریاسات را وسایله تضاییع حاق یاا 

 اعمال محدودیت های نابجا نسبت به اعضاا خانواده قرار دهد.

کاه قانون مدنی ریاستی مطلق نیست بل  1105طبق آنچه گفته شد ریاست مقرر درماده  

مقید به رعایت م،الح خانواده می باشد تا جاایی کاه اعماال ریاسات در جهات حفاظ مناافع 

وم،الح خانواده باشد جزا بر قلمرو ریاست مرد محسوب می شود اما جایی که شاوهر بارخلاف 

م،الح خانواده یا درجهت تأمین منافع شخ،ی خود به اعماال ریاسات بپاردازد ،پاا را ازحاوزه 
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نهاده است واز محدوده اختیارات خود خارج شده است.درواقع شوهر خارج از ریاست خود فراتر  

محدوده م،الح خانواده ریاستی نخواهد داشت زیرا همین م،الح خانواده است که به او چناین 

را تفسیرمضیق نمود وتنها  1105ریاستی اعطا نموده است بنابراین باید واژه ریاست مقرردرماده  

قرار داد که در محدوده م،الح خانوداده واعضای آن باشد مضافا  براینکه مواردی را درشمول آن  

ماده فوق الذکر صراحتا  در روابط زوجین ریاست خانواده را از خ،ایص شوهر دانسته اسات لاذا 

قلمرو ریاست مرد محدود به موارد ی می گردد که مربوط به روابط زوجین باشاد وفراتار از آن 

عنوان مثال چنانچه زوجه شاغل بوده واشاتغال او باا م،االح خاانواده ریاستی نخواهد داشت.به 

منافاتی نداشته باشد ومانعی در روابط زوجین ایجاد نکند زوج نمی تواند به استناد حق ریاسات 

خود زوجه را از اشتغال به آن شغل منع نماید زیرا اولا  اشاتغال او باا م،االح خاانواده منافااتی 

تنها درقلمرو م،الح خانواده است.دوم آنکه بموجب نص ماده محدوده   ندارد وحوزه ریاست مرد

 ریاست مرد به روابط زوجه محدود می گاردد وایان اشاتغال منعای در روابطاه زوجاین ایجااد 

 نمی کند .

از آنجا که هدف ازریاست مرد حفظ سلامت واستحکام خانواده است اگار مارد از اختیاار 

آن را در جهت تأمین م،الح خاانواده بکاار نبارد بلکاه آن خود به شکل دیگری استفاده کند و

وسیله تأمین مناافع شخ،ای وتحمیال زور بار اعضااا خاانواده خ،وصاا  همسار خاویش قارار 

دهد.دراین،ورت از حدود ریاست خود تجاوز کرده واز حقی که قانونگذار به او داده اسات ساوا 

همسر وفرزندان مسئول زیانهای ناشی   استفاده نموده،لذا بموجب قواعد مسثلیت مدنی درمقابل

قاانون   40از سوا استفاده یا تجاوز از حدود ریاستش می باشد.مضافأ بار اینکاه بموجاب اصال  

اساسی »هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ا رار به غیر یا تجاوز مناافع عماومی 

این اصل نباید  آن را   قرار دهد.«پس،اگرریاست بر خانواده حق خ،وصی مرد هم باشد برمبنای

وسیله ا رار به زن وصدمه به بنیان خانواده قرار داد پیش گفتیم که به موجب قواعد مساثلیت 

مدنی هرگاه از عمل شخ،ی زیان یا صدمه ای به دیگری وارد شود،وارد کننده زیان مسثل زیان 

ریاسات شاوهر ناشی از عمل خود خواهد بود.درفرض بحث ما نیز چنانچه عمل خارج از حادود 
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موجب ورود زیان جسمی یا روحی به زوجه و فرزندان گردد شوهر  امن جبران صدماتی است 

که در اثر عمل خود به ایشان واردآورده است.براین اساس زوجه می تواند برای مطالباه جباران 

گاه نیز خساراتی که به او واحتمالا  اعضای خانواده اش وارد گردیده اقدام به طرح دعوا نماید.داد

قانون مسثلیت مدنی درهر مورد طریقه وکیفیت جبران خساارت را باا   3می تواند بموجب ماده

توجه به او اع واحوال قضیه و ویژگی خاص روابط خانوادگی تعیین نماید.دادگاه ممکان اسات 

بتواند به منظور جبران خسارت از زوجه، زوج متجاوز را از حدود ریاست ویا سوا استفاده از حق 

 ریاستش منع نماید واو را مجبور به ترك اقدامات تجاوزگرانه اش کنید 

پرداخت مبلغی پول به عنوان جبران خسارت اگرچه متداول ترین روش جبران خساارت 

محسوب می شود اما در روابط زوجین با توجه به خاص بودن روابط حاکم بر آن باید به دنباال 

ظر زن می تواند جبران خساارت او محساوب شاود طرق جبران خسارت مثثرتری بود آنچه از ن

اتخاذ راهکارهایی است که بتواند زوجه را از و عیتی که بدان گرفتار گشته نجات بخشد ومانعی 

مثثردر برابر شوهر نسبت به تداوم چنین تجاوزات و سوا استفاده هایی قرار دهد.البته این بدان 

سارت از طریق پرداخت مبلغی پاول صاورت معنا نیست که در روابط زوجین هیچگاه جبران خ

نمی گیرد بلکه همانطور که اشاره خواهیم کرد در مواردی پرداخت پاول  مناساب تارین روش 

جبران محسوب می شود به عنوان مثال چنانچه دراثر سوا استفاده از حق ریاست توسط شوهر 

شود دادگاه پاس از احاراز   زوجه از اشتغال به شغلی که منافاتی با م،الح خانواده ندارد محروم

عدم منافات شغل با م،الح خانواده می تواند زوج را از باب مسئولیت مدنی به پرداخت مجموع 

 حقوق و مزایایی که به واسطه دستور او زوجه از دریافت آن محروم شده است،محکوم نماید.

خااص درحقوق انگلیس  مانت اجرایی وجاود دارد کاه در رواباط خاانوادگی و دراماور 

 non-molestation ordersاعمال می گردد که اصطلاحأ به آن دستورات غیر مزاحمتی یاا 

گفته می شود.این  مانت اجرا درماواردی   اعماال مای گاردد کاه یکای از زوجاین بموجاب 

دادخواستی تقا ای اعمال چنین دستوری را در پرونده خاود نمایاد یاا دادگااه خاود رأساا  در 

به صدور چنین دستوری نماید. وقتی دادگاه دریک اخاتلاف خاانوادگی   دعاوی خانوادگی اقدام
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دستور حمایتی ا طراری صادر می کند وسوا استفاده کننده از حق را از منزل خانوادگی اخراج 

دساتورغیر حماایتی باه ساه شاکل  1می کند اقدام به صدور دستور غیر مزاحمتی نموده است.

 تی اذیت ومزاحمت را بطور کلای  مناع مزاحم  ور غیرانجام می شود:شکل اول آن است که دست

می کند. شکل دوم این است که نوع خاصی از مزاحمات وآزار را مناع مای کناد وسارانجام در 

شکل سوم هم مزاحمت وآزار به طور کلی منع می شود وهم نوع خاصی از آن مورد منع خاص 

أیید قرار گرفت اینگونه مقرر شاد :بموجب رأیی که در دادگاه تجدید نظر مورد ت2قرار می گیرد

که »می توان خوانده را بموجب قراری نسبت به ارتباط با خواهان منع یا محدود کرد اگر صدور 

قرارمنع بتواند در دعوای مسثلیت مدنی مورد حکم قرار گیرد،قطعا  مای تاوان باه عناوان یاک 

 3دستور غیر مزاحمتی محسوب گردد«

بتوان قرار منع را به عنوان وسایله جباران خساارت در بموجب این پرونده درصورتی که 

مسثلیت مدنی بشمار آورد می توان آن را یک دستور غیر مزاحمتی نیز دانست.زیرا هدف ماا از 

صدور دستور غیر مزاحمتی هم جبران خسارت زیان دیده است لذا چنانچه قرارمناع بتواناد باه 

می تواند باه عناوان یاک دساتور غیار عنوان یکی از روش های جبران خسارت محسوب گردد 

 مزاحمتی نیز کاربد داشته باشد.

حقوق انگلیس صدور دستور غیر مزاحمتی وحتی قرارمنع را از روشهای جبران خساارت 

دانسته است.در حقوق ما نیز ازآنجا که هدف از مسثلیت مدنی جبران خسارت زیاان دیاده باه 

راتی می تواند امکان جبران خسارت زیان نحو مقتضی وتا جایی ممکن است صدور چنین دستو

تاا دیده را به نحوه مطلوب تری امکان پذیر نماید واعاده و عیت زیان دیده به حالات ساابق را 

خود صراحتأ به  3امکان میسر کند.قانون مسثلیت مدنی هم همانطور که اشاره شد در ماده   حد 

کیفیت جبران آن را با درنظر گارفتن دادگاه اختیار داده که طریقه جبران خسارت زیان دیده و

او اع و احوال هر مورد تعیین نماید.از طرق جبران خسارتی که محاکم مای توانناد باا درنظار 

 
1 -Brain grant & Jenni 
2 -Ibid.P.57 

3 -Ibid.P.54 
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گرفتن شرایط حاکم بر مورد به آن حکم کند،می توان به اخراج مرد زورگاو از منازل و صادور 

 قرار منع نسبت به او اشاره نمود.

 ياست شوهر  مبحث چهارم: مجاری اعمال حق ر

گفتیم که اقتدار سرپرست خانواده تنها به امورمربوط به زندگی زناشویی ومسائل خانواده 

 محدود است ودر چاارچوب حفاظ ورعایات م،االح خاانواده وحمایات از اعضاای آن پذیرفتاه 

دراین مسیر لازم است درعین م،لحت اندیشی وصلاح جویی مساائل خاانواده،حقوق   می شود.

رعی وقانونی زن مورد توجه واحترام قرار گیرد واز تعرض وتعدی های مرد سالار وآزادی های ش 

 1 .ممانعت به عمل آید  ویبه حقوق 

تشخیص قلمرو و حدود ریاست درعمل ونتیجتاأ تشاخیص م،اادیق ریاسات شاوهر در 

خانواده کار چندان آسانی نیست و ما در این بحث خواهیم کوشید با توجه به قلمرو اصلی بحث 

نی روابط زوجین،به بررسی م،ادیقی از ریاست شاوهر درخاانواده و  امکاان طارح مساثلیت یع

 مدنی در صورت تجاوز از حدود آن بپردازیم. 

 گفتار اول: حق تعيين مسكن

قانون مدنی از تکالیف زوجه به شمار آمده 1114سکونت زن در منزل شوهر مطابق ماده  

بلأ حق زوج در تعیین مساکن،درقلمرو ریاسات و است این تکلیف زوجه نسبت به شوهر و متقا

توابع آن مطرح نمی شود بلکه می توان گفت تکلیف زوجه دراین خ،وص به وظیفه تمکاین او 

بازگشت می کند واز توابع حق کاامجویی و اساتمتاع شاوهر مای باشاد کاه در قلمارو حقاوق 

به صاورت شارط  امن   وتکالیف متقابل زوجین قرار می گیرد براین مبناست که زن می تواند 

عقد نکاح یا بموجب قاراردادی مساتقل حاق انتخااب محال ساکونت را بارای خاودش شارط 

 ق.م(در حالی که اگر این مسئله از لوازم وتواباع ریاسات شاوهر محساوب 1114کند.)ذیل ماده

می شد،به جهت اماری باودن قاوانین مرباوط باه ریاسات شاوهر ومارتبط باودن آن باا نظام 

 
 . 129ص محمد مهدی مقدادی،  -1
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ر یا را با ترا ی طرفین قرارداد نداشت.طرح ایان بحاث درایان قسامت باه عمومی،قابلیت تغیی

 جهت تقریب بحث به مباحث وم،ادیق ریاست شوهر می باشد.

چنانچه شرط  من عقد نکاح یا قارارداد مساتقل در خ،اوص انتخااب محال ساکونت 

مت بوده،زوجه نشده باشد قانون تکمیلی سکونت زوجه در منزلی که شوهر تعیین می کند)قسا

 (ق.م لازم الاجرا خواهد بود.1114اول ماده 

دراین،ورت حق تعیین مسکن با زوج است و زوجه ملزم به تبعیت ازاوسات.البته چناین 

حقی نباید مورد سوا استفاده قرار می گیرد.کسی که حق انتخاب مسکن با اوست باید مسکنی 

  1ناسب باشد.را انتخاب کند که با و ع اجتماعی طرفین ونیازهای خانواده مت

نباید چنین حقی را وسیله ا رار به اعضاای خاانواده خ،وصاأ زوجاه واذیات آنهاا قارار 

دهد.چنانچه زوج اقدام به تهیه مسکنی نماید که با شئونات زوجه سازگار نباشد یاا ساکونت در 

ت آن مسکن موجب آزار و اذیت یا ا رار او گردد.این اقدام او به معنای سوا استفاده از حقی اس 

باه او داده است.ساوا اساتفاده از حاق از م،اادیق تق،ایر   1114که قانونگذار به موجب ماده  

 محسوب می گردد)تق،یر در اجرای حق( و تق،ایر از مباانی مهام مساثلیت مادنی محساوب 

می گردد به این معنا که اگر دراثر تق،یر فردی، رری متوجه دیگری شود مق،ر دربرابر زیاان 

ود براین اساس می توان قائل به مسثلیت مدنی زوج دربرابر زوجه وساایر دیده مسئول خواهد ب

اعضاا خانواده گردید.دراین صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز  رر،حکم به جبران خسارت 

از زیان دیدگان خواهد داد.طریقه جبران ممکن است به صورت پرداخت مبلغی پول]باه عناوان 

ن متناسب با شئونات زوجه ومسکن فعلی[ یاالزام زوج بر تهیه نمونه پرداخت مابه التفاوت مسک

مسکنی متناسب با شئونات زوجه باشد یا درصورت عدم امکان الزام زوج یا بطور کلی به زوجاه 

قانون مدنی دراین خ،اوص مقارر مای دارد»گار   1115اجازه تهیه مسکن جداگانه را داد.ماده  

ر بدنی یا مالی یا شارافتی بارای زن باشاد،زن بودن زن با شوهر دریک منزل متضمن خوف  ر

می تواند مسکن علیحده  اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه  رر مزبور محکماه حکام حکام 

 
 232،خانواده ،ص  حقوق مدنیناصر کاتوزیان،    -1
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بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد.«به عنوان مثال اگر مرد زن را باه انجاان اعماال نامشاروع 

مساکن علیحاده  اختیاار کناد.دراین   وادار کند یا به زور بخواهد از او مالی بگیرد زن می تواند 

 صورت نفقه زن همچنان به عهده شوهر خواهد بود زیرا نشوزی صورت نگرفته است.

 قاعده لا ارر اسات کاه بموجاب آن احکاام اولیاه بار داشاته   1115مبنای فقهی ماده  

می شود.از آنجا که اطاعت از شوهر درخ،وص سکونت د رمنزلی که شوهر تدارك دیاده باعاث 

 رر برزوجه می گردد عموم وجوب اطاعت رفع می گردد.از ظاهر ماده استنباط می شاود ورود  

که دراین قبیل موارد زن برای ترك خانه شوهر احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد زیارا ممکان 

است در صورت ماندن درمنزل شوهر تا صدور رأی دادگاه زیانی که از آن بیم دارد دامنگیارش 

نیز ایان اساتنباط را پذیرفتاه   6صادر از شعبه    2/2/23کشوهم در رأی مورخ  شود.دیوان عالی  

است وبه زن حق داده است که در صورت وجود خوف  رر بادنی یاا شارافتی یاا ماالی منازل 

. البته زن در انتخاب محال ساکونت جداگاناه 1دیگری غیراز منزل شوهر برای خود اختیار کند 

 قانون مدنی صورت گیرد.  1116رعایت ماده آزاد نیست.انتخاب این مسکن باید با

چنانچه بموجب شرط  من عقد نکاح یا بموجب قرارداد مساتقل دیگاری ،حاق تعیاین 

مسکن به زوجه داده شود زوج باید چنین اعطای حقی را به رسمیت بشناسد ومسکن مشاترك 

زوج در  را با نظر زوجه تعیین کند هرگونه تخلف از این حق نسبت به زوجاه موجاب مساثلیت

برابر او خواهد بود وزوجه می تواند الزام شوهر به تبعیت از شرط  من عقاد نکااح یاا قارارداد 

 مستقل را از دادگاه مطالبه کند.

زوجه می تواند حتی با عدم درج شرط تعیین مسکن،از اقامت در   2به نظر بسیاری از فقها

د او را وادار باه زنادگی باا منزل مشترك با خویشان شوهر خودداری نماید وشاوهر حاق نادار

عاشاروهن  -1خویشان خود دریک منازل نماید.اساتدلال ایان عاده باه دو آیاه شاریفه اسات:

باه زناان زیاان   :  4تن،یقوا علایهنلولا تضاروهن    -2ا زنان به نیکی معاشرت کنید.ب  :3بالمعروف

 
 21( ، ص  1330) تهران،چاپ تهران،مجموعه رویه قضاییاحمد متین،   -1

 339،ص  31، جلد  جواهر الكلامشی  محمد حسن نجفی،  -2

 19قرآن ، نساا ، آیه  ا   3

 6قرآن ،  طلاق، آیه   ا 4
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یاد عارف وعاادت نرسانید تا زندگی بر آنان تنگ گردد.البته نباید ازخاطربرد که درهار ماورد با

 ون او را مد نظرقرارداد.ئمحل زندگی زن وش 

چنانچه زوج بدون توجه به عرف وعادت محل وشعونات زن او را وادار به زندگی مشترك 

با خویشان خود نماید یا از شرط  من عقد نکاح یا قرارداد مستقل دیگار در خ،اوص اعطاای 

رر یا صدمه روحی یا جسمی یا مادی حق تعیین مسکن به زوجه تخلف ورزد او ازاین رهگذر  

متوجه زوجه گردد،مسئول عمل خود خواهد بود وباید به نحوی زیان وارده بر زوجاه را جباران 

نماید.از سوی دیگر چنانچه زوجه بدون دلیل موجه یا بدون شرط  من عقد یاا عقاد مساتقل 

د عمل نکرده وعمال دیگری از سکونت در منزلی که شوهر تعیین نموده امتناع ورزد تکلیف خو

 او ازمااوارد عاادم تمکااین و نشااوز محسااوب ماای شااود ونهایتااا  موجااب سااقوط حااق نفقااه او 

می گردد.سقوط حق نفقه دراین مورد  مانت اجرایی است که در صورت امتناع از انجام وظایف 

زوجیت )سکونت مشترك با شوهر(به زوجه تحمیل می گردد.می توان گفت ماهیت سقوط حق 

جبران خسارت از زوجی است که از حق سکونت با همسرش محروم گردیاده وحاق نفقه نوعی  

لازم الاتباع او مورد تخلف قرار گرفته است .در واقع محرومیت از ساکونت باا همسارش ناوعی 

خسارت معنوی برای شوهر به همراه دارد زیرا امتناع زوجه از سکونت با همسرش نه تنهاا زوج 

ر زندگی محروم می کند امکان برقراری هرگونه رابطه زوجیت را از همراهی وهمدلی همسرش د

وبا زوجه را نیز از وی سلب می نماید هریک از این موارد می تواناد باه ناوعی ایجااد خساارت 

محسوب شود.لذا وارد کننده زیان که همانا زوجه ای است که از سکونت مشترك باا همسارش 

وج مای گردد.طریقاه جباران خساارت درایان امتناع کرده ملزم به جبران خساارت وارده بار ز

فرض،محروم شدن زوجه از حق انفاق می باشد زیرا این نوع جبران خسارت با توجه باه او ااع 

قانون مسثلیت مدنی طریقه مناسب جبران خسارت از زیان دیده  3واحوال قضیه وبموجب ماده 

 تلقی می شود.

ای وظایف زوجیت را مسقط حق نفقه قانون مدنی صراحتا  امتناع زوجه از اد  1108ماده  

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتنااع کناد "دانسته اند بموجب این ماده  
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منظور از عبارت بدون مانع مشروع،همان علل موجه مذکور در مااده "مستحق نفقه نخواهد بود.

باه زوجاه یاا توافاق ویا وجود شرط  من عقد مبنی بر واگذاری اختیار تعیین مساکن    1115

طرفین می باشد.در چنین صورتی حتی اگر زوجه از سکونت مشترك با زوج امتناع ورزد،اقادام 

 اوسقط حق نفقه اش نخواهد بود.

 مانت اجرای دیگری که دراین خ،وص می توان مطرح نمود مطالبه صدور دستور الزام 

خسارت در مسثلیت مدنی با  زوجه به سکونت درمنزل تعیینی شوهر می باشد.گفتیم که جبران

توجه به او اع واحوال قضیه تعیین می شود واز طرق جبران به صدور دستور در خ،وص الازام 

به انجام مورد خواسته اشاره کردیم.در فرض بحث ماهم مطالبه صدور دستور الزام به سکونت در 

مشاترك باا منزل تعیینی شوهر می تواند به شکل جباران خساارت از زوجای کاه از ساکونت 

همسرش محروم گردیده محسوب شود،مضافأ براینکه رأیی دیوان عالی کشاور درایان خ،اوص 

 صااادر گردیااده کااه بموجااب آن زوجااه را مکلااف نمااوده در مسااکنی کااه شااوهرش زناادگی 

می نماید مسکن گزیند.اگرچه دیوان عالی این رای را پیرودادخواسات جباران خساارت صاادر 

حکامی نشانگر آنست که دیوان عاالی صادور الازام  را در رواباط ننموده است اما صدور چنین ا

زوجین پذیرفته،خواه صدور این درخواست متعاقب درخواست تمکین باشد یا درپی دادخواسات 

 جبران خسارت.

طریقه دیگری که برای اجبار زوجه به سکونت در منزل مشترك می توان بکار برد آنست 

الزام زوجه به سکونت در منزل تعیینای شاوهر،برای هار  که دادگاه پس از صدور حکم مبنی بر

روز تأخیر دراجرای حکم مبلغی را معین کند که شخص متخلف از اجرای حکم به طرف دیگار 

 بدهد.گرچه الازام زوجاه باه ساکونت در منازل تعیینای شاوهر تعهادی غیار ماالی محساوب 

ام تعهدات غیار ماالی از وساایل می شود اما از لحاظ حقوقی مبلغی ندارد که برای اجبار به انج

مادی استفاده شود.براین اساس دادگاه می تواند مبلغ متناسبی تعیین نموده وزوجه را بابت هر 

روز تأخیر در اجرای حکم به پرداخت آن مبلغ ملزم نماید.پرداخت این مبلغ مانع از اجرای تعهد 
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 ی ایان تعهاد محساوب اصلی )سکونت مشترك با زوج( نمای باشاد بلکاه وسایله ماادی اجارا

 می گردد.

درمقررات احوال شخ،یه کشورهای اسلامی،حق تعیین مسکن علای الاصاول باه زوجاه 

تعیین کرده است سکنی  هزوج بعد از قبض مهر مکلف است در منزلی که زوج  داده شده است و

مگاار اینکاه زوج عذرموجاه داشااته  2درغیار ایاان صاورت نفقاه او ساااقط خواهاد شاد  1نمایاد.

،ادیق عذر موجه در قانون احوال شخ،یه کشورهای اسلامی گسترده تر از م،اادیق آن باشد.م

قانون مدنی ایران   1114در قانون ایران است.حق تعیین مسکن برای زوجه،آن طور که د رماده  

برای زوجه در نظر گرفته شده در قوانین احوال شخ،یه برخی کشورهای اسلامی باه صاراحت 

قانون احوال شخ،یه سودان چنین آمده:»زوجه بایاد باا   78ا درماده  پیش بینی نشده است.تنه

زوج در مسکنی که زوج تهیه نموده زندگی کند و با جابجائی ونقل مکان شوهر،اوهم نقل مکان 

 دهد،مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شده یا از نقل مکان،ق،د ا رار به زوجه درمیان باشد.«

ودان دیده می شود توجه به ق،د ا رار در نقال مکاان نکته قابل توجهی که در قانون س 

شوهر می باشد.چنانچه اثبات شود جابجایی ونقل مکان زوج به منظور واردکردن  رر جسامی 

یا روحی یا مالی به زوجه باشد زوجه علی رغم عدم شرط تعیین مسکن می تواند باا زوج نقال 

 ود.مکان نکند.این عدم جابجایی سقط حق نفقه او نخواهد ب

 گفتار دوم: حق نظارت بر معاشرت و رفت وآمد زن:

نظارت شوهربر معاشرتها ورفت وآمدهای همسر خویش ارزمره اختیاارات شاوهر وازآثاار 

ریاست او برخانواده می باشد.لزوم چنین نظارتی از سوی مرد خانواده بر مبنای م،االح ومناافع 

خاانواده از امکاان ایجااد انحاراف در  خانواده توجیه می شود.اگر چنین نظارتی نباشاد اعضاای

پیمودن مسیر تعالی وتکامل خویش م،ون نخواهد بود.باید نیرویی فراتر وجود داشته باشد تا بر 

 
قانون احاوال   -66قانون احوال شخ،یه سوریه،ماده    -85یه کویت،ماده  قانون احوال شخ،  27قانون احوال شخ،یه اردن،ماده -1

 78شخ،یه سودان، ماده  

 -باه بعاد  74قانون احاوال شخ،ایه ساوریه،ماده    -87قانون احوال شخ،یه کویت،ماده    -37قانون احوال شخ،یه اردن،ماده -2

 75قانون احوال شخ،یه سودان، ماده  
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برخوردها و شرطهای اعضای خانواده نظارت کند تا بتواند تدبیری مناسب دراین خ،وص به کار 

 زادی وکرامت افراد وبرابری ومساواتبندد.البته براساس اصل برائت واباحه اعمال ومطابق اصل آ

انسانها ، خروج افراد از منزل و معاشرت چنانچه موجب مفسده ای نگردد باید عملای روا تلقای 

حقوقی که مرد نسبت به همسرخویش واعضاای خاانواده دارد وباا درنظار   شود اما با عنایت به

حدودی از نظارات توسط   فتن م،الح خانواده ومسثلیت شوهر در حفظ و صیانت از آن وجودرگ

مرد خانواده  روری به نظر می رسند.این امر در رابطه بین زوجین بیشتر نمودار می گردد زیرا 

علاوه بر وجود ملاحظات م،لحتی دراین خ،وص،شوهر حقوق ویژه ای دربرابر همسار خاویش 

جاه باویژه وظیفاه دارد وزن متعاقبأ دربرابر او تکالیفی به عهده دارد.وجود این تکالیف بارای زو

 تمکین دربرابر کامجویی شوهر،لزوم وجود حادودی از نظاارت را درایان رابطاه بیشاتر نمایاان 

می سازد.خداوند تدارك کلیه نیازهاای زن را باه بهتارین وجاه ممکان درقالاب نفقه،مهریاه و 

دار پشتوانه های مالی دیگر به عهده مرد گذاشته است ولو اینکاه زن از دارایای فراوانای برخاور

الزامی مردان به حساب آورده است.لذا حضاور رکان دیگار   از وظایفباشد.کار خارج از منزل را  

خانواده یعنی زن را در خانه هم به عنوان مدیر داخلی در نقش مادر وهمسر لازم دانسته تا این 

  1تعامل وهمکاری باعث بقااوحفظ کیان خانواده گردد.

ر براین است که زن برای خروج از منزل،لازم اسات درفقه امامیه نظریه غالب،بلکه مشهو

اذن ور ایت همسرش را بدست آورد ودرمقابل شوهر می تواند زن را از بیرون رفتن ازخانه منع 

کند هرچند که این عمل با حق استمتاع مرد نیز منافاتی نداشته باشد.مرحوم شهید ثانی نوشته 

از منزل بدون اذن او خاارج نشاود،حتی اگار   است:»از جمله تکالیف زن دربرابر شوهر است که

»مرحاوم سابزواری  2برای دیدن یا عیادن بیماران وحضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.

مرحوم صاحب جواهر هام دربیاان حقاوق شاوهر بار  3نیز چنین عقیده ای را ابراز داشته است.

 
 104ص  82،بهار  29،شماره  نداي صادق  ،واده، حقوق غیرمالی زن در خانزهرا ترسلی    -1

، زین الدین بان علای العااملی ) قام : مثسساة المعاارف مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلامزین الدین بن علی العاملی،    -2

 308،ص  8ق ( جلد   1416السلامیه،  

 186( ص  بی تا ) اصفهان: مهدوی،  كفایة الاحكاممحمد باقر سبزواری،  -3
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 .«1ز خانه اش خاارج نشاوداز حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او ا»  همسرش گفته است:

امام خمینی نیاز درایان خ،اوص فرموده:»ازجملاه حقاوق مارد آنسات کاه زن از اوو اطاعات 

کرده،نافرمانی ننماید،ازخانه اش بدون اجازه او خارج نشود.حتی د رمراسم عزای خویشان بدون 

 « 2اذن شوهر شرکت نکند.

از منزل بدون اذن شوهر،در لیکن مرحوم آقای خویی دراین باره نوشته است:»خروج زن  

موارد یکه خروجش منافی حق استمتاع شوهر است،جایز نیست.بلکه بنابر احوط به طور مطلاق 

 « 3نمی تواند از خانه خارج شود واگر بدون اجازه شوهر چنین کند،ناشزه است.

روج پاره ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند:»از نظر فقهی،اصولأ خ

 «بااه نظاار  4زن از خانااه بااه هاار منظااور کااه باشااد بایسااتی بااا موافقاات شااوهر انجااام پااذیرد.

می رسد مبنای باور می تواند از یک سوا اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به طاور مطلاق یاا 

حداقل قائل شدن به حق کامجویی شوهر به طور مطلق وبی هیچ قید وشرطی باشاد واز ساوی 

ه منظور ایجاد اطمینان در شوهر نسبت به روشن بودن نسبت فرزندان خاویش دیگر می تواند ب

 باشد.

با این حال به دلیل اطلاق حکم عدم خروج با نو از منزل مگار باه اذن شاوهردر روایاات 

وبیان مشهور فقها باید گفت مبانی ذکر شده برچنین حکمی حکمت حکم است نه علت آن.ذکر 

مشهور فقها مبنی بر عدم خروج با نوار منزل مگر به اذن شاوهر   این نکته الزام است که دیدگاه

مساوی وبه معنای  رورت عدم خروج با نواز منزل نیست.بلکه اماری  اروری از دیادگاه ایان 

فقهاا جلب ر ایت شوهر دراین باره است وبه همین خاطر این حکم از وظاایف زوجاه شامرده 

  5می شود.

 
 306مد حسن نجفی،  ص  شی  مح-1

 288،ص 2،جلد1379) تهران،موسسه تنظیم ونشر آثار الامام الخمینی ( ،  تحریرالوسیلهروح الله موسوی خمینی، -2

 289،ص  2ه.ق( ،جلد 1410،) قم : مدینة العلم آیه الله خویی،چاپ بیست وهفتم،منهاج الصالحینسید ابوالقاسم الخوئی،  -3

 316ص  -کاح وانحلال آنسید م،طفی محقق داماد،  ن -4

   174( ص    1380: از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ) تهران ، سفیر صبح ،  تمكین بانو ، ریاست شوهرغلامر ا صدیقی اورعی ،   -5
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م خروج زن از منزل بدون اذن شوهر(توسط فقها ارائه مهمترین دلیلی که بر این مدعا)عد 

شده روایتی است که محمدبن مسلم از امام باقر)ع(نقل می کند که فرمود:»زنی نزد پیامبر آمد 

و عرض کرد ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست پیاامبر )ص( فرماود ایان کاه از شاوهر 

ارج نشااود و اگاار باادون اذن اوبیاارون اطاعاات کنااد ونافرمااانی ننمایااد...وبی اذن او از خانااه خاا

برود،فرشتگان آسمان وزمین وملائکه غضب ورحمت او را لعن و نفرین می کنند تاا زماانی کاه 

 برگردد.«

برداشتی که ازاین روایت و روایات مشابه به ذهن می آید بیان منع خروج زنی می باشاد 

شاوهر خاناه را رهاا کارده   که از انجام وظیفه خویش سربازده وبا بی اعتناایی باه حاق مسالم

است.بدین سان روایت مذکور هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بجای بانوی خانه به گونه ای باا 

حقوق شوهر موافق باشد،ندارد.ازاین رو روایات مزبور هیچ گاه در مقام نااروا شامردن بای قیاد 

یی از همسرش،خروج وشرط بیرون رفتن زن از خانه نیستند،بلکه به لحاظ حق شوهر در کامجو

 او را محدود می سازد.

افزون براینها،همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند،ناروا بودن خاروج زن از 

ومعاشرت نیکاو باا 1منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساك به معروف

م راه را بر چنین بااوری مسادود رج در دین اسلاحمغایرت دارد واز سوی دیگر قاعده نفی    2زن

می سازد.چرا که به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد به معنای صدور مجاوز بارای او تاا 

حدی است که بتواند همسر خویش را برای ابد زندانی ودربناد خاناه خاویش قارار دهاد.ایجاد 

ا نظار در احکاام چنین حقی برای مرد با انبوهی از آموزه های دینی واخلاقی ناسازگار است وبا

خ،وصاأ در ع،رحا ار کاه رواباط   3مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار مای گیارد.

خانوادگی ورفت وآمدهای فامیلی خ،وصأ در شهرهای بزرا تا حد زیادی کمرنگ شده وزناان 

چنانچه شاغل نباشند اکثر اوقات خود را به تنهایی در محیط آپارتمانهایی می گذرانند که گااه 

 
  فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف... چونن عده زن سرآمد، آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طور شایسته ای از آن ها -1

 2جدا شوید:  طلاق ، آیه  

 19قرآن ،  نسا، آیه  -2

 135محمد مهدی مقدادی، ص  -3
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یار کوچکند.به رسمیت شناختن این حق برای مارد باه معناای زمیناه ساازی بارای ایجااد بس

بسیاری بیماری ها خ،وصأ بیماری های روحی نظیر افسردگی در زنانی است که ناچارند عمری 

را درچنین قفسهایی بدون هرگونه اجازه ارتباط مناساب باا دیگاران سار کنناد.چنین اقادامی 

 ود را در نسلهایی که زیر دسات چناین ماادرانی باه جامعاه تحویال سرانجام ره آورد مخرب خ

 می شوند نشان خواهد داد.

با توجه به آنچه که گفته شد راهی برای جانبداری از نظریه»ممنوعیت خروج زن از خانه 

بدون موافقت شوهر«وجود ندارد مگرآنکه این ممنوعیت واعماال آن در حادود م،االح ومناافع 

ر ازاین حد ریاستی برای مرد وجاود نادارد تاا بموجاب آن بخواهاد از خاروج خانواده باشد.فرات

همسر خود از منزل ممانعت به عمل آورد واو را در خانه حبس نمایاد.درواقع مای تاوان گفات 

حفظ بنیاد خانواده وتأمین م،الح اعضای آن اصلی ترین مبنای احکام خانواده است که باید در 

 مورد لحاظ قرار گیرد ومجوز تنظیم روابط اعضای خانواده باشد.همه روابط موجود درخانواده 

دربین فرق اهل سنت در دو فرقه مالکی وحنفی مرد نمی تواند همسرش را از دیدار پدر 

ومادرش یا عیادت از آنها منع کند زیرا چنین منعی از سوی شوهر موجب قطاع رحام و رابطاه 

 ر داده وتاارك آن مع،اایت محسااوب خویشاااوندی وی ماای گااردد کااه خداونااد بااه آن دسااتو

می شود... زن ملزم است از سوی شوهرش اطاعت کند مگر جایی که شوهر او را امار باه انجاام 

مع،یتی کند وقطع رحم دراینجا مع،یت است لذا زن ملزم باه اطاعات از شاوهرش درچناین 

ر  ارورتأ بنابراین می توان اینگونه استنباط کارد کاه هرگااه اطاعات از شاوه  1مواردی نیست.

موجب مع،یت الهی گردد زن ملزم به اطاعت از شوهرش نیست بلکه باید فرمان پروردگارش را 

اطاعت نماید زیرا لاطاعة لمخلوق فی مع،یة الخالق البته این حکم درصورتی جاری اسات کاه 

اطاعت از امر الهی از اهمیت بیشتری نسبت به فرمان شوهر برخوردار باشد وبه تعبیری نسابت 

امر شوهر اهم باشد.اما درصورتی که عدم اطاعت از شوهر د رامر موجب تزلزل بنیان خانواده   به

واز هم پاشیدگی آن شود ودرعین حال امر الهی که در تزاحم با شوهر قارار گرفتاه از واجباات 

 
 710محمد علی عبدالرحمن وفا، ص-1
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و روریات دین نباشد.زن موظف است به منظور حفظ و تحکیم بنیان خانواده وجلاوگیری ازآن 

هر سربسپارد واز متابعت نماید مانند آنکه زن به توصیه اولیاای الهای ق،اددارد نمااز به امر شو

خود را د راول وقت بخواند اما شوهر درهمین زمان از او امر مطالبه می کند.درسات اسات کاه 

 انجام فریضه نماز در اول وقت آن امری نیکو ومطلوب اسات اماا از  اروریات ایان نیسات لاذا 

 ن را به وقت دیگری محول کند وخواسته شوهر را برآورده سازد.می تواند انجام آ

 همانگونه که گفته شد آنچه محدود کردن زن را در خروج از منازل در ماوارد ی خااص 

می تواند توجیه نماید موقعیت ریاست شوهر بر خانواده ومدیرت او می باشد.براین اساس مقاام 

برای او وجاود دارد کاه بارای حفاظ نظااام ریاسات و قوامیات شاوهر بار خاانواده ایاان اختیاار

خانواده؛تأمین م،الح آن وحراست از ناموس و حیثیات اعضاای خاانواده،مراودات ومعاشارتهای 

اعضا خ،وصأ زوجه را تحت کنترل و نظارتت قرار دهد و حتی محدودیتهایی نیز درایان مسایر 

می رود یا شوهر اعمال زن اعمال نماید.مثلأ در مواقعی که بیم تعرض یا اختلاط های ناشایست 

را خطر یا آسیبی برای نهاد خانواده می بیند حق دارد از خروج زن ممانعت به عمل آورد.روشن 

است که اطاعت وپذیرش صلاحدید شوهر دراین موارد بر پایه مبنای انکار ناپذیر ریاسات او بار 

پیوناد خاانوادگی خانواده لازم و روری است ونتیجه ای جز ایجاد صامیمیت بیشاتر وتحکایم 

  1نخواهد داشت.

زوجه درچنین مواردی از پذیرش صلاحدید شوهر واطاعت از او خودداری نماید وبه میل 

خود از خانه خارج شود در واقع از انجام تمکین نسبت به شوهر امتناع کارده و از ماوارد نشاوز 

کاه باه نظار محسوب خواهد گردید. مانت اجرایی نشوز هم سقوط حق نفقه زوجه می باشاد  

اینجانب به نوعی جبران خسارت از زوجی محسوب می گردد که از اطاعت وتبعیات همسارش 

محروم گردیده و به ریاست او در حدود م،الح خانواده خدشه  وارد گردیده.از طرف دیگر شوهر 

می تواند الزام زوجه به تبعیت از خویش را از دادگاه مطالباه نمایاد و یاا دادگااه بارای جباران 

سارت از زوج نسبت به عدم تمکین زوجه از وی،دستوراتی نظیر الزام زوجه به ماندن در خانه خ
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یا تبعیت از شوهر یا دستور منع خروج زوجه را از منزل صادر نماید.صدور چنین دستوراتی باه 

قانون مسثلیت مدنی که قبلأ مورد اشااره   3عنوان جبران خسارت از سوی دادگاه بموجب ماده  

فت صورت می گیرد.با عنایت به او اع واحوال حاکم باراین ماورد توجاه و نیات اصالی قرار گر

شوهر در طرح چنین دعاوی آنجا مشخص می گاردد کاه درچناین ماواردی چاه بساا صادور 

دستوراتی مناسب با شرایط حاکم بر قضیه بتواند به نحوه مناسابی هادف زوج از طارح چناین 

وجه رابه نحاوه عملای ملازم باه اطاعات از شاوهرش دعاوی ای را محقق سازد ودرعین حال ز

نماید.البته نباید فراموش کرد که سلب حق نفقه چه به عناوان خساارت یاا تحات هار عناوان 

 دیگری درکنار چنین دستوراتی یا به طور مستقل مورد حکم قرار گیرد.

ا درمقابل باید متذکر شد که مواردی نیز وجود دارد که خروج زن،هیچ گوناه مفساده یا

منع شرعی همراه نمی باشد بلکه به عکس م،الحی بر عمل او مترتب می باشد.دراینگونه موارد 

شوهر نمی تواند محودودیت ومانعی در برابر خروج زن از منزل ایجاد کند.به عنوان مثال زمانی 

نجام که زن برای استیفای حقوق ملی یا قانونی خود )دادن رای د رانتخابات،اقامه دعوی و...( یا ا

فرائض دینی )انجام فر یه ح. یا ادای خمس( یا عیادت و مراقبت از والدین خاویش از منازل 

خارج می شود نیازی به موافقت شوهر نادارد وشاوهر هام نمای تواناد او رامناع کناد. برخای 

 حقوقدانان دراین خ،وص بیان داشاته اناد:» شاوهر مای تواناد بارای حفاظ م،االح خاانواده، 

فت وآمدهای او را بازرسای کناد واو را از رفتااری کاه سالامت خاانواده را معاشرت های زن ور

تهدید می کند باز دارد ولی حق ندارد به دلخواه خود وبدون اینکه دلیل موجهی داشاته باشاد 

زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یاا انجاام فارائض ماذهبی یاا تکاالیف اجتمااعی بااز 

ریاست مرد باید به منظور م،الح خانواده اعمال شود،نه  تأمین   دارد.زیرا همانگونه که گفته شد 

 1حکومت خود سرانه او بر زن.«

چنانچه شوهر از محدوده ریاست خود پا را فراتر نهد و درمواردی که خروج زن از منازل 

مثلأ زوجاه را از اساتیفای :  هیچ مفسده یا منع شرعی دربر ندارد مانع از خروج او از منزل شود
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قانونی یا ملی مثل شرکت درانتخابات یا انجاام فارائض دینای یاا عیاادت از پادر وماادر حقوق  

خویش منع نماید یا درمواردی که خروج زن از منزل با حق استمتاع او منافاتی ندارد وبرخلاف 

م،لحت خانواده نیز نمی باشد از خروج او از منزل ممانعات باه عمال آورد وزن را مانناد یاک 

حبس نماید اقدام به سوا استفاده از حقی نموده که بموجب قانون وشرع باه او   زندانی در خانه

اعطا شده است.اقدام به افراط دراین زمینه وتهدید بیش از حد وبارخلاف م،الحت زن دررفات 

وآمدها ومعاشرت هایش در بسیار موارد اعمال حق در حوزه ای محسوب می شود که مرد درآن 

وز از حق نامیده می شود.اعمال نابجایی حق خواه به صاورت ساوا ریاستی ندارد واصطلاحأ تجا

استفاده از حق باشد یا به صورت تجاوز از حق نمودار شاود ناوعی تق،ایر محساوب شاده و از 

موجبات مسثلیت مدنی می باشد.زوجه می تواند چنانچه دراثر ارتکاب چناین اعمالی،خساارتی 

شود جبران خساارتی را کاه باه وی وارد گردیاده اعم از مادی یا معنوی یا جسمی به وی وارد 

قانون مسثلیت مدنی نیز چنین امری را مقرر داشته زیرا در اینجا در اثر   2و1مطالبه نماید.ماده  

 عمل فردی زوج به جان،سلامتی یا آزادی دیگری )زوجه(

لطمه وارد گردیده است.دادگاه موظف است پس از رسیدگی وثبوت امر،وارد کننده زیان 

 3ا به جبران خسارات مزبور محکوم نماید.طریقه وکیفیت جبران این خسارت نیز چنانچه ماده ر

قانون مسثلیت مدنی مقرر داشته با توجه به او اع واحاوال وشارایط حااکم بار قضایه صاورت 

خواهد گرفت وبه عنوان مثال می تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الازام شاوهر باه صادور 

 مواردی که زوجه را منع نموده است باشد.اجازه نسبت به 

 گفتار سوم: حق تصميم گيري نسبت به اشتغال زوجه

 مقدمه  -الف

از مواردی که شوهربه استناد ریاست ومسثلیت خود در حفظ م،االح وسالامت خاانواده 

وحراست از حیثیت آن،حق دخالت دارد،مو وع کاار واشاتغال زوجاه اسات.البته،کار وفعالیات 

وق قانونی ومشروع زن محسوب می شود و زن می تواناد همانناد مارد باا رعایات شغلی از حق

موازین شرعی به کار وحرفه متناسب با شثون خویش اشتغال ورزد و ازاین جهت منعی برای او 
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همه افراد "وجود ندارد.اصل بیستم قانون اساسی به این امر اشاره نموده است.بموجب این اصل:

 -سیاسای  -سان  درحمایت قانون قرار دارناد واز هماه حقاوق انساانیملت اعم از زن و مرد یک

اقت،ادی،اجتماعی وفرهنگی با رعایات ماوازین اسالام برخوردارند،دربعاد باین المللای هام در 

بسیاری از اسناد بین المللی امر تساوی زن ومرد در زمیناه هاای سیاسی،اقت،اادی،اجتماعی و 

ی باشد مورد تأکید قرار گرفتاه است.منشاور ساازمان مدنی که از جمله آن در زمینه اشتغال م

ملل متحد بعد ازآنکه از بعد نظری به مو وع حقوق بشر وآزادی های اساسی زن و مرد وتساوی 

آنان پرداخته در بعد عملی نیز به دولتها دستور داده حقوق بشر وآزادی های اساسی زن و مارد 

منشور سازمان ملل متحد اسناد بین المللی دیگار وتساوی حقوقی آنها را رعایت نماید.علاوه بر  

تساوی حقوق زن ومرد از جمله حق اشتغال آنها و احترام به حقوق بشر زن را مورد تأکید قارار 

 "داده اند که مهمترین این اسناد عبارتند از:

 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 اعلامیه اسلامی حقوق بشر

 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

 اجتماعی و فرهنگی -اق بین المللی حقوق اقت،ادیمیث

 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

 1بیانیه تهران

باید متذکر شد که کار واشتغال زوجه وحتی تح،یل او به طور معماول مساتلزم بیارون 

 رفتن از خانه وفعالیت در محیط اجتماع است ازاین رو این بحث تا حدودی به مساله خروج زن

از منزل ارتباط پیدا می کند.خ،وصأ آنکه اشتغال زوجه یا تح،یل او حداقل برای مدتی مجاوز 

خروج زن از خانه جهت انجام اشتغال یا امر تح،یلش محساوب مای شاود وباا توجاه باه دوام 

استمرار آن کسب ر اایت شاوهر درایان خ،اوص از اولویات بیشاتری برخاوردار اسات.برخی 

از نظر فقهی اصولأ خروج زن ازمنزل به هر منظوری که باشد "فته اند:حقوقدانان دراین زمینه گ
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بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد.بنابراین،چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده وبا شرط 

اشتغال،ازدواج انجام نگرفته،شوهر می تواند مطلقأ زن را از اشتغال به هرگوناه حرفاه دربیارون 

ن چنانچه ثابت شد،هیچ گاه خروج زن از منزل به طور مطلاق در اختیاار »لیک  1خانه منع کند.

شوهر نیست مگر زمانی که خروج او از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا شوهر 

 2به عنوان رئیس خانواده در جهت م،لحت اندیشی وصیاتت از خانواده زن را منع نماید.

ت که آیا مساله اشتغال زوجه نیاز مای تواناد بار سوالی که دراینجا مطرح می گردد آنس

قانون مدنی دراین خ،وص   1117اساس چنین  ابطه ای مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.ماده  

شوهر می تواند زن خود را ازحرفه یاا صانعتی کاه مناافی م،االح خاانوادگی یاا "مقرر داشته:

قانون مدنی موجاب شاده   1105همنوا با ماده    1117ماده  "حیثیات خود یا زن باشد،منع کند 

است که حقوقادانان ایاران اشاتغال زن را در قلمارو آثاار ریاسات مارد بار خاانواده باه شامار 

آورند.دراین ماده قیدی که بر منع زوجه از اشتغال زده شده منافی م،الح خانوادگی یا حیثیات 

سابب سساتی   ی است کاهخود یا زن بودن آن شغل می باشد. اموری با م،الح خانوادگی مناف

لال در نگاهداری وتربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا به هام زدن بنیان آن یا اخ

نظم اقت،ادی خانواده باشد.برای تشخیص اینگونه امور قاعده ثابتی نمی تاوان بدسات داد زیارا 

یا اخلاق عمومی و و ع خاص هر خانواده در تشخیص منافی بودن یک شغل با م،الح خانواده  

عدم منافات آن مثثر است.لذا وظیفه دادگاه است که با در نظر گارفتن اخالاق حسانه وعاادات 

ورسوم حاکم بر جامعه و درعین حال ویژگی های فردی و اجتماعی زن وشوهر،تشاخیص دهاد 

  3که آیا شغل زن با م،الح خانواده مخالفت است یا نه.

خاانواده تماام تالاش خاود را صارف م،الح خانواده وحیثیت آن در خانواده ای که مرد  

تربیت فرزندان وایجاد خانواده ای سالم نموده با خانواده مردی که باه خاناه و فرزنادان پایبناد 

 نیست واز ارتکاب خلاف و گذران زندگی ازاین طریق رویگردان نیست،یکسان نمی باشد.
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از نقش هاا و   نکته دیگرآنست که همه مشاغل خارج از منزل کم وبیش زن را از پاره ای

وظایف خود به عنوان همسر و مادر فرزندان باز مای دارد اماا گااه ایان بازداشاتن زن از انجاام 

وظایفش لطمه قابل اعتنایی محسوب نمی شود ومانعی در مسیر تربیت فرزندان وتأمین سلامت 

جهات خانواده ایجاد نمی کند اما در مواردی این مشاغل هم به جهت نوع کار وحرفه و هم باه  

تعداد ساعات کار و مشغله ای که برای زن ایجاد می کند زن را بمیزان قابل تاوجهی از وظیفاه 

اصلی خود که همانا اداره امور منزل و تربیت فرزندان است باز می دارد . چنین مشااغلی قطعاا  

در روند تربیت فرزندان و تأمین سلامت اعضای خانواده موثر است و حتی لطماات گااه جباران 

اپذیری را به شوهر و فرزندان زن و حتی خود زن وارد می کند . اشتغال به این مشاغل گرچاه ن

از لحاظ اقت،ادی منافعی را برای خانواده در بر دارد ولی در مقابل آن اعضای آن را از م،االح و 

منافع مهمتری دور می کند . اینجاست که م،الح خانواده و حیثیات آن معنای واقعای خاود را 

 ان می دهد . نش

در اسلام زن نسبت به اموال خود حق هرگونه ت،رفی دارد و در ت،رفات خود نیازی باه 

کسب اجازه همسر یا پدر خود ندارد . پذیرش چنین استقلال مالی برای زن در اسلام باه طاور 

 منی به معنای پذیرش حق اشتغال برای او نیز می باشد و گرناه چاه لزومای داشات باه زن 

 اداره و ت،رف در اموالش استقلال داده شود . نسبت به 

اشتغال زنان در صدر اسلام نیز امری پذیرفته شده بود و زن در کنار مرد خاانواده بارای 

به فعالیتهای اقت،اادی   ]خود و خانواده اش اگر بیوه یا مطلقه بود    [کمک به خانواده یا ارتزاق  

صنعت کار نامیده می شدند یا زنانی که تجارت می پرداخت . از جمله این زنان زنانی بودند که  

حتی زنانی نیز بودند کاه   "خدیجه بنت خویلد    "و    "هند بنت عتبه    "خارجی می کردند مثل  

امور حسبه ) مالی ( را بر عهده داشتند . امور حسبه از مهمترین و خطیرترین مناصبی است که 

اگذاری چناین مسائولیتهایی باه زن در شخص می تواند در جامعه اسلامی بر عهده گیرد . از و

جامعه زمان پیامبر می توان میزان اعتماد بالا به تواناییها و شایساتگی هاای زن را در پاذیرش 

 مسئولیت دریافت . 
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در قرآن به طور  منی اشاره به کار کردن زنان شده است . قرآن مهر را بار مارد شارعا  

ث بردن زن را پذیرفته است . این حقوق و اموال، واجب کرده و آن را حقی برای زن دانسته و ار

سرمایه ای برای زن محسوب می شود که می تواند آن را رشد و توسعه دهد . در سنت پیامبر و 

ائمه مع،ومین نیز مطلبی در ممنوعیت کار کردن زن نیامده بلکه حتی در ماواردی خالاف آن 

 1درست دانسته شده است .

اساسی زن در ساختن اجتماع کوچک خانواده ، مانع ایفاای   از دیدگاه اسلام نقش مهم و

نقش او در ساختن جامعة بزرا اسلامی از طریق کار کردن نیست . برخی از فقهای شیعی بار 

اساس این دیدگاه کارکردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته اند . در این زمینه بیان دیدگاه دو 

اشد . ایشان معتقدند : » اگر زن برای خدمت در مدت تن از فقیهان شیعی خالی از لطف نمی ب

و  [اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند ، اجااره  ]تعهد و توان خود را  [معینی ، 

باطل نمی شود . حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشاد . در   ]تعهد  

ج ، تعهد زن را بداند یا نداند . زیرا دو حق اینجا و این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدوا

جود دارد : حق خدمت و حق شوهر . اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد که خوب ، و اگر جماع 

میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند ، حق پیشتر که خدمت است ، مقدم است ، چاون اگار 

است . بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسا  حقوق شرعی مزاحم هم شوند ، ترجیح با حق سابق 

تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی شود . اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهاد و 

با حق شوهر منافات داشته باشد ، بدون اذن و اجازه شوهر ، تعهد خدمت درست نیسات . اگار 

ت قرآن یا بافتن پیراهن با ن  کاموا یاا تعهد ، با حق شوهر مطلقا  منافات ندارد مثلا  تعهد و قرائ

 2صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد . «  ]و تعهد  [پشم را بدهد ، اجاره 

نظرات برخی از فقهای اهل سنت نیز در این زمینه قابل توجه است ؛ ابوحنیفه فتوا داده 

واهی دهند یعنی است : » زنان می توانند قا ی شوند اما در مواردی که نمی توانند شهادت و گ
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در حدود و جنایات نمی توانند قا ی باشند. « اماام ابان جریرطباری ، قضااوت زن در تماامی 

احکام را روا می داند . عده ای دیگر از فقها کارکردن زن را در صورتی که به حق شوهر نق،اان 

 د : » اگار زن ، یا آسیبی نرساند یا به خروج او از خانه نیانجاماد ، اجاازه داده اناد و افازوده انا

حرفه ای مثل مامایی دارد که واجب کفایی زنان محسوب می شاود ، شاوهر نمای تواناد ماانع 

 1بیرون رفتن وی از خانه شود .« 

اگر چه ممکن است نظر برخی از این فقیهان در بعضی جنبه ها و خ،وصا  باا توجاه باه 

فعلی ما نباشد اما در بسیاری نقش مهم و اساسی زن در ساختن خانواده قابل پذیرش در جامعه 

از جنبه ها منعکس کننده دیدگاه حقیقی اسلام در خ،وص لزوم توجاه باه رشاد و تعاالی زن 

خ،وصا  در رابطه با ارتباط با محیط خارج یاا اشاتغال مای باشاد . فاراهم ساازی زمیناه باروز 

رشاد و تعاالی  استعدادها در زنان از طریق اشتغال در زمینه های تخ،،ی خود و ایجاد زمیناه

آنان در این عرصه ها ، مسلما  در رشد و تعالی این زنان در محیط خانواده و کماک باه رشاد و 

پیشرفت اعضای آن نقش بسزایی خواهد داشات . گذشاته از اینکاه اماروزه در بسایاری ماوارد 

اشتغال زن یک  رورت شده است . زنان مطلقه یا بیوه ای که ممکن است فرزندان صغیری نیز 

داشته باشند ناچار خواهند بود برای تامین معاش خود و اعضای خانواده شان شغل یا حرفه ای 

برگزینند . به علاوه با توجه به وجود مشکلات و نیازهای کنونی خ،وصا  در زمینه اقت،ادی مرد 

در بسیاری موارد قادر نخواهد بود نیازهای خانواده را بطور کامل تأمین کناد و تاأمین مناساب 

نیازهای خانواده کار کردن زن را  روری می سازد . او اع و شرایط کنونی جامعه ما رویکرد در 

خانه نشستن و عدم همکاری در فعالیتهای اجتماعی را برای زن نمی پذیرد اما باید توجه داشت 

حق اشتغال برای زن هیچ گاه نباید بی حد و مرز و بطور مطلق پذیرفتاه شاود . آنچاه در ایان 

 ن از هر چیزی مهم تر است تأمین م،الح خانواده و اعضای آن اسات . شاغل زن نبایاد باه میا

گونه ای باشد که به این م،لحت مهم لطمه وارد کند و در روند اشتغال و کسب منافع مادی و 

معنوی از این مسیر ، منافع و م،الح مهمتری فدا گردد . در عین آنکه از سوی دیگر باید حد و 
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اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال وجود داشته باشد . قائل شدن به اختیار حدودی بر  

مطلق مرد در این زمینه می تواند لطمات بسیاری برای زن در بار داشاته باشاد و باه هویات و 

شخ،یت او صدمات جبران ناپذیری وارد سازد . زنی که هویت و شخ،یت او مورد تعرض قارار 

وح شخ،یت و اعتماد را در فرزندان باارور و شاکوفا ساازد و عناصاری گرفته نخواهد توانست ر

مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد . بر این اساس دیدگاه کنوانسیون رفع تبعیض از 

زنان در این خ،وص و سایر اعلامیه هایی که لزوم حقوق مسااوی بارای زناان همانناد ماردان 

چ محدودیتی را برای اشتغال زنان نمی پذیرناد و طالاب جهت اشتغال را مطالبه می کنند و هی

آزادی کامل و بی قید و شرطی برای زنان در زمینه انتخاب شغل هستند قابل انتقاد به نظر می 

رسد . چنین آزادی بی حد وح،ری مسلما  تضمین کننده آسایش و تعالی و به تبع آن خانواده 

نین اهدافی خواهد باود . و اع نابساامان زنادگی آنان نخواهد بود و در بسیاری موارد ناقص چ

 اجتماعی و خانواده های غربی شاهد چنین مدعایی است . 

قانون اساسی ، در بند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سوم باه حاق اشاتغال 

برای زنان و مردان اشاره نموده بین زنان و مردان در این حق تفاوتی قائل نشده و همه از حاق 

غال به عنوان یک حق انسانی برخوردارند . همینطور بموجب اصال بیسات و هشاتم قاانون اشت

قانون کار » هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخاالف اسالام و  6اساسی و ماده 

م،الح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . « لذا در آزادی انتخاب شغل تفاوتی میان مرد 

این زمینه محدودیتی وجود دارد این محدودیت هم شامل زنان و هم شاامل  و زن نیست اما در

مردان می گردد و عبارتست از عدم مغایرت شغل و حرفه انتخابی با اسلام و م،االح عماومی و 

 حقوق دیگران . 

 ممنظور از عدم مغایرت با م،الح عمومی و حقوق دیگران در روابط بین زوجین بطور عد 

انوادگی و شئونات هر یک از زوجین می باشد و تشاخیص ایان مغاایرت یاا مغایرت با م،الح خ

عدم مغایرت شغل زوج یا زوجه با م،الح خانوادگی و شئونات هر یک از زوجین به عهده دادگاه 

و باه دنباال آن در   1346قانون حمایت خاانواده    15می باشد . بر این اساس است که در ماده  
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مقرر گردیده » شوهر می تواند ، با تاییاد دادگااه  1353م،وب  قانون حمایت خانواده    18ماده  

زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی م،الح خانوادگی یا حیثیات خود یاا زن باشاد مناع 

 نماید . « 

چنین حقی بر زوجه نیز داده شده اسات.   1353قانون حمایت خانواده    18بموجب ماده  

لی که خلاف م،الح خانواده باشد در صورتی است که این البته حق منع شوهر از اشتغال به شغ

قانون مدنی تنها به حق منع شوهر   1117منع اختلالی در معیشت خانواده ایجاد ننماید . ماده  

از اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی که منافی م،الح خانوادگی یا حیثیات زوج یاا زوجاه باشاد 

ا تأیید دادگاه در این زمینه ننموده اسات . شایساته اشاره کرده است و اشاره ای به حق زوجه ی

ه منع اشتغال زن وشوهر را در ماده ای واحاد گارد هام باست قانونگذار مواد و مقررات مربوط  

 1قانون مدنی بیفزایاد .    1117قانون حمایت خانواده را به ماده    18آورد و حکم مربوط به ماده  

خاص می تواند به م،الح خانوده یا شئونات هر یک   زیرا همانطور که اشتغال زوجه به حرفه ای

از زوجین لطمه وارد کند گاه شغل و حرفه زوج نیز چنین ویژگی ای پیدا می کند . زنی که در 

خانواده ای رشد پیدا کرده که اعضای آن از شئونات اجتماعی نسبتا  بالایی برخوردارند می تواند 

نشود همسر خویش را از اشتغال به به دوره گردی و   چنانچه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد

دستفروشی منع نماید . به علاوه تأیید دادگاه نیز در هر صورت لازم است . مرد اگار بخواهاد از 

شغل زن جلوگیری کند یا زن بخواهد چنین کند هیچ یک نمی توانند خودشان قا ای اینکاار 

دادگاه است که در نهایت احراز می کند شغل   باشند زیرا اصل آزادی اشتغال هر فرد است . این

زن یا مرد منافی م،الح خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین می باشد یا نمی باشد . چنانچه 

دادگاه شغل زوجه یا زوج را منافی م،الح خانواده تشخیص دهد و او را از اشتغال باه آن شاغل 

چنانچه کار فرمایی داشته باشد کار فرماا باه منع نماید ، وظیفه دارد شغل خود را رها نماید و  

کار او خاتمه دهد . البته در مورد زوج بایاد توجاه داشات کاه مناع او از اشاتغال اختلالای در 

 معیشت خانواده ایجاد ننماید . 
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چنانچه هر یک از زوجین ، شغلی را که بموجب حکم دادگاه از مناع شاده رهاا ننمایاد 

ا به ترك آن شغل از دادگاه درخواست نمایاد . چنانچاه از ناحیاه طرف دیگر می تواند الزام او ر

این شغل یا عدم ترك آن  رری متوجه طرف دیگر شده باشد باه عناوان مثاال باه حیثیات و 

اعتبار زوج یا زوجه لطمه بزند یا شئونات او را زیر سئوال ببرد و متضرر می تواند با اقامه دعوای 

از این طریق به او وارد شده مطالبه نماید . دادگاه نیز پس مسئولیت مدنی جبران خساراتی که  

از احراز  رر میزان  رر وارده را ارزیابی کرده و وارد کننده زیان را به جبران آن خسارت ملزم 

می کند . جبران این خسارت چنانچه در مباحث قبل آمده می تواند از طریق پرداخات مبلغای 

توجه به او اع و احوال قضایه صاورت گیارد . در خ،اوص پول یا به هر شکل مناسب دیگر با  

امتناع زوجه از ترك شغلی که بموجب حکم دادگاه ملزم به ترك آن گردیاده  امانت اجارای 

دیگری نیز وجود دارد . با توجه به وظیفه زوجه نسبت به تمکین از زوج هار گوناه عادم تارك 

د از م،ادیق نشوز محسوب شاده و شغل یا خودداری از اطاعت از زوج در این خ،وص می توان

موجب سقوط حق نفقه زن گردد . نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می رسد آنست که مبناای 

استحقاق زوج نسبت به منع زوجه از شغل یا حرفه خاصی ، ریاست او بر خانواده است . اعماال 

فراتار از م،االح  ریاست مرد و اختیار او در این خ،وص در حدود م،الح خاانواده مای باشاد و

خانواده ، اختیاری برای او مت،ور نیست تا به استناد آن بتواند مانع از کار زن شاود . خاواه زن 

 پس از ازدواج شاغل شده باشد و خواه پیش از ازدواج شاغل بوده باشد . 

قانون مدنی نیز که به مرد اجازه داده زن خاود را از حرفاه ای  1117منظور از نص ماده 

فی م،الح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کناد نیاز اعماال چناین حقای در که منا

راستای منافع و م،الح خانواده و اعضای آن می باشد و نه فراتر از آن . مضافا  بر اینکه بموجاب 

اعماال ایان حاق   که نسبت به این امر هنوز قابل استناد به نظر می رسد   قانون حمایت خانواده

یازمند تأیید دادگاه می باشد و بنابراین تشخیص فردی شاوهردر خالاف م،االح توسط شوهر ن

خانواده بودن اشتغال زوجه به او حق منع زوجه از اشتغال نمی دهد بلکه لازماة اعماال چناین 

 حقی تأیید خلاف م،الح خانواده شغل زن توسط دادگاه می باشد .
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از تغییر شغل زن  به طریق اولی در راستای حفظ همین م،الح است که شوهر می تواند  

 یا تعویض شیفت کاری یا محل کار او یا حتی ا افه کاری زن ممانعت به عمل آورد . 

 ا بررسی نظر فقهای معاصر در خ،وص اشتغال زوجه  ب

در این قسمت ق،د داریم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر در 

  خ،وص اشتغال زوجه بپردازیم .

آیت الله بهجت در پاس  به این پرسش که اگر زوجه پیش از ازدواج شاغل باشد و مرد از 

این مسأله آگاه باشد آیا در صورت منافات داشتن اشتغال زن با حقوق زوج ، زوج مای تواناد از 

اشتغال وی جلوگیری کند ؟ بیان داشته اند : » مرد می تواند از شغل زن جلاوگیری کناد اگار 

عقد یا مبنیا  علیه نشده باشد . « آیت الله جواد تبریزی در این مورد پاس  داده اند : شرط  من 

» چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله شرعی برای شخص یا شرکتی جهات عمال مبااح اجیار 

شده ، در مدت اجاره مذکور مرد نمی تواند از کار زن جلوگیری کند « آیت الله خامناه ای هام 

چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد و لو با شرط  امن عقاد زوج فرموده اند »  

 حق منع ندارد . « 

آیت الله سیستانی هم معتقدند در چنین صورتی مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری 

تعهاد خادمت باه مکند . آیت الله فا ل لنکرانی پاس  داده اند : » اگر زوجه کارمند رسمی یاا 

نی بوده است و زوج با اطلاع از این مو وع اقدام نموده است حق ممانعت از ادامه کار مدت معی

زن را ندارد « آیت الله مکارم شیرازی نیاز معتقدناد : » در صاورتی کاه زوجاه قبال از ازدواج 

 اشتغال داشته باشاد و زوج هام آگااه باوده و در هنگاام عقاد تارك اشاتغال را شارط نکارده 

  1امه دهد . « می تواند آن را اد

چنانچه از نظرات این فقها بر می آید همه آنان اعتقاد دارند که چنانچه زن قبل از ازدواج 

شاغل باشد و مرد با علم به این مساله با او ازدواج نموده باشد حاق مناع زوجاه را از آن شاغل 

نیاز باه پیاروی از ندارد و لو اینکه اشتغال با حقوق زوج منافات داشته باشد . گویا این فقیهان  
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قائل بر تقدم حقی هستند کاه از قبال وجاود   ]سید یزدی ا سید حکیم    [فقهای متقدم خود  

داشته و سابق بر حق شوهر بوده است . در واقع می توان گفات از آنجاا کاه شاوهر در هنگاام 

افاات ازدواج از اشتغال زوجه مطلع بوده و با علم به این مسئله با او ازدواج کارده اسات لاذا من

داشتن اشتغال زوجه با حقوق وی برای او امری قابل پیش بینی بوده ولی با اینحال ر ایت باه 

اشتغال زوجه داده است لذا او با ر ایت به چنین ازدواجی طبق قاعده اقدام به  رر خود اقادام 

 کرده است و همانطور که در ف،ل یک اشااره شاد اقادام از عوامال رافاع مسائولیت محساوب 

دد لذا چنانچه زوجه علی رغم منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترك شاغل خاود می گر

ننماید مسئولیتی در مقابل زوج نخواهد داشت و عدم ترك شغل در چنین و عیتی از م،ادیق 

 نشوز محسوب نمی شود . 

 ،گر زوجه پس از ازدواج با اذن زوجسوال دیگری که در اینجا مطرح می گردد آنست که ا

اقدام به انعقاد قرارداد اشتغال نماید ، پس از مدتی ، مرد از اذن خود برگردد آیا مرد به اساتناد 

 رجوع از اذن می تواند از اشتغال زوجه ممانعت به عمل آورد ؟ 

مدتی اذن کاار   ]برای    [آیت الله بهجت در این خ،وص فرموده اند : » زوج اختیار دارد  

 مدتی مانع باشد ، مگر در  من عقد لازمی شرط شود . «  کردن به زوجه بدهد و بعد از

آیت الله جواد تبریزی فرموده اند : » اگر در زمان عقد ، زن با شوهر شرط کند که بعد از 

ازدواج اشتغال به کار داشته باشد یا با اذن شوهر به معاملاه شارعی خاود را بارای شخ،ای یاا 

قرارداد شوهر نمی تواناد از کاار او جلاوگیری  شرکتی جهت عمل مباح اجیر نماید در مدت آن

 کند و برگشت از اذن بعد از انجام معامله شرعی اثری ندارد . « 

آیت الله خامنه ای رجوع شوهر از اذن را در فرض مذکور جایز دانسته اند ولای آیات الله 

 سیستانی معتقدند » رجوع از اذن در چنین موردی مبنای شرعی ندارد . « 

صافی گلپایگانی گفته اند : » در صورتی که زوج اذن داد ، و زوجه بار سار کاار   آیت الله

رفته و فعلا  اختیاری در ترك ندارد ، زوج نمی تواناد از اذن خاود برگاردد . « آیات الله فا ال 

لنکرانی هم فرموده اند : » اگر زن با اجازه شوهر قرارداد اشتغال برای مدت معینی بسته است ، 



 

 129 

آن مدت اجیر شده است و زوج در آن مدت حق ممانعت ندارد ، بلی اگر زمان قارار یعنی برای  

 1اشتغال تمام شود ، انعقاد دوباره منوط به اذن زوج است . «

همانطور که ملاحظه می شود پاس  فقها به این سوال را می توان در دو دسته گنجاناد.  

اشتغال زوجه مناع شارعی نادارد و  برخی از آنان معتقدند رجوع شوهر از اذن خود در خ،وص

 ماای توانااد از اذن خااود رجااوع نمایااد امااا عااده ای دیگاار معتقدنااد در فاارض مااذکور شااوهر 

نمی تواند از اذن خود رجوع نماید و برگشت از اذن بعد از انجام معاملاه شارعی اثاری نادارد و 

اذن خود ، اجازه   چنین رجوعی نمی تواند مبنای شرعی داشته باشد . در این فرض نیز شوهر با

انعقاد قرارداد اشتغال به زوجه داده است . اشتغال زوجه پس از ازدواج صورت گرفته لاذا حقای 

 مقدم بر حق زوج وجود ندارد و زوج با اذن خود ، اجازه اشتغال به زوجه داده اسات .  باه نظار 

زوجه هر چند  می رسد در چنین و عیتی باید بین دو حالت تفکیک قائل شد اول آنکه اشتغال

در ابتدا با اذن شوهر صورت گرفته و این اذن دال بر تشخیص عادم مغاایرت شاغل باا م،االح 

 خانواده است اما در ادامه و پس از مدتی به جهاتی با منافع خانواده منافات پیدا کرده است . 

در چنین فر ی مرد می تواند به استناد حق ریاست خود و باا توجاه باه منافاات پیادا 

دن شغل زوجه با م،الح خانواده از اذنی که نسبت باه اشاتغال زوجاه داده ، رجاوع نمایاد . کر

رجوع از اذن در چنین و عیتی ناشی از حق ریاست او بر خانواده و در حادود م،االح خاانواده 

می باشد و علی رغم آنکه زن با توجه به حرفه ای که به آن اشتغال دارد ممکن است تعهاداتی 

باشد اما رعایت م،الح خانواده از هر امری مهام تار اسات و هماین رعایات م،االح را پذیرفته  

خانواده است که رجوع شوهر از اذنش را توجیه می کند . البته هماانطور کاه قابلا  اشااره شاد 

منافات داشتن اشتغال زوجه با م،الح خانواده باید به تأییددادگاه نیز برسد . در این فارض اگار 

وع شوهر از اذن خود و تأیید دادگاه در خ،وص مبانی م،لحت خانواده بودن زوجه علی رغم رج

شغل زوجه ، از ترك شغل خود ، امتناع نماید ، شوهر می تواند الزام زوجه به ترك شغل خود را 

از دادگاه مطالبه نمابد . به علاوه اگر در اثر امتناع زوجه از ترك شغل خود ، خسارتی به شاوهر 
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و یا شوهر از حقوق قانونی خود محروم شاده باشاد مای تواناد بموجاب قاانون وارد شده باشد  

 مسئولیت مدنی ، جبران خسارتی را که بر او وارد شده از دادگاه مطالبه نماید . 

فرض دیگر آنست که اشتغال زوجه ، منافاتی با م،االح خاانواده نادارد ، زوجاه قارارداد 

ای به م،الح خانواده وارد نمی کند در این صاورت اشتغال منعقد کرده است و اشتغال او لطمه  

شوهر نمی تواند به استناد حق ریاست خود ، او را از اشتغال منع نماید زیرا اعمال ریاسات زوج 

در حدود م،الح خانواده می باشد و اشتغال زوجه در این فرض ، منافاتی با م،الح خانواده پیدا 

ز اذن ، اثری مترتب نمی باشد و شوهر حق الزام زوجه نمی کند . به این ترتیب بر رجوع شوهر ا

به ترك شغلش را نخواهد داشت زیرا بار اذن شاوهر ، آثااری مترتاب شاده و زن بموجاب آن 

تعهداتی سپرده است و به صرف رجوع شوهر از اذن از قید این تعهدات رها نمی گردد . چنانچه 

از این اقادام او  ارری خاواه ماادی یاا   در این فرض شوهر ، زن را ملزم به ترك شغل نماید و

معنوی متوجه زوجه شود به عنوان مثال از حقوق و مزایای شغل خود محروم شود یاا در خاناه 

 ماندن زوجه سبب ایجاد صدمات روحی و روانی در او گردد ، در برابر زوجه مسائول خسااراتی 

ز مناسب است که برخای فقهاای است که با اقدام خود به او وارد آورده است . ذکر این نکته نی

اشتغال زوجه در داخل منزل را حتی بدون اذن زوج هم جایز دانسته اند و معتقدند اگر   1معاصر

شغل زوجه در خود خانه باشد و محتاج به خروج از منزل نباشد شوهر حق ممانعت نسابت باه 

 2شغل وی را نخواهد داشت . 

ه می تواند در  من عقد نکاح یا عقد لازم دیگر باید ا افه نمود در کنار موارد بالا ، زوج

شرط اشتغال یا حفظ شغل فعلی خود را بگنجاند . چنین شرطی از عقد اصلی کاه عقادی لازم 

است کسب لزوم می کند لذا طرفین عقد نکاح ملزم به آن هستند و نمی توانناد از ایان شارط 

 روطی مقارر مای دارد ؛ قاانون مادنی نیاز در خ،اوص چناین شا  1119تخلف نمایند . مااده  

» طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزباور نباشاد در  امن 

عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ؛ مثل اینکه شرط شود ، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد .... یا 
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کیل و وکیل در توکیل سوا رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن و

 « ر حکم نهایی ، خود را مطلقه سازد.باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدو

آیت الله مکارم شیرازی در این خ،وص بیان داشته اند : » در صورتی که اشتغال زوجاه 

ر در  من عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمی تواند مانع اشتغال او شاود . د

غیر ایان صاورت ، حاق دارد از اذن خاود برگاردد ، مگار در ماواردی کاه باه خااطر اذن زوج 

 1مسئولیتها را پذیرفته و  ناچار است آن را ادامه دهد . « 

آیت الله تبریزی نیز فرموده اند : » اگر در زمان عقد ، زن با شوهر شرط کند کاه بعاد از 

شوهر در مدت آن قرارداد نمی تواند از کار او جلوگیری   ازدواج اشتغال به کار داشته باشد ؛ ......

 کند . « 

همانطور که از نظرات این فقهان استنباط می شود چنانچه اشتغال زوجه در  من عقاد 

 ازدواج شرط شده باشد زوج به هیچ عنوان نمی تواند مانع از اشتغال زوجاه شاود و حاداقل تاا 

اند زن را ملزم به ترك شغل خویش نماید . زیارا زن باا مدتی که قرارداد کار ادامه دارد نمی تو

وجود چنین شرطی به عقد نکاح ر ایت داده است و شاید اگر چنین شرطی مورد پذیرش زوج 

واقع نمی شد ، زن نیز به عقد ازدواج ر ایت نمی داد حتی می توان گفت چنین شارطی قیاد 

اشت . مضافا  بر اینکه شوهر با پذیرش ر ایت زوجه بوده و بدون آن ر ایتی هم وجود نخواهد د

این شرط به اشتغال زوجه ر ایت داده است و با وجود آنکه برایش قابل پیش بینای باوده کاه 

ممکن است اشتغال زوجه با حقوق او منافات پیدا کناد باا ایان حاال شارط اشاتغال زوجاه را 

ض شوهر باه هایچ عناوان و پذیرفته است و به  رر خود اقدام نموده است . بنابراین در این فر

حتی با ادعای منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق خود نمی تواند زن را از شغل خود بازدارد . 

استناد به حق ریاست توسط مرد نیز نمی تواند مانع از اشاتغال زوجاه شاود یاا آزادی او را در 

چنانچه در این فرض و تعیین شغلی که در  من نکاح پذیرفته است محدود نماید . با این حال 

با وجود شرط اشتغال مرد مانع از اشتغال زوجه شود و زوجه در اثر این اعمال فشار شغل خاود 
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را از دست دهد و مجبور به ماندن در خانه شود ، شوهر در برابر زن مسئول پرداخات حقاوق و 

اثر این اقدام ، از مزایایی است که بواسطه این شغل به او تعلق می گرفته . همینطور چنانچه در 

 امکان ارتقاا و پیشرفت در شغل خود محروم شود زوج ملزم باه جباران چناین خسااراتی هام 

می گردد . به علاوه اگر ترك شغل و خانه نشاین شادن زن ، موجاب ورود صادمات روحای و 

د معنوی به او شود و به اعتبار او در جامعه لطمه وارد سازد شوهر  امن این خسارات نیز خواه

 بود . 

اعتقاد به جبران خسارات وارد شده به زوجه در اثر منع او از اشتغال ) خواه شرط اشتغال 

شده باشد یا نشده باشد ( در بین آراا فقهاا نیز دیده می شاود . آیات الله شابیری زنجاانی در 

عین آنکه به مرد اجازه داده اند در صورت عدم کسب اجازه از سوی زوجاه نسابت باه اشاتغال 

، جباران  ]در صورتی که آن کار نیاز به اذن زوج داشاته باشاد    [مانع ادامه کار همسرش شود  

به نظر می رسد  1خسارتی که دراثر منع از اشتغال به زوجه وارد می شود را واجب دانسته اند . 

 مبنای الزام مرد به جبران خسارت ، تخلف از شرط مندرج در قرار داد باشد زیرا مرد با ممناعت

 از اشتغال زوجه ، از شرطی که  من عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده ، تخلف کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی نیز معتقدند در صورتی که زن در اثر ممانعت شوهر از کار خاود 

 2استعفا دهد خسارتی که از این جهت ممکن است به او برسد باید بوسیله شوهر جبران شود . 

ر است در فر ی که اشتغال زوجه یا حفظ شغل فعلی او در  من عقد نکاح یا لازم به ذک

عقد لازم دیگری شرط شده باشد هر گونه تخلف از این شرط و منع زوجه از اشتغال به معناای 

تخلف از شروط قراردادی محسوب می شود . بموجب قواعد عمومی قراردادهاا  امانت اجارای 

حق فس  عقد لازم برای فردی می باشد که از عدم ایفاا شرط تخلف از شروط قراردادی ، ایجاد 

متضرر شده است . بنابراین اصولا  در چنین فر ی که از شرط اشتغال زوجه تخلف شده است او 

باید بتواند عقد نکاح را فس  نماید اما از آنجا که در عقد ازدواج تثبیت خانواده و محدود کاردن 

نگذار بوده است ، موجبات فس  نکاح محدود باه ماوارد معینای موارد انحلال آن مورد نظر قانو
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شده است که تخلف از شرط اشتغال از جمله آن مواردت نمی باشد ، بنابراین زوجه نمی تواناد 

 به استناد تخلف از شرط قراردادی ، عقد ازدواج را فس  نماید . 

 امانت اجارای   البته در چنین مواردی زوجه می تواند همراه باا درج چناین شارطی ،

قانون مدنی هم که به مواردی از شاروط  امن   1119تخلف از آن شرط را نیز بگنجاند . ماده  

عقد اشاره کرده است در کنار شروط مذکور به  مانت اجارای تخلاف از آن کاه وکالات زن در 

طلاق می باشد ت،ریح نموده است . بنابراین در فرض بحث ما هم زوجه می تواند در کنار درج 

شرط اشتغال در  من عقد نکاح  مانت اجرای تخلف از این شرط را وکالت خویش در طالاق 

 در صورت احراز این تخلف قرار دهد . 

 ا جبران خسارات وارده بر کار فرما در اثر عدم تداوم شغل زوجه  3

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد ممکن است در اثر رها کردن شغل زوجه به دساتور 

خساراتی نیز به کار فرمای زوجه وارد شود این خسارات اگرچه در محدوده روابط زوجین شوهر  

نمی گنجد اما از آنجا که این زوج بوده که با عهد شکنی یا تجاوز از حدود ریاست خود در وادار 

کردن زن به رها کردن شغلش سبب ورود خسارت به کار فرما و نهایتا  مطالبه خسارت کارفرماا 

ردیده است لذا این خسارات و مسئول مدنی نسبت باه جباران آن باه ناوعی از رواباط از زن گ

زوجین ناشی می شود لذا شایسته است برای روشن تر شدن این بحاث باه طارح دیادگاههای 

 حقوقدانان در این خ،وص بپردازیم : 

ستور بعضی از حقوقدانان معتقدند : » خساراتی که از این بابت ) رها کردن شغل زن به د

شوهر( به اشخاص ثالث وارد می شود ، باید به وسیله زن جبران شاود . ت،امیم مارد و تأییاد 

دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداختن خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کناد . 

ق . م ( . زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود بااز داشاته اسات، علات   227ا  229) مواد  

یادا کارده ارجی نیست بلکه بنا به خواسته او و ناشی از و عی است که در اثار عقاد نکااح پخ

 1.« است
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ق .م  229در واقع ایشان مخالفت شوهر از انجام وظایف شاغلی زن را از م،اادیق مااده  

)قوه قاهره( نمی داند زیرا این مانع برای زوجه بنا بر خواسته او و در اثر عقد نکاح ایجااد شاده 

ت و لذا غیر قابل پیش بینی نبوده است . برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند : اگر منع زن از اس 

کار به حکم دادگاه قوه قاهره محسوب شود ، زن مسئولیتی نخواهاد داشات لایکن صادق قاوه 

از دیادگاه ایان   1قاهره در این مورد به علت قابل پیش بینی بودن منع زن از کار دشوار است .  

عدم صدق قوه قاهره بر حکم دادگاه نسبت به منع زن از کار کارفرما می تواند با رعایت دسته با  

قانون مدنی از زن مطالبه خسارت نماید . ایان مااده مقارر مای دارد : » اگار  221شرایط ماده 

کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجاام اماری خاودداری کناد در صاورت 

ل خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خساارت ت،اریح شاده یاا تخلف ، مسئو

تعهد عرفا  به منزله ت،ریح باشد و یا بر حسب قانون موجب  امان باشاد . « بناابراین اگار در 

قراردادی که زن با کارفرما بسته است ، جبران خسارت صریحا  پیش بینای شاده باشاد ، شاک 

ورت خودداری زن از او مطالبه خسارت نماید . اما اگر جباران نیست که کارفرما می تواند در ص

قاانون کاار ساابق در   32خسارت در قرارداد ت،ریح نشده باشد باید به قانون رجوع کرد . ماده  

این خ،وص مقرر کرده بود » هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجاام کاار معاین 

به تنهایی حق فس  آن را ندارد مگر در ماواردی کاه در منعقد شده باشد ، هیچ یک از طرفین  

متن قرارداد ، پیش بینی شده باشد . هر یک از طرفین کاه در غیار از ماوارد ماذکور در فاوق 

قرارداد را فس  نماید .... مکلّف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود . اماا در قاانون جدیاد 

ال اگر در قرارداد زن با کارفرما نیز مطلبی در کار در این مورد حکمی پیش بینی نشده است ح

 مورد جبران خسارت نیامده باشد، چاره ای جز رجوع به عرف باقی نمی ماند . 

به نظر می رسد عرف عدم انجام تعهد زن را در صورت مخالفت زوج و حکام دادگااه باه 

د بلکه در مقابل ، ترك کار ، عذر موجه دانسته و زن را مسئول جبران خسارت کارفرما نمی دان

شوهری که از دادگاه تقا ای صدور حکم منع زوجه از اشتغال نموده در مقابل کارفرما مسئول 
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جبران خساراتی می داند که از ترك کار زن متوجه او شده است زیرا اقدام او سبب منع دادگاه 

 از اشتغال زن گردیده است . 

آمده : » متخلاف از انجاام تعهاد وقتای قانون مدنی    227به علاوه مطابق آنچه در ماده  

محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علات خاارجی 

بوده است که نمی توان مربوط به او نمود . حال اگر زن ثابات کناد کاه عادم انجاام تعهاد باه 

او نیست ( ، در این،اورت   ت،میم زوج و به حکم دادگاه بوده ) علل خارجی که قابل انتساب به

عدم انجام تعهد منتسب به او نخواهد بود و محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شاد . خ،وصاا  در 

مواردی که زن با موافقت زوج قرارداد کار را پذیرفته ولی زوج پس از مدتی اقدام به مخالفت با 

برخی از فقهاا نیاز در چناین آن نموده است ، عدم انجام تعهد قابل انتساب به او نخواهد بود .  

حالتی زوج را مسئول جبران خسارات وارده به کارفرما دانسته اند . آیت الله مکارم شایرازی در 

 1پاس  به استفتایی در این رابطه می فرمایند : » شوهر باید خسارت ها را جبران کند . « 

ن گفت اگر چه زوجه با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به نظرات فقهای عظام می توا

اقدام به رها کردن شغل و عدم انجام تعهد کاری اش نموده اما این اقدام تحت فشار زوجه و باه 

قانون مادنی در صاورتی کاه بتواناد   227حکم دادگاه صورت گرفته است و لذا به موجب ماده  

او منتساب  ثابت کند عدم انجام تعهد بواسطه این علل خارجی بوده است ، عدم انجام تعهد باه

نمی گردد . لذا او مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر کارفرما در اثر عدم انجام تعهاد نخواهاد 

داشت . خسارت وارده بر کارفرما بر مبنای تسبیب ، منتسب به شوهری مای گاردد کاه شاغل 

زوجه مخالفت نموده و او را مجبور به ترك شغل خویش کرده است . زیرا اقادام شاوهر سابب 

 شغل زوجه و نهایتا  ورود خسارت به کارفرما گردیده است . ترك

حال اگر شوهر بطور غیر موجه و بدون مراجعه به دادگااه اقادام باه ممانعات زوجاه از  

اشتغال نماید و رعایت م،لحت مهمتری نیز این ممانعت را توجیه نکند و از اقادام او خساارت 

زوجه  امن جبران خساارات وارده بار او خواهاد مادی و معنوی به زوجه وارد گردد ، در برابر  
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گردد . در واقع او با منع بی جهت و غیر موجه زوجه از اشاتغال مرتکاب تق،ایر شاده اسات و 

قانون مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت می گاردد . خساارت ماادی کاه   1بموجب ماده  

می باشد که می توانساته ممکن است به زوجه وارد شده باشد محروم شدن از حقوق و مزایایی  

قاانون   3به مناسبت شغل خود از آن برخوردار گاردد . دادگااه نیاز مای تواناد بموجاب مااده  

مسئولیت مدنی ، شوهر را ملزم به پرداخت حقوق و مزایایی نماید که زوجه بواسطه اقدام شوهر 

شدن از اعتبار و از آن محروم گردیده است . خسارت معنوی وارده بر زوجه نیز عبارت از کاسته 

 حیثیت اجتماعی او و مجبور شدن به ماندن در خانه و فشاارهای روحای و روانای ناشای از آن 

 می باشد که دادگاه با ارزیابی نسبی آن حکم به جبران این خسارات نیز صادر خواهد کرد . 

 گفتار چهارم : حق تمكين زوجه : 

رین اثر ریاست که دیگر آثار ریاست نیاز از دیگر آثار ریاست زوج بر خانواده و شاید مهمت

به نوعی ناشی از آن می باشد وظیفه تمکین زوجه در برابر زوج می باشد . این تکلیف وفق ماده 

 قانون مدنی به عهده زن گذاشته شده . در اصطلاح حقوقی تمکاین باه دو معنای بکاار   1102

 می رود : تمکین خاص و تمکین عام . 

رآوردن و تأمین نیازهای جنسی مارد و فاراهم نماودن و ساایل منظور از تمکین خاص ب

استمتاع شوهر و آمادگی زن در این خ،وص می باشد . بدین معنا که زن به خواسته های زنی 

منظور از لازوم   1شوهر به طور متعارف و در صورتی که عذر موجهی نداشته باشد ، تن دردهد .

نیست کاه در ایان رابطاه باه احسااس زن و   تمکین و تکلیف محسوب کردن آن برای زن این

عواطف او توجهی نشود . » زن در روابط زناشویی ماشین بهره برداری نیسات . انساان اسات و 

در مفهوم تمکین خاص و قلمارو  2باید با او چنان رفتار شود که شخ،یت انسان اقتضاا دارد . «

رد و تمکین را به معنای تان در آن باید به عرف و عدالت اجتماعی و اخلاق عمومی هم توجه ک

دادن به هر خواسته نفسانی که ممکن است فراتر از این حادود باشاد ندانسات . نقطاه مقابال 

تمکین ، نشوز است و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر ، ناشزه گفتاه مای شاود . از آثاار 

 
 196یگران ، ص ا سید حسین صفایی و د 1

   228، ص  حقوق مدنی خانوادها ناصر کاتوزیان ،   2



 

 137 

ر عدم تمکین خاود تربت بر نشوز زوجه سقوط حق نفقه او می باشد . البته در صورتی که زن ب

عذر موجهی داشته باشد ناشزه محسوب نمی شود . به عناوان مثاال چنانچاه زن عاذر شارعی 

مانند حیض یا روزه واجب داشته باشد یا مرد مبتلا به بیماریهای واگیردار باشد زن می تواند از 

 زوج تمکین ننماید .این عدم تمکین موجب سقوط حق نفقه اش نمی شود . 

کین عام ، اطاعت زوجه از زوج در حدود قانون و عرف می باشد . معیار تمیز منظور از تم

 این نوع تمکین هم داوری عرف می باشد . این عرف است که مای تواناد اماوری را کاه شاوهر 

می تواند از زن انتظار داشته باشد تمیز دهد اموری که انجام آن توسط زوجه و اطاعت از شوهر 

م،الح خانواده و بقاا آن  روری می باشد . بار ایان اسااس توقعاات   در مورد آنها جهت تأمین

بیش از حد یک شوهر متوقع انتظاراتی بیش از حد متعارف محسوب می شود و لذا عدم تمکین 

زن نسبت به او در این موارد ، عدم تمکین محسوب نمی شود . در این مسیر باید درجه تمادن 

زن و شوهر را نیز در نظار گرفات باه عالاوه آنکاه   و میزان تح،یلات و سن وسایر خ،وصیات

 ابطه تمکین ، رفتار انسانی متعارف است نسبت به همسر خود . لذا دارای هر دو جنبة نوعی و 

اطاعتی که از سوی زن نسبت به شوهر انجام مای گیارد در حادود م،االح   1شخ،ی می باشد.

واردی که دستوراتی نامتعارف از ساوی خانواده و تأمین منافع آن می باشد لذا چنانچه گفتیم م

مرد صادر گردد یا زن به انجام اموری امر می شود که در بردارنده م،لحتی برای خانواده نبوده 

بلکه ممکن است موجب اختلال یا اختلاف در خانواده گردد از م،ادیق تمکاین عاام محساوب 

 قاانون مادنی  1108مااده نمی شود . در مقابل تمکین عام هم نشوز مطرح می شود و بموجب 

» هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد باود .« 

 امتناع از انجام وظایف زوجیت نشوز نامیده می شود و مسقط حق نفقه زن می باشد . 

ز لازم به تو یح است که نشوز تنها در مورد زوجه م،داق پیدا نمی کند و ممکن است ا

 طرف مرد هم صورت گیرد . مردی که از ایفاا وظایفی کاه در مقابال زوجاه دارد شاانه خاالی 

می کند و با همسر خویش با بی اعتنایی و سر سختی برخورد می نمایاد مرتکاب نشاوز شاده 
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است . در واقع نشوز زمانی مورد پیدا می کند که زوج یا زوجه از وظیفه خود در قباال دیگاری 

 تخلف کند . 

مانت اجرای نشوز اگر از سوی زوجه باشد همانگونه که گفته شد اسقاط حاق نفقاه او  

می باشد . این  مانت اجرا می تواند به نوعی جبران خسارت از زوجی که محسوب شود کاه از 

حق تمکین و اطاعت از وی به وسیله زوجه تخلف شده و به شأن و جایگاه او در خانواده  اربه 

خدشه دار شده است .  مانت اجرای دیگر که در این خ،وص قابال ت،اور  وارد شده و غرور او

قانون مدنی می تواند یک طریقه جباران خساارت نیاز محساوب شاود   3است و بموجب ماده  

درخواست الزام زوجه به تمکین مباشد با طرح چنین دادخواستی که در محاکم ما نمونه هاای 

به تمکین از شوهر و باه عناوان مثاال بازگشات باه عملی فراوانی از آن وجود دارد زوجه ملزم  

 زندگی مشترك می شود . گرچه سالیان دراز است که محاکم حکم الازام باه تمکاین را صاادر 

می کنند ولی اجرای این حکم در عمل با موانعی روبرو است . چگونه ممکن است زن ناشزه ای 

سبت به شوهر نمود . تنها اثر حقوقی به زور اجرائیه و نیروی پلیس مجبور به اطاعت و تمکین ن

که بر چنین حکمی مترتب می گردد محروم ساختن زن از گارفتن نفقاه مای باشاد البتاه در 

چنین صورتی مرد می تواند زن را با اجازه دادگاه طلاق دهد و باه هار رابطاه ای باین خاود و 

سوب می شود تنهاا همسرش خاتمه دهد . البته باید به یاد داشت که طلاق آخرین راه حل مح

به عنوان تجویز تقنین شده است و باید تا جایی که امکاان دارد از وقاوع طالاق باین زوجاین 

 جلوگیری شود . 

در دعوای نشوز ، شوهر مدعی است زیرا آنچه را ادعا می کناد خالاف ظااهر اسات . در 

تکالیف را به روابط زوجین ظاهر آنست که طرفین به تکالیف ناشی از عقد عمل می کنند و آن  

عنوان آرمان مطلوب خود پذیرفته اند و با انعقاد عقد نکااح خاود را باه انجاام چناین وظاایفی 

متعهد دانسته اند . این ظهور و غلبه یک اماره حقوقی محسوب می شود که بر اصل عدم وفاای 

دم به عهد حکومت دارد بنابراین زن نیازی به اثبات تمکاین خاود نادارد و مارد بایاد دلیال عا

 تمکین زوجه را ارائه دهد . 
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باید اعتراف کرد نشوز زوجه ،  مانت اجرای موثری ندارد و نهایتا  مای تاوان حاق نفقاه 

زوجه را ساقط نمود . اما با حکم دادگاه و به زور اجرائیه نمی توان او را به تمکین و از سر گیری 

وز زوج از این مقدار نیز کمتر روال متعارف زندگی مجبور نمود . این  مانت اجرا در صورت نش

است زیرا زوج حقی نسبت به نفقه ندارد و زن ملزم به پرداخت نفقه و تأمین معاش او نیست تا 

بتوان در صورت نشوز زوج ، او را از حق گرفتن نفقه محروم نمود . الزام زوج به انجاام تکاالیف 

یجه بخاش نمای باشاد . زیارا زناشویی نیز چنانچه در مورد زوجه گفته شد در عمل چندان نت

چگونه می توان مردی را که از انجام تکالیف خود نسبت به همسرش امتناع می ورزد یا با او بی 

اعتنایی و یا سخت گیری برخورد می کند با حکم دادگاه الزام به خوشرویی و توجه به نیازهای 

راهایی باه معناای بای همسر و اعضای خانواده اش نمود . البته کمرنگ بودن چنین  مانت اج

ثمر بودن آن نمی باشد . چه بسا ممکن است مردی که متوجه نیازهای خانواده و تکالیف خاود 

در قبال همسرش نبوده با صدور حکم الزام زوج به انجاام تکاالیف زناشاویی اش و متعاقاب آن 

مسار و صدور اجرائیه متنبه شده یا حداقل احساس ترس و خطر نماید و به تاأمین نیازهاای ه

انجام تکالیف خود همت بیشتری گمارد . هر چند باید پذیرفت که چهره اخلاقی این تکلیف به 

مراتب بیش از وصف حقوقی آن است و تعهدات اخلاقی طرفین بیش از هر نیروی اجبار کننده 

دیگری مثثر است . ذکر این نکته لازم است که هر چند تمکین زوجه از نتاای. و آثاار ریاسات 

ر خانواده می باشد اما چنانچه بارها متذکر شدیم در این میاان مارد نمای تواناد در ایان مرد ب

خ،وص نیز از حدود م،الح خانواده و متعارف رفتار تجاوز کند و چنین حقی را وسایله اعماال 

فشار بر زن وتحمیل اعمالی ناروا بر او قرار دهد . خواسته ها و دستورات او نسبت به زن چه در 

ام و چه در تمکین خاص باید در حدود رفتاار انساانی متعاارف و باا در نظار گارفتن تمکین ع

اقتضائات مربوط به اخلاق عمومی و عرف و عادات جامعه باشد . هر گونه تجاوز از این حدود یاا 

فراتر رفتن از حدود ریاست و همینطور هر گونه سوا استفاده از حق ریاست موجاب مسائولیت 

سبت به خساراتی است که از این طریق به او وارد مای گاردد . در قاوانین زوج در قبال زوجه ن

 احوال شخ،یه کشورهای اسلامی نیز در صورت عادم تمکاین زن و نشاوز او ، نفقاه او سااقط 
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قانون کویت عدم اطاعات از   87قانون احوال شخ،یه اردن و ماده    37می گردد . بموجب ماده  

قاانون احاوال شخ،ایه عاراق و قاانون   25. در ماده    شوهر از م،ادیق نشوز محسوب می شود

راجع به بعضی مسائل احوال شخ،یه م،ر ، ترك منزل بدون اذن و عاذر شارعی و   25شماره  

امتناع زوجه از تسلیم خود به زوج بدون حق از موارد عدم تمکین شمرده شده است . در مااده 

در خارج از منزل بدون موافقت زوج  قانون سودان کار 75قانون احوال شخ،یه اردن و ماده   68

از م،ادیق عدم تمکین محسوب شده بدون اینکه چنین اماری محادود باه م،االح خاانواده و 

این در حالی است که درحقوق ایاران ، اگار شاغل زن مناافی م،االح   1حیثیات طرفین گردد .

کند و زن هام در  خانواده یا حیثیت زن و مرد نباشد ، شوهر نمی تواند زن را از شغل خود منع

اشتغال به کسب موافقت شوهر ندارد لذا اشتغال زن در چنین فر ی از م،ادیق عادم تمکاین 

محسوب نمی شود و مرد با توجه به و عیت و شئون زن ملزم باه انفااق باه او مای باشاد . در 

خ،وص سایر موارد نیز تمکین زن و لزوم اطاعت از شوهر تا حدی است که به م،الح خاانواده 

لطمه ای وارد نشود و مرد ، اعمال ریاست خود را وسیله ای جهت تحمیل فشار بر زوجاه قارار 

ندهد بر این اساس اگر مرد از زن درخواستی نماید یا او را از عملی منع نماید کاه ناه تنهاا در 

جهت م،الح خانواده نیست بلکه ممکن است به بنیان خانواده نیاز لطماه بزناد و زن را تحات 

روحی و روانی قرار دهد در چنین موردی زن الزامی به تبعیت از شاوهر در خ،اوص   فشارهای

این قضیه نخواهد داشت و عدم اطاعت او ، عدم تمکین و مسقط حاق نفقاه محساوب نخواهاد 

 شد. 

با این حال چنانچه مرد بواسطه توانایی ناشی از ریاسات خاود و بادون در نظار گارفتن 

جبور به انجام امری نماید یا از انجام عملی منع نمایاد و در اثار حدود م،الح خانواده ، زن را م

اقدام خارج از حدود ریاست او ، زیانی ناروا به زوجه وارد شود  اامن خساارتی اسات کاه وارد 

نموده است . خواه این خسارت ، مادی و جسمانی باشد یا خسارتی معنوی باشد . در واقع مارد 

وا استفاده از این حق زن را وادار به عملی نماوده کاه موجاب با تجاوز از حق تمکین خود یا س 
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ورود صدمات جسمی یا روحی یا مادی به او گردیده است لذا بر مبنای تسبیب ، مسئول جبران 

 خسارتی است که وارد آورده است . 
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 بخش دوم : سوء استفاده از حق تعدد زوجات :  

ود ندارد و تمام مسالمانان اعام از در مشروعیت تعدد زوجات بین مسلمانان تردیدی وج

شیعه و سنی ، مشروعیت آن را پذیرفته اند دلیل آن هم علاوه بر قرآن کاریم کاه اصال تعادد 

زوجات را پذیرفته است روایات معتبری می باشد که از شیعه و سنی در این خ،وص نقل شده. 

 سیره مع،ومین نیز مثید جواز تعدد زوجات می باشد . 

نص صریحی در جواز تعدد زوجات وجود ندارد ولی موادی از قانون مدنی   در حقوق ایران

 901،  900به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد . از جمله این مواد ، ماواد 

قانون مدنی می باشد . اما حدود اختیار مرد در این مواد معین نشده است ولای عارف و   942و  

هبی دارد ( حدود اختیار مرد را محدود به چهار زن دائمای دانساته عادت مسلم ) که ریشه مذ 

حقوقدانان به پیروی از نظر چند فقیه امامیه اختیار مرد را در انتخاب چهار زن اعام از   1است .  

  2دائم و منقطع محدود کرده اند .

 مبحث اول : شرايط تعدد زوجات :

از قواعد مس تا چهار زن  بر تجويز اصل  اصل مشروعيت تعدد زوجات   . لم اسلامي است 

به   توان  از جمله آن ها مي  تعدد زوجات و عدم ممنوعيت مطلق آن فوايدي مترتب است كه 

بيشتر بودن تعداد زنان آماده ازدواج در غالب اجتماعات نسبت به مردان ، غريزه جنسي نيرومند  

د . اما انجام اين حلال  در برخي مردان ، نازا بودن برخي زنان و طبيعت خاص مردان اشاره كر

الهي بايد در حدود خود و با رعايت شرايطي كه براي آن مقرر گرديده صورت گيرد و هر گونه  

تعدي و تجاوز از حدود آن نه تنها مصلحت تشريع آن را از بين مي برد بلكه در بسياري موارد  

 موجب متزلزل شدن و از هم پاشيدگي نهاد خانواده مي گردد .  

م با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات معصومين )ع( شرايطي براي تعدد  فقهاي اسلا

 زوجات بيان نموده اند كه در اين قسمت مورد مطالعه قرار مي گيرد : 
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 گفتار اول : رعايت عدالت بين زنان  

سوره نساء مي فرمايد : »... فاَنكحوا ما طاب لكم من النساء مثَني    3خداوند متعال در آيه 

لاث و رُباع فإن خِفتم الَا تعدلوا فواحدهً أو ما مَلكََت ايمانكم ذلك أدني الاتعدلوا .« مفهوم اين  و ثَ

آيه شريفه آن است كه مي توانيد از زناني كه پاك و خوب مي دانيد تا چهار زن بگيريد ولي اگر  

امر يعني اكتفا به    خوف آن داريد كه بين آنها به عدالت رفتار نكنيد به يكي اكتفا نماييد كه اين

 يك زن نزديك تر است به اينكه از عدالت دور نيفتيد و بر زنها ظلم نكنيد .  

به موجب اين آيه شريفه خداوند متعال ازدواج تا چهار زن را مباح نموده است . اما در  

صورتي كه مرد خوف عدم اجراي عدالت داشته باشد ، او را به يك زن محدود نموده است و اين  

را به عدالت نزديك تر دانسته است . منظور از خوف عدم اجراي عدالت ، اين است كه مرد ،    امر

ظن بر عدم اجراي عدالت داشته باشد يا شك كند كه مي تواند عدالت را اجرا نمايد يا خير ؟ بر  

يا   ازدواج مجدد نمايد كه اطمينان  به  اقدام   ، با داشتن همسر  تواند  تنها كسي مي  اين اساس 

 1غالب داشته باشد كه توانايي اجرا عدالت بين همسران خود را دارد . ظن

عدلوا فواحده« مي فرمايند : » در اين يكي از مفسرين در تفسير عبارت »فان خفتم الا ت

جمله حكم مسأله را متعلق به »خوف« كرد نه علم ، فرموده »اگر مي ترسيد« و نفرمود »اگر  

كه   امور  اين  در  كه  است  اين  علتش  و  كنيد  برقرار  عدالت  توانيد  نمي  كه   » دانيد   مي 

غالباً   دارد  آن  در  روشني  اثر  نفساني  هواهاي  و  شيطاني  هاي  حاصل  وسوسه  براي كسي   علم 

 2نمي شود و قهراً اگر خداي تعالي قيد علم مي آورد مصلحت حكم ، فوت مي شد.

در تفسير ديگر آمده : »پس همين كه زمينه خوف بود )از جهت امكانات خلقي و مالي و  

رواني و جسمي( كه در بين همسران متعدد عدالت را انجام ندهيد پس يكي و بس . مفهوم اين  

 3بايد بازدارنده از تعدد باشد« .  ليت آن  ـهمين خوف از بي عدالتي ـ نه فعه است ك
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شرط عدالت در اسلام آن قدر اهميت دارد كه اين دين حتي اجازه نمي دهد مرد و زن  

دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم به شرايطي نامساوي با زن اول زندگي كند . يعني از  

في است كه مرد نمي تواند با قرار قبلي با زن ، از اين مسئوليت  نظر اسلام رعايت عدالت تكلي

شانه خالي كند . اينجا است كه مي بينيم تعدد زوجات ، با اين شرط اخلاقي اكيد و شديد به  

جاي آنكه وسيله اي براي هوس راني مرد واقع گردد ، شكل انجام وظيفه به خود مي گيرد و از  

 1ود . مشكل ترين وظايف به شمار مي ر 

شخص قادر به آن باشاد .   البته منظور از عدالت ، عدالتی است که در توان انسان بوده و

مق،ود از آن ، رعایت مساوات باین همساران در حقاوق ایشاان از جملاه حاق نفقاه ، حسان 

معاشرت نسبت به آنان و بودن در منزل با آنان )حق قسم( می باشد و گرنه تسااوی در تمایال 

طنی امری است که در توان انسان نمی باشد و از او خواسته نشده . بعید نیست قلبی و محبت با

بتوان از این آیه استنباط کرد که اگر کسی خوف عدم اجرای عدالت دارد و در عین حال اقادام 

به ازدواج مجدد نماید ازدواج دوم او باطل است . زیرا در واقع ، اباحه تعدد زوجات در ایان آیاه 

خوف اجرای عدالت گردیده و با خوف عدم اجرای عدالت دستور داده شده که باه   معلّق بر عدم

 یک زوجه اکتفا شود . 

یکی از مفسرین بزرا در ذیل جمله » ذلک أدنی الا تعدلوا « می گویند : » و ذکر ایان 

جمله که متضمن حکمت تشریع تعدد زوجات است دلیل بار ایان اسات کاه اسااس تشاریع و 

لذا شاارع   2حکام نکاح ، بر عدل و نفی جور و ظلم و اجحاف در حقوق است . «قانونگذاری در ا

در مواردی که امکان یا خوف ظلم و اجحاف در روابط زوجین می داده تا آنجا که ممکان باوده 

راههای ایجاد ظلم و تضییع حق را سد نموده است . از جمله مواردی که خوف یا امکان چناین 

زوجات است . اگر مرد واجد شرایط تعدد زوجات نباشد و خوف عدم   ظلمی وجود دارد در تعدد

امکان اجرای عدالت بین همسران از سوی او وجود داشته باشد ، بموجب نص آیاه فاوق الاذکر 

 باید به یک زن اکتفا نماید. 
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یکی از مفسران اهل سنت نیز با توجه به آیه فوق الذکر ، اباحه تعدد زوجات در اسلام را 

ود دانسته و آن را  رورتی می داند که اگر کسی به آن نیاز داشته باشد ، به شارط سخت محد 

حتای برخای   1اطمینان به اجرای عدالت و ایمن بودن از ستم کردن به زن برایش  جایز است .

مفسران گرفتن بیش از یک زن را بر مردی که اطمینان به اجرای عدالت بین همسرانش ندارد ، 

 2حرام دانسته اند .

 ا قدرت بر انفاق :  2

در شرع اسلام جایز نیست کسی که توان پرداخت هزیناه هاای ازدواج و تواناایی انجاام 

تکالیف آن و پرداخت نفقه زوجه را ندارد اقدام به تزوی. زنان متعدد نماید حتی در مورد چنین 

جواناان  شخ،ی به نکاح در آوردن یک زن جایز نیست . پیامبر اسلام نیز در ایان خ،اوص باه

دستور داده اند کسانی از شما که توانایی پرداخات هزیناه و مثوناه نکااح را دارناد بایاد ازدواج 

کسی که اقدام به تزوی. همسران متعدد مای نمایاد ، فارض بار آنسات کاه چناین    3کنند.«  

شخ،ی از تمکن مالی مناسبی برخوردار است و توانایی پرداخت هزینه های زوجاات متعادد را 

می بیند . چنین امری به طور  منی یا صریح هنگام عقاد ازدواج باین طارفین ماورد   در خود

توافق قرار گرفته است و بر این اساس در صورت تخلف از آن ، زن می تواند عقد نکااح خاود را 

 فس  نماید . 

قاانون احاوال شخ،ایه   12در حقوق برخی از کشورهای مسلمان از جمله بند ب مااده  

قانون احوال شخ،ایه عاراق ، قادرت زوج بار انفااق زوجاه از  3ماده  4بند  یمن و قسمت الف  

قاانون حمایات   17شرایط تعدد زوجات شمرده شده است . در حقوق ایران نیز بموجاب مااده  

 خانواده احراز توانایی اجرای عدالت و انفااق شارط صادور اجاازه ازدواج مجادد اسات و قا ای 

  4ار همسر جدید صادر کند . نمی تواند بدون احراز آن اجازه اختی
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 مبحث دوم : مبنای حقوقی تعدد زوجات و حدود قانونی آن : 

فقیهان و حقوقدانان نظام تک همسری را از نظر شرعی برتر و شاایع تار و موافاق اصال 

دانسته اند و نظام گزینش چند همسر را استثناا و خلاف اصل دانسته اند . در واقع تجویز چند 

ن یک واجب شرعی و وظیفه انسانی محسوب نمی گردد بلکه یک اباحه شرعی همسری به عنوا

می باشد که دلایلی نظیر بیشتر بودن تعداد زنان بر مردان ، جلوگیری از انحلال نکاح نخست و 

نیاز زن به داشتن یک پناهگاه عاطفی آنرا توجیه می نماید . نکاح مجدد وسیله ای برای جماع 

 رفع  ارر از شاوهر و بقاای خاانواده ، مای باشاد تاا ماردی کاه   دو م،لحت متعارض ، یعنی

می خواهد همسری مناسب و مطلوب داشته باشد ناگزیر به جدایی از همسر کناونی خاود کاه 

 شاید چندان هم به مطلوب او نزدیک نباشد ، نشود . 

و لیکن امروزه نمی توان به مردی که قبلا  همسری اختیار کارده اجاازه داد کاه آزاداناه  

بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد نماید . این آزادی بی قیاد و بناد چاه بساا 

موجب سوا استفاده بسیاری از مردان و اجحاف و ستم آنها نسبت باه همسرانشاان گاردد . در 

، تعدد زوجاات در صاورتیکه از حاد   1346حقوق ایران ، قبل از قانون حمایت خانواده م،وب  

تجاوز نمی کرد ، مجاز بود . قانون مدنی از قدرت به اجرای عدالت به عنوان شارط   مقرر قانونی

تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند همسر اختیاار 

سوره نساا اطمینان مرد باه اجارای عادالت را ،   3کند ، وجود نداشت این در حالی بود که آیه  

می دانست . احراز امکان یا عدم امکان اجرای عدالت امری نیست که با نظر   شرط ازدواج مجدد

خود مرد سنجیده شود . وقتی مشروعیت تعدد زوجات موکول به اجرای عدالت شده و بازتابهای 

اجرا یا عدم اجرا عدالت در خانواده بازتابهای اجتماعی غیر قابل انکاری به همراه دارد ، حکومت 

د نسبت به چنین امری بی تفاوت باشد بخ،وص وقتی که آثار تخلف مردان از اسلامی نمی توان

رعایت این شرط مشهود و نمایان باشد و اینجاست که لازم است که امکاان اجارای عادالت در 

حد معمول به وسیله دادگاه احراز گردد و در نهایت این دادگاه باشد که در صاورت احاراز ایان 
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مرد بر انفاق ، مجوز انتخاب همسر جدید را برای مارد صاادر   شرط و در عین حال شرط قدرت

 کند .

هر کس از این امر تخلف کند یعنی بدون مراجعه به دادگاه و اخاذ اجاازه از آن مرجاع  

مبادرت به ازدواج مجدد نماید ، اگر ازدواجش را باطل ندانیم ، حداقل به جهت تخلف از حکام 

اجرای عدالت را نداشته ، قائال باه مسائولیت مادنی یاا قانون بخ،وص اگر معلوم شود توانایی  

 کیفری او نسبت به جهت تخلفی که مرتکب شده شویم . 

، تحقیق درباره امکان اجارای  1346بر این اساس بوده که قانون حمایت خانواده م،وب  

ه مارد این قانون : » هرگاا 14عدالت و توانایی مالی مرد را به دادگاه واگذار کرد . بموجب ماده 

بخواهد با داشتن زن ، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تح،یل اجازه نماید . دادگاه وقتی 

اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات  روری و در صورت امکان تحقیق از زن 

« این ماده  امانت فعلی ، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد ....  

ماه تا دو ساال تعیاین   6اجرای ازدواج مجدد بدون تح،یل اجازه از دادگاه را حبس تأدیبی از  

کرده بود . همسری که در این ماده به آن اشاره شده اعم از دائم و منقطع است لذا بموجب این 

 رفت . ماده آزادی ای که مردان در گرفتن زنان صیغه ای متعدد داشتند نیز از بین 

قانون مزبور تغییر کرد و ماواد   14قانون حمایت خانواده ، ماده    1353در اصلاحیه سال  

این قانون : » مرد نمی تواند   16قانون حمایت خانواده جایگزین آن شد بموجب ماده    17و    16

 با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر : 

 ا ر ایت همسر اول  1

 مسر اول به ایفای وظایف زناشویی ا عدم قدرت ه 2

 ا عدم تمکین زن از شوهر  3

  8ماده  6و  5ا ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج مو وع بندهای  4

 ) پن. سال حبس یا بیشتر (  8ماده  8ا محکومیت زن وفق بند  5

  8ماده  9ا ابتلاا زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند  6
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 نوادگی از طرف زن ا ترك زندگی خا 7

 ا عقیم بودن زن  8

 « .  8ماده  14ا غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند  9

 بموجب این ماده توانایی اجرای عادالت و انفااق زن بارای تجاویز تعادد زوجاات کاافی 

گانه این ماده  روری می باشد . به نظر یکی از حقوقادانان  9نمی باشد و وجود یکی از شرایط  

ر ماده بر می آید که دادگاه تنها در مورد نکاح با همسر دوم می تواناد باه مارد اجاازه » از ظاه

دهد و گرفتن همسر سوم و چهارم در هیچ صورت قاانونی نیسات . ایان حکام در ماورد نکااح 

منقطع نیز اجرا می شود زیرا زوجه منقطع نیز همسر است و استثناا کردن آن به کلی فلسافه 

می زند . با وجود این ، هرگاه تمام شرایط در دو زن نخست جمع باشد ، به و ع قانون را بر هم 

دشواری می توان شوهر را از انتخاب همسر دیگر منع کرد ، به ویژه که این منع با قواعد شارع 

  1مبانیت دارد . « 

نکته دیگری که از لحن بیان ماده به نظر می رسد آنست کاه قانونگاذار خواساته ازدواج 

به تبع آن تعدد زوجات را امری استثنایی و در موارد  رورت تلقی نماید . زیرا در صدر مجدد و  

ماده به عنوان یک قاعده کلی آمده » مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند ... « 

 و در ادامه ماده مواردی که به عنوان استثناا بر این اصل کلی آورده شده است . باید ا افه کرد

قانون مذکور به آن اشاره شد در صورتی مجوز اجازه بارای انتخااب  16که شرایطی که در ماده 

همسر دوم است که هنگام صدور اجازه ، فعلیت داشته باشد . به عنوان مثال در مورد زنای کاه 

 در گذشته از شوهر خود تمکین نمی کرده ولی در حال حا ار ، ناشازه نمای باشاد و تمکاین 

 نمی توان به شوهر اجازه گرفتن همسر دوم داد . می نماید ، 

به  مانت اجرای تخلف از این قاانون اشااره شاده : مجاازات کیفاری   16در پایان ماده  

ماه تا یک سال حبس تعیین شده ولی علاوه بر مرد ، زن جدید و سار  6متخلف کاهش یافته و 

شده اناد . باه عالاوه حتای در دفتر ازدواج نیز در صورت عالم بودن مستوجب مجازات دانسته  

 
   117، ص  حقوق مدنی خانوادها ناصر کاتوزیان ،   1
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صورت ر ایت زن برای ازدواج مجدد ، در صورت وقوع ازدواج ، زن اول حق درخواست گاواهی 

وفق بند   1346عدم امکان سازش و اجازه طلاق دارد . در صورتی که در قانون حمایت خانواده  

، ایان حاق  در صورتی که زوج بدون ر ایت همسر اول زن دیگری اختیار می کارد 81ماده    3

 برای همسر اول به وجود می آمد . 

قانون حمایت خانواده هر چند نس  نشده اند ولی بموجب نظریاه شاورای  17و    16مواد  

مجازات متعاقدین و عاقد در مورد ازدواج مجدد بادون اخاذ اجاازه از   63/    5/    9نگهبان مورخ  

لام گردیده و بار ایان اسااس اثار به آن اشاره شده خلاف شرع اع 16دادگاه که در انتهای ماده 

قانونی خود را تقریبا  از دست داده .  من اینکه دادگاههای خانواده نیز چندان تمایلی به اجرای 

دقیق این مواد ندارد . ظاهر آن است که در حال حا ر صدور اجازه نکاح مجدد از سوی دادگاه 

لت و تواناایی ماالی مارد در ایان امری  روری تلقی می شود و دادگاه ها به امکان اجرای عادا

را که محادودیتی زایاد بار  16خ،وص عنایتی نه چندان دقیق دارند . لیکن شرایط دیگر ماده 

 وابط شرعی لحاظ کرده ، رعایت نمی کنند . در واقع خود را مکلّف به اجارای قواعاد مخاالف 

 شرع نمی بینند . 

خ،وص و با لحااظ شارط امکاان  شایسته است قانونگذار با ت،ویب مواد جدیدی در این

اجرای عدالت و توانایی مالی زوج گامی مثثر در جهت اعمال بجای این حق و جلوگیری ماردان 

 از اعمال نابجای آن بر دارد . 

 مبحث سوم : محدوديت يا عدم محدوديت تعدد زوجات در نكاح منقطع  

و در حد رفع نيازهاي   ازدواج موقت به معناي زندگي مشترك بدون آثار و تعهدات قانوني 

جسمي و عاطفي نيست . چنين چيزي در زندگي مشترك غربي در صورتي كه متكي بر ازدواج  

عرفي نباشد ديده مي شود . هيچ گونه آثار حقوقي خاص زوجيت ايجاد نمي شود و در واقع اين  

گو هيچ  ايجاد  بدون  يك سقف  زير  در  زيستن  براي  موقت  تفاهم  نوعي   ، غربي  زندگي  نه  نوع 
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و   دارد  وجود  مشخصي  حقوقي  آثار   ، منقطع  نكاح  در  اما   . است  طرفين  براي  حقوقي  رابطه 

   1قانونگذار اسلام سامان بخشيدن به روابط زوجين را مد نظر قرار داده است . 

يكي از مسائلي كه در خصوص نكاح منقطع )متعه( مطرح است محدود بودن تعداد نكاح  

ودن آن مي باشد . نظر مشهور بين فقهاي اماميه اين است كه  منقطع به چهار زن يا نامحدود ب 

ممنوعيت جمع بيش از چهار زن مخصوص عقد نكاح دائم است و در نكاح منقطع ، هيچگونه  

 2محدوديتي نيست و مرد مي تواند هر تعداد زن كه بخواهد به نكاح منقطع داشته باشد . 

مه اطهار )ع( استناد شده است . در برخي  بر اين ديدگاه ، به تعدادي روايات منقوله از ائ

آمده است . در روايات معدودي هم كه    «هر قدر خواستي »  « يعني    الي ما شاء  روايات تعبير »

در خصوص تعيين حد مجاز متعه آمده است ، تاكيد شده است كه متعه محدود به چهار نفر  

 نكاح منقطع اجازه داده شده است .  نيست . در يكي از اين روايات تا هفتاد ، در ديگري تا هزار  

متن يكي از روايات بدين شرح است :»عبيد بن زراره از پدر خويش و او از امام صادق  

؟  به چهارتاست  آيا محدود  كه  پرسيدم  متعه  در مورد  آن حضرت  از  كه  است  كرده  نقل  )ع( 

 3د .« فرمود : )اگر خواستي( هزار تا از آنان را بگير چرا كه آنان مستأجر هستن

در مقابل برخي فقيهان در عدم محدوديت نكاح منقطع ترديد كرده اند از جمله شهيد 

ثاني در شرح لمعه مي گويد : »اثبات چنين حكمي يعني جواز جمع بيش از چهار زن در نكاح  

اس  علماي  ساير  اجماع  و   ... قرآن  آيه  با ظاهر  اينكه  وجود  با   ، دشوار  منقطع   ، است  مغاير  لام 

شان روايات وارده در عدم محدوديت متعه را ضعيف و غير صحيح دانسته است و در  اي  4«است

مقابل ، به رواياتي استناد مي كند كه نكاح بيش از چهار زن در نكاح منقطع نيز پذيرفته نشده .  

از جمله اين روايات روايت محمد بن ابي نصر از امام رضا )ع( است كه با تاكيد فرمودند : متعه  

 5چهار زن است . يكي از 

 
 . 41، ص  1377اسماعیل هادی ، درو نمای حقوقی ازدواج موقت چاپ سوم )تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی .  - 1

 98حسین مهرپور ، ص  - 2

 . 446، ص  14حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج  - 3

 207 ، ص 5شهید ثانی ، شرح لمعه ، ج  - 4

 . 448، ص  14حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج  - 5
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قاضي ابن براج با استناد به آيه سوم سوره نساء كه تعداد همسر را منحصر به چهار نموده  

برخي هم مانند    1است ، چنين فتوا داده است كه متعه گرفتن بيش از چهار زن جايز نيست . 

نحوه بيان  شهيد ثاني هم از    2علامه حلي بيش از چهار زن را نه ممنوع بلكه مكروه دانسته اند . 

علامه اين طور استنباط مي كند كه ظاهراً علامه هم تمايل به منع جمع بيش از چهار زن در  

نكاح منقطع داشته است . در اكنار نظريات فقهي كه بر منع جمع بيش از چهار زن وجود دارد ،  

ي را  وجوب دفع مفاسد اجتماعي كه گاه از آن تعبير به »خوف فتنه« شده است ، تعيين چارچوب

. در فقه اهل سنت سد ذرايع و در فقه ما مسأله وجوب مقدمه   براي متعه ضروري مي سازد 

واجب و حرمت تعاون بر فساد و گناه و لزوم خشكاندن بذر فتنه و فساد ، به ما مي آموزد كه  

فردي   هاي  خواسته  بر  را  جامعه  منافع  و  سلامت  و  كنيم  جلوگيري  اجتماعي  مفاسد  از  بايد 

دهي اجتماعي ترجيح  توجه مصالح  با  ثانويه كه  احكام  به  استناد  با  توان  مي  مسير  اين  در   . م 

ناديده   موقتاً  به سبب حفظ مصلحت و نظم جامعه  را  اوليه  احكام  از  برخي   ، وضع مي گردند 

از سست  مفسده  و كدام  تر  مهم  و تحكيم آن  بنيان خانواده  از حفظ  . كدام مصلحتي  گرفت 

خانواده خطر بنيان  تعداد  كردن  دانستن  نامحدود  كه  در صورتي  اساس  اين  بر   . است  تر  ناك 

نكاح منقطع و تجويز جمع بيش از چهار زن موجب تزلزل و حتي از هم گسستن بنيان خانواده  

نكاح   موارد  ثانوي  حكمي  عنوان  به  كند  مي  ايجاب  اجتماعي  و  خانواده  مصالح  رعايت  شود 

 بيش از چهار زن تجويز نشود .   منقطع محدود شود و ازدواج دائم و موقت با 

مضافاً بر اينكه قول به شمول ممنوعيت جمع بيش از چهار زن در نكاح منقطع با ظاهر  

قرآن مطابق است و مدلول برخي رواياتي كه به آن ها اشاره شد دلالت بر منع جمع بيش از  

، كساني كه زن دارند  چهار زن در نكاح منقطع دارد . روايات ديگري نيز وجود دارند كه در آنها  

و در عين حال به دنبال متعه مي روند سرزنش شده اند . از جمله اين روايات ، روايتي از امام  

موسي بن جعفر است كه خطاب به علي بن يقطين كه در مورد مقعه سوال كرده بود فرمود : تو  

از كرده است . همينطور  را با متعه چكار ؟ در حالي كه با داشتن زن خداوند تو را از متعه بي ني
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از ايشان روايت شده كه فرمودند : » ... با روي آوردن زياد به متعه از خانواده تان غافل نشويد  

 1كه ممكن است كفر بورزند و بيزاري جويند ... «  

از امام علي بن موسي الرضا هم روايت شده كه از پيروان خود مي خواهند كه به خاطر  

 2از متعه امساك نمايند .  جلب رضايت همسران خويش

رواياتي كه دلالت بر جواز نكاح منقطع بي حد و حصر دارند ، به قول شهيد ثاني ، سند 

 آنها ضعيف يا مجهول يا مقطوع السند است و نمي توانند حكم خلاف قرآن را اثبات كنند .  

اس  اماميه  از مسلمات مذهب  نكاح منقطع  و مشروعيت  اگر چه اصل جواز  و  بنابراين  ت 

از روايات استفاده مي گردد حكمت  اند ولي بر طبق آنچه  امر تاكيد داشته  بر اين  ائمه اطهار 

از   را  آن  ارضاي  توانايي  كه  است  افرادي  جنسي  نياز  برآوردن  امكان  كردن  فراهم  آن  تشريع 

از   واقع هدف  در   . نمي شود  ارضاء  نيازشان  اين طريق  به  عللي  به  يا  ندارند  دائم  نكاح  طريق 

دواج موقت و تشريع آن ، جلوگيري از فحشاء و بي بند و باري جنسي در جامعه است و به  از

 نظر مي رسد حكمي است كه براي موارد اضطرار تجويز شده است .  

 م : بررسي تطبيقي تعدد زوجات : چهارمبحث 

 در حقوق اروپا تعدد زوجات، جایز شمرده نشده و مرد تنها در صورتی می تواند اقدام باه

ازدواج مجدد نماید که از همسر اول خود جدا شده باشد . چنین ترتیبی موجب افزایش ماوارد 

انحلال خانواده در مواردی می گردد که مرد به جهاتی از ازدواج اول خود را ی نبوده و تمایال 

به ازدواج با همسری مناسب دارد . در حقوق کشورهای اسلامی با وجود نهااد تعادد زوجاات ، 

چنین شرایطی می تواند در عین نگهداری همسر اول خود در صورتی که شرایط ازدواج   مرد در

مجدد را داشته باشد اقدام به ازدواج مجدد نماید و از بی پناه شدن همسر اول و انحلال خانواده 

جلوگیری کند . این در حالی است که در کشورهای اروپاایی رواباط آزاد زن و مارد هایچ حاد 

مرد یا زن می توانند در عین داشتن زندگی مشترك با یکدیگر روابطی آزاد باا   وح،ری ندارد و

 زنان و مردان دیگر داشته باشند ! 
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اما در اغلب کشورهای  اسلامی همانطور که اشاره شد اصل تعدد زوجات امری پذیرفتاه 

ی شده می باشد اما در شرایط و کیفیت امکان تعدد زوجات باین کشاورهای مختلاف تفاوتهاای

 وجود دارد . 

با این وجود در کشور تونس با آنکه کشوری اسلامی محسوب مای شاود تعادد زوجاات 

قانون احوال شخ،یه این کشور ازدواج  18ممنوع بوده و آن را جرم تلقی می نمایند . وفق ماده 

هزار فرانک جریمه یا یکای از آن دو مجاازات را در پای   240مجدد مجازات یک سال حبس و  

همان قانون ، ازدواج دوم که بدون انحلال ازدواج اول صاورت مای گیارد ،   21وفق ماده  دارد .  

 باطل است . 

قانون احوال شخ،یه سوریه تعدد زوجات را مجاز می داند ولی به قا ی اجازه داده است 

 1که اگر تشخیص داد مرد قادر به دادن نفقه بیش از یک زن نیست ، به او اجازه ازدواج ندهاد .

عین حال در مقدمه قانون مزبور که و ع چنین ماده ای را توجیه می کند ، ت،ریح شده که در  

 اگر چنین ازدواجی واقع شد ، به هر حال حکم بر صحت آن می شود و باطل نیست . 

قانون خانواده الجزایر نیز تعدد زوجات را در حدود موازین اسلامی و به شرط وجود وجه 

مجاز می داند ولی مراجعه به دادگاه را لازم نمی داند ولی باه هار شرعی و شرط اجرای عدالت  

یک از زن سابق و لا حق این حق را داده است که اگر شوهر به آنها دروغ گفته و فریبشان داده 

 2باشد به دادگاه مراجعه نمایند و درخواست طلاق کنند . 

د باید قبلا  از قا ی مربوط در مالزی طبق قوانین برخی از ایالات ، مرد برای ازدواج مجد 

یا شورای علماا اجازه دریافت کند ولی در برخی ایالات ، چنین محدودیتی برای ازدواج مجادد 

 3وجود ندارد .

در لبنان قانونی که تعداد زوجات را ممنوع یا مقیاد کناد نسابت باه سانیان و شایعیان 

جات را ممنوع کرده است . در قانون طایفه دروزی ، تعدد زو  10جعفری وجود ندارد فقط ماده  

 
 17ا قانون احوال شخ،یه سوریه ، ماده  1

   8ا قانون الأسرة ، ماده  2
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قانون احوال شخ،یه تعدد زوجات با شرایطی پذیرفته شده است . در   13تا    9مراکش نیز مواد  

 1جمهوری عربی م،ر نیز تاکنون قانونی که تعدد زوجات را ممنوع یا مقید کند وجود ندارد .

 سوء استفاده از حق تعدد زوجات  م : ضمانت اجرايپنجمبحث 

اگرچاه نسا    1353قانون حمایت خانواده م،اوب    17و    16ه بیان شد مواد  همانطور ک

نشده اند اما به دلیل مبانیت با موازین شرعی و نظریه شورای نگهبان در این خ،وص عملا  اثار 

قانونی خود را از دست داده اند هر چند که دادگاهها صدور اجازه در خ،وص نکاح مجدد را در 

ر این زمینه به امکان اجرای عدالت و توانایی مالی مرد توجه دارند . صلاحیت خود می دانند و د

 مانت اجراهای مقرر در این ماده نیز بنا به نظر شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردیاده لاذا 

اثری بر آنها مترتب نخواهد بود با این وصف این سوال مطرح می گردد که با توجاه باه خالاف 

ا آیا ازدواج مجدد مرد بدون تح،یل اجازه دادگااه بادون  امانت شرع بودن این  مانت اجراه

 اجرا خواهد ماند ؟ 

برای پاس  به این سوال ابتدا باید یاد آوری کرد که همانطور که یکی از مفسرین بازرا 

اشاره کرده » اساس تشریع و قانونگذاری در احکام نکاح ، بر عدل و نفی جور و ظلم و اجحااف 

ایشان در جای دیگری می فرمایند : » اگر حکومت اسالامی وجاود داشاته   2در حقوق است . «

باشد ، می تواند مردم را از این ستم هایی که به اسم تعدد زوجاات ، روا مای دارناد مناع کناد 

 بدون اینکه حکم الهی مبنی بر مباح بودن تعدد زوجات را تغییر دهد .... « 

ی جور و ستم بار زوجاین و خ،وصاا  زن باه از آنجا که اساس قانونگذاری در نکاح بر نف

جهت ویژگی های طبیعی و جسمی که دارد بوده اسات و از م،اادیق ساتمهایی کاه بار زناان 

جامعه تحمیل می شود سوا استفاده برخی از مردان از تعدد زوجات می باشد . لذا بر قانونگاذار 

اجراهای مدنی و کیفری   وظیفه است که با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب و با و ع  مانت

سازگار با مبانی فقهی و دینی تا حد امکان از ستمها و تضییع حقهایی که از این مجرا و با سوا 

استفاده از حق تعدد زوجات بر زنان وارد می شود جلوگیری به عمال آورد و راه ساوا اساتفاده 
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در این مسیر مهام اسات مردان سودجو را سد نماید . البته نکته قابل توجه آنست که آنچه که  

اثبات سوا استفاده از تعدد زوجات نزد دادگاه می باشد و گرنه مردی که با داشتن شارایط لازم 

 برای تعدد زوجات و با ر ایت همسر خود یا بدون ق،د احراز به وی ، اقادام باه ازدواج مجادد 

د تحت تعقیب قارار می نماید حق قانونی خویش را اعمال کرده و به صرف اقدام به ازدواج مجد 

نخواهد گرفت . اولین  مانت اجرایی که در فرض سوا اساتفاده از حاق تعادد زوجاات ممکان 

است به ذهن برسد عبارت از  مانت اجرای طبیعی می باشد که منظاور از آن محاروم کاردن 

مرد از مطلوبی است که با اقدام به سوا استفاده از تعدد زوجاات در پای آن باوده اسات . او باا 

اینکار در پی آن بوده که نکاح مجددی واقع سازد و لذا  مانت اجارای طبیعای بارای محاروم 

کردن وی از رسیدن به مطلوبش ، باطل کردن و انحلال عقد نکاح واقع شاده مای باشاد . ایان 

 مانت اجرا در نگاه اول ممکن است روش مناسب و در عاین حاال ماوثری بارای برخاورد باا 

وا استفاده از حق تعدد زوجات می نمایند به نظر آید اما واقعیات آنسات مردانی که اقدام به س 

که بطلان ازدواجی که واقع شده و منحل کردن رابطه ای که در این میان بوجود آمده اثارات و 

تبعات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت . از آنجا که بطلان عقد باه گذشاته سارایت مای کناد 

که بر پایه عقد نکاح واقع شده است ، چگونه می توان توجیه  روابط قبلی مرد با همسر جدیدش 

کرد ؟ اگر رابطه این زن و مرد به تولد فرزندی منجر شده باشد باا بطالان نکااح ، ایان فرزناد 

سرنوشتی نامعلوم پیدا خواهد کرد . چنین رویکردی مسلما  صدمات جبران ناپذیری باه هماراه 

ز کانون گرم خانواده محرومند به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داشت و آمار فرزندانی را که ا

خواهد داد و بسیاری از زنانی که به ناچار به ازدواج دوم تن در داده اند تاا حاداقل سار پنااهی 

مسایرهای منحرفاناه ای خواهاد برای خود فراهم آورند و خود را از انحراف حفاظ نمایناد باه  

قاانون  17و    16و ظااهر و ماواد    1346نواده م،اوب  قانون حمایت خا  14. از لحن ماده  کشاند 

نیز چنین بر می آید که مق،ود قانونگذار اعلام بطلان نکاح دوم   1353حمایت خانواده اصلاحی  

نبوده است بلکه در پی آن بوده که با مجازات سوا استفاده گر تا حد امکان از وقاوع ایان گوناه 
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ق عرف و سنت مردم و با توجه به نظر حقوقادانان ازدواج ها جلوگیری کند . افزون بر اینکه طب

 چنین ازدواجی صحیح و نافذ است . 

قانون حمایت خاانواده   14 مانت اجرای دیگری که قبلا  هم به آن اشاره شد و در ماده  

هم به آن پرداختاه شاد تعیاین مجاازات   1353قانون حمایت خانواده    17و    16و مواد    1346

 14،یل اجازه دادگاه مبادرت باه ازدواج مجادد مای کارد . مااده برای مردی بود که بدون تح

فقط این  مانت اجرا را برای مردی که از تح،یل اجازه دادگاه در   1346قانون حمایت خانواده  

 1353قانون حمایت خانواده اصالاحی    16این خ،وص امتناع کرده بود مقرر می کرد اما ماده  

مجازات تعیین کرده بود . میزان مجازات مرد بموجب ماده برای عاقد و سر دفتر و زن جدید نیز 

این مجازات به شش ماه تا  1353سال بود اما در قانون  سال  2ماه تا  6حبس جنحه ای از   14

قاانون   16یکسال حبس تقلیل پیدا کرد . اما همانطور که اشااره شاد مجاازات مقارر در مااده  

خلاف شرع تشخیص داده شد . به نظر برخای طبق نظر شورای نگهبان    1353حمایت خانواده  

حقوقدانان » صلاحیت این شورا محدود به اظهار نظر دربارة قوانین جدیدی است کاه از طارف 

مجلس ت،ویب و به آن شورا فرستاده می شود و گسترش این صلاحیت به نس  قوانین گذشته 

را که محدودیتی زائاد  16ه با این وجود محاکم شرایط مقرر در ماد  1دشوار به نظر می رسد . «

بر  وابط شرعی است رعایت نمی کنند و  مانت اجرای موجاود در ایان مااده را بناا باه نظار 

 شورای نگهبان بلا اجرا گذارده اند . 

نکته ای که نباید از ذهن دور داشت اینست که بدون  مانت اجرا گذاشتن تخلفاتی کاه 

کردن زمینه سوا استفاده مردان هوس بازی که به جهت ازدواج مجدد صورت می گیرد و فراهم  

مایلند آزادانه و بی هیچ گونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجادد نمایناد و همسار و خاانواده 

قبلی خود را بلاتکلیف رها نمایند ، اگر از گسیختن خانواده پر خطرتر نباشد کم خطرتر نیست . 

شهای مکرر است چگونه مای تواناد همساری مردی که پیوسته به دنبال هوسرانی و تجدید فرا

مناسب و پدری دلسوز برای خانواده باشد . همسر او چگونه مای تواناد او را باه عناوان ملجاا و 
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پناهگاه خویش و فرزندانش بپذیرد و چنین مردی چگونه خواهد توانست تأمین کننده نیازهای 

مه در فر ی است که مرد تواناایی روحی و عاطفی اعضاا و تعالی دهنده خانواده باشد . اینها ه

مالی کافی در تأمین هزینه های همسران متعدد را داشاته باشاد . اگار او چناین تمکنای نیاز 

نداشته باشد همسران و فرزندان او تأمین هزینه های زندگی شان را از چه کسای بایاد مطالباه 

ال عادم تمکان ماالی کنند . آیا چنین مرد هوسرانی با این همه دغدغه هوسرانی و در عین حا

برای هزینه های زندگی خواهد توانست مجری عدالت بین همسران خویش باشد ؟ آیا نگرش او 

به همسرانش نگرشی انسانی خواهد بود تا بتواند حق برخورداری از عدالت را برای تک تک آنان 

ه و آناان را قائل شود یا تجدید فراشها و هوسرانی هایش نگرش او را به همسران نیاز تغییار داد

 تنها وسیله ار اا شهوات و هوسرانی های خود می داند ؟ 

قاانون حمایات   14برخی حقوقدانان بر این اساس و با توجه به عادم تضااد مفااد مااده  

با مبانی شرعی بیان داشته اند که » به نظر می رسد لازم باشد مقرراتای شابیه   1346خانواده  

به نظر ما هم با توجه به  1ویب و به مرحله اجرا در آید « قانون فوق الذکر تنظیم و ت،  14ماده  

خطرات و آسیبهایی که تعدد آزادانه و بی قید و شروط زوجات متوجه خانواده به تبع آن جامعه 

می نماید لازم است در این خ،وص  مانت اجراهای مناسبی و ع و اجرا شود و دست ماردان 

 ندیشند بسته شود . هوسبازی که جز به ار اا شهوات خود نمی ا

از جمله  مانت اجراهایی که در این خ،وص می تواند مثثر واقع شاود قائال شادن باه 

مسئولیت مدنی مردی است که با ق،د ا رار به زوجه اقادام باه ساوا اساتفاده از حاق ازدواج 

مجدد نموده و با اقدام به اینکار موجب ورود صدمات روحی و خسارات معنوی باه زن از جملاه 

شکستگی و خجالتزدگی او در برابر خویشان و دوستانش شده اسات . ایان اقادام چاه بساا   سر

ممکن است بدون تح،یل اجازه از دادگاه یا جلب ر اایت همسار قبلای صاورت گرفتاه باشاد 

چنانچه مرد توان اجرای عدالت بین همسر قبلی و همسر جدیدش را نداشته باشد و خواسته یا 

را به همسر جدید خاود معطاوف دارد و همسار قبلای و فرزنادان   نا خواسته توجهات بیشتری
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احتمالی خود را بلاتکلیف یا با خرجی محدودی رها نماید و یا تمکن مالی کافی بارای اداره دو 

زندگی را نداشته باشد ولی با این وجود اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد صدمات و آسایبهایی 

جه همسر قبلی اش می شود به مراتب بیشتر خواهد بود . چناین که در اینموارد از اقدام او متو

زنی نه تنها به جهت تجدید فراش همسرش خجالتزده و سر شکسته خواهد باود بلکاه تاا حاد 

زیادی از پشتیبانی و حمایت همسر خویش محروم می گردد و در تأمین هزینه های زنادگی و 

جه نرم خواهد کرد . در چناین و اعیتی گذران زندگی با فشارها و صدمات بسیاری دست و پن

راهی که زن می تواند برای جبران خساراتی که به او وارد گردیده در پیش گیرد آنست کاه باا 

مراجعه به دادگاه و طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه همسر بی توجاه و هوساران خاود ، او را 

و فرزنادان خاویش وارد ملزم به جبران خساراتی سازد که با ازدواج مجدد خاویش باه همسار  

نموده است . دادگاه پس از احراز خساراتی که بدین جهت به زوجه وارد گردیده مرد را ملزم به 

قاانون   3جبران خسارت او به طریقه مناسب می نماید . ایان جباران خساارت بموجاب مااده  

لزام زوج مسئولیت مدنی می تواند از طریق صدور حکم پرداخت مبلغی پول یا صدور دستور بر ا

به توجه بیشتر و رعایت عدالت بین همسران یا طریق مناسب دیگر باشد . چیازی کاه در ایان 

میان مهم است احراز تق،یر یا ق،د ا رار زوج به زوجه در ازدواج مجدد می باشاد . آسایبها و 

م فشارهایی که زوج با انجام ازدواج مجدد بر زوجه تحمیل نموده و نیز بلاتکلیف گذاشتن یا کا

توجهی کردن نسبت به همسر اول و فرزندانشان یا حتی عادم تح،ایل اجاازه از دادگااه بارای 

ازدواج مجدد از قرائنی هستند که می تواند به دادگاه در احراز ق،د احاراز زوج یاا ق،اد ساوا 

 استفاده او از حق تعدد زوجات یاری رساند . 

ادگااه و پاس از احاراز شارط چنین  مانت اجرایی در مواردی که مرد با کسب اجازه د

عدالت و تمکن مالی از سوی دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده ولی پس از مدتی یاا از هماان 

ابتدای وقوع ازدواج دوم اقدام به اجحاف و تضییع حاق همسار اول نماوده و نسابت باه او بای 

 نیاز زوجاه   توجهی یا کم توجهی نموده است نیز قابل اعماال مای باشاد . در چناین ماواردی

می تواند خساراتی را که در نتیجه بی توجهی یا کم توجهی مرد یا اجحاف او نسبت به حقاوق 
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قاانون مسائولیت مادنی مطالباه   2و    1زن متوجه او گردیده بر مبنای تق،یر و بموجب مااده  

. افزون بر آن از آنجا که بی عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود چهاره خاصای از ساوا نماید 

معاشرت محسوب می شود  مانت اجراهایی که در خ،وص سوامعاشرت قابل اجرا اسات و ماا 

در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد در مورد بی عدالتی شوهر نسبت به زناان خاود نیاز 

قابل اجرا خواهد بود . علاوه بر چنین  مانت اجرایی ،  امانت اجارای کیفاری نیاز در برخای 

ی که مرد بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده اسات و از حکام موارد خ،وصا  موارد

قانون تخلف کرده است می تواند به عنوان عامل بازدارنده ای محسوب شود کاه ماانع از اقادام 

 خودسرانه برخی مردان به ازدواج مجدد گردد . 

ناین  مانت اجرای دیگری که در این خ،وص قابل ت،ور اسات آنسات کاه از ثبات چ

ازدواجهایی که بدون تح،یل اجازه از دادگاه صورت گرفته در دفااتر رسامی ازدواج خاودداری 

شود و بدین ترتیب در عین آنکه به صحت چنین ازدواجهایی لطمه ای وارد نمی شود و جامعاه 

را در خطر عواقب ناشی از باطل شدن این ازدواجها قرار نمی دهد به دولت اجازه می دهاد کاه 

وگیری از وقوع آن ، از به ثبت رساندن این ازدواج ها در دفاتر رسمی ازدواج خاودداری برای جل

کند . نتیجه این اقدام آنست که گرچه اقدام به ازدواج مجادد بادون تح،ایل اجاازه دادگااه از 

اعتبار و صحت شرعی برخوردار است اما از لحاظ قانونی چنین ازدواجی معتبار و قابال اساتناد 

 د شد . محسوب نخواه
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 بخش سوم : سوء استفاده از حق طلاق 

 مبحث اول : كليات : 

» طلاق ایقاعی است تشریفاتی که بموجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه ، زنای را کاه 

از این تعریف استنباط می شاود کاه طالاق   1بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد «  

با اعلام اراده یک طرفه مرد یا نماینده او واقع مای شاود و عمل حقوقی یک جانبه ای است که  

نیازی به موافقت زن ندارد در مواردی هم که طلاق به ترا ی و توافق طرفین واقع می شود این 

ترا ی در وقوع عمل حقوقی طلاق اثری ندارد زیرا همانطور که گفته شد طلاق ایقاع است و با 

 وع ترا ی در طلاق ماهیات ایان عمال حقاوقی را تغییار اراده یک طرفه مرد واقع می شود وق

نمی دهد بلکه آثار دیگری را بر آن مترتب می سازد که در مباحث آینده به آن اشااره خاواهیم 

 کرد . 

خ،وصیت دیگری که در تعریف بالا به آن اشاره شده تشریفاتی بودن طلاق است . برای 

( در حضور دو نفار مارد عاادل کاه صایغه وقوع طلاق باید صیغه مخ،وص طلاق ) أنت طالق  

طلاق را بشنوند خوانده شود . به علاوه با توجه به قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات 

 مربوط به طلاق وقوع طلاق در صورت اختلاف زوجین باید به اذن دادگاه صورت پذیرد . 

قاانون مادنی در  1133ه ویژگی دیگر طلاق آنست که به اراده شوهر واقع می شود . ماد

تقا ای با رعایت شرایط مقرر در این قانون از دادگاه  این خ،وص مقرر داشته : » مرد می تواند 

« منظور از این ماده آن است که بموجب قانون مدنی مرد برای طلاق طلاق همسرش را بنماید .

واقع ساختن  دارد ونیازی به جلب موافقت زن یا ارائه دلیل و علت مشخ،ی برای ت،میم خود ن

که هر گاه بخواهد طلاق با رعایت برخی شرایط شکلی و مراجعه به دادگاه امکان پذیر می باشد 

البته مق،ود از ماده این نیست که زن هیچ گاه نمی تواناد درخواسات  2زن خود را طلاق دهد .

را باه طالاق طلاق کند بلکه همانطور که خواهیم گفت زن حق دارد که در شرایطی اجبار مرد  

 بخواهد و حتی اگر اجبار مرد امکانپذیر نبود دادگاه می تواند از طرف مرد ، زن را مطلقه نماید . 
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مرد باید برای طلاق از جمله محدودیتهایی که بر اعمال حق طلاق وجود دارد آنست که  

ینطاور اهلیت داشته باشد ، وقتی زن در حال حیض یا نفاس است نمی توان او را طلاق داد هم

قانون مدنی صحیح نمی باشد . گذشاته از ایان   1141وقوع طلاق در طهر مواقعه بموجب ماده  

موارد لزوم صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه و کسب اجاازه دادگااه بارای طالاق 

محدودیت دیگری است که برای اعمال اراده مطلق مرد در امر طلاق قرار داده شده است . ایان 

ایجاد شد . به موجاب ایان قاانون  1346ابتدا بموجب قانون حمایت خانواده م،وب   محدودیت

مراجعه به دادگاه و گرفتن گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طالاق اماری  اروری 

پا را از ایان هام فراتار گذاشات و اختیاار مطلاق و   1353گردید . قانون حمایت خانواده سال  

را از میان برداشت . به موجب این قانون هر یاک از زن ومارد کاه نامحدود مرد بر دادن طلاق  

متقا ی طلاق باشند باید به دادگاه مراجعه کنند و درخواست طلاق نمایند . درخواست ایشاان 

این موارد ح،اری باوده و در غیار از   1باید مستند به یکی از موارد مذکور در این قانون باشد .  

ر حق تقا ای طالاق نخواهاد داشات تشاخیص وجاود ماوارد این موارد هیچ یک از زن و شوه

گواهی عدم امکان سازش صادر مای   در صورت تشخیصمذکور در این قانون با دادگاه است که  

نماید . تردیدی نیست که این قانون با و ع چنین مقرراتی که مخالفت صریح با موازین شرعی 

س از استقرار نظام جمهاوری اسالامی واقع شد لذا پمتشرعین  اری از  یداشت مورد مخالفت بس

قانونی تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص به ت،ویب رساید کاه بموجاب آن 

موارد طلاق محدود به همان مواردی است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده اسات 

به موجاب   2ه نس  شد .با و ع این قانون عملا  مقررات مربوط به طلاق از قانون حمایت خانواد

دادگاه بدوا  مو وع را آنچه در این قانون مقرر گردیده بود در صورت درخواست مرد برای طلاق  

به داوری ارجاع می دهد و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشد به زوج اجاازه طالاق 

 
د می توانند به استناد آن درخواست صدور  قانون حمایت خانواده چهارده مورد ذکر شده بود که هر یک از زن و مر  8ا در ماده    1

 گواهی عدم امکان سازش نمایند .  

 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص .   3ماده  2ا تب،ره  2
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ده باشاد خواهد داد . از نظر این قانون در مواردی که بین زوجاین راجاع باه طالاق توافاق شا

 مراجعه به دادگاه لازم نمی باشد . 

این قانون مبنی بر محدود کردن موارد طلاق به ماواردی   3ماده    2حکم مقرر در تب،ره  

که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده تا ت،ویب و اجرای قانون اصلاح مقاررات مرباوط 

قانون نوعی عقب گرد به قاانون  به جای خود باقی بود اما با ت،ویب این 1371به طلاق م،وب 

صورت گرفت زیرا ثبت طلاق را خواه به خواست شاوهر  یاا زن یاا   1353حمایت خانواده سال  

توافق هر دو باشد موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عادم امکاان ساازش کارده باود . 

ی و الزام حکومتی فقهای شورای نگهبان با این توجیه که در این قانون نیت طلاق که عملی ادار

است موکول به صدور گواهی عدم امکان سازش شده نه اجرای صیغه طلاق و واقع ساختن آن ، 

 1این قانون را مورد ت،ویب قرار دادند.

با وجود تمام فراز ونشیبهایی که در این مسیر طای شاده و قاوانینی کاه تااکنون ماورد 

ول حق طلاق در دست مرد اسات یعنای ت،ویب و اجرا قرار گرفته است در حقوق ما علی الاص

مرد مختار است هر وقت بخواهد و بدون آنکه الزامی به ذکر جهت یا علت خاصی برای ت،امیم 

خود نسبت به طلاق دادن همسر خود داشته باشد می تواند اقدام به طالاق دادن همسار خاود 

اهد طالاق دهاد حتماا  بنماید . محدودیتی که در این راه برای او وجود دارد آنست که اگر بخو

باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه مو وع را به داوری ارجاع می نماید اگر در مرحلاه داوری 

سازش و توافقی حاصل نشد و مرد بر ت،میم خود م،ر باشد سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان 

اقع و ثبت نمایاد . سازش صادر می کند و مرد با در دست داشتن آن می تواند رسما  طلاق را و

قاانون مادنی   1133بر این اساس بر اختیار مطلق و نامحدود مرد برای طلاق که موجب مااده  

که مقرر می دارد : »مارد   مورد ت،ریح قرار گرفته ، مطابق آخرین قانون م،وب در مورد طلاق

می نمایاد.« می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، از دادگاه تقا ای طلاق همسرش را 

و ع شده که بموجب آن مرد رأسا  نمای تواناد اقادام باه   هایی  از لحاظ شکلی محدودیت  غالبا 
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طلاق دادن همسر خود نماید. لزوم رجوع او به دادگاه و عدم امکان اجرای ت،میمش حداقل تا 

ی بار اراده مطلاق و اندکوقتی که گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر گردد محدودیتهای  

اما سرانجام دادگاه نمی تواند در صاورتی کاه مارد   1نامحدود او در امر طلاق وارد نموده است .

م،مم بر طلاق باشد از صدور گواهی عدم امکان سازش امتناع نمایاد . ولای اگار زن متقا ای 

طلاق باشد علاوه بر آنکه باید به دادگاه مراجعه نماید دادگاه هیچ الزامی به صدور گواهی عادم 

کان سازش در این خ،وص ندارد به علاوه بر خلاف مرد که نیازی به ارائه دلیل جهت خاصی ام

برای طلاق ندارد در اینجا زن باید دادخواست طلاق خود را در قالب یکی از موارد خاص پایش 

 1130م ( یا عسر و حارج ) مااده   ق .  1129بینی شده در قانون مدنی یعنی ترك انفاق )ماده  

نماید و بتواند موارد مورد ادعای خود را ثابت کند . در صورتی هم که  من عقاد م ( مطرح  ق.

بر شوهر شرط یا شروطی کرده باشد که در صورت تخلف از آن شروط بتواند به وکالت از شوهر 

خود را مطلقه نماید باید برای گرفتن گواهی عدم امکان سازش نه تنها وجود چنین وکاالتی را 

 یا شروط مذکور  من عقد را برای دادگاه اثبات نماید . بلکه تخلف از شرط 

بنابراین در قوانین ما نسبت به اصل درخواست طلاق تفاوتهای قابال تاوجهی باین زن و 

مرد وجود دارد که در بسیاری موارد برگرفته از موازین اسلامی و نظریات فقهای متقدم و متأخر 

 در این خ،وص می باشد . 

 قهی حدود اختيار مرد در طلاق مبحث دوم : بررسی ف

 : كريم قرآن  درگفتار اول : حدود اختيار مرد در طلاق 

 قرآن مجید در سوره های بقره ، نساا ، احزاب و طلاق آیاتی مربوط به طلاق دارد . 

سوره بقره آمده : » و اذا طلّقتم النساا فبلغن اجلهن فأمسکوهنّ بمعاروف او   231در آیه  

لا تمسکوهنّ  رارا  لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلام نفساه و لا تتخاذوا   سرحوهنّ بمعروف و

 آیات الله هزوا  ..... « 
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و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد مدت خویش رسیدند ، باه شایساتگی نگاهشاان 

دارید ، یا به شایستگی رها کنید و زنها را برای  رر زدن نگاهشان ندارید که ستم کنیاد ، هار 

 ین کند به خویش ستم کرده است . کس چن

در این آیه خداوند به مردان امر می کند که یا با نیکای و خاوبی باه همسارانتان رجاوع 

نمایید یا از آنان به شایستگی و نیکی جدا شوید و ظلم به زن و امتناع از طلاق زن باه منظاور 

ن به نیکی و شایساتگی در  رر زدن به او را مورد نهی قرار داده است . منظور از جداشدن از ز

این آیه آنست که طلاق در دست مرد به عنوای ابزاری برای ستم به زن و وارد کردن  رر به او 

قرار نگیرد بلکه همانطور که مرد باید زندگی مشترك را به نیکی و خوبی ادامه دهد در صاورتی 

 229جادا شاود . آیاه  که اراده اش بر طلاق باشد نیز باید از همسر خود به شایستگی و نیکای

 سوره بقره : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان . 

 طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به احسان . 

در این آیه نیز بر نگه داشتن زن بطریق متعارف ) به شایستگی ( و یا جدا شدن از او باه 

د نموده است . نکته جالب در این آیه آنست کاه دربااره نگاه داشاتن و نیکی و شایستگی تاکی

رجوع ، تعبیر به معروف شده یعنی کاری مطابق با عرف و روال جامعه ولی درباره جدایی تعبیر 

احسان یعنی بالاتر از عرف به کار رفته است تا مرارت و تلخی جدایی را بدین وسایله بارای زن 

سوره بقره آمده :» حلال و جایز نیست آنچاه را باه زنهاا داده  229یه در ادامه آ 1جبران سازد .

اید از آنها بگیرید مگر اینکه خوف این باشد که حدود خدا را رعایت نکنند . اگر خوف این معنی 

وجود داشت که زن و شوهر حدود خدا را رعایت نکنند اشکالی ندارد که زن فدیاه ای باه مارد 

 که نباید از آنها تجاوز کنناد و کساانی کاه حادود خادا را رعایات بدهد . اینها حدود خداست  

نمی کنند ، ستمگرند.« مفسرین از این آیه ، استفاده حکم طلاق خلع کرده اناد زیارا بموجاب 

این آیه در صورتی که خوف آن باشد که زن و شوهر حدود خدا را رعایت نکنند زن مای تواناد 

 ر او را طلاق دهد .فدیه ای به مرد بدهد و بواسطه آن شوه
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 سوره بقره : و للمطلقات متاع بالمعروف حقا  علی المتقین  241آیه 

 این آیه شریفه واژه مطلقات را بطاور مطلاق بکاار بارده لاذا شاامل تماام زناان مطلقاه 

می گردد به علاوه حکم را وابسته به صفت تقاوا کارده اسات لاذا حکام وجاوبی نیسات بلکاه 

اماا در هار   2یعه نیز از حکم این آیه وجوب را استنباط نمی کنند .فقهای ش   1استحبابی است .

صورت طبق آیه قرآن و ادامه وظیفه تسریح به احسان شایسته است که مرد باه هنگاام طالاق 

 هدیه ای در خور شأن زن به وی بدهد . 

اتقاوا و    ةنّ و اح،و العد هعدتلسوره طلاق : یا ایها النبی اذا طلقتم النساا طلقوهن    1آیه  

الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن الا یأتین بفاحشه مبینه و تلک حدود الله و مان 

 حدود الله فقد ظلم نفسه .  یتعدّ

زماانی کاه از عاادات می دهید ، زمان عده طلاق دهید )  ای پیامبر ، وقتی زنان را طلاق

اب عاده را نگاه داریاد و از ماهانه پاك شده و باا همسرانشاان نزدیکای نکارده باشاند( و حسا

پروردگارتان بترسید ، آنان را از خانه هایشان بیرون نکنید . خودشان هام بیارون نشاوند مگار 

اینکه گناهی علنی )فاحشه( مرتکب شوند . اینها همه حدود خدا است و کسی که از حدود خدا 

 تجاوز کند به نفس خود ستم کرده است . 

ی لازم برای انجام طلاق اشااره نماوده اسات و در اداماه این آیه به برخی از شرایط شکل

مردان را از ستم به زنان به شکل بیرون کردن آنان از خانه نهی کرده است مگر آنکه زن گناهی 

 علنی مرتکب شده باشد . 

چنانچه ملاحظه می شود آیات قرآن بیشتر به بیان احکام طلاق پرداخته اناد و در هایچ 

لاق و اخت،اص آن به یکی از زوجین پرداخته نشده اسات هار چناد از آیه ای به تبیین حق ط

تعابیری نظیر » اذا طلقتم النساا « یا » مطلقات « که در آیات مربوط به طلاق به کار برده شده 

. این زن است که طلاق داده می شود  می توان دریافت که از نظر قرآن طلاق بدست مرد است و

 در ع،ر نزول نیز بر ایان باوده کاه ماردان ، زناان خاود را طالاق   مضافا  بر اینکه عرف متداول
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 1می دادند . لذا با توجه به این واقعیت ، نیازی به بیان حکم جاری و مقبول جامعه نبوده است .

در واقع قرآن ، اختیار مردان برای طلاق را به عنوان یک حکم تأسیسی بیان نکرده بلکاه رویاه 

ن زمان را امضاا و تأیید نموده است . البته این امضا منوط بر تعدیل جاری و متداول در جامعه آ

رویه غیر عادلانه موجود و ارائه طریق جهت اتخاذ روشی من،فانه تر در جهت رعایت حقوق زن 

 2بوده است .

 روايات :  درگفتار دوم : حدود اختيار مرد در طلاق 

از تنوع و تعدد قابل تاوجهی   روایاتی که در خ،وص حق طلاق در کتب روایی موجودند 

 برخوردارند. 

برخی از این روایات در مقام بیان اختیار مرد در طلاق هستند . معروفترین روایت در این 

باب روایتی از پیامبر )ص( که فرمودند : » الطلاق بید من اخاذ بالسااق « » طالاق در اختیاار 

 کسی است که ساق را در اختیار دارد . « 

که ساق را در اختیار دارد کسی است که حق منح،ر تمتع جنسی از زن  منظور از کسی

 3را دارا می باشد که این شخص کسی جز شوهر نیست .

احادیث دیگری نیز با این مضمون وارد شده که از آن جمله این حدیث است :»کسی که 

طالاق   دعایش مستجاب نمی شود مردی است که زنش را نفرین می کند ، در حالی که اختیار

 4در دست اوست و می تواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند .«

دسته ای از روایات نیز در ذم طلاق وارد شده اند و بطور موکد طلاق بادون علات زناان 

مورد نهی قرار گرفته است : در روایتی آمده است » زنان را طلاق مدهید جز از روی شاک کاه 

ران را دوست ندارد . « در این روایت طلاق بای جهات و بادون خداوند ، مردان و زنان خوشگذ 
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دلیل مورد نهی قرار گرفته است و وجود شک و قرائنی نسبت به بی عفتی و یا فساد اخلاقی زن 

 را جهت قابل قبولی برای طلاق دانسته است . 

 در روایتی از امام صادق )ع( افرادی که سریع طلاق می دهند و مجددا  نکاح مای کنناد 

 دشمن خدا خوانده شده اند . 

روایت دیگری از پیامبر )ص( نقل شده که فرمودند : » خداوند دشمن می دارد ماردان و 

 1زنان تنوع طلب را که بی جهت روی به طلاق می آورند . « 

در برخی روایات نیز به امکان دستیابی زن به طلاق اشاره شده اسات کاه از جملاه آنهاا 

 2وص طلاق خلع وارد شده است . روایاتی است که در خ،

سوره بقره قرار گرفته است و بموجاب   229از جمله آنها روایتی است که شأن نزول آیه  

آن پیامبر اکرم )ص( به جهت کراهتی که همسر ثابت بن قایس از همسارش داشات باه ثابات 

ن اولاین طالاق فرمود : »ثابت آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن« ثابت نیز چنین گردد ای

 خلع در اسلام بود . 

 3اساس این روایات طلاق خلع را از ساوی مارد واجاب دانساته اناد .    بر  برخی فقها نیز

برخی نیز معتقدند » اگر زن به صورت عادی از شوهر درخواست طلاق کناد و از او بخواهاد در 

گر تمایال زن باه جادا مقابل گرفتن مال او را رها نماید بر شوهر واجب نیست که بپذیرد ولی ا

 شدن شدید باشد به گونه ای که بگوید اگر طلاق ندهی مرتکاب مع،ایت مای شاوم و خیانات 

می کنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگه دارد و باید با گرفتن مال که می تواند مال زیاد باشد 

 او را طلاق دهد . « 

زن و درخواست طلاق تکلیفی اکثریت فقها معتقدند در صورت کراهت از سوی با اینحال  

نهاد زن را بپاذیرد و در عاوض در این خ،وص برای مرد ایجاد نمی شود بلکه مای تواناد پیشا

 ، او را طلاق دهد و نیز می تواند پیشنهاد او را نپذیرد . فدیه
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دسته ای دیگر از این روایات نیز به حاکم یا دادگاه اجازه می دهند که شوهر را ملزم باه 

. از جمله آنها روایتی است که از امام باقر )ع( نقل شاده کاه فرمودناد : هار کاس   طلاق نماید 

 پوشاك و خوراك زن خود را تأمین نکند ، امام می تواند بین آنها جدایی بیفکند . 

با عنایت به این روایات است که برخی فقها نیز زن را محق به درخواست طالاق دانساته 

 ه اند که طلاق را واقع سازد . اند و به حاکم و دادگاه حق داد

 گفتار سوم : بررسی حدود اختيار مرد در طلاق از ديدگاه فقيهان 

همانطور که اشاره شد از دیدگاه اسلام اختیار طلاق در دست مارد اسات . ایان مو اوع 

مورد اجماع فقهای شیعه و سنی می باشد . بر این اساس است کاه مارد مای تواناد هار وقات 

را طلاق دهد و برای اینکار نیازی به ارائه علت موجهی ندارد . البتاه هماانطور بخواهد زن خود  

که اشاره شد شرایط محدود کننده ای در این رابطه وجود دارد که مورد ت،ریح فقها ا نیز قرار 

گرفته است . از جمله این شرایط بالغ ، عاقل و مختار بودن طلاق دهنده و عادم امکاان وقاوع 

اقعه یا در حال حیض یا نفاس زن می باشد . البته این شرایط بیشتر نااظر باه طلاق در طهر مو

حالات و و یژگی های طرفین در هنگام وقوع طلاق می باشد و در مقام جعل محدودیت نسبت 

به سلطه و اختیار مطلق مرد نسبت به طلاق دادن زن نمی باشد . نظر اکثریت قریب باه اتفااق 

هم که از سوی بزرگان دین در خ،وص پرهیز از طلاق یا خودداری   فقها روایات و توصیه هایی

از طلاق های غیر موجه و بی دلیل وارد شده است ، تنها در حد ممنوعیتهای اخلاقی می باشد 

و محدودیتی در حق طلاق مرد ایجاد نمی کند . در واقع برداشت فقهاا از احکام قرآن و مباانی 

ست و اعمال آن در اختیار اوست . به علاوه همان اراده ای اسلامی آن است که طلاق حق مرد ا

که بطور یکطرفه نکاح را بر هم زده است جز در مواردی که طلاق بائن باشد مای تواناد طالاق 

واقع شده را نیز از اثر بیندازد و اقدام به رجوع بنماید بدون اینکه در چنین رجوعی ، موافقت و 

نظر این فقها اصل وجود تفاوت بین زن و مرد در مورد طالاق   ر ایت زن لازم باشد بنابراین به

محرز است ، یعنی اختیار طلاق در دست مرد است و او می تواند بدون اجازه یا کسب ر اایت 

زن و حتی بدون الزام مراجعه به دادگاه می تواند زن خود را طلاق دهاد . برخای از آناان ایان 
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امه دلیل دانسته اند . عده ای نیز برای اثبات این حکام باه اختیار را امری بدیهی و بی نیاز از اق

آیاتی از قرآن از جمله آیه شریفه » یا ایها النبای اذا طلقاتم النسااا فطلقاوهن لعادتهن .... « و 

روایت نبوی » الطلاق بید من اخذ بالساق « که در منابع حدیث اهال سانت نقال شاده اسات 

 فقهای عامه دو چیز را علت عمده قرار گارفتن اختیاار فقهای متأخر خ،وصا   1استناد کرده اند.

طلاق در دست مرد دانسته اند : اول عقلانی تر بودن رفتار مارد کاه موجاب مای شاود ساریع 

ت،میم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دوم آثار و تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد از قبیل 

ایت مرد به حفظ رابطه زوجیت بیشتر از زن است که دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عن

به علاوه زن نسبت به مارد عااطفی تار اسات و   2طلاق چنین پیامدهای مالی را برای او ندارد .

زودتر مورد رنجش قرار می گیرد بنابراین اگر حق طلاق بدسات او داده شاود ممکان اسات باا 

ق نماید لذا خطار از هام پاشایدگی در کوچکترین رنجشی تحت تأثیر قرار گیرد و اقدام به طلا

این حالت به مراتب بیشتر خواهد بود . برخی این توجیه را تا آنجا پیش برده اند که اطالاع زن 

را نیز از اجرای صیغه طلاق لازم ندانسته اند چه رسد به آنکه جلب موافقت او در این خ،اوص 

 لازم باشد .

و بدون نیاز به ارائه دلیل در طلاق برای مارد در مقابل نظر این فقیهان که اختیار مطلق  

قائل بودند بعضی از فقهای اهل سنت با توجه به سرزنشهایی که نسبت باه طالاق در احادیاث 

 آمده و تقبیح که از طلاق غیر موجه شده است ، اصال را بار ممنوعیات طالاق گذاشاته اناد و 

ایز نیسات و ناه تنهاا مکاروه و گفته اند : وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی مرد جا

یکای از  3مذموم بلکه حرام و ممنوع است . برای جواز طلاق باید توجیاه قابال قباولی داشات .

علمای اهل سنت در این خ،وص می گوید : » طلاق بدون وجاود  ارورتی کاه آن را توجیاه 

ه است هم باعث نماید ، حرام است و از نظر اسلام ممنوع می باشد . زیرا هم به  رر خود و زوج

از بین رفتن منافع حاصله از ازدواج برای زوجین می گردد و بنابراین همانند اتلاف مال ، حارام 
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 رر و لا رار « نیز در تأیید نظر خود استناد کرده اسات . ایشان در ادامه به قاعده » لا  1است .

شاوهر ایان امار  با اینحال باید گفت حتی با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از ساوی

مانع از وقوع طلاق نمی شود ، زیرا اگر فر ا  شوهر بدون دلیل موجاه اقادام باه طالاق همسار 

خویش نمود هر چند مرتکب گناه شد ولی طلاق او صحیح است . حتی اعتقاد باه حارام باودن 

چنین طلاقی تنها دارای  مانت اجرای اخلاقی است ولی  مانت اجارای حقاوقی بار ارتکااب 

عملی بار نمی باشد . زیرا حرمت این طلاق یک حرمت تکلیفی است و حرمت تکلیفی با چنین  

 حرمت و عی ملازمه ندارد . 

با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به امضایی بودن احکام طلاق در قرآن و روایاتی که 

کاان در ذم طلاق بی جهت وارد گردیده و همینطاور روایااتی کاه در ماوارد خاصای باه زن ام

دستیابی به طلاق را می دهد و نظر عده ای از فقها در این خ،وص بایاد گفات ادعاای وجاود 

اختیار انح،اری و بی چون و چرای مرد در طلاق و قائل شدن به این اختیار با اطلاقی که ماده 

قانون مدنی مقرر داشته و مرد را » هر وقات کاه بخواهاد « مختاار در طالاق دادن زن   1133

ست نمی تواند ادعای موجهی باشد . زیرا علاوه بر یاک ساری محادودیتهای شاکلی از دانسته ا

قبیل اهلیت مرد و عدم وقوع طلاق در طهر مواقعه که نسبت به انجام طلاق از سوی مرد وجود 

دارد ، پذیرش حق طلاق برای مرد و احکامی که به تبع آن در قرآن کریم آمده اسات احکاامی 

ویه جاری و معمول آن زمان صادر گردیده و عمادتا  باا مفاروض دانساتن بوده که با توجه به ر

وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن در جهت ارائه رهنمودها و دستورات اصالاحی 

نسبت به روشهای موجود و اتخاذ روشی من،فانه تر در جهت رعایت حقوق زن بوده است . بار 

ی ارائه شده در این خ،وص ح،ری نبوده بلکه باا درك این اساس شاید بتوان گفت راه حل ها

 2حکمت و فلسفه ارائه چنین راه حل هایی ، بتاوان راهکاار مشاابهی را از آن اساتنباط نماود .

چنین برداشتی را تاکید قرآن کریم برامتناع از ستم کردن باه زناان و تاکیاد بار نگاه داشاتن 

ستگی مورد تاکید قارار مای دهاد مضاافا  بار شایسته آنان یا واقع ساختن طلاق به نیکی و شای

 
 320یوسف القر اوی ، ص ا  1

 307( ، ص  1362مکتبه امیرالمثمنین علی )ع( ،  ، ) اصفهان :  منشورات الكافی فی الفقهابو ال،لاح حلبی ، ا  2



 

 171 

اینکه همانطور که اشاره شد روایات متعددی بر ذم و نکوهش طلاقهای بی جهت و بدون دلیال 

وارد شده اند و در برخی از روایات نیز به امکان دستیابی زن باه طالاق خاواه از طریاق را ای 

وسیله محاکم اشااره شاده اسات . نمودن شوهر به طلاق و خواه از طریق الزام شوهر به طلاق ب

راهکارهای اخیر با چنین صراحتی در قرآن کریم بیان نشده اماا باادرك حکمات و فلسافه راه 

 حلهایی که قرآن در امر طلاق به منظور تکریم زنان و ممانعات از ا ارار باه آناان ارائاه نماوده 

عمال باا درك موقعیات می توان جهت )دلیل( بیان چنین روایاتی را درك کرد . فقها نیاز در  

حساس خویش و توجه به حکمت تشریع احکاام در طالاق ، راه حلهاایی را در جهات حمایات 

حقوق زنان و جلوگیری از تضییع حق و مورد ستم واقع شدن آنان توسط شوهران ارائه نماوده 

 اند که از جمله آن ها امکان قرار دادن شرط  من عقد نکاح مبنی بر دادن وکالت در طلاق باه

زن در صورت تخلف مرد از برخی شروط مقرر شده می باشد . فقهای اهل سانت از ایان حاد ، 

لاق را بطور کلی باه پیشتر رفته اند و معتقدند می توان با قرار دادن شرط در عقد نکاح ، امر ط

 1.زن تفویض کرد

ن،وص از دیگر تحولاتی که در نظریات فقهای متأخر دیده می شود فراتر رفتن از موارد م

در خ،وص طلاق زن توسط حاکم می باشد . بعضی از فقیهان عالاوه بار ماوارد من،اوص، در 

 صورت اذیت و آزار زوج یا عسر و حرج زوجه نیز مطالبه طالاق زن توساط حااکم را امکانپاذیر 

یکی از فقهای روشن اندیش معاصر نیز در هر مورد که ادامه زندگی مشترك بارای   2می دانند .

ر و عسر و حرج باشد ، و لو در موارد غیر من،وص ، به صراحت طلاق زن توساط زن موجب  ر

  3حاکم شرع را جایز دانسته است .

 چنانچه ملاحظه مای شاود ایان فقیهاان اندیشامند خاود را درگیار و مقیاد باه الفااظ 

ننموده اند بلکه کوشیده اند با استنباط صاحیح حکمات و دلیال احکاام شاریعت در خ،اوص 

قهای بی جهت یا نهی از ستم کردن به زنان ، راهکارهاای مناساب دیگاری جهات نکوهش طلا

 
ا وهبه زحیلی معتقد است : زن می تواند با ر ایت مرد از همان آغاز عقد ، طلاق را برای خود شرط نماید . نقل در همان ا پاورقی   1
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حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از مورد ظلم قرار گرفتن آنان و همینطور جلاوگیری از ساوا 

 استفاده مردان از حق طلاق ارائه دهند . 

 گفتار چهارم : سوء استفاده از حق طلاق در فقه اماميه 

 حقوق اسلام مفهاوم ساوادر  ده از حق برخاسته از حقوق غرب است  اصطلاح سوا استفا

این امر بدان جهات اسات کاه در   .  استفاده از حق از م،ادیق قاعده معروف »لا رر« می باشد 

حقوق اسلام بر خلاف حقوق غرب ، صاحب حق شدن به معنای داشتن اختیار مطلق نسبت به 

و اختیار مطلاق باه ذیحاق   ایجاد می شودده  محدو  شآن حق نمی باشد بلکه حق از بدو تحقق

اسالام  حقاوقه در  راوسوا استفاده از حق هما  ، ررلانمی دهد . بر این اساس به استناد قاعده  

 ممنوع بوده است . 

قاعده لا رر ، تنها سوا استفاده از حق را در بر نمی گیرد ، بلکه مورد اعماال آن تقریباا  

د و  رر گردد از نظار وروعاملات است . هر اقدامی که موجب تمام ابواب فقه اعم از عبادات و م

اسلام پذیرفته نیست . به علاوه در شمول قاعده لا رر ، » ق،د ا رار«  روری نیسات در هار 

موردی که  رر وجود داشته باشد خواه با ق،د ا رار و خواه بدون ق،د ا رار ، مشمول قاعاده 

ا ارار نیسات .  د اصولا  مبتنای بار ق،اده از حق نیز بر این اساس سوا استفالا رر می گردد .  

ران وارد شود ، گ ر گاه از اعمال حق  رری به حقوق دیه ابطه اصلی و معیار کلی این است که  

خواه این  رر کم باشد یا زیاد ، اعمال حق نامشروع می گردد مگر آن که عدم اعمال حق باعث 

 مرباوط باه تعاارض  اررین مطارح ای   رر خود صاحب حق باشد که در آن صاورت راه حلها

 1می شود .

با این وجود در بعضی مدارك قاعده لا رر که مربوط به سوا استفاده از حق است  ابطه 

می باشد طلاق  سوره 7سوره بقره و  230ق،د ا رار دیده می شود . از جمله این مدارك آیات 

نشان دهنده ق،د ا ارار زوج ار«  ردر خ،وص حق طلاق مرد می باشد . در این آیات تعبیر »

 می باشد و خداوند متعال از وقوع طلاقی که به ق،د ا رار زوجه باشد منع نموده است . 
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در حقیقت در ماهیت حق طلاقی که برای زوج ایجاد شده نوعی زیان برای طارف دیگار 

و )زوجه( مت،ور است . در چنین مواردی سوا استفاده از حق زمانی محقق است که محدودیت 

در این،ورت صرف وقوع  رر بارای تحقاق ساوا   1زیانی بیش از آنچه ملحوظ بوده بوجود آید .

استفاده از حق و اعمال قاعده لا رر کافی نیست بلکه سوا استفاده از حق زمانی محقاق اسات 

 که زیانی بیش از آنچه در اصل تشریع طلاق لحاظ شده ، ایجاد شود . 

 ق طلاق در حقوق ايران : گفتار پنجم : سوء استفاده از ح

قانونگذار ایران در  من مواد قانونی قاعده لا رر و نفای ساوا اساتفاده از حاق را ماورد 

 قاانون اساسای در ایان خ،اوص مقارر داشاته »هایچکس ت،ریح قرار داده است . اصل چهلم  

 . « نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ا رار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد 

اساتفاده از حاق  در موادی از قانون مدنی نیز به م،ادیق قاعده لا ارر و خ،وصاا  ساوا

و  944قانون مدنی و همچنن ماواد   139و    125و    122پرداخته شده است . از جمله آنها مواد  

 آن قانون می باشد .  945

 اده از حققانون مدنی به یکی از م،ادیق سوا استفاده از حق یعنی سوا استف  944ماده  

رض ، زن خود را طلاق دهد ماگر شوهر در حال اشاره نموده است . بموجب این ماده : »    طلاق

ق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگر چه طالاق ، لاو در ظرف یکسال از تاری  ط

 باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .« نبائ

ل به موت باه سار مای بارد ،که مرد در مرض متدر این ماده طلاق دادن زن در حالی  

ق،اد ا رار به زوجه تلقی می شود زیرا بدین وسیله و با تحقاق طالاق ، مارد ه ای بر ق،د  راما

شاوهر ، بارای زن ماورد نظار داشته زن را از ارث محروم نماید در حالیکه قانونگذار با سلب اثر 

رای سوا استفاده مرد از حق طلاق را باا ارث مقرر نموده است . در حقیقت قانونگذار  مانت اج

یکی از آثاار طالاق کاه محاروم  نسبت به توجه به ماهیت حقوقی طلاق و آثار آن مقرر کرده و

این حکم ، حکمی استثنایی و بر خلاف متعاارف  . شدن زوجه از ارث بوده سلب اثر نموده است
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ین زوجاین وجاود نادارد . در می باشد زیرا اصولا  با وقوع طلاق و سپری شدن عاده تاوارثی با

رض حالیکه در فرض این ماده زن از مرد ارث می برد . در واقع قانونگذار طالاق زوجاه را در ما

ا رار به زوجه تلقی می نماید . در واقع وقوع طلاق   د ه ای قوی مبنی بر ق،مت،ل به موت امار

 ودن زوجاه از ارث در اینجا به ق،د انحلال رابطه زناشاویی نیسات بلکاه باه ق،اد محاروم نما

 می باشد که در واقع همان ق،د ا رار به زوجه می باشد . 

ته است اماا در خاگر چه ماده فوق الذکر به یکی از موارد سوا استفاده از حق طلاق پردا

این خ،وص قاعده کلی ای در قوانین ما وجود ندارد . اهمیت بحث سوا استفاده از حق طلاق و 

بران ناپذیر به حقوق زنان مطلقه توجه جدی تر قانونگاذار در ایان جلوگیری از ورود لطمات ج

 زمینه را می طلبد . 

ی خورد . با این حال آرایای در رویه قضایی کشورمان نیز رویه قابل استنادی به چشم نم

نیستند اما به جهت دقت نظر و توجه خاصی که به منع سوا د که اگر چه لازم الاتباع  نداروجود  

حق طلاق شده است قابل توجه هستند . از جمله ایان آراا رأیای اسات کاه توساط استفاده از  

دادگاه مدنی خاص شهرستان شهر ا صادر شده است و قا ی پرونده درخواست صدور گاواهی 

عدم امکان سازش توسط شوهر را صرفا  بنا بر میل او ، م،داق سوا استفاده از حق داشته است. 

بر اصل چهلم قانون مذکور ]قانون اساسی[ ، هیچ کس نمی تواناد در این رأی آمده است : » بنا

اعمال حق خویش را وسیله ا رار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . بنابراین ، اجارای 

 132قانون مدنی نمی تواند اولا  بدون توجه به موازین فاوق الاذکر و مالاك مااده    1133ماده  

 و صرفا  بر اساس میل زوج صورت پذیرد .« قانون مدنی و بدون قید و شرط 

به موجب این رای مرد نمی تواند صرفا  بر اساس میل و هوس اقدام به طلاق نماید و باید 

طلاق دادن زوجه صرفا  بر اساس میال و بادون دلیال توجیه مناسبی بر کار خود داشته باشد .  

 موجه نشان دهنده ق،د ا رار زوج می باشد .

فقهای امامیه در خ،وص سوا استفاده از حق طلاق سازگار است زیارا از   این رأی با نظر

نظر فقهای امامیه نیز سوا استفاده از حق طلاق زمانی محقق است که عالاوه بار تحقاق  ارر 
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منوط به آن شاده رای ذکر شده نیز وقوع طلاق    رشوهر ق،د ا رار زوجه را نیز داشته باشد . د

ین امر را از استناد قا ی پرونده به اصل چهلم قاانون اساسای و زوجه نباشد ا  که به ق،د ا رار

 محتویات رای می توان دریافت . 

 مبحث سوم : بررسی اشكال سوء استفاده از حق طلاق : 

( »مرد می تواند با رعایت شارایط مقارر 81قانون مدنی )اصلاحی سال    1133وفق ماده  

 ا بنماید .« در این قانون ، از دادگاه تقا ای طلاق همسرش ر

طلاق اختیاریست که اعمال آن در دست مرد است و او می تواند با رعایت شرایط طالاق 

شرایطی شکلی هستند و در مواد بعدی ذکر شده اند همسرش را طلاق دهد . هر چند   اغلبکه  

از اختیار مطلاق مارد  با اصلاحاتی که در خ،وص این ماده در سالهای اخیر صورت گرفته عملا 

این زمینه کاسته شده است و او برای انجام طلاق ناچار به طارح دعاوا در دادگااه و گارفتن در  

گواهی عدم امکان سازش می باشد و برای وقوع طلاق نیز رعایت یکسری شرایط شکلی خااص 

مثل حضور دو شاهد عادل ، در حیض و نفاس نبودن زن  روری می باشد اما با این حال هنوز 

مردی که بی دلیل و بای آنکاه عادم مرد از طلاق ، منتفی نگردیده است .    امکان سوا استفاده

تمکینی از سوی زوجه نسبت به او وجود داشته باشد اقدام به طلاق زوجه می نماید و باه تباع 

آن خانواده ای که چه بسا ممکن است فرزندانی نیز در آن باشاند را منحال مای نمایاد و زن و 

ها می نماید ، ممکن است به راحتی ادعا کند کاه از حاق خاود فرزندان خود را بی سرپرست ر

استفاده کرده است اما آیا به واقع چنین است ؟ آیا قائل شدن به اختیار مطلق در این خ،وص ، 

به او جسارت چنین اقدامی را نداده ؟ آیا حق داشتن به این معناست که مرد بتواند حق خود را 

هد اعمال نماید حتی اگر از قبل آن فرد یا افارادی نیاز متضارر به دلخواه و به هر گونه که بخوا

شوند ؟ آیا اجرای حق می تواند وسیله اجرای نا حق باشد و سرنوشت و زندگی آینده همسار و 

فرزندان یک خانواده را در معرض تباهی قرار دهد ؟ زنی کاه پناهگااه خاود را از دسات داده و 

ت چگونه خواهد توانست سرپناهی مطمئن برای فرزندان  اینک بی سرپناه در جامعه رها شده اس 

خود باشد . فرزندان خانواده ای که اینک فرو پاشیده و جز لاشه ای تکه پاره در پهناه اجتمااع 
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اثری از آن نمانده است ، چگونه خواهد توانست جایگاه و مسئولیت خود را در جامعاه دریاباد و 

خود بپروراند . آیا اعمال حق چنین شاوهر یاا پادری  فهم درستی از آنچه باید باشد را در ذهن

چندین حق دیگر را مورد تضییع و تباهی قرار نداده است ؟ آیا سوا استفاده از حق معنایی جاز 

 این می تواند داشته باشد ؟ 

حرف ما این نیست که طلاق حق مرد نیست . طلاق بموجب آنچه شریعت اسالام مقارر 

آن در دست اوست . صحبت بر سر آنست که آیا ایان حاق بایاد داشته حق مرد است و اختیار  

مطلق و بی حدود ح،ر باشد یا آنچنان کاه از آیاات قارآن ، روایاات و نظارات بسایاری فقهاا 

استنباط می گردد اعمال آن محدود به حدودی می گردد و هر گونه تجاوز از این حدود ، تجاوز 

سئولیت مرد می گردد . اعماال حاق نبایاد به حقوق زوجه و فرزندان محسوب شده و موجب م

وسیله اجرای ناحق باشد . دارنده حق نمی تواند حق خود را به  رر دیگران و به ق،د ا رار به 

آنان اعمال نماید . بنابراین مرد نیز نمی تواند حق خود در طلاق را باه ق،اد ا ارار باه زوجاه 

بر اعضای خانواده تحمیل نماید و موجب  اعمال نماید یا نتیجه اعمال حق او چنین نتیجه ای را

 تضییع حقوق قانونی زوجه گردد . 

از جمله حقوق مهمی که ممکن است از زوجه  ایع گردد ، حاق تمکاین اوسات . زیارا 

همانطور که خداوند غریزه جنسی را در مرد قرار داده و در او نیاز به ار ای آن را ایجااد کارده 

شده و زن نیز چون مرد نیاز دارد که باه نحاوی ایان خواساته  است این غریزه در زن نیز نهاده

ذاتی و فطری اش ار ا شود و عدم ار ا یا ار اا نامناسب آن همچون عدم ار اا غریزه جنسی 

مردان تبعات نامطلوبی را برای جامعه به همراه خواهد داشت . بر این اساس نمی توان پاذیرفت 

، هر وقت که بخواهد حقوق زن را زیر پا گذاشته و او را  که مرد بتواند به استناد حق طلاق خود

طلاق دهد از جمله دیگر حقوق زن که با انجام طلاق تا حد زیادی پایمال می شاود حاق او در 

داشتن پناهگاه و تکیه گاهی محکم در زندگی است همینطور حق بهره مندی از تأمین معااش 

تا پایان مدت عده از بین خواهد  و ا وقوع طلاقزندگی و گرفتن نفقه می باشد که این حق نیز ب

 رفت . 
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طلاق حقی است که بموجب قانون به مرد داده شده است و در مرحله اجرای آن ممکان 

است مانند هر حق دیگری مورد سوا استفاده قرار گیرد. وظیفه قانونگذار آنسات کاه تاا جاای 

راهکارهاای مناسابی را جهات   ممکن ، طرق سوا اساتفاده از ایان حاق را شناساایی نماوده و

جلوگیری از چنین سوا استفاده ای ، اتخاذ نماید سوا استفاده از حق طلاق عمدتا  به دو شاکل 

 واقع می شود : 

شکل اول آنست که مرد پس از چند صباحی که از عمر پیوند زناشویی می گذرد به هار 

طالاق کاه در قاوانین ایاران   دلیل از کانون خانوادگی رویگردان گردیده و باا اساتفاده از حاق

خ،وصا  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به تایید قانونگذار رسیده است ، همسر خود را بی هیچ 

دلیل منطقی و موجهی طلاق داده و بدین ترتیب موجب می شود کانون خانواده از هم پاشایده 

ی آنان در مسیر سرنوشتی شده ، امنیت خانوادگی زنان و فرزندان مورد تهاجم واقع شود و زندگ

 نامعلوم قرار گیرد . 

شکل دیگر سوا استفاده از حق طلاق در خانواده هایی صاورت مای گیارد کاه مارد باا 

استفاده از حربه طلاق ، زن را به اجبار ملزم به ادامه رابطه زناشویی نموده و مانع از انجام طلاق 

تواند با انعقاد عقد موقت ، کانون هاای   او می گردد این در حالی است که او خود به راحتی می

خانوادگی دیگری برای خود ایجاد نماید اما همسر سیاه بخت خود را ملزم به مانادن در ح،اار 

 خانه کرده و آزادی های مشروع او پایمال هوس ها و خود خواهی های خود نموده است . 

ای او مقارر گردیاده در این دو حالت مرد به راحتی حق طلاقی را که بموجب قاانون بار

وسیله تحمیل فشار بر زوجه و احراز به وی قرار داده است . چنین  رری می تواند در اثر طلاق 

بی جهت شوهر و در نتیجه بی سر پناه شدن زن و محروم شدن از بسایاری از حقاوقش ایجااد 

در واقع اختیار   گردد یا در اثر امتناع شوهر از طلاق دادن زن و نگه داشتن اجباری او در خانه .

مطلقی که قانون مدنی به مرد در خ،وص طلاق داده ، راه چنین ساوا اساتفاده ای را خاواه از 

طریق اعمال بی جهت حق طلاق و خواه از طریق عدم اعمال ستمگرانه آن ، باز گذاشته است و 

باشاد   به مرد امکان تحمیل فشار بر زوجه ، بدون آنکه هیچ مسئولیتی از این جهات متوجاه او
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داده است . گویا شخ،ی بودن روابط بین زوجین ، در مرد این ت،ور را ایجاد کرده که بار ناوع 

رابطه و رفتار او با همسرش هیچ قانونی حکومت نخواهد کارد و حاق ریاسات او بار خاانواده و 

اختیارش در طلاق به او حقی بی حد و مرز در زیر سلطه گارفتن و ساتم کاردن بار همسار و 

داده است . در حالی که باید یادآور شد که خانواده عن،ر و هساته اصالی اجتمااع را   فرزندانش

تشکیل می دهد روابط حاکم بر خانواده جدا از روابط حاکم بر جامعه نیسات . حقاوقی کاه در 

صحنه اجتماع به عنوان حقوق انسانی باید مورد رعایت قرار گیرد در کانون کوچک خانواده نیاز 

شخ،ی و نزدیک زن وشوهر به آنان اجازه زیر پا گذاشتن بسایاری از حقاوق   محترم است رابط 

انسانی شان را نمی دهد . رعایت چنین حقوقی در خانواده است که مفاهیمی چون رعایت حق 

و احترام به حقوق دیگران را برای فرزندان درونی می کند و از شأن و جایگاه افاراد خاانواده در 

ید . و پایمال شدن این حقوق به معنای پایمال شدن آن ارزشهایی محیط خانه حفاظت می نما

 است که در خانواده حاکم است و قوام خانواده به آن وابسته است . سوا استفاده از حاق طالاق

به معنای پایمال کردن بسیاری از حقوقی اسات کاه قاانون آن را باه   جهراز به زوردر جهت ا 

 و رعایت آن را لازم دانسته است . عنوان حقی انسانی به زن داده است 

 مبحث چهارم : روشهای جلوگيری از سوء استفاده از حق طلاق : 

و روایات متعددی که در باب طلاق   1یکی از اندیشمندان معاصر از سیاق آیات قرآن کریم

وارد شده است این  ابطه کلی را ارائه داده که مرد در زندگی خانوادگی بایاد دو راه در پایش 

رد : یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد )فامسااك بمعاروف( ، یاا گی

زن را رها سازد » أو تسریح باحسان « ؛ اسلام به مرد اجازه نمی دهاد کاه زن را در مضایقه و 

مشقت قرار دهد ، نه حقوق و حدود او را رعایت کند ، نه او را رها سازد . بر این مبنا در صورتی 

ه شوهر به وظایف خود در برابر زن عمل نکند ونتوان او را وادار به اداا حقوق زن نمود ، اجبار ک

به طلاق می شود و در صورتی که از طلاق خودداری ورزد ، حاکم شرع به عنوان ولی ممتناع ، 

از حکم به تفریق بین آنها خواهد داد . هر چند روایات مورد اشاره در موارد خاص وارد شده اما  

 
 2طلاق ، آیه  231و  229حسان « : بقره ، آیه  » الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف او تسریح باا  1
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« » قاعده لا  ررقرائن به خوبی می توان فهمید که مق،ود این روایات بیان حکمی کلی است . 

تسلط انح،اری زوج بار امار طالاق ، حکمای شارعی اسات کاه در   چنین حکمی است  مبنای

صورتی که موجب  رر زوجه باشد ، به اقتضای حکومت قاعده لا ارر بار ادلاه ساایر احکاام ، 

ی که حقوق همسرش را رعایت نمی کند و به او ساتم روا مای دارد و از برداشته می شود . کس

» مضاارّ « محساوب مای شاود و   شخ،ایدستور حاکم شرع در این مورد سرپیچی می کند ،  

حاکم می تواند او را وادار به طلاق کند و در صورت امتناع به عنوان ولی تمتع خود رأسا  طلاق 

 1را جاری سازد .

 محققصورت    به دوسوا استفاده از حق طلاق ممکن است    شد اشاره    همانطور که قبلا ٌ 

: اعمال بی جهت و ظالمانه حق طلاق و عدم اعمال ظالمانه آن . بر ایان اسااس روشاهای شود  

جلوگیری از حق طلاق نیز به دو دسته تقسیم می شوند : روشهای جلوگیری از اعمال بی جهت 

 ز عدم اعمال ظالمانه حق طلاق . و ظالمانه حق طلاق و روشهای جلوگیری ا

 از عدم اعمال ظالمانه حق طلاق روشهای جلوگيری گفتار اول : 

 الف: طلاق خلع و مبارات

یک راه حل قانونی که از طریق آن زن می تواند در صورتی که از همسار خاود خوشاش 

قاانون   1146  نیاید و نسبت به او اکراه داشته باشد از او جدا شود طلاق خلع می باشاد . مااده

مدنی در تعریف خلع می گوید : » طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شاوهر خاود 

دارد ، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یاا 

 معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد . « 

ت و کراهتای کاه از شاوهر دارد ماالی باه عناوان بنابراین در طلاق خلع زن بواسطه نفر

 »فدیه « به او می دهد و در برابر آن طلاق می گیرد . این طلاق از نوع باائن اسات لاذا شاوهر 

نمی تواند تا زمانی که زن به فدیه رجوع نکرده به زن رجوع کند . مبنای اصالی تجاویز طالاق 

کاردن گارفتن ماالی از زن در هنگاام سوره بقره است که پس از نهی    229خلع بخشی از آیه  
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طلاق دادن او می فرماید : » اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند ، اشاکالی نادارد کاه زن 

مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه بگیرد . « در چنین طلاقی مرد باه تنهاایی در ماورد طالاق 

 دخالت دارند :  ت،میم نمی گیرد بلکه در جریان تحقق آن مانند عقود دو اراده

ارادة زن در جهت بخشیدن مالی به شوهر باه انگیازة رهاا شادن از علقاة زوجیات و در 

  1، ارادة مرد در جهت قبول مال بذل شده و انحلال نکاح .مقابل

می توان گفت زن با بخشیدن مالی به شاوهر ، عمالا  باه زمیناه ساازی بارای طالاق و 

در واقاع مرد با قبول بذل زن اقدام به طلاق می نمایاد . برانگیختن مرد بدان اقدام می کند . و 

ماهیت طلاق در اینجا نیز ایقاع است و اراده یک طرفه مرد است که طلاق را محقق مای کناد 

ولی اینکار در پی درخواست زن و بر مبنای توافق انجام شده باین آن دو صاورت مای گیارد و 

به صورت خلع یا مبارات را از جرگه طلاق رجعی  همین امر ، این اثر را دارد که طلاق واقع شده

خارج ساخته و آن را بائن می نماید . در نتیجه مرد نمی تواند در ایام عده رجوع نمایاد و یاک 

طرفه و عیت اولیه نکاح را برقرار نماید و باید با موافقت و ر ایت زن ، مبادرت باه عقاد نکااح 

 2نماید .

ر کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حا ر شدن ر فقها معتقدند در صورت اظهاکثا

برای بخشیدن مهریه اش ، برای مرد تکلیف ایجاد نمی شود که زن را طلاق دهد بلکه می تواند 

پیشنهاد زن را قبول کند و فدیه او را بپذیرد و در عوض طلاق دهد یا آنکه پیشنهاد او را نپذیرد 

اظهار کراهت شدید از سوی زن و احتمال ارتکاب و طلاق ندهد . هر چند گفته شده در صورت  

  3گناه از سوی او ، مستحب مثکد است که مرد پیشنهاد زن را بپذیرد و او را طلاق دهد.

برخی دیگر از فقها قائل به وجوب چنین طلاقای بار مارد شاده اناد و گفتاه اناد : » در 

خواهد از او جدا شاود بار مارد  صورتی که مرد دریابد که زن تمایلی به زندگی با او ندارد و می
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در حدیث نیز آمده است که » من اَ َرَّ بامراه حتی تفتدی  1واجب است که زن را طلاق دهد . «

 2منه لم یَرْضَ الله بعقوبه دون النار لأن الله یغضب کما یغضب للیتیم «

 به نظر می رسد مبنای دیدگاهی که طلاق خلع را در صورت کراهت شدید بر مرد واجب

می داند آنست که عدم طلاق زوجه در چنین شرایطی، خطر وقوع  رری بزرگتر یعنی ارتکااب 

خیانت از سوی زوجه و از بین رفتن حیثیات و آباروی شاوهر را ممکان مای ساازد لاذا بارای 

جلوگیری از وقوع چنین  رری بر مرد واجب است کاه در چناین شارایطی همسار خاویش را 

اند در مقابل طلاق و  رری که از این جهت باه او وارد مای شاود طلاق دهد البته او نیز می تو

 مالی از زوجه بگیرد .  

گفتیم در طلاق خلع وجود کراهت زن نسبت به شوهر امری  روری است . به خاطر این 

کراهت است که زن فدیه ای به مرد می دهد و در مقابل مرد او را طلاق می دهد . نکته ای در 

جالب توجه است و گویای اهمیت آنان باه حقاوق زناان و ساعی در عادم   نظرات برخی از فقها

تضییع حقوق آنان است اینست که اگر مرد در طلاق خلاع زن را مجباور باه دادن فدیاه کناد 

مرتکب فعل حرامی شده است . چنین طلاقی صحیح است و زن نباید فدیه را به او تسلیم کند 

 3ق واقع شده رجعی خواهد بود .در این،ورت طلا ]مرد مالک فدیه نمی شود[

همینطور اگر مرد ، زن را طلاق خلع دهد در حالیکه اخلاق ناپساندی دارد طالاق خلاع 

صحیح نیست و مرد مالک فدیه نمی شود ، و اگر زن را در اینحال در مقابل عوض طلاق دهد ، 

 4مالک عوض نمی شود و طلاق واقع شده طلاق رجعی خواهد بود .

 دیگر بارای جلاوگیری از ساوا اساتفاده از حاق طالاق ، طالاق مباارات   راه حل قانونی

یعنای طلاقای باه عاوض   5می باشد . این طلاق از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است .

است با این تفاوت که در این نوع طلاق ، کراهت تنها از جانب زن نیست بلکاه طرفینای اسات 

 
 529شی  طوسی ، ص ا  1

 380،  ص  15(،  ج  ]بی تا   [بیروت ، آل البیت احیاا التراث ،  چاپ سوم ،  مستدرک الوسایل ، )نوری طبرسی ا ا  2

 104ص ( ،  ]بی تا [،  ]بی نا[، ]بی جا  [، به اهتمام سهراب امینیان ،)  الشرایعمحمد سنگلجی ، ا  3

 104همان ، ص ا  4

 449، ص  حقوق مدنی خانواده ناصر کاتوزیان ،  ا  5
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. لیکن زن فدیه ای می دهد تا مرد ر ایت به طلاق  یعنی زن وشوهر از یکدیگر منزجر شده اند 

دهد . این فدیه زائد بر میزان مهریه نباید باشد . نتیجه فزونی این عوض بطالان طالاق نیسات 

قانون مدنی هم به این نوع طلاق اشاره نموده   1147بلکه مرد مالک زائد بر مهر نمی شود ماده  

 است. 

 و عمل حقوقی تح،یل نمود : طلاق خلع و مبارات را می توان به د

 ا ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است .  1

ا قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می شود و در برابر حق رجوع شاوهر را از   2

  1بین می برد .

بر این اساس فدیه در این نوع طلاق در برابر طلاق قرار نمی گیرد و مفهوم معاو ه از آن 

اگار که طلاق ایقاعی است که مشروط به دادن چنین فدیه واقع می شود . برداشت نمی شود بل

زن به آنچه که به شوهر داده )فدیه( رجوع کرد ، طلاق از بین نمی رود چاون طالاق از ساوی 

مرد صحیحا  واقع شده است ولی این حق را بر این مرد ایجاد می کند که بتواناد در ایاام عاده 

 رجوع کند . 

مامیه طلاق بالعوض را هر چند که زوجه کراهت نداشاته باشاد معتبار بعضی از فقهای ا

دانسته اند . این گونه طلاق نمی تواند عنوان خلع یا مبارات داشته باشاد زیارا خلاع و مباارات 

مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین است اما در این طلاق وجود کراهت از سوی زوجاه  ارورتی 

بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد . برخی آن را در قالب عقاد   ندارد . در توجیه ماهیت این طلاق

معاو ه دانسته اند که یکی از عو ین طلاق و عوض دیگر فدیه است و عموم اونوا بالعقود شامل 

 آن می شود . برخی به این طلاق عنوان صلح داده اند عده ای دیگر آن راهیه عوض دانسته اند . 

اشت آنست که با توجه به آیه شریفه » فان خفتم الا یقیما نکته ای که باید به آن توجه د

راجع به بذل فدیه از جانب زن و اخبار زیاادی   2علیهما فیما افتدت به .... «  حناجحدود الله فلا  

که در این زمینه وارد شده ، شوهر نمی تواند چیزی از زن در مقابل طلاق بگیرد مگر در صورت 

 
 453همان ا ص ا  1

 229قرآن ،  بقره ا آیه ا  2
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لعوض در صورتی که منطبق باا خلاع و مباارات نباشاد فقاط باه کراهت زن . بنابراین طلاق با

صورت یک طلاق ساده واقع می شود که بر حسب مورد رجعی یا بائن است و شوهر مالک فدیه 

 نخواهد شد . 

در حقوق فعلی ایران هم این نظر بیشتر قابل قبول اسات . زیارا قاانون مادنی از طالاق 

و اقسامی برای طلاق ذکر کرده که طلاق بالعوض از   بالعوض جدا از خلع و مبارات سخن نگفته

 1جمله آنها نیست .

 : طلاق قضايی  ب

طلاق قضایی یاا طالاق باه   طلاق،راه حل دیگر برای جلوگیری از سوا استفاده شوهر از  

حکم دادگاه می باشد . در این طلاق اراده مرد مدخلیتی ندارد و برای جلب ر ایت او به طلاق، 

ده نمی شود بلکه زن خود مستقیما  از دادگاه تقا ای طلاق می نماید . باه جهات مالی به او دا

اختیار مرد در امر طلاق در حقوق اسلام ، فقها همواره درصدد بوده اند در کنار ذکر حکمتهاا و 

فوائد احکام اوّلی در خ،وص طلاق ، راههایی حقوقی و شرعی برای جلوگیری از طلاق ظالمانه 

آنگاه که بواساطه عمال دان بیابند . همینطور در جستجوی راههایی بوده اند تا زنان از سوی مر

دادن زن خاودداری   از طلاق  مرد  و در عین حال  قرار می گیرد  در موقعیتی نامطلوبمرد ، زن  

  2، زن بتواند از رن. زندگی نامطلوب و آثار ناشی از آن رهایی یابد . می کند 

یی از سوی زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق روایاتی که در خ،وص درخواست جدا

وارد شده اند ، دو مورد را در بر می گیرند . اول در مورد غائب و مفقود شدن شوهر و دیگار در 

لاق از زوجاه مورد ترك نفقه توسط زوج می باشد . اما در قانون مدنی مواردی که درخواست ط

دو مورد بالا شامل درخواست طلاق زوجه باه مورد است و علاوه بر    تجویز شده است شامل سه

علت عسر و حرج نیز می گردد . البته وجود حرج در هر حکمی به موجب روایات متعدد موجب 

 
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خ،وصی ، دانشکده حقوق و علوم  ناهید محمدی عراقی ، » سوا استفاده از حق طلاق « ، ا  1

  136و  137سیاسی ، دانشگاه تهران ، ص 

 212سید صمد موسوی خوشدل ،  ص ا  2
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خاص به عنوان یکی از ماوارد تجاویز  طور به در منابع فقهی رفع آن حکم می گردد اما این امر

  درخواست طلاق از سوی زوجه مورد اشاره قرار نگرفته است .

مقارر مای دارد : » در صاورتی کاه دوام  این ماورد  قانون مدنی در خ،وص  1130ماده  

زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقا اای طالاق 

کند چنانچه عسرو حرج مزکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار باه طالاق 

 جبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود . « نماید و در صورتی که ا

از تعبیر » دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ..... « در ماده فوق نبایاد چناین 

یل خود مبادرت به اجبار زوج به مبرداشت کرد که حاکم در این مورد مخیر است و می تواند به  

داری کند . بلکه هر گاه عسر و حرج زوجه در اثر اساتمرار زوجیات طلاق نماید یا از اینکار خود

بر دادگاه محرز شود و زن نیز خواهان طلاق باشد حاکم باید لزوما  شوهر را اجبار به طلاق نماید 

خود زوجه را طلاق دهد . اختیار حاکم در طلاق دادن زوجه در  ،و در صورت میسر نشدن اجبار

دادن از باب قاعده » الحاکم ولی الممتنع « می باشاد . چاون شاوهر اثر امتناع شوهر از طلاق  

 ممتنع از طلاق است حاکم می تواند مستقیما  از جانب خود زوجه را طلاق دهد . 

م،ادیق عسر و حرج مرزبنادی مشاخص نداشاتند و   14/8/70اصلاحی    1130در ماده  

قضات در این زمینه گردیاد و   موجب برخوردهای سلیقه ای دادگاه ها و استنباط های گوناگون

در نهایت منجر به صدور آراا متشتت در خ،وص احراز عسر و حرج و به تبع آن صادور حکام 

طلاق گردید . این امر باعث گردید عده ای از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان »طرح الحااق 

کاه در ایان قانون مدنی« به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردناد  1130یک تب،ره به ماده  

مورد از م،ادیق عسر و حرج ب،ورت تمثیلی ذکر شده بود که از جمله آنها می تاوان   7تب،ره  

ماه و اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر اشاره نماود . بار   6به ترك خانواده توسط زوج به مدت  

ح به این تب،ره پیشنهاداتی جهت اصلاح آن پیشنهاد شد و پس از اعمال اصلاحات جزئیات طر

 به ت،ویب مجلس شورای اسلامی رسید : 18/2/79شرح زیر در تاری  
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 14/8/1370قانون مدنی م،اوب    1130»ماده واحده : یک تب،ره به شرح ذیل به ماده  

 الحاق گردید :

تب،ره : عسر و حرج مو وع این ماده عبارت است از بوجود آمادن و اعیتی کاه اداماه 

ساخته و محق آن مشکل باشد و ماوارد ذیال در صاورت   زندگی را برای زوجه با مشقت همراه

 احراز توسط دادگاه صالح از م،ادیق عسر و حرج محسوب گردد .

 ا ترك عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه . 1

 ا اعتیاد مضرب یکی از انواع مواد مخدر 2

 قه ا استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان او به تأدیه نف3

ا ابتلاا زوج به امراض مسری صعب العلاج یا هر عار اه دیگاری کاه دوام زناشاویی و 4

 سلامت زوجه را به خطر اندازد . 

 ا عقیم بودن زوج به نحوی که مانع اولاد دار شدن زوجه شود . 5

ا سوا رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا  با توجه به او ااع اجتمااعی ، اخلاقای ، 6

 نظر زمانی و مکانی برای زوجه قابل تحمل نباشد .  روحی و از

 ا اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت . 7

ا عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشغال به کار یا حرفه ای که منافی با م،االح 8

 خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد . 

ب جرائمی که مغایر با حیثیت خاانوادگی ا محکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکا9

 و شئون زوجه باشد.«

امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه مبنی بر الزام او به پرداخت 

قاانون   1129نفقه و یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه از دیگر مواردی می باشد که بموجاب مااده  

ن ماده مقرر می دارد : »در صورت استنکاف شوهر مدنی به زن حق تقا ای طلاق می دهد . ای

از دادن نفقه و عدم امکان اجراا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق 
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به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجاز 

 شوهر از دادن نفقه .«

دق )ع( در این خ،وص وجود دارد کاه فرمودناد : »]مارد بایاد[ روایتی از امام جعفر صا

همینطور اماام بااقر   1نفقه زن را به مقدار کفایت به او بدهد و الا بین این دو جدایی بیاندازید .

)ع( می فرمایند »شخ،ی که زنی داشته باشد اما لباس و طعام او را مهیا نکرده باشد حق اماام 

 بیاندازد .«می باشد که بین آنها جدایی 

در این روایات به صراحت از اینکه حق طلاق و جدایی بر عهده حاکم )اماام( مای باشاد 

 سخن گفته شده است . 

ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه نیز به دو صورت قابل ت،ور است : ناتوانی سابق بر عقاد و 

ده راجاع باه عجار قانون مدنی آما  1129به نظر می رسد آنچه در ماده    2ناتوانی لا حق بر عقد 

لاحق بر عقد نکاح است یعنی ناتوانی از پرداخت نفقه ای که پس از وقوع نکاح ایجاد شده است. 

 زیرا این ناتوانی در ردیف استنکاف از دادن نفقه ذکر شده اسات کاه مرباوط باه بعاد از نکااح 

اس در بار ایان اسا 3می باشد و عجر یا قدرت قبل از عقد هایچ تاأثیری در صاحت آن نادارد .

صورتی که مرد هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده اما بعدها باه علتای نااتوان از پرداخات 

زن می تواند در صورتی که اجبار مرد به پرداخت نفقه ماثثر  1129گردیده است  بموجب ماده 

ز نباشد ، تقا ای طلاق کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . سومین موردی که مجو

غایاب مفقاود  1011درخواست طلاق از سوی زن می باشد ، مفقود شدن زوج می باشد . ماده 

الاثر را کسی می داند که از غیبت او مدت بالنسبه مدیری گذشته و از او به هیچ وجاه خباری 

 1029نباشد . هر گاه شخ،ی چهار سال تمام غایب باشد ، طبق آنچاه قاانون مادنی در مااده  

 و می تواند تقا ای طلاق کند . مقرر کرده زن ا

 
 .  223، ص  1، ابواب النفقات ، باب  15حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج  - 1

 223محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق خانواده ، ص  - 2

 69احمدیه ، جمشید جعفرپور ، طلاق به درخواست زن به درخواست شوهر ، ص  مریم - 3
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سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا حاکم باید در این ماورد زن را طالاق 

دهد یا زن باید عده وفات نگه دارد و نیازی به طالاق نمای باشاد ؟ بسایاری از فقهااا در ایان 

عدّه وفات و مستند خ،وص گفته اند : حاکم باید طلاق بدهد و عدّه زن هم عدّه طلاق است نه 

آن روایاتی است که در بعضی ت،ریح به طلاق شده و در بعضی دیگر در صورت مراجعه شاوهر 

  1در زمان عده ، حق رجوع به وی داده شده است.

ت،ریح به طلاق نموده است اما به نظر می رسد عده   1030و    1029قانون مدنی در مواد  

می توان گفت طلاقی در اینجا واقع می شود تنهاا زن را طبق احکام عده وفات سنجیده است . 

از جهت مدت مانند عده وفات است اما در دیگر خ،وصیات باید مانند طلاق رجعی با آن عمال 

شود . امام خمینی )زه( نیز در این خ،وص می فرمایند : عده واقع شده بعد از طلاق عده طلاق 

 2است ، اگر چه به اندازه عدّه وفات باشد .«

ات قانون مدنی در مورد طلاق زوجه غایب ، مبتنای بار نفقاه امامیاه اسات . البتاه مقرر

تشریفات مذکور دذر کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از فحص از حال غایب ساخن گفتاه 

اند و قانون مدنی هم با توجه به مقتضیات زمان ، شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است که با 

قانون مدنی ماورد  23اتی ندارد . . این شیوه فحص و جستجو در ماده اصول و قواعد فقهی مناف

ت،ریح قرار گرفته است . بموجب این ماده هر گاه یک سال از تاری  انتشار اولین اعلان بگذرد و 

 خبری از غایب بدست نیاید ، دادگاه به درخواست خواهان حکم به طلاق صادر می کند . 

 

 قد لازم : : شرط توكيل طلاق در ضمن عج 

روش دیگر در جلوگیری از سوا استفاده شوهر از حق طالاق و عادم اعماال نابجاای آن 

استفاده از راههای قراردادی در این خ،وص می باشد که عبارت از شرط توکیل طلاق در  من 

عقد لازم می باشد . هر چند برخی از فقهای امامیه قائل به عادم صاحت توکیال زن در طالاق 

 
 464ص سید م،طفی محقق داماد ، - 1

 343، ص  2روح الله خمینی ، تحریر الوسیله ، ج  - 2
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، قائل  مشهور فقها 1نها در صورت غیبت مرد چنین حقی را برای زوجه پذیرفته اند .شده اند و ت

شرط توکیل در طلاق شده اند و معتقدند که اگر مرد به شروطی که در طلاق قرار داده   زبه جوا

شده عمل نکند زن می تواند با شرط وکالت در طلاق خود را مطلقه سازد . اطلاق ادله جواز نیز 

. در یاک ظهوری در عدم صحت وکالت زن نداردروایات نیز   .  ت زن را اقتضاا می کند جواز وکال

استفتاا از امام خمینی ) قدس سره ( این شرط از شروط جایز به شمار آمده است و تعبیر کرده 

به این معنی که می توانناد   .  اند که » بدین وسیله زنان خودشان زمام طلاق را به دست گیرند 

شرط کنند ب،ورت مطلق وکیل در طلاق باشند یعنای هار موقاع کاه دلشاان    من عقد نکاح

خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر شوهر بدرفتاری کرد یاا ماثلا  زن دیگاری 

 2گرفت ، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد .... «

ی تواناد از آنجا که طلاق منح،را  در انح،ار شوهر است و زن جز در ماوارد خاصای نما

خود را  مطلقه سازد ، درج حق توکیل زن در طلاق می تواند اقدام مثثری در جهت جلاوگیری 

از سوا استفاده مردان از طلاق و امتناع از اعمال فشارهای نابجا بر زنان باشد . از آنجا که وکالت 

یال در عقدی جایز است و هر یک از طرفین می توانند آنرا منحل نمایند لازم اسات شارط توک

طلاق  من عقد نکاح یا عقد لازم دیگری درج شود تا عقد وکالت از این عقد کسب لزوم نماید 

 و غیر قابل عزل شود . 

 وکالت زوجه در طلاق به یکی از اشکال زیر ممکن است واقع شود : 

ا وکالت بطور مطلق و خالی از هر گونه قید و شرط باشد : در این صورت هر وقت زن   1

ق . م قارارداد صاحیح و  10د می تواند خود را مطلقه سازد . این وکالت بموجب مااده اراده کن

نافذ است و مثل آنست که شوهر یا شخص ثالث بوکالت از شوهر زوجه را طلاق داده باشد . در 

این وکالت اگر نوع طلاق در وکالت ذکر گردیده باشد به همان نوع و اگر نوع طلاق معین نشده 

 3لاق ، من،رف به طلاق ساده است و نباید از آن تجاوز شود .باشد اطلاق ط
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اعطای وکالت عام یا مطلق به زن در طلاق اگر چه از لحاظ قانونی با منع خاصی مواجاه 

نیست ولی به نظر می رسد که به لحاظ حفظ اساس و بنیان خانواده ، خالی از اشاکال نباشاد ، 

هر وقت ت،میم گرفت بتواند خود را مطلقه ساازد و زیرا چنین وکالتی زن را قادر می سازد که  

می توان گفت شیوع چنین عملی ، بر خالاف نظام   1خانه و همسر و فرزندان خود را رها کند .

عمومی بوده و خانواده را که سلول اولیه اجتماع و موجب بقاا آن است ، متزلزل می ساازد و از 

ت ، رعایت نظم عمومی ایجاب می کناد کاه آنجا که رعایت نظم عمومی بر هر توافقی مقدم اس 

طرفین نتوانند هر توافقی را بین خود معتبر و لازم الاجرا بدانند . در عمل نیاز اعطاای وکالات 

 مطلق و خالی از هر گونه قید و شرط به زن در طلاق خود چندان مرسوم نمی باشد . 

ن امر در دادگاه لازم ا وکالت مشروط به تحقق امری در خارج است بدون آنکه اثبات ای2

باشد . اعمال وکالت از طرف زن در چنین حالتی ، به تشخیص خود زن می باشد . مانناد آنکاه 

شوهر به زن وکالت دهد که هرگاه تشخیص دهد که دیگر نمی تواند به زندگی زناشویی با مارد 

در دادگاه داشته   ادامه دهد خود را مطلقه سازد . در اینحالت زن بدون آنکه نیاز به اثبات شرط

باشد می تواند خود را مطلقه سازد . در این فرض چنانچه زوج بتواند در دادگاه اثبات نماید کاه 

امریکه اجرای طلاق متوقف بر آن بوده در واقع محقق نبوده و زن خارج از حدود وکالت خاود ، 

 صادر کند . اقدام به طلاق خویش نموده ، دادگاه می تواند حکم به بطلان چنین طلاقی 

 ا وکالت زوجه در طالاق مشاروط باه تحقاق اماری در خاارج و اثباات آن در دادگااه 3

می باشد بنابراین تا زمانی که تحقق آن امر در دادگاه احراز و اثبات نشود زن نمی تواند خود را 

ت آن مطلقه کند . در حقیقت اعمال وکالت متوقف بر دو امر است : اولا  تحقق شرط و ثانیا  اثبا

 قانون مدنی در این خ،اوص بیاان مای دارد : » طارفین عقاد ازدواج   1119ماده    2در دادگاه .

می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در من عقد ازدواج یاا عقاد لازم 

دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگااه شاوهر زن دیگار بگیارد ...... زن وکیال و وکیال در 

« ر حکم نهایی خود را مطلقه سازد.اشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدوتوکیل ب
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بموجب این ماده هر امری که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد مای تواناد در  امن نکااح 

شرط شود و از جمله این امور اشتراط حق وکالت زوجه در طلاق به شرط تحقق برخی اماور و 

باشد . در این،ورت پس از اثبات تحقق شرط در محکمه ، حکم مبنی بر احراز آن در دادگاه می  

 طلاق از طرف دادگاه صادر می گردد . 

آنچه در عقد نامه های کنونی به عنوان شروط  من عقد نکاح درج می شاوند و باه زن 

حق تقا ای صدور اجازه طلاق را می دهد نیز مشروط باه تحقاق یکای از ماوارد دوازده گاناه 

 در این عقدنامه و اثبات تحقق آن در محکمه می باشد . این موارد عبارتند از : مذکور 

ماه به هر عنوان و عادم امکاان او باه   6ا استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت  1

ماه وفا نکناد و   6تأدیه نفقه و همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت  

 کن نباشد . اجبار او به ایفاا مم

ا سوا رفتار یا سوا معاشرت زوج ، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجاه غیار قابال 2

 تحمل سازد. 

ا ابتلاا زوج به امراض صعب العلاج ، به نحوی که دوام زناشویی بارای زوجاه مخااطره 3

 آمیز باشد . 

 ا جنون زوج در مواردی که فس  نکاح شرعا  ممکن نباشد . 4

ت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طباق نظار دادگااه ا عدم رعای5

 صالح منافی با م،الح خانودگی و حیثیت زوجه باشد . 

سال حبس یا بیشتر ، به جزای نقادی   5ا محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات  6

ر حاال اجاراا سال یا بیشتر منتهی شود و حکم مجازات د 5که بر اثر عجز از پرداخت منجر به  

 باشد . 

ا ابتلاا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی 7

 خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد . 
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ا زوج زندگی خانواده را بدون عذر موجه ترك کند یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر 8

 دادگاه غیبت نماید . 

یت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراا هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر ا محکوم9

 در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد . 

سال حبس ، زوجه از شوهر خود باه جهات عقایم   5ا در صورتی که پس از گذشت  10

  بودن و یا عوارض جسمانی دیگر زوج ، صاحب فرزند نشود .

ماه پس از مراجعه زوجاه باه دادگااه  6ا در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 11

 پیدا نشود . 

ا زوج همسر دیگری بدون ر ایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسابت باه 12

 همسران خود اجرای عدالت ننماید . 

باه دادگااه و اثباات  در صورت تخلف از هر یک از این شروط ، زوجه می تواند با مراجعه

تحقق شرط ، خود را مطلقه نماید . علاوه بر این مورد ، زوج می تواند هر زمان در  امن عقاد 

 لازمی به زوجه وکالت دهد که در صورت تحقق امری در خارج خود را مطلقه نماید . 
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 گفتار دوم : روشهای جلوگيری از اعمال ظالمانه حق طلاق 

 وء استفاده كننده از حق : سلب اثر مورد نظر س الف 

مادّ نظار و مطلاوب ساوا اثاری کاه  همانطور که قبلا  به فرا خور بحث اشاره شد سالب  

. هر کس اصطلاحا   مانت اجرای طبیعی گفته می شود  استفاده کننده ا زحق قرار گرفته است

کاه باعاث  که به نوعی ازحقوق قانونی خود سثاستفاده می نماید یا آنرا به شکلی به کار می برد

تجاوز به حقوق فردی و جمعی سایرین شده یا باعث  رر می گردد باید به نحوی با او برخاورد 

گردد. این دفع  رر و تجاوز  ممکن است از طریق مسدود کردن عمل و محاو آثاار آن صاورت 

گیرد و جایی که آثار آن به کلی قابل محو نباشد حکام باه پرداخات خساارت و مجاازات فارد 

عدم   -انفساخ  -حق فس   -از طریق ابطال  این  مانت اجرا در امور حقوقی معمولا   د.خاصی گرد

ق.م که  مانت اجرایی طبیعی مستقیما  بدساتور   944)ماده    نفوذ یا بدستور مستقیم قانونگذار

قانونگذار اعمال گردیده است( امکانپذیر است که غرض از و ع هر یک بی اثر نمودن مطلوب و 

فاده کننده ازحق بوده اسات. باه نظار عاده ای از حقوقادانان از م،اادیق ایان استوا  منظور س 

می باشد. قاانون گاذار در ایان ماواد دلیال ساوا  945و  944 مانت اجرا در قانون مدنی مواد  

استفاده از حق را حاکم برسایر ادلاه احکاام دانساته. بادین صاورت کاه اگار چاه طالاق حاق 

رض موت حکایت از قد ا رار بر زوجه دارد به اساتفاده از شوهراست ولی از آنجا که طلاق در م

از چنین طلاقی از نقطه نظر ارث رفع اثر شده و زن از شوهر ارث مای بارد. درمااده   944ماده  

نیز از عقد نکاح در مرض موت علیرغم اصل آزادی اراده، رفع اثار شاده و زنای را کاه در   945

بل از نزدیکی با آن بمیرد ازارث محاروم نماوده مرض موت به عقد نکاح مردی درآمده و مرد ق

 است.

با توجه به این مواد و سایر موادی که به چنین  مانت اجراهایی ت،ریح نموده اناد و باا 

عنایت به وحدت ملاك مواد قانون مدنی و عنایت و نظر نهایی قانون گاذار و باه اساناد فتااوی 

رخ،وص سوا استفاده از حق طلاق نیز بتوان معتبر و منابع معتبر اسلامی و نیز اصول حقوقی د

ق بدون سابب طلاچنین  مانت اجرائی را اعمال نمود. بر این اساس در صورتی که اثبات شود  
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و یا با ق،د ا رار به زوجه صورت پذیرفته در صورت جمع بودن تمام ارکان سثاستفاده از حاق 

  1.ه جلوگیری کردکانون خانواد هم گسستنمی توان طلاق واقع شده را بی اعتباردانست و از 

استفاده از حق وا )مرد( با س  نه تعبیر کرد که زوجوچنین  مانت اجرایی را می توان اینگ 

طلاق خود، در واقع حق اعمال چنین حقی را برای خود از بین برده و از آنجا که حقی موجاود 

 شاده کااملا  بای اعتباار نبوده پس طلاقی نیز به مفهوم واقعی انجاام نپذیرفتاه و آنچاه انجاام  

 می باشد. 

 ات ناشي از سوء استفاده از حق طلاقب: جبران خسار

استفاده از حق از م،ادیق مسائولیت مادنی اسات وا  در کشورهای اروپایی از آنجا که س 

 مانت اجرای آن نیز بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تعیین مای گاردد کاه معماولا  پرداخات 

 2زیانبار می باشد. غرامت و متوقف کردن اعمال

دگااه هاای اروپاایی استفاده از حق، مسلم باشدو وقوع  رر اثبات شاود داوا  لذا وقتی س 

خسارت می دهند. این جبران خسارت معمولا  به صورت نقد می باشد هرچند حکم به پرداخت  

وا در مواردی هم جبران خسارت غیر نقدی هم وجود دارد. در این کشورها  مانت اجرائای سا

تفاده از حق تنها جبران خسارت وارده است اما در حقوق اسلام  به ویژه فقه امامیه  امانت اس 

اجرای آن، تنها جبران خسارت یا پرداخت عوض نیست بلکه  مانت اجرای آن به تناساب هار 

مورد مشخص می شود که ازجمله می تواند جایز شدن عقد لازم و برقراری حق فسا  یاا حاق 

رای انحلال عقد باشد در عین آنکه نباید فراموش کرد که از آنجاا کاه ساوا مراجعه به دادگاه ب

را به صورت نا بجا اعمال می کند و در این مسیر باه دیگاران   حق خود  ،از حق    کننده  استفاده

خساراتی وارد می کند لذا امکان طرح مسئولیت مدنی و الزام به جبران خساارت طباق قواعاد 

به عقیده برخی از فقهای امامیه از جمله شی  ان،اری   وصا  آنکهمسئولیت مدنی وجود دارد خ،

و پیروان ایشان در مواردی که  رر ، تحت عناوین اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد ، راهی وجود 
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استفاده وا بر این اساس چنانچه در اثر س   1دارد تا به استناد قاعده لا رر جبران خسارت گردد .

جبران خسارت وجاود  مطالبه باید امکان مقابل وارد گردد اصولا   خسارتی به طرف  طلاق  از حق

جبران این خسارت الزاما  از طریق پرداخت پول نمی باشد بلکه به تناسب خسارتی   داشته باشد.

قانون مادنی مقارر شاده  944که وارد شده است جبران آن متفاوت خواهد بود . آنچه در ماده  

ثر مورد نظر سوا استفاده کننده از حق می باشد  از طرق نوعی جبران خسارت از طریق سلب ا

 دیگر جبران خسارت می توان به بی اعتبار داشتن طلاق واقع شده اشاره نمود . 

در کشور ما به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط باه طالاق، پاس از وقاوع 

زم باه ایفاای یاک دساته طلاق از سوی زوج باشد دادگاه مارد را ملا  درخواستطلاق چنانچه  

تعهدات مالی  در قبال زوجه می نماید. آیا ایفای این تعهدات مالی به معنای جباران خساارتی 

است که از طلاق به زن وارد شده یا مطالبه جباران خساارت وارده ناشای از طالاق، باا چناین 

 تعهداتی متفاوت است. 

 28/8/1371ه طالاق م،اوب  ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط ب  6مطابق تب،ره  

مجمع تشخیص م،لحت نظام : )پس ازطلاق درصورت درخواست زوجه، مبنی بر مطالبه حاق 

به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا  از طریق ت،الح نسبت باه تاأمین الزحمه کارهایی که شرعا 

د خاارج خواسته زوجه اقدام می نماید و در صوت عدم امکان ت،الح، چنانچه  من عقد یاا عقا

لازم در خ،وص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این،ورت، هر گاه 

طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقا ای طلاق ناشی از تخلف زن ازوظایف همسری یا 

 سثاخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:

راکه شرعا  به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم ق،اد الف( چنانچه زوجه کارهایی  

تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این و ع ثابت و محرز گردد دادگاه اجره المثل کارهایی را 

انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را به پرداخات آن 

 ملزم می نماید.
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د بند الف ، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع کارهایی را که زوجه ب( در غیر مور

 در خانه شوهر انجام داده وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشاش بارای زوجاه تعیاین 

 می نماید.     

به موجب این تب،ره در صورتی که زوجه حق الزحمه کارهایی کاه شارعا  بار عهاده وی 

بتدا دادگاه سعی در م،الحه بین طرفین می کند. درصاورتی کاه م،االحه نبوده، مطالبه کند ا

واقع نشود. باید به شروط  من عقدی که به موجب عقد نکاح یا عقد خارج لازم باین طارفین 

و باا  1362مقرر شده عمل شود. از جمله شروط  من عقد که در قباله های نکاح هم از ساال 

است. آنست که»... هر گاه طالاق بناا باه درخواسات ت،ویب در شورای عالی قضایی درج شده  

زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقا ای طلاق ناشی از تخلف زن از وظاایف همساری یاا 

سثرفتار وی نبوده زوج مکلف است تا ن،ف دارایی موجود خود را که در ایاام زناا شاویی باا او 

 زوجه منتقل نماید.«بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به 

در صورتی که شرط مالی مذکور )تن،یف دارایی(در قباله نکاح آمده باشد و شوهر ذیال 

 اجارت  مااده واحاده نمای رساد لاذا  6آنرا امضا کرده باشدنوبت به اجرای بند الف و ب تب،ره  

 المثل و نحله قابل مطالبه نمی باشد. 

ر خ،اوص اماور ماالی ، شارط  امن در صورتی که بین طرفین صلح واقع نشود و د  اما

عقدی بین طرفین مقرر نشده باشد طبق بند الف این تب،ره عمل می شود. البتاه اجارای ایان 

بند مشروط به وجود دو شرط شده است: اول آنکه طلاق به درخوست زوجه نباشادو دوم آنکاه 

 د. تقا ای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسر یا سوا اخلاق و رفتار وی نباش 

المثل کارهایی را که در زمان   تطبق بند الف این تب،ره زن می تواند پس از طلاق اجر

زناشوئی به دستور زوج و با عدم ق،د تبرع انجام داده است از وی مطالبه نماید. ت،ویب این بند 

و بند بعدی، گرچه پس از متروك شدن قانون حمایت خاانواده گاامی ماثثر در جهات جباران 

و معنوی زنانی است که پس از وقوع طلاق، پناهگاه خانوادگی خاود را از دسات   خسارت مادی

 داده اند اما ایراداتی هم بر آن وارد است:
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 اول آنکه یک جمله طولانی با قیود و شرایط بسیار برای بیاان مفهاومی بکاار رفتاه کاه 

 می توان آن را در یک سطر خلاصه نمود:

جبی را که بدستور شوهر و بدون ق،د تبرع دردوران » زن می تواند اجرت کارهای غیر وا

زوجیت انجام داده پس از طلاق مطالبه نماید.« از این تف،یل نا بجا، چه نتیجه حقوقی باه باار 

آمده است؟ آیا جز این است که آنچه در ایان تب،اره بارای زوجاه مطارح شاده و دریافات آن 

عبارتی موجز و بلیغ و بدون وجود چنین قانون مدنی با   336متضمن قیود بسیاری است درماده  

و بار طباق قواعاد   336به موجب ماده  است  قیودی در بحث قواعد عمومی استیفاا آورده شده  

عمومی استیفاا هرکس که کاری با ارزش برای دیگری و به دستور او انجام می دهد، حاق دارد 

آمده حمایتی مازاد بار   6لف تب،ره  آیا آنچه در بند ا   1بدل منافع کارخود را ا زاو مطالبه نماید.

مقرر گردیده از حقوق زن به عمل آورده یا برعکس چنین حمایتی را منوط   336آنچه در ماده  

به قیود و شرایط بسیاری از جمله درخواست شوهر برای طلاق، اثبات بی گناهی زن و عدم سوا 

 خره وقوع طلاق نموده است؟ غیر واجب و غیر تبرعی بودن عمل و بالا -رفتار او، مطالبه زوجه

ثانیا  با توجه با قیود مذکور، کاری که زن نسبت به آن می تواند مطالبه اجاره المثال یاا 

حق الزحمه بنماید باید در زمره کارهایی باشد که شرعا  بر عهده او او نبوده است. بر این اسااس 

حسن معاشرت چون از وظایف کارهایی نظیر تربیت فرزندان همراهی در اداره مطلوب خانواده و 

زن محسوب می گرددو جز کارهای کارهای واجب او می باشد. لاجرم حق الزحمه ای نیز به آن 

 تعلق نخواهد گرفت زیرا به موجب ماده مذکور برای امر واجب کاه شارعا بر عهاده زوجاه باوده 

 نمی توان مطالبه اجرت نمود. 

ق،د عدم تبرع زن امری مشاکل و حتای  گذشته از این مورد، ثابت نمودن دستور مرد و

محال می باشد. رسم خانواده ها، این است که خدمت همسر یا مادر انگیازه ای جاز مهرباانی و 

 فداکاری ندارد و سخن گفتن از »حق الزحمه« درباره اجارای ایان تکاالیف، اماری نااروا تلقای 

برقاراری آراماش در  زن به عنوان همسر یا مادر ساعی در انجاام هار کااری جهات  2می گردد.

 
  میمه  10واده، ص :خان  حقوق مدنی ناصر کاتوزیان،  -1

 افزوده ها و تغییرات  11ا همان، ص  2



 

 197 

خانواده می نمایدو ظاهر این است که زحمات و خدمات خود را به رایگان و باه ق،اد تبارع در 

اختیار اعضای خانواده قرار می دهد چنین ظهوری بر اصل عملی »عدم تبرع« نیز حکومت دارد. 

ق،د عدم تبرع لذا ادعای عدم وجود ق،د تبرع، بر خلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد اثبات  

و دشواری اثبات آن مسیری دشوار و گاه محال را جهت مطالبه اجره المثل پیش روی زن قارار 

 می دهد. 

اعماالی کاه  بدین ترتیب، اگر واجبات شرعی و خدماتی که برحسب ظاهر تبرعی است و

ت خارج گردد تنها خادما 6بدستور مستقیم شوهر انجام نگرفته است از مشمول بند لف تب،ره 

 استثنایی و نادری باقی می ماند که مشمول این تب،ره می گردد. 

قانون فوق الذکر هر چند در پی آن بوده که از حقوق زن پس از طلاق حمایات   6تب،ره  

به عمل آورد اما در واقع با پیش بینی تقییدات و شروط متعدد، موانع مهمی در راه استیفاا حق 

 336طبق قواعد عماومی اساتیفاا )مااده    آن را  توانست  او بوجود آورده است. حقی که زن می

 . مطالبه کند  با قیود کمتریق.م( 

قانونی مدنی باه   336بموجب قانون الحاق یک تب،ره به ماده    1386تب،ره ای در سال  

باه عهاده وی نباوده و  این ماده ا افه شد که بموجب آن »چنانچه زوجه کارهایی را که شارعا 

اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم ق،د تبرع انجام داده است و بارای عرفا  برای آن کار  

دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفتاه را محاسابه و باه پرداخات آن 

ماده واحده قانون اصلاح مقاررات  65حکم می نماید .« تفاوتی که این تب،ره با بند الف تب،ره 

د در آن است که در این تب،ره مطالبه اجرت المثال مناوط باه درخواسات مربوط به طلاق دار

لاق از سوی زوج یا نشوز زوجه نشده است و زن می تواند حتی در صاورتی کاه خاودش باه ط

درخواست طلاق می کند . در صورت وجود شارایط مقارر   1130و    1129،    1029استناد مواد  

مطالبه نماید حتی می توان گفات باا توجاه باه   در تب،ره اجرت المثل کارهایی که انجام داده

اطلاق ماده زن می تواند در حین زندگی مشترك و بدون آنکه طلاقی واقع شاده باشاد اجارت 
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المثل کارهایی که شرعآ  به عهده وی نبوده ولی به دستور زوج و بدون ق،اد تبارع انجاام داده 

 است از وی مطالبه کند . 

به جاای بااقی  6یط و قیودات مذکور در بند الف تب،ره شرا اغلبدر این تب،ره هر چند 

اما مقید نشادن   تنها منوط بودن مطالبه اجرت المثل به وقوع طلاق برداشته شده است  است و

مطالبه اجرت المثل به درخواست طلاق از سوی زوج و عدم نشوز زوجه گاامی ماثثر در جهات 

 مایت است. حفظ حقوق زنان محسوب می گردد که در جا خود قابل ح

سثالی که در اینجا مطرح می گردد آن است که اجرت المثلی که شوهر به موجب تب،ره 

 ق.م موظف است به همسرش پرداخت نماید چه مااهیتی دارد ؟ آیاا آنچاه پرداخات   336ماده  

می شود اجرت زماتی است که زن در منزل شوهر متحمل شده یا نوعی جبران خسارت از زنی 

اثر طلاق  رری ناروا دیده است یا آنکه ماهیات آن پرداخات ناوعی مقارری از می باشد که بر  

 جانب شوهر به همسرش می باشد ؟

مااده واحاده آماده آنچاه کاه باه زن   6ممکن است گفته شود بموجب آنچه در تب،ره  

پرداخت می شود حق الزحمه کارهایی است که در منزل شوهر انجام داده است و بابت آنچه به 

نبوده و به دستور شوهر و بدون ق،د تبرع انجام داده است به وی تعلق می گیارد . در عهده او  

خانواده های ما مرسوم آن است که خدمت همسر یا مادر انگیازه ای جاز مهرباانی و فاداکاری 

ندارد و سخن گفتن از »حق الزحمه« درباره اجرای این تکالیف اخلاقای نارواسات و باا شاأن و 

ی و مادری تناسب ندارد . در موردی که شخ،ی کاری برای دیگری انجاام جایگاه والای همسر

می دهد اصل  عدم تبرع در مورد او وجود دارد لذا اجیر یا مزدبگیر بر طبق این اصل می تواناد 

نسبت به کاری که انجام داده مطالبه اجرت کند اما استناد به این اصل در خ،وص زحماتی که 

د نمی تواند کافی باشد . زیرا ظاهر عرفی در مورد ماادر و همسار مادر یا همسر متحمل می شو

اینگونه است که وی انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری نداشته است و این ظاهر ، اماره است و بر 

 1اصل عملی )عدم تبرع( حکومت دارد .
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. اثبات بنابراین زن است که باید اثبات کند آنچه انجام داده با ق،د عدم تبرع بوده است  

 چنین ق،دی نیز در روابط زوجین به قدری دشوار است که بیشتر شبیه امری محاال باه نظار 

 می رسد . در نهایت آنکه بموجب مواد فاوق الاذکر اگار در کارهاایی کاه شارعا  باه عهاده زن 

می باشد و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرعی است اجرتی بر زن تعلق نگیرد ، تنهاا خادمتهای 

 و نادری باقی می ماند که مشمول این مواد می گردد . استثنایی 

 بی گمان باید قدر زحماتی که زن در خاانواده و باه خااطر همسار و فرزنادان متحمال 

می شود دانست و از او حمایت کرد ولی باید این حمایت و قدر شناسی را به لباسی آراست کاه 

و دستمزد بگیرد تلقی کرد . عناوان حاق شایسته مقام مادر و همسر باشد نه آنکه آنان را اجیر  

الزحمه دادن به زحمات و فداکاری های بی دریغ همسر و مادر عنوان مناسابی نیسات و بایاد 

 حمایت قانون از زحمات زنان را به لباسی زیبنده تر آراست .

مااده  6با توجه به ایراداتی که بر دیدگاه فوق وارد است برخی حقوقدانان با توجه تب،ره 

ده که مطالبه اجرت المثل را پس از طلاق مقرر نموده اسات معتقدناد آنچاه بموجاب ایان واح

تب،ره به زن پرداخته می شود نوعی جبران خسارت از زنی می باشد که ناخواسته در دام طلاق 

گرفتار شده و از انحلال نکاح  رری ناروا دیده است . این  رر باید به طریقی مناسب و بموجب 

یت مدنی جبران شود . عنوان جبران خسارت دادن به آنچه پاس از طالاق باه زن قواعد مسئول

پرداخت می گردد عنوان است که با شئونات همسری و مادری زن نیز تناساب دارد و او را هام 

قاانون حمایات خاانواده   11مرتبه یه دستمزد بگیر یا اجیر نمی سازد . تعبیاری کاه در مااده  

ود تا حدودی شبیه جبران خسارت از زن زیان دیده می باشاد . هم به کار رفته ب  1353م،وب  

در این ماده مقرر شده بود : »دادگاه می تواند به تقا ای هر یک از طرفین ، در صورتیکه صدور 

گواهی عدم امکان سازش مستند به سوا رفتار و ق،ور طرف دیگر باشد ، او را با توجه به و ع و 

داخت مقرری ماهانه متناسبی در حاق طارف دیگار محکاوم سن طرفین و مدت زناشویی به پر

نماید ...« بموجب این دیدگاه چون مقرری در صورتی پرداخت می شود که گواهی عدم امکاان 
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سازش مستند به سوا رفتار و ق،ور طرف دیگر باشد لذا می توان گفت مبنای و ع ایان مااده 

 ،ور طرف دیگر می باشد . نیز جبران خسارت از شخص زیان دیده از سوا رفتار و ق

ماده واحده آماده  6اما این دیدگاه نمی تواند پذیرفته شود زیرا بر خلاف آنچه در تب،ره  

قانون مدنی مطالبه اجرت المثل منوط به صدور گاواهی عادم امکاان   336بموجب تب،ره ماده  

ین زنادگی  اشاره شاد زن مای تواناد در حا  سازش یا حکم طلاق نمی باشد و همانطور که قبلا

مشترك نیز اجرت المثل کارهایی را که بر عهده وی نبوده اما به دساتور شاوهر و بادون ق،اد 

تبرع انجام داده است مطالبه نماید . با توجه به اینکه تب،ره اخیر ، مثخر الت،ویب نیز می باشد 

ماده واحده در این خ،وص می باشد. در حین زندگی مشاترك مطالباه اجارت   6ناس  تب،ره  

المثل عنوان جبران خسارت نمی تواند داشته باشد زیرا مبنای جبران خسارت  رری است کاه 

از انحلال خانواده به زن وارد شده است و تا زمانی که زن طلاق داده نشاده ، چناین خساارتی 

ایجاد نمی شود مگر آنکه گفته شود پرداخت اجرت المثال در واقاع جباران فشاارها و ساختی 

زن در طول زندگی مشترك تحمل نموده است و در اثر آن متحمل صدمات   هایی می باشد که

روحی و جسمی شده است . تنها در چنین صورتی است که می توان پرداخت اجرت المثل باه 

زن را نوعی جبران خسارت دانست . البته پرداخت چنین خسارتی به زن به معناای آن نیسات 

رداخت اجرت المثل جبران می شود بلکاه هار گااه که هر خسارتی قبه زن داده شده باشد با پ

زبان های دیگری هم به زن وارد شده باشد این زیان ها هم قابل مطالباه خواهناد باود . مانناد 

آنکه زن در اثر رابطه نامشروع دادن شوهرش با دیگری یا در اثار تاوهین و تحقیار او متحمال 

 زیانهای معنوی شده باشد . 

قاانون مادنی   336می توان در خ،وص داشتن تب،ره مااده    توجیه و تفسیر دیگری که

 بیان نمود آن است که پرداخت اجرت المثل در هر دو مااده ، پرداخات ناوعی مقارری باه زن 

قانون حمایت خانواده نیز بکار رفتاه باود البتاه در قاانون   11می باشد . تعبیر مقرری در ماده  

ت مقرری می نماود کاه گاواهی عادم امکاان حمایت خانواده دادگاه در صورتی حکم به پرداخ

سازش صادر شده باشد و این گواهی مستند به سوا رفتار و ق،ور یکی از زوجین باشد به علاوه 
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باید عدم بضاعت تقا ا کننده و تمکن مالی طرف دیگر محرز شود . نکتاه قابال توجاه در ایان 

مارد نیاز مای توانسات در  ماده آن بود که پرداخت مقرری ماهیانه اخت،اص باه زن نداشات و

صورت وجود شرایط پرداخت چنین مقرری را از طرف دیگر مطالبه کند . بنابراین ماواردی کاه 

قانون حمایت خانواده مقرری پرداخت می گرفت تا حدود زیادی متفااوت از   11به موجب ماده  

باه  مااده واحاده مارد ملازم 6ق.م و حتای تب،اره  336مواردی است که بموجب تب،ره ماده 

پرداخت اجرت المثل می شد . زیرا چنین پراختی تنها به زن صورت می گیرد و مرد نمی تواند 

از همسرش تقا ای پرداخت مقرری کند . به علاوه اساتطاعت یاا عادم اساتطاعت ماالی مارد 

تأثیری در استحقاق زن نسبت به آن نخواهد داشت . صدور حکم به پرداخت اجرت المثال نیاز 

مقرر داشته منوط به صدور گواهی عادم امکاان ساازش یاا حکام   336ه ماده  طبق آنچه تب،ر

 طلاق یا سوا رفتار و ق،ور زوج نمی باشد . 

با توجه به آنچه گفته شد در صورتی که آنچه موجاب تب،اره فاوق الاذکر بایاد بار زن 

اده پرداخت گردد را نوعی مقرری بدانیم پرداخت آن منوط به رعایت شرایطی است که در این م

مقرر گردیده است .  عنوان مقرری دادن به آنچه به زن پرداخات مای گاردد دیگار باا مشاکل 

جبران خسارت داشتن آن مواجه نمی شود زیرا پرداخت مقرری منوط به صادور گاواهی عادم 

امکان سازش نمی باشد و دیگر نیاازی باه اثباات ورود خساارت ناشای از طالاق نمای باشاد . 

« با شئونات مادری و همسری زن منافاتی نادارد و موجاب اجیار یاا همینطور عنوان » مقرری

 دستمزد بگیر محسوب شدن وی نمی گردد .

پرداخت مقرری به زن با پرداخت نفقه به او متفاوت اسات . پرداخات نفقاه محادود باه 

دوران زندگی مشترك است و پس از جدایی زن و شوهر دیگر قابل مطالبه نیسات . باه عالاوه 

نامیده می شود باه او پرداخات  قابل آنچه که وظیفه زن است و به اصطلاح »تمکین«نفقه در م

می شود . در حالیکه مقرری محدود به دوران زندگی مشترك نیست وزن می تواند پس از وقوع 

ق.م( . پرداخت مقرری هماانطور  336طلاق نیز آنرا مطالبه کند )با توجه به اطلاق تب،ره ماده 

مقرر گردیده در ازاا کارهایی که شرعا  بر عهده زن نبوده پرداخت می گردد و   که در تب،ره نیز
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در خ،وص آنچه وظیفه شرعی اش پوده مقرری ای به او تعلق نمی گیرد بلکه اینکار در راستای 

 وظیفه تمکین زن می باشد و موجب تداوم نفقه زن می گردد .  

جام شاده توساط زن باه دلیال قیاود از آنجا که حکم به پرداخت اجره المثل کارهای ان

قاانون اصالاح  6نظر می رسد. لذا به موجب بند ب تب،اره   ممکن است امری مشکل بهمتعدد  

صورت عدم اثبات شرایط لازم در آن، مقررات مربوط به طلاق قانون گذار در غیر مورد الف و در 

 وع بناد ب، ناوعی به پرداخت مبلغی از باب بخشش ملزم کرده است. مو  پس از طلاق  زوج را

صادور   1بخشش اجباری است که نهاد جدیدی است و در حقوق سنتی ما، سابقه نداشته است.

حکم در خ،وص نحله منوط به وجود چند شرط است : اولا  آنکاه در خواسات کنناده طالاق، 

اخلاق و رفتار وا  زوجه نباشد. شرط دیگر آنکه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا س 

المثل مطالباه   تنباشد. با ح،ول این شرایط، در صورتی که زن بابت کارهای غیر واجب اجراو  

»... با توجه به سنوات زندگی مشترك و   نکرده  یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد. دادگاه

نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج ...«، مرد را محکاوم باه 

 داخت مبلغی به عنوان نحله به زن می کند. پر

المثل یاا عادم پاذیرش درخواسات او توساط ت  شرط عدم مطالبه مبلغی به عنوان اجر

المثل و نحله بر خلاف مهر و نفقه حق طبیعی و ذاتی زوجه به  تدادگاه، نشان می دهد که اجر

نارساییها بارای زوجاه حساب نمی آید بلکه قانونگذار با م،لحت اندیشی سعی در جبران برخی 

نموده است و چون تحمیل هر دو بر شوهر امری سنگین بوده، او را ملزم به پرداخت یکی از آنها 

نموده است. به نظر می رسد مبنای شرعی حکم به پرداخت نحله، آیاات و روایاات مرباوط باه 

 242لالات آیاه  بنا به د  3برخی از فقهای امامیه  2متعه طلاق باشد. بسیاری از فقهای اهل سنت

بقره، معتقدند که زوج باید پس از طلاق مبلغی را به عنوان متعه طلاق باه زن بپاردازد چاه در 

عقد نکاح برای زوجه به مهری تعیین شده باشد یا نشده باشد و چاه زوجاه مدخولاه باشاد یاا 

 
 383ا همان، ص  1

 ا مانند ابو حنیفه، سعید بن جبیر، زهری و شافعی. 2
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مارد  سوره بقره ت،ریح کرده اناد کاه  236آیه    دنباشد. بعضی از محققان معاصر شیعه به استنا

. 1باید پس از طلاق، علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاسگذاری به او بپاردازد

ساوره بقاره،   236اما اکثر فقهای امامیه و بعضی از فقهاای اهال سانت معتقدناد حکام مااده  

مخ،وص مطلقه غیر مدخوله ای است که صداق برای او تعیین نشده ، به نظر ایشاان پرداخات 

 اب حبسایر زنان به دلیل آیاات و روایااتی کاه در ایان زمیناه نقال شاده حمال براساتمتعه بر

  2می شود.

به نظر برخی از حقوقدانان » الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله هماان فکار جباران 

خسارت در مورد سوا استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می شود حاق 

 3اوست نه بخشش.«

به نظر می رسد با توجه به آنچه برخی از فقها بیان داشته اند و مرد را پس از طلاق ملزم 

دیدگاه قابل قباول دیدگاه اخیر ،  به پرداخت مبلغی مازاد بر سایر حقوق واجبه اش دانسته اند،  

تری باشد. خ،وصا  آنکه عنوان جبران خسارت همانطور که قبلا  اشاره شد باا شائون ماادری و 

ری زن تناسب بیشتری دارد بر این اساس آنچه به زن پرداخت می گردد بخشش یاهبه ای همس

جهت حقوقی این ایراد بر آن وارد است که هبه عقاد   از  است که از جانب شوهر نمی باشد زیرا

است و نیاز به توافق طرفین دارد و لذا نمی توان مرد را اجبار به آن کرد د رصاورتی کاه نحلاه 

شرایط مرد اجبار به پرداخت می شود. بلکه بایاد گفات نحلاه، حاق زن اسات ناه  پس از احراز

عطایی از جانب مرد. زیرا پرداخت آن به منظور جبران خساراتی است که در اثر طلاق به او وارد 

شده است وابستگی میزان نحله به طول دوران زندگی زناشویی، نوع کارهایی کاه زوجاه انجاام 

، که نشان می دهد که منظور قانون گذار نیز جباران زیانهاای ماادی و داده و و ع مالی شوهر

ست خورده و بی پناه، رهاا شاده اینک شک و معنوی زنی است که ناخواسته در دام طلاق افتاده

 
 . 216ا مرتضی مطهری، ص  1

 . 383،نقل در سید حسین صفایی و دیگران ، ص  419ا شی  طوسی، ص  2
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و اراده او در ایجااد تعهاد یاا   به همین جهت است که شوهر به دادن نحله الزام می شود  است.

 . نداردان او هیچ تأثیری میزان او در ایجاد تعهد یا میز

از زن به عمال آورده اماا  6نکته قابل ذکر آنست که علی رغم حمایتی که بند ب تب،ره 

شرط مذکور در این ماده مبنی بر اینکاه طالاق باه درخواسات زن نباشاد، مای تواناد وسایله 

از سثاستفاده برخی شوهران حیله گر و ستمگر را فراهم نمایاد. بادین صاورت کاه بارای فارار  

یا نحله بر فشارهای خاود بار زوجاه بیفزایاد و زن را   پرداخت حقوق قانونی زن از جمله مهریه

آنچنان تحت فشارهای روحی یا جسمی قرار دهند که زن خود اقدام به دادخواهی و درخواست 

طلاق نماید و در نتیجه از برخی از حقوق مالی خود نظیر اجره المثل یا نحلاه، محاروم گاردد. 

اثبات چنین فشارهایی بر زوجاه اماری مشاکل اسات و   ن اقدام به تقا ای طلاق نماید زوقتی  

حتی اثبات آن در غالب موارد در ماهیت امر تأثیری نخواهد داشت و در هر صورت به صرف در 

نحله محروم خواهد شد. چنین امری راه وارد برای طلاق به موجب تب،ره مذکور از خواست زن  

و روحی توسط شوهر بر زن را جهت رسیدن باه طلاقای بای هزیناه   آوردن  ربه های جسمی

 هموار خواهد کرد. 

رج و شدت ظلمهای روا شده بار او و یاا حچنین ایرادی در جایی که زن به دلیل عسر و 

بموجب شرط  من عقد نکاح، اقدام به درخواست طلاق می نمایاد نیاز وارد اسات. در چناین 

جانب زوجه بداند و مرد را مجبور به طلاق زن کند به صرف   مواردی حتی اگر دادگاه حق را به

در صورتی که مستقلا  دادخواست مطالبه اجارت   اینکه درخواست طلاق از سوی زن داده شده،

را محروم از حقوقی چون اجره المثل و نحله می نماید. این درحاالی   المثل داده نشده باشد زن

چنین زنانی نیاز صادق   از پناهگاه خانواده در مورداست که تبعات و آثار طلاق و محروم شدن  

 زیانهای مادی و معنوی ناشی از طلاق در چنین مواردی نیاز وجاود خواهاد داشات  و  می کند 

شایسته است قانونگذار صدور حکم نسبت به نحله را نیز همانند آنچه در خ،وص اجرت المثال 

ر فر ای کاه زن ناچاارا  تقا اای آمد منوط به درخواست طلاق از سوی شوهر ننماید و حتی د

  طلاق می کند ولی به جهتی مطالبه اجرت المثل نمی کند حکم به نحله صادر نماید .
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 م : بررسي تطبيقي جبران خسارت ناشي از سوء استفاده از حق طلاق  پنج مبحث  

در قوانین بعضی از کشورها ، علاوه بر مقرری ای که متناسب باا نیازهاای فارد دریافات 

 و امکانات مالی پرداخت کننده پیش بینی می گاردد و در واقاع ناوعی نفقاه باه شامار کننده  

می رود ، جبران خسارت همسر زیان دیده از طلاق نیز ب،راحت پیش بینای شاده اسات ایان 

و امکاناات ماالی   1غرامت متناسب با زیانی است که از طلاق به یکی از زوجین وارد آمده اسات

 266دریافت کننده در تعیین مزان این خسارت دخالتی نادارد مااده پرداخت کننده و نیازهای  

 اصلاحی قانون مدنی فرانسه در این زمینه مقرر می دارد :

»هنگامی که حکم طلاق بر علت تق،یر انح،اری یکای از زوجاین صاادر شاده باشاد ، 

 همسر مق،ر ممکن است به جبران خسارت های مادی یا معنوی که انحالال نکااح باه همسار

 دیگر وارد می کند  محکوم گردد.«

در قانون ازدواج سوئد نیز مانند بعضی دیگر از کشورهای اروپاایی ممکان اسات پاس از 

طلاق یکی از همسران ناگزیر باشد به همسر جدا شده خود در مدتی معین یا گااهی تاا پایاان 

هیه مقدمات افزایش عمر ، نفقه بدهد . نیاز شخص به ادامه آموزش ، برای بدست آوردن کار یا ت

درآمد ، به ویژه نسبت به بانوانی که در راه بچه داری و تدبیر منزل ، فرصت های تح،ایلی یاا 

فعالیت کاری را از دست داده اند و نیز به دشواری افتادن همسر طالاق گرفتاه ، بارای گاذران 

ی از موجباات زندگی به اسبابی از جمله بیماری ، حضانت فرزند و پیری ممکن است نمونه هاای

 2اتفاق تلقی شود . حتی ازدواج دوباره شخص ، حق نفقه او را از بین نمی برد.

در قوانین احوال شخ،یه کشورهای اسلامی نیاز تادابیری بارای حمایات از زن مطلقاه 

 اندیشیده شده است :

در حقوق کشور سوریه طلاقی که در آن شوهر از حق خود در طلاق سوا استفاده کارده 

دلیل موجه زن خود را طلاق داده باشد تحت عنوان طلاق التعساف پایش بینای شاده و بدون  

قانون احوال شخ،یه این کشور »هرگاه مرد زوجه اش راطلاق دهد و   117است . بموجب ماده  
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برای قا ی آشکار شود که زوج بدون علت موجه و با سوا استفاده از حاق ، زن خاود را طالاق 

دچار تنگدستی و مشقت می شود ، قا ی می تواند ، علاوه بر نفقه   داده و در نتیجه طلاق ، زن

عده ، با توجه به و ع طلاق دهنده و میزان سوا استفاده او ، حکام باه پرداخات خساارتی باه 

 سال نفقه امثال زوجه بدهد...« 3میزان حداکثر 

سات در متن ماده مذکور از پرداختن مبلغ به »تعویض « که به معنای جبران خساارت ا

سوره احزاب که  28و  49تعبیر شده است . حقوقدانان این کشور در خ،وص این ماده به آیات 

در مورد متعه طلاق است استناد کرده اند و با توجه به آن مطلقاه مدخولاه و غیار مدخولاه را 

در   1مستحق متعه دانسته اند ، خواه در عقد نکاح مهری برای او تعیین شده باشد یا نشده باشد 

نیز چنین حکمی مقرر گردیده با این تفاوت که    3و کویت  2نون احوال شخ،یه کشورهای م،رقا

 مکرر قانون احوال شخ،یه م،ر آمده است : 18متعه مختص زوجه مدخوله دانسته اند در ماده 

»هرگاه مرد زوجه مدخوله اش را بدون ر ایت او و بدون سببی از ناحیه او طالاق دهاد زوجاه 

دوران عده ، مستحق متعه است مقدار متعه حداقل به میزان نفقه دو سال خواهد   علاوه بر نفقه

 بود که با توجه به قدرت مالی شوهر و مدت زناشویی تعیین می شود «

قانون حمایات خاانواده   11قانون احوال شخ،یه تونس مقرراتی شبیه ماده    31در ماده  

است و هر یاک از زن و شاوهر را در   طلاق و ع شده  زدر مورد جبران زیانهای حاصل ا  1353

 .صورت وقوع طلاق به اراده طرف دیگر مستحق مطالبه غرامت مالی دانسته است 

 پيشنهاد 

با عنایت به قوانینی که در خ،وص طلاق وجود دارد ، به نظر می رسد هادف قانونگاذار 

اعماال   محدود کردن موارد طلاق و جلوگیری از سوا اساتفاده از حاق طالاق خاواه باه شاکل

ظالمانه آن یا عدم اعمال به ق،د ا رار و ظالمانه آن می باشاد . ایان امار در ماوارد محادودی 

منجر به و ع قوانینی جهت سوا استفاده از حق طلاق هر چند ب،ورت  امنی گردیاده اسات 

 
   385سعدی ابوحیب استانبولی ، المرشوفی ، ص  -1

 مکرر   18(، ماده 1985قانون احوال شخ،یه م،ر)اصلاحی  -2

 165قانون احوال شخ،یه کویت ماده  -3
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 ولی و ع چند ماده قانونی محدود آنهم به صورت پراکناده و در ذیال مباحاث دیگار هیچگااه 

بطور شایسته مانع سوا استفاده از حق طلاق در هر یک از اشکال آن شود . بار ایان نمی تواند  

اساس به نظر می رسد شایسته باشد قانونگذار به نحو دقیق تری ماوارد ساوا اساتفاده از حاق 

طلاق را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به اشکال سوا استفاده از حق طلاق  مانت اجراهاای 

رر نماید . از جمله چنین  مانت اجراهایی می توان به سلب برخی آثاار از مناسبی برای آن مق

طلاق واقع شده در نتیجه سوا استفاده از حق طلاق و الزام به جبران خسارت ناشای از چناین 

 سوا استفاده ای اشاره کرد . 

قانون   117اصلاحی قانون مدنی فرانسه و ماده    266قوانین برخی کشورها از جمله ماده  

مکرر قانون احاوال شخ،ایه م،ار و قاوانین برخای دیگار از   18حوال شخ،یه سوریه و ماده  ا

کشورهای اسلامی که در هر یک در صورت وقوع طلاق بر اثر تق،یر یکی از زوجین یا وقوع آن 

بدون ذکر علت موجه و با سوا استفاده از حاق موجاب الازام وارد کنناده خساارت باه جباران 

ل نکاح گردیده اسات مای تواناد در و اع چناین قاوانین ماورد توجاه خسارات ناشی از انحلا

 قانونگذار قرار گیرد . 

قانون مسئولیت مدنی باا   3در فرض جبران خسارت شکل جبران خسارت بموجب ماده  

توجه به او اع و احوال قضیه تعیین می گردد که در خ،وص جباران خساارات ناشای از ساوا 

شکل پرداخت مبلغی پول یا هر طریاق مناساب دیگاری کاه  استفاده از حق طلاق می تواند به

مکرر   18قا ی صلاح بداند باشد. در خ،وص نحوه محاسبه پرداخت مبلغی پول می توان ماده  

قانون احوال شخ،یه م،ر را مورد توجه قرار داد که بموجب آن مقدار متعه به میازان نفقاه دو 

 . لی شوهر و مدت زناشویی تعیین می گرددسال زوجه تعیین شده است که با توجه به قدرت ما
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عــدم   ،فصل چهارم : مسئوليت مدنی ناشی از ســوء معاشــرت  

 معاضدت و عدم وفاداری :

از جمله حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر رعایت حسن معاشارت نسابت باه یکادیگر 

 است زندگی مشترك در معنای واقعی ، تنها شامل سکونت مشاترك زن و شاوهر نیسات ایان

آنان با پذیرش عقد نکااح نسابت باه اشتراك همه شئون زندگی زن و شوهر را در بر می گیرد .

یکدیگر متعهد شده اند که در غم و شادی شان  با یکدیگر شریک باشند و بار مسئولیت زندگی 

مشترك  را با هم بر دوش کشند.آنها باید در این مسیر با همدیگر همدل باشند وبا یکادیگر باا 

تاری و مسالمت و صمیمیت رفتار نماید و از اموری که سبب ایجاد کدورت، کینه ، غم و خوشرف

 .اندوه در دیگری می شود پرهیز نماید 

آرامش در قرآن کریم و روایات نیز با ذکر تعابیری چون مساوات ، مودت ، خوشرفتاری، و 

یادگاه عمیاق قارآن و بر وجود چنین رابطه ای بین زن و شوهر تأکید شده است .برای درك د

تاکیدات روایات بر وجود حسن معاشرت در روابط زوجین ، مناسب به برخی از آیات و روایااتی 

 که در این خ،وص وارد شده اند اشاره می کنیم :

 بخش اول : تأكيد بر حسن معاشرت در آيات و روايات 

 مبحث اول: تأكيد بر حسن معاشرت در آيات قرآن كريم :

کریم استقرار اصل معروف را به عنوان وظیفاه ای در رواباط باین زوجاین  آیاتی از قرآن

مطرح می سازد غالب این آیات خطاب به مردان در جهت رعایات تعاادل رفتااری در برقاراری 

 .در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود: 1روابط انسانی و اخلاقی با همسر است

 خلاق نیکو معاشرت نمایید «با همسران خود با ا2»وعاشروهن بالمعروف 

 درباره »ائتمرو « سه معنی بیان شده است : 3بینکم بالمعروف« وأتمراآیه  دیگر »

 
 182(  ص  1379عزت السادات میرخانی ،رویکردی نوین در روابط خانواده ، ) تهران : سفیر صبح ،  -1

 19قرآن ، نساا،آیه  -2

 60طلاق، آیه قرآن ،   -3
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معنای اول مشاور کردن است معناای دوم هریاک دیگاری را باه نیکاویی فراخوانادن و 

سومین معنا ، پذیرش گفته و امر یکدیگر آنگاه که گفته دستوری نیکاو باشاد . معناایی کاه از 

وع این معانی با توجه به آیه فهمیده می شود تأکیداسلام بر انعطااف و برخاورد منطقای و مجم

 صمیمی بین زن و شوهر است 

نیز در تأکید معنای قبل آمده و منظور آن است   1آیه »هن لباس  لکم و أنتم لباس لهنّ«

ثیات که هر یک از زن و شوهر همچون لباس پوشاننده عیاوب یکادیگر و محاافظ و حاامی حی

 وشرف و دین همدیگر و عین حال هر یک مأمن و پناهگاه دیگری محسوب می شود 

بارای زناان حقاوق شایساته ای اسات   2آیه دیگر :»و لهَُنّ مثل الذی علیهن بالمعروف «

مطابق وظایفی که ایشان نسبت باه همسرانشاان بار عهاده دارناد در اینجاانیز باا ذکار کلماه 

ابط متقابل زن و مرد در استقرار حق و تکلیف قرار می دهد و »معروف« اصل معروف را بنیان رو

 رعایت معروف را به عنوان وظیفه ای طرفینی برزوجین لازم می داند 

 3آیه دیگر :»فامسکوهنّ بالمعروف أوسرحوهنّ بمعروف و لا تمساکوهن  ارارا  لتعتادوا«

دارید و زندگی زناشویی را باا اشاره به این دارد که یا با صمیمیت و اخلاق نیکو همسران را نگه 

ملاطفت و شایستگی ادامه دهید یا اگر هیچگونه زمینه سازش و آراماش باین شاما نیسات باا 

رفتاری منطقی و معقول و به دور از هرگونه آزار  و اذیت و انتقام جویی از یکدیگر جادا شاوید 

حقوق و آبروی آنان،  سپس خطاب به مردان می فرماید : مبادا به ق،د  رر رساندن یا تعدی به

 ایشان  را نگه دارید 

در ادامه آیه از چنین اقدامی  به ظلم به خویشتن تعبیر شده است زیارا ظلمای کاه باه 

همسران می شود و دود جهنمی که برای آنان بر پا می شود سارانجام ، آن ماردان را فارا مای 

 گیرد و آنان را در آتش ظلم خود می سوزاند.

 
 187آیه قرآن ،  بقره ، -1

 228قرآن ،  بقره ، آیه -2

 231قرآن ،  بقره،آیه -3
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یه أن خلق لکم من انفسکم ازواجا  لتسکنوا الیها و جعل بینکم ماوده و آیه دیگر :»و من آ

از نشانه های خداوند آن است که از جنس خودتان ، زنانی برای شما آفرید تا در کنار   1رحمه.«

آنها آرامش یابید و بین شما  محبت و رحمت قرار داد . در این آیه به روابط باین زوجاین و باا 

ه آرامش آنان دانسته شده،مسلما  روابطی که نشاأت گرفتاه از صامیمیت و هم بودن آنها را مای

همدلی حاکم ین زوجین باشد مایه آرامش و تسکین خاطر آنان می گردد . در ادامه آیه نیزباه 

 وجود محبت و رحمت به عنوان عامل ارتباط دهنده زوجین اشاره شده است 

وامناه   وا  وآتیتم احدیهن قنطارا  فلا تأخذ بدال زوجٍ مکان زوج  تآیه دیگر :»و ان اردتم اس 

این آیه مورد اتهام قرار دادن و  به بهانه های واهی متعرّض   2شیئا  أتأخذونه بهتانا  و اثما  مبینا  «

آبرو و حیثیت همسر شدن و برای گذشتن از حقاوقی ماالی ، او را در تنگناا قارار دادن را کاه 

یدا  نفی می کند و مای فرمایاد: شاما باه واساطه همگی از م،ادیق سوا معاشرت هستند ، شد 

  3پیوند و میثاق با این نوع از رفتار موافقت ندارد . ازدواج پیوند محکمی بسته اید که این

 مبحث دوم: تأكيد بر حسن معاشرت در روايات 

روایات بسیاری از ائمه مع،ومین در خ،وص ابراز محبت و علاقه به همسر و خوشارویی 

حترام متقابل آنان به یکدیگر وارد شده است که برای جلوگیری از اطاله کلام باه و مساعدت و ا

 ذکر چند مورد از آن بسنده می کنیم :

امام باقر )ع(فرمود:»هر مردی که همسری اختیار می کند، باید او را اکرام و احترام نماید 

  4را  ایع سازد« زنان شماباعث نشاط شما هستند .هرکه ازدواج می کند حق ندارد زن خود

در روایتی دیگر حولاا از پیغمبر پرسید :»... زن چه حقی بر مرد دارد ؟آن حضرت فرمود:  

جبرئیل همواره سفارش زنها را مای کارد ، چناان کاه خیاال کاردم مارد حاق نادارد )حتای 

 5کوچکترین کلمه توهین آمیزی مثل(»اوه « به او بگوید .«

 
 21قرآن ، روم، آیه  -1

 19قرآن ،  نساا، آیه -2

 187،184،183عزت السادات میرخانی ، صص -3

 61ص ،5ج، حر عاملی ،224ص،   103.ق،( ج هه  1403)  بیروت : مثسسه الوفاا،    بحار الانوارمحمد باقر مجلسی )علامه( -4

 68، ص 17حر عاملی ، ج ا  5
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اه برای مرد کافی است که خانواده خاود را  اایع امام صادق )ع(فرمود :» همین یک گن

 1سازد «

پیامبر اکرم )ص( فرمود:»بهترین شما آن کسی است که باهمسرش از همه خوشرفتار تر 

 باشدو من از همه شما با همسرم خوشرفتارم «

امام سجاد )ع( فرمود: »... حق زن بر تو )شوهر ( آن است که بدانی خداوند او را برای تو 

آرامش و انس قرار داده ، پس بدان که همسری او نعمتی الهی می باشاد و بار تاو واجاب مایه  

 2است که او را تکریم و احترام نمایی و با او رفاقت و دوستی نمایی .«.

پیامبر اکرم )ص( فرمود:»کامل ترین مثمنین از جهت اخالاق ، نیکاوترین آنهاا باشاد و 

 3وشرفتار باشند «برترین شما کسانی هستند که با زن خود خ

پیامبر اکرم )ص( فرمود: » ... خداوند در مقابل آزار رسااننده باه زن غضاب مای کناد ، 

 4و در حمایت از او ( غضب می کند « همانگونه که برای یتیم )

 امام صادق)ع( در روایتی فرمود :»در ارتباط بین زن و شاوهر ، مارد نیازمناد ساه چیاز 

با زن ، تا محبت و علاقه زن را جلب نماید و خوش اخلاقای باا می باشد :مدارا و خوش رفتاری  

 زن، به دست آوردن قلب او با پیراستن ظاهرش در مقابل دیدگان او و گشاده دستی با وی 

زن نیز در روابط خود با همسرش بی نیاز از سه ویژگی نیست : خود را از هر پلیدی دور 

وش یاا نااخوش  باه وی اطمیناان کناد و نگه دارد تا آنجایی که شاوهرش در هار حاالتی خا

علاقاه باه همسار ،  متعهدبودن زن تا به هنگام خطا ، شوهر به او توجه نماید ، اظهاار عشاق و

 5اهری جذاب در برابر دیدگان او .«ظ

 
 13، ص 103علامه مجلسی، ج ا  1

 174، ص  15، حرالعاملی ج  5،ص 74علامه مجلسی ، ج ا  2

 -226، ص 103علامه مجلسی ، ج ا  3

 164، ص 104علامه مجلسی ، ج ا  4

 237، ص  78علامه مجلسی ، ج ا  5
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این روایات و بسیاری روایات دیگر نشان دهنده آن است که ائمه مع،ومین تا چه حد بر 

ر و تکریم او تأکید کرده اند و بد رفتاری و اذیت و آزار زن را خوشرفتاری و نیکی کردن به همس

 به شدت مورد نکوهش قرار داده اند.

رعایت چین مواردی لازمه حسن معاشرت در روابط زوجین و عادم رعایات آن، م،اداق 

 سوا معاشرت محسوب می شود 

آن است که نکته قابل توجه در سیاق آیات و روایات ذکر شده آنست که پیوسته سعی بر 

لقاا عاطفه نماید و تأکیدی که بر حسن خلق و تکریم مردان نسابت باه زناان ادر مرد ایجاد و  

شده است به مراتب بیشتر از سفارش زن بر خوشرفتاری و احترام نسبت به شوهر است. به نظر 

میرسد علت چنین سیاقی در آیات و روایات ، نوع مسئولیت مارد در زنادگی و در گیاری او باا 

مسائل سخت و خشن و حوادث مختلف  و توانمندی بیشتر بدنی و حسان قادرت گرایای در او 

باشد که خواسته یا ناخواسته از او مو.جودی محکم و استوار و تا حدی خشن می سازد از اینارو 

تأکید آیات و روایات بر آن است که مرد علی رغم مسئولیتی که بر عهده دارد ، همواره سعی بر 

 ار و تلطیف گفتار خویش بنماید.تعدیل رفت

 بخش دوم : حسن معاشرت در روابط زوجين 

 مبحث اول : مفهوم حسن معاشرت 

خانواده تنها یک سازمان حقوقی نیست بلکه خانواده ساازمانی اسات متشاکل از قواعاد 

حقوقی و اخلاقی که در این اختلاط غلبه با اخالاق وقواعاداخلاقی اسات و قاانون باه تنهاایی 

یی ایجاد نظم در آن را ندارد زن و مردی که به اختیار و اراده خویش با هم پیمان زناشویی توانا

می بندند در پی آنند که با تشکیل خانواده به سکینه وارامش دسات یابناد دساتیابی باه ایان 

منظور تنها با تشکیل خانواده محقق نمی شود هار یاک ا زافاراد خاانواده در جهات باه تعاالی 

اده و نیل به آرمانهای آن ، وظایف و مسئولیتهایی را بار دوش مای گیرناد. انجاام رساندن خانو

مطلوب وظایف و مسئولیتها ، کسب آرامش و همدلی ، تربیبت فرزندان صالح ، بقای خاانواده و 
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سرانجام به تعالی رساندن آن ، نوع خاصی از رفتار زوجین نسبت به یکدیگر را طلاب مای کناد 

 » حسن معاشرت « گفته می شود که اصطلاحا  به آن 

در مقابل ،مرافعه ، تخاصم ، مخالفت زوجین با یکدیگر ، علاوه بر ایجاد مانع در رسایدن 

به این اهداف ، بقای خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد و موجبات فرو پاشی این نهااد 

کاه زوجاین از تشاکیل   مقدس را فراهم می کند با فروپاشی خانواده ، دیگر سکینه و آرامشای

  1خانواده در پی آن بودند ، وجود نخواهد داشت 

از ساوره مبارکاه نسااا و از   19حسن معاشرت مفهومی قرآنی است کاه از آیاه شاریفه  

عبارت » و عاشر و هنّ بالمعروف « گرفته شد است . در این آیاه خداوناد باه ماردان سافارش 

 داشته باشند  نموده که با زنان خود به شکل معروف معاشرت

 مفسران قرآن تعابیر مختلفی در بیان مفهوم » معروف « بیان نموده اند : 

ه متضمن هدایت عقل ، حکام شارع ، کیکی ار مفسران معروف را همان چیزی می داند 

یکی دیگر از مفسران در تو یح  2فضیلت ، محاسن خلق نیکو ، سنت های حسنه و آداب است .

» مق،ود همزیستی مطابق با فرمان خداوند است که ادای حقاوق زن  آیه فوق الذکر می نویسد 

باشد ، مانند حق بهره وری جنسی، پرداخات نفقاه و ساخن زیباا ، معاروف آن اسات کاه آزار 

جسمی و گفتاری به زن روا ندارد و در رویارویی با او گشاده رو باشاد ... باا آناان باه نیکای در 

در قسمت ، نفقه و خوبی سخن و رفتار مورد حکام شاارع    آمیزد و حقوق ایشان ، اعم از ان،اف

  3ادا شود «

ملاحظه می شود در تفاسیر بالا علاوه بر حق و عدل ،؛ رفتار و گفتار نیک گشاده رویی و 

رعایت معیارهای اخلاقی و ارزش نیز در حوزه مفهوم » معروف « لحاظ شده اسات . توجاه باه 

» معروف« و آیاتی که به آن اشااره کارده اناد باه شایوه و این نکته نیز اهمیت دارد که تعبیر  

  4.،ی سازگاری نداردیه باهیچ تفسیر و تخ،کسبکی است که قانونی عام و کلی را می سازد 

 
 .5، ص 1383، شماره پانزدهم ،) تابستان ( دادگسترزوجین« ،  نور محمد صبری ،» حسن معاشرت -1

 228ص ،2علامه طباطبائی ، ج -2

   6، نقل در نور محمد صبری، ص  79.ق ، ص هه1333، ]بی ناج [، ) صیدا ،  مجمع البیان فی تفسیر قرآنابوعلی طبرسی ، -3

 89( ، ص 82،) بهار 29اره  ، شم  نداي صادقزهرا توسلی ، حقوق غیر مالی زن در خانواده، ا  4
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البته باید توجه داشت علی رغم مفاهیمی که از حسن معاشارت ارائاه شاد بیاان دقیاق 

وم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مفهوم حسن معاشرت امکانپذیر نمی باشد زیرا عادات و رس 

مذهبی در هر مکان و زمانی مفهوم خاصی از حسن معاشرت بوجود می آورد . این مفهوم تاابع 

زمان و مکان است و از هر زمان به هر زمان  و از هر منطقه به منطقه ای دیگر متفااوت اسات 

اری که از نظر اجتماعی ولی به اجمال می توان گفت حسن معاشرت عبارتست از هر رفتار یاگفت

توهین محسوب می شود مانند ناسزاگویی، ایراد  رب ، مشاجره و تحقیر ، ویاا اماوری کاه باا 

عشق و احترام به کانون خانواده و اقتضای محبت و همدلی بین دو همسر منافات دارد مانند بی 

 1. اعتنایی به همسر و ترك خانواده

روابط زوجین با حسن معاشرت نسبت به سایر نکته دیگر آنکه مفهوم حسن معاشرت در  

اشخاص متفاوت است منظور از حسن معاشرت نسبت به دوستان و افراد جامعه ، حسن تفااهم 

و حسن خلق می باشد و این حد از حسن معاشرت در روابط زوجین کافی نخواهاد باود. بقاای 

ی گسترده تار داشاته رابطه زناشویی ایجاب می کند که حسن معاشرت در روابط زوجین معنای

باشد که از آن جمله داشتن روابط جنسی به طور متعارف می باشد و لذا هر یک از زوجین کاه 

 2. از انجام آن امتناع نماید بر خلاف وظیفه » حسن معاشرت « رفتار کرده است

 مبحث دوم : حسن معاشرت در قوانين و مقررات 

طور بطور صحت واقع شد روابط زوجیت قانون مدنی :» همین که نکاح ب  1102وفق ماده  

بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجیت در مقابل همدیگر برقرار می شود .« در خ،وص 

حدود شمول روابط زوجیت بعضی استادان حقوق گفته اند » مق،ود از رواباط زوجیات هماان 

ر باوده و مطلاق ولی به نظر می رسد منظور قانونگذار معنایی گسترده ت  3مسائل جنسی است «

روابط بین زوجین اعم از روابط مالی و غیرمالی آنان را در بر می گیردو محادود کاردن آن باه 

 مسائل جنسی با معنای لغوی و عرفی این کلمات سازگار نیست. 

 
 229ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ، ص ا  1

 7ا نور محمد صبری ، ص  2

 . 158ص ،1376محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ا  3
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با انعقاد نکاح و با بر قراری رابطه زوجیت بین طرفین ، حقوق و تکالیف زوجیت بین آنها 

از این حقوق و تکالیف متقابلند و از حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر برقرار می گردد برخی  

محسوب می شوند که از جمله ی آنها حق تکلیف حسن معاشرت زوجین در برابر یکدیگر مای 

قانون مدنی مقرر می دارد: زن   1103باشد که در ماده بعد صراحتا  به آن اشاره شده است ماده  

ا یکدیگرند«قانونگاذار باه موجاب ایان مااده اولاین تکلیاف و شوهر مکلف بر حسن معاشرت ب

مشترك زن و مرد را داشتن حسن معاشرت نسبت به یکدیگر دانسته است ذکر این تکلیف باه 

عنوان اولین تکلیف متقابل زوجین ، نشانگر اهمیتی است که قانونگذار برای حسان معاشارت و 

وجه به چنین تکلیفی توساط هار یاک از نقش اساسی آن  در تحکیم خانواده قائل است. عدم ت

منشور حقوق و مسئولیتهای  30زوجین بقاا خانواده را مورد تهدید جدی قرار می دهد در ماده 

نیز » حق و مسئولیت سکونت مشترك و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی   83زنان م،وب  

سوا معاشرت همسر «  درروابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت

 مورد ت،ریح قرار گرفته است 

سایر حقوق و تکالیفی  که در روابط زوجین مطرح می گردد نیز به ناوعی لازماه حسان 

معاشرت بین زوجین محسوب می گاردد و تخلاف از انجاام هار یاک از آن تکاالیف ، م،اداق 

باانی خاانواده و سوامعاشرت می باشد بر این اساس تکلیف زوجین باه معا ادت در تشایید م

تربیب فرزندان ، وفاداری نسبت به یکدیگر ، اطاعت زن از شوهر و انفااق نسابت باه زوجاه ، از 

لوازم حسن معاشرت محسوب می گردد و نقض هر یاک از تکاالیف ، اقادامی بارخلاف وظیفاه 

 حسن معاشرت محسوب می شود 

وان » ساوا ممکان اسات تحات عناشایسته است برای آشنایی بیشاتر باا ماواردی کاه  

 « مطرح گردد م،ادیقی از آن و مانت اجرایی هر یک را مورد بررسی قرار دهیم معاشرت
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 بخش سوم : مصاديق سوء معاشرت و مسئوليت مدني ناشي از آن  

 مبحث اول : سوء معاشرت در معنای خاص و مسئوليت مدنی ناشی از آن 

تعیین نمود و عادات و رسوم   هر چند موارد و لوازم حسن معاشرت را نمی توان به دقت 

اجتماعی و درجه تمدن و اعتقادات مذهبی در هر زماان و مکاان مفهاومی خااص از » حسان 

معاشرت « ارائه می دهد ولی می توان به مواردی  که باه طاور کلای در بسایاری جواماع و در 

 اع،ار مختلف به عنوان م،ادیق سوا معاشرت محسوب می شده اند اشاره نمود 

که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقای و ارشاادی دارد اماا از نظار   هر چند 

حقوقی نیز در قوانین مدنی و جزایی بدون  مانت اجرا نمانده است البته باید توجه داشت کاه 

توسل به  مانت اجراهای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی صرفا  باید به هنگام  ارورت و باه 

در صاورتی کاه زن باه هار شاکل اقادام باه 1ساتفاده قارار گیارد .عنوان آخرین چاره ماورد ا

معاشرت نماید ، اعم از آنکه با شوهر خود بدرفتاری نماید یا باه درخواسات او بای اعتناایی سوا

کند یا به شکلی موجبات عدم ر ایت او را فراهم نماید و عمل او بدون هایچ دلیال مشاروع  و 

نون مدنی که مقرر می دارد :»هرگاه زن بدون مانع قا 1108موجهی صو رت گیرد بموجب ماده 

شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بو «،  ناشازه محساوب شاده و 

حق او در گرقتن نفقه ساقط می شود به علاوه ، شوهر می تواند از طریق مراجع قضاایی زن را 

 ملزم به انجام وظیفه کند 

دام به سوا معاشرت و بدرفتاری نماید زن می تواند، به دادگاه از طرف دیگر ،اگر شوهر اق

منشور حقاوق  30مراجعه کرده و با طرح شکایت شوهر را مجبور به حسن معاشرت نماید ماده 

و مسئولیتهای زنان نیز به حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت ساوا معاشارت 

معاشارت خاود ، مثثر نباشد و مارد همچناان باه سواهمسر اشاره نموده است هرگاه این اقدام 

ادامه دهد و این سوا معاشرت چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل ساازد ، او باه 

قانون حمایت خانواده در   8ماده    4. بند  2این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید  

 
 118، ص  حقوق خانواده سید حسین صفایی ، اسد اله امامی ،   -1

 220، ص  حقوق مدنی خانوادهناصر کاتوزیان ،   -2
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ز زوجین باه حادی کاه او یا سوا معاشرت هر یک    سوا رفتار  -4این مورد اشعار می دارد :»...  

قانون مادنی نیاز در ایان   1130ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید « ماده  

خ،وص بیان دارد :» در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر حرج زوجه باشد وی می تواند به 

مذکور در محکماه ثابات شاود ، حاکم شرع مراجعه و تقا ای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج 

دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید  و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه  باه اذن 

قاانون مادنی  1130قانون الحاق یک تب،ره باه مااده  4حاکم شرع طلاق داده می شود « بند 

فا  با توجه به و عیت نیز به  رب و شتم یا هر گونه سوا رفتار مستمر زوج که عر  1381م،وب  

زوجه قابل تحمل نباشد به عنوان یکی از م،ادیق عسر و حرج ت،ریح کرده است در آراا دیوان 

عالی کشور هم ، درگیری و بدرفتاری ایراد  رب و جرح  و مواردی از این قبیل ا زم،ادیق سوا 

   1معاشرت ذکر شده است.

اشرت هر  یک از زن و شوهر ،موجاب در کنار این  مانت اجراها ،در صورتی که سوا مع

ورورد زیان جسمی یا معنوی به طرف دیگر گردد، وارد کننده زیان بموجاب قواعاد مسائولیت 

مدنی مسئول جبران خسارتی است که وارد نموده است . طریق جبران این خسارت مای تواناد 

گردد کاه ممکان قانون مسئولیت مدنی با توجه به او اع و احوال قضیه تعیین   3بموجب ماده  

است به شکل پرداخت مبلغی پول یا هر طریق مناسب دیگری نظیر محروم نمودن شوهر یا زن 

وارد کننده زیان از سکونت مشترك با طرف دیگر به مدت معین یاا سالب برخای از حقاوق  او 

 .باشد 

نکته قابل ذکر آنست که د رچنین مواردی قائل شدن به مسئولیت مدنی منوط به احراز 

ست . منوط کردن جبران خسارت به اثبات تق،یر وارد کننده ااثبات تق،یر وارد کننده زیان  و  

زیان مانعی بزرا در جبران خسارت زیان دیده ایجاد می کند کاه خاود موجاب عادم جباران 

خساراتی می گردد که تق،یر مرتکب در ان به اثبات نرسیده یا امکان اثبات تق،یر نبوده اسات 

تق،یر مرتکب را در محیطی چون خانواده کاه شااهدی بارروابط زوجاین جاز چگونه می توان  

 
 81-82، ص 3ج   یداله بازگیر ، -1
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کردن جبران خسارت ب اثبات تق،یر در ایان ماوارد ،   مقید خودشان وجود ندارد اثبات نمود؟  

منوط کردن آن بامری دشوار و گاه محال است . به نظر می رسد در مواردی نظیرسوا معاشرت 

سئولیت محض شد و صرف اثبات رابطه سببیت بین ارتکاب در روابط زوجین می توان قائل به م

عمل و وقوع  رر را برای مطالبه خسارت کافی دانست زیرا در حقوق ما قائل شدن به مسئولیت 

محض طبق قاعده سببیت می باشد ازآنجا که در محایط خاانواده مارد دارای قادرت و اختیاار 

 زوجاه اماری دشاوار و گااه محاال   بیشتری است اثبات تق،ایر زوج در خساارت وارده توساط 

خسارت وارده به زوجه صرف اثباات در می باشد لذا عدالت توزیعی )اجتماعی ( ایجاب می کند 

سببیت بین ارتکاب عمل و وقوع  رر موجب مسئولیت زوج گاردد و زوجاه الزامای باه اثباات 

 تق،یر زوج در این خ،وص نداشته باشد .

ت که بموجب قانون سوا معاشرت زوج یاا زوجاه ، ت اجراهایی اس  مانآنچه گفته شد ،  

و ع گردیده است چنین  مانت اجراهایی بر هر گفتار یا عملی که م،داق سوا معاشرت قارار 

گیرد ، مترتب خواهد بود البته م،ادیق سوامعاشرت به تناساب ماورد ،ممکان اسات  امانت 

گردید داشته باشد کاه در اجراهای دیگری جز آنچه به عنوان  مانت اجرای سوا معاشرت ذکر 

 .هر مورد به آن خواهیم پرداخت 

 مبحث دوم : مصاديق حسن معاشرت و ضمانت اجراي آن 

 گفتار اول : معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند . 

 از وظايف متقابل زوجـين معاضـدت در تشـييد مبـاني خـانواده و تربيـت فرزنـدان يكي  

ن مدني در اين زمينه مقرر مي دارد : » زوجين بايد در تشييد مباني قانو  1104مي باشد . ماده  

 خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند .« 

 ـ معاضـدت زوجـين در تشـييد مبـاني خـانواده 1در اين ماده بر دو امـر تأكيـد شـده :  

 ـ معاضدت زوجين در تربيت فرزند . 2

 اده و ضمانت اجراي آن الف( معاضدت در تشييد مباني خانو
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مراد از معاضدت در تشييد مباني خانواده ، تلاش زن و مرد در نزديك سـاختن مـنش و 

روش و خلق و خويشان به يكديگر است  به گونه اي كه ارتباط صميمي و تفاهم آن دو در ابعاد 

هـدف اصـلي  1مختلف ، يكي شدن و وحدت و در نتيجه استحكام پيوند زناشويي حاصـل شـود

ازدواج همكاري و اشتراك مساعي زوجين در تأمين سعادت و رفاه خانواده است . چنين هـدفي 

 تنها با همفكري ، همراهي و اشتراك زن و شوهر در امور خانواده محقق مي شود . 

معاضدت زوجين به يكديگر و تعيين حدود آن امري عرفي است و حدود آن با توجه بـه 

به عنوان مثال ممكـن اسـت بنـا بـه   2مكان تعيين مي شود .  عرف و عادت و مقتضيات زمان و

 مقتضيات زمان و مكان ، خريد لوازم و نيازمنديهاي خانه به عهده مرد يا زن باشد . 

نتيجه اي كه از اين تكليف متقابل ناشي مي شود آن است كه هيچ يك از زوجـين حـق 

ت اولاد انجـام مـي دهـد ، مطالبـه و ندارد بابت كارهايي كه براي تشييد مباني خانواده و تربيـ

 دستمزد نمايد . 

قـانون  1104در اينجا ممكن است سوالي مطرح شود و آن اينكه آيا تكليفي كه در ماده 

مدني بر عهده زوجين مقرر گرديده تنها يك دسـتور اخلاقـي اسـت يـا داراي ضـمانت اجـراي 

 حقوقي نيز مي باشد ؟

ظر وجود دارد . عـده اي معتقدنـد حكـم مـاده در اين خصوص بين حقوقدانان اختلاف ن

ايشان در توجيـه  3فوق ، صرفاً يك دستور اخلاقي است و داراي ضمانت اجراء قانوني نمي باشد.

نظر خود گفته اند با توجه به منابع فقهي نمي توان گفت كه ايـن مـاده داراي ضـمانت اجـراي 

رفاً افعـالي از قبيـل سـوء رفتـار و قانوني است زيرا مصاديق نشوز در فقه مشخص گرديده و صـ

 ارتكاب عمل ناروا يا عدم اطاعـت زن از شـوهر در امـور واجـب از نظـر فقهـي نشـوز محسـوب 

مي شود  به عبارت ديگر خودداري زوجه از انجام اموري كه بر او واجب نمي باشـد ، نشـوز بـه 

ظايف شـرعي زن محسـوب حساب نمي آيد لذا امتناع از انجام كارهاي منزل و تربيت اولاد از و
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نمي شود و عدم انجام آن نشوز محسوب نمي شود . در نتيجه ماده مزبور جنبه اخلاقي تربيـت 

 را مطرح نموده است .

در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که این ماده صرفا  یاک دساتور اخلاقای 

ئال باه تف،ایل شاده اناد و عده ای نیاز قا  1نمی باشد بلکه دارای  مانت اجرای قانونی است .

معتقدند در مورد عدم معا دت زوجین در تربیت اولاد  مانت اجرایی نداریم اما در مورد عادم 

 2معا دت در تشیید مبانی خانواده ، می توان قائل به  مانت اجرا شد .

به نظر می رسد نظر دسته دوم ، نظر صحیح تری باشد زیرا عدم معا دت در تشایید  

ه و تربیت اولاد از م،ادیق سوا معاشرت محسوب می گردد و لذا  مانت اجراهایی مبانی خانواد

که در خ،وص سوا معاشرت آمد اینجا هم صادق است بنابر ایان هار یاک از زوجاین از ایفااا 

وظیفه معا دت خودداری نماید ، طرف دیگر می تواناد الازام او را باه ایفااا وظیفاه از دادگااه 

الزام ممکان نشاد . در صاو.رتیکه زن متخلاف باشاد اقادام او نشاوز مطالبه کنددر صورتی که  

محسوب شده و حق نفقه او ساقط می شود  در صورتی که مرد، متخلف باشد ممکن است ایان 

اقدام مرد به عنوان سوا معاشرت و ایجاد عسر و حارج مساتند درخواسات طالاق از طارف زن 

 3گردد .

 راي آن :ب( معاضدت در تربيت فرزندان و ضمانت اج

 ـ ب : معاضدت در تربيت فرزندان 1

معاضدت در تربيت اولاد نيز لازمه حسن معاشرت در روابـط زوجـين مـي باشـد . مـاده 

قانون مدني در اين زمينه مقرر مي دارد : »ابوين مكلفند كه در حدود توانـايي خـود بـه   1178

مل بگذارند . » تربيـت اولاد تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مه

در خانواده از وظايف مهمي به شمار مي رود كه بدون كمك و معاضـدت زوجـين امكـان پـذير 

 نيست . 
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هداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطـا كـرده ااز حق و تكليفي كه قانون به منظور نگ 

به هم آميخته اسـت است اصطلاحاً با عنوان »حضانت« ياد مي شود . در حضانت حق و تكليف  

هداري و تربيت طفل تجزيه نمود . در عمل به دشواري مي توان امي توان آن را به دو عنصر نگ 

بين اين دو عنصر مرزي ترسيم نمود با اين وجود ، آنچه به طـور مسـتقيم نـاظر بـه پـذيرفتن 

بـاس و كودك و پرستاري و تامين نيازهاي مادي و معنوي اوست مانند تهيه غـذا و مسـكن و ل

هداري است ولي ، هدايت او شناسايي محيط و آمـوختن اپرستار ، در زمره كارهاي مربوط به نگ 

تجربه زندگي و عادات و رسوم آن و تأمين وسيله تحصيل و مانند اينها در شمار تكاليف مربوطه 

 به تربيت كودك است .

ا مي توان به داشـتن قانونگذار شرايطي را براي حضانت لازم دانسته است كه از جمله آنه

ق.م( شايستگي اخلاقـي )مـاده   1173ق.م( ، توانايي عملي )مستفاد از ماده    1170عقل )ماده  

 1192ق.م( و اسلام )مـلاك مـاده    1170ق.م( ، عدم ازدواج مادر با شخص ديگر )ماده    1173

 ق.م( اشاره نمود . 

بـر عهـده مـادر   قانون مدني حضانت فرزندان تا سن هفـت سـالگي  1169بموجب ماده  

خواهد بود و پس از اين مدت ، پدر نسبت به حضانت الويت خواهد داشت . لازم به ذكـر اسـت 

كه اين ماده مربوط به حالتي است كه زوجين جـدا از يكـديگر زنـدگي مـي كننـد و گرنـه در 

صورتي كه ايشان با هم و به صورت مشترك زندگي نماييد نيازي به واگذاري حضانت فرزند بـه 

قـانون مـدني دختـر بعـد از   1210ماده    1كي از همسران نيست در حقوق ايران طبق تبصره  ي

 سـال تمـام قمـري بـالس محسـوب   15سال تمام قمري و پسر بعد از رسيدن بـه    9رسيدن به  

مي شود و به ايشان بعد از رسيدن به سنين مذكور طفـل يـا صـغير اطـلاق نمـي گـردد . لـذا 

سـال قمـري در  15سال قمـري در دختـر و  9دارد بعد از سن حضانت كه اختصاص به اطفال  

 پسر ساقط مي شود و مدت آن پايان مي يابد . 
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 هداري :اـ ب ـ ضمانت اجراي حق و تكليف نگ 2

 ـ ضمانت اجراي مدني 1

هداري و پرستاري از فرزند ، علاوه بر آنكه حق پدر و مادر اسـت ، تكليـف اگفتيم كه نگ 

قانون مدني( تكليف زوجين در اين خصوص قاعده اي امـري   1168)ماده  ايشان نيز مي باشد .  

هداري فرزندان اقانون مدني در زمينه نگ   1172است و نمي توان بر خلاف آن توافق كرد . ماده  

بـه عهـده  چنين مقرر داشته است : » هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفـل

از ابوين ، حـاكم بايـد بـه تقاضـاي   ييك  ند . در صورت امتناعآنهاست از نگاهداري او امتناع كن

هداري طفـل را بـه اوم ، نگ مديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي الع

هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست ، الزام كند و در صورتي كـه الـزام ممكـن يـا مـ ثر 

ر گاه پدر فوت شده باشـد ، بـه خـرج مـادر تـأمين كنـد« . نباشد ، حضانت را به خرج پدر و ه

هـداري طفـل ابموجب اين ماده چنانكه پدر و مادري كه قانوناً حضـانت بـر عهـده اوسـت از نگ 

امتناع كند ، دادگاه مي تواند پدر يا مادر ممتنع را الزام به انجام وظيفه نمايد ولي اگـر بـا ايـن 

هداري طفل خودداري كند ، دادگاه طبق اين ااز نگ   وجود شخص بر خلاف حكم دادگاه همچنان

ماده تنها مي تواند طفل را با هزينه پدر و در صورت فوت پدر يا عدم تمكن مـالي او بـه خـرج 

 مادر به ديگري واگذار نمايد . 

 1ورد اين ماده يكي از حقوقدانان اشكالي به شرح ذيل مطرح كرده اند :مدر 

هداري امتناع نمايد پس از اجبار و ات به عهده اوست از نگ هر گاه مادر در مدتي كه حضان

 هداري مي شود و ايـن امـر ظـاهراً بـرخلاف اصـول حقـوقي اعدم انجام آن به هزينه ي پدر نگ 

مي باشد كه هزينه ي انجام تكليف هر كسي بر عهده خود اوست . به اين اشكال اين حقوقـدان 

هـداري صـغير در تمـام دوران از ابوين را عهده دار نگ اينگونه پاسخ داده اند كه : قانون هر يك ا

قبل از رشد دانسته و مادر را براي مدتي اولي از پدر شـناخته اسـت بنـابراين حضـانت بـا قيـد 

اولويت براي مادر در مدت مقرر واجب كفائي مي باشد و چنانچه مادر از آن امتناع كند و نتوان 
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لتاً داراي وظيفه حضانت است و هرگاه او نيز امتناع كند او را اجبار به انجام عمل نموده پدر اصا

به هزينه او طفل حضانت مي شود . اگر هم پدر مرده باشد چون حضانت تكليف منحصـر مـادر 

خواهد بود هزينه به عهده او مي باشد . همانطور كه ملاحظه مـي شـود قـانون مـدني ضـمانت 

ات ديگري كه ذيلاً به آنهـا اشـاره مـي شـود اجراي كافي را پيش بيني نكرده اما مقنن در مقرر

 ضمانت اجراهاي م ثرتري براي حمايت از طفل و تضمين حقوق وي پيش بيني كرده است . 

 ـ ضمانت اجراي كيفري : 2

هـداري از او اقانونگذار علاوه بر ضمانت اجراي مدني براي حضـانت از طفـل خصوصـاً نگ 

موجب قانون مربوط به حضـانت كـه بـه صـورت ضمانت اجراي كيفري نيز مقرر نموده است . ب

به تصويب رسيد »چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن   65ماده واحده در تيرماه  

دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكم 

حكم وي را ملزم به عدم ممانعـت يـا   شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد ، دادگاه صادر كننده

استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شـد .« در 

دا الزام به استرداد طفل مي شـود . در ته شخصي كه از استرداد طفل امتناع مي ورزد ابداين ما

بـه انجـام تعهـد و اجـراي   صورت مخالفت و عدم تمكين به حكم دادگاه به عنوان وسيله اجبار

س در اينجا جنبه كيفري ندارد و بحكم دادگاه ، محكوم به حبس تا اجراي حكم مي گردد . ح

به عنوان وسيله اجبار به انجام تعهد محسوب مي گردد به همين جهـت ميـزان حـبس معلـوم 

  1نيست و تا زمان اجراي حكم ادامه مي يابد . 

نيز مقرراتـي جهـت حمايـت از طفـل و   1375وب  قانون مجازات اسلامي مص  632ماده  

حق حضانت است آورده است . به موجب اين ماده » اگر كسي از دادن طفلـي   هكسي كه دارند 

حق مطالبه دارند امتناع كند بـه كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً  

ك ميليون و پانصد هزار ريال تا سـه مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از ي

 ميليون ريال محكوم خواهد شد .« 
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مي توان گفـت : مـاده   1365قانون مجازات اسلامي با ماده واحده    632در مقايسه ماده  

ناظر به جرم امتناع از دادن طفل به اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند ، از جمله دارنده   632

ناظر به اخلال در حكم دادگاه راجـع بـه   1365ه ماده واحده  حق حضانت مي باشد در حالي ك

 1حضانت و تعيين مجازات براي ممانعت از اجراي آن است . 

هـداري خـود كوتـاهي كـرده و طفـل نـاتوان از اكه در وظيفه نگ   يدر مورد پدر يا مادر

 ر قـانون مجـازات اسـلامي مقـر  633محافظت خود را در محلي خالي از سكنه رها كنـد مـاده  

مي دارد : » هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قـادر بـه محافظـت 

خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سـال يـا 

جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد ....« در ادامه ايـن مـاده حتـي 

طفل در محل داراي سكنه هم جرم تلقي شده و تـا نصـف مجـازات فـوق را خواهـد   رها كردن

داشت . در صورتي كه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيبي به طفل شود يا منجر به فوت 

قصاص يا پرداخـت ديـه يـا ارش نيـز   به  او شود ، رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد

 محكوم مي شود . 

مصـوب   دارقانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير  6در ماده  

نان مسـامحه آنيز آمده است : » اگر ولي يا سرپرست صغير يا سفيه يا ديوانه در معالجه    1320

هداري و حضـانت اكند مجرم است . « اقدام والدين در معالجه و درمان به موقع اطفال لازمه نگ 

ذا در قانون فوق مسامحه هر يك از والدين در معالجه طفل ، جرم محسوب از ايشان مي باشد ل

 شده است . 

  1353قانون حمايت خانواده مصوب  14ـ ضمانت اجراي مقرر در ماده 4

قانون حمايت خانواده در اين رابطه مقرر مي دارد : » هـر گـاه دادگـاه خـانواده   14ماده  

حضـانت  هشـده از انجـام تكـاليف مربـوط بـتشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول 

خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخـت 
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اكثر مبلس مـذكور محكـوم خواهـد ر صورت تكرار به حد دمبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و  

شـخص  هزبور حضـانت طفـل را بـ. دادگاه در صورت اقتضاء مي تواند علاوه بر محكوميت مكرد

از تعقيب متهم چنانچه عمـل او طبـق   عديگري واگذار نمايد . در هر صورت حكم اين ماده مان

 قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .

نمي توانند طفل را   ه: پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شد   1تبصره  

اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا   به شهرستاني غير از محل

 . رت ضرورت با كسب اجازه از دادگاهبه خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صو

به صـندوق حمايـت خـانواده كـه از طـرف   11: وجوه موضوع اين ماده و ماده    2تبصره  

. نحوه پرداخت وجوه مـذكور بـه اشـخاص ذينفـع دولت تأسيس مي شود پرداخت خواهد شد  

 طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.« 

نگرديده است بنابراين در حـال   و مبلغياين ماده در حال حاضر به قوت خود باقي است  

 1حاضر نيز در خصوص ضمانت اجراي حضانت به اين ماده مي توان استناد كرد.

ين ماده مقرر شده است كه وجوه موضوع ايـن مـاده بـه صـندوق حمايـت ا  2در تبصره  

خانواده پرداخت خواهد شد چون امروزه چنين صندوقي وجود ندارد به نظر نمي رسد اين وجوه 

 كه يك نوع جزاي نقدي تلقي مي شود بايد به خزانه دولت واريز گردد . 

نگهداري و حضـانت اطفـال از توجه به قوانيني كه در خصوص حضانت و ضمانت اجراي  

وضع شده اند روشن مي گردد كه هدف اصلي اين مقررات حمايت از طفل اسـت تـا كـودك از 

نظر جسمي و روحي در وضع مناسب و شايسته اي نگهداري شود . هـدف ديگـر كـه جنبـه ي 

موجب قانوني يا به حكم دادگـاه  هتبعي و فرعي دارد ، حفظ و حمايت حقوق كساني است كه ب

 نت طفل را بر عهده دارند . حضا

هـداري از كـودك وجـود دارد قانونگـذار ادر كنار ضمانت اجراهـايي كـه در خصـوص نگ 

قـانون   1174ضمانت اجراهايي در خصوص حق ملاقات طفل مقرر كرده اسـت بموجـب مـاده  
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مدني در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ، ابوين در يك منـزل سـكونت نداشـته 

، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد ....« ند  ش با

گر چه قانون مدني حق ملاقات را براي ابوين شناخته است ولي اين حق منحصر به پدر و مادر 

  1نيست و اجداد پدري و مادري نيز نبايد از اين حق محروم شوند.

ه آن اشاره شد نيز در صورتي كه دادگاه تشخيص قانون حمايت خانواده كه ب  14در ماده  

دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق مي شود او را 

براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار تا ده هزار ريال  در صورت تكرار به حـداكثر مبلـس 

توانـد عـلاوه بـر محكوميـت مزبـور ، مذكور محكوم خواهد كرد دادگاه در صورت اقتضـاء مـي  

 حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد ...«

 ضمانت اجراي حق و تكليف تربيت كودك :  هـ ب3

چنانچه گفته شد ، حضانت كودك تنها حق پدر و مادر نيست ؛ نوعي تكليـف و وظيفـه 

ت مناسـب او نيـز اخلاقي و اجتماعي نيز هست گذشته از نگاهداري و تامين معاش كودك تربي

لازمه حق و وظيفه حضانت مي باشد . در اصطلاح حقوقي تربيت به معنـاي پـرورش روحـي و 

اخلاقي طفل استعمال شده است . پدر و مادر بايستي فرزند خويش را آماده زنـدگي اجتمـاعي 

ا سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصيل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملي و مذهبي ر

در حقوق تضمين كرد با وجود ايـن ،   اري مي توانبه او بياموزند . اين وظيفه اخلاقي را به دشو

 2قانون به ايجاد حق و تكليف پدر و مادر در اين باب بي اعتنا نمانده است .

در اعلاميه جهاني حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعليماتي را كـه بايـد بـه 

د انتخاب كنند . پدر و مادر مي توانند مذهب فرزند خود و محيط آمـوزش كودك آنان داده شو

و  2روحي او را بر گزينند و به منظور كار آموزي او را بعد از سن دوازده سال بكار گمارند )مواد 
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قانون كار( و در صورت لزوم او را به وسيله تنبيه يا استفاده از حكم دادگاه وادار به اطاعت از   16

  1ند .خود ساز

قانون مدني مقرر مي دارد :» ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خـود   1178ماده  

به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمـل بگذارنـد .« در ايـن 

ر و مادر دانسته شده است . ايـن تربيـت بايـد بـا در نظـر د ماده صراحتاً تربيت اطفال تكليف پ

شرايط و مقتضيات موجود و با رعايت مصلحت كودك صورت پـذيرد . در ايـن مـاده در   گرفتن

ناشي از تخلف پدر و مادر تصـريحي نشـده اسـت  ايـن   تمورد ضمانت اجراي مدني و مسئولي

ي اتكليف پدر و مادر بدون ضمانت اجرا مانده است . اين عدم تصريح به ضـمانت اجـرا بـه معنـ

ايشان نيست . علاقه و محبت طبيعي پدر و مادر به فرزند بهترين مسئول نبودن و مصون بودن  

با وجود اين قانونگذار ضمانت اجراهـايي بـراي ايـن   2ليف اخلاقي آنان است .اضمانت اجراي تك

قانون مدني » هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطـاط  1173تكليف شناخته است . مطابق ماده 

ت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفـل اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تح

در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا بـه تقاضـاي قـيم او يـا بـه 

تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخـاذ كنـد .« 

اخلاقي والدين اشـاره شـده اسـت كـه از   در ادامه ماده به مصاديقي از عدم مواظبت يا انحطاط

سوء استفاده از طفـل يـا ، جمله اين موارد مي توان به اشتهار والدين به فساد اخلاقي و فحشاء 

اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق و تكرار ضرب 

 و جرح خارج از حد متعارف والدين اشاره نمود . 

حه ابوين در تعليمات اجباري فرزند خود نيز از مصاديق عـدم معاضـدت در تربيـت مسام

قانون تـأمين وسـايل و موجبـات تحصـيل   4اولاد محسوب مي شود كه قانونگذار بموجب ماده  

براي اين تخلف ضمانت اجراي حقـوقي قائـل شـده   22/5/1353اطفال و جوانان ايراني مصوب  

طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعليمات اجباري ، بدون   است . بموجب اين ماده »اگر ولي
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داشتن عذر موجه ، كودك خود را براي تحصيل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اجبار وي به 

عنوان جبران تخلف و مسامحه به پرداخت جريمه و جزاي نقدي تـا دويسـت هـزار ريـال و بـه 

اجراي حكم امتناع كند و يا پس از اجراي حكم ، انجام تكاليف خود محكوم خواهد شد و اگر از 

اي )تعزير( از يـك تـا   جنحهسال را از تحصيل باز دارد به حبس    18كودك يا نوجوان كمتر از  

 سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك و نوجوان محكوم خواهد شد .«

ن و انجـام تكليـف به علاوه چنانچه در اثر مسامحه و بي توجهي والدين در تربيت فرزندا

قـانون مسـئوليت مـدني بايـد از عهـده   1حضانت خسارتي به كودك وارد شود بموجـب مـاده  

خسارت وارده بر آيند و به طريق مناسب خسارت وارده را جبران نمايند . لازم به ذكر است كه 

 عدم معاضدت در تشـييد مبـاني خـانواده و تربيـت اولاد از مصـاديق سـوء معاشـرت محسـوب 

ردد بنابراين ضمانت اجراهايي كه در خصوص سوء معاشرت آمد در اينجا هم صادق است . مي گ

 بر اين اساس هر يك از زوجين كه از ايفـاء وظيفـه معاضـدت خـودداري نمايـد ، طـرف ديگـر 

مي تواند الزام او را به ايفا وظيفـه از دادگـاه بخواهـد و در صـورتي كـه الـزام ممكـن نشـد در 

ا در طفل )زوجه( باشد . اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه او سـاقط صورتيكه متخلف ، م

مي شود و در صورتي كه پدر طفل )زوج( متخلف باشد ممكن است اين اقـدام مـرد بـه عنـوان 

 1سوء معاشرت و ايجاد عسر و حرج مستند در خواست طلاق از طرف زن قرار گيرد .

  ـ ب . مسئوليت والدين در برابر اشخاص ثالث4

مسئوليت مشترك پدر و مادر نسبت به فرزند و اعمال او تا جايي مطرح است كه خانواده 

پا برجا باشد و زن و شوهر و فرزندان با هم زندگي كنند . در صـورتي كـه پـدر و مـادر جـدا از 

اعمال فرزند متوجه هر يك از والـدين اسـت كـه كـودك بـا او   يكديگر زندگي كنند مسئوليت

هداري و مخارج كودك امبرا است حتي اگر هزينه نگ   طرف ديگر از مسئوليت  زندگي مي كند و

در خصوص مسئوليت پدر و مادر مقرر دارد  قانون مسئوليت مدني  7را نيز پرداخت نمايد . ماده  

»كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده او مـي باشـد 
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هداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يـا صـغير در صورت تقصير در نگا

باشد در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشـد از مـال   مي

مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد 

كننده نباشد« بموجـب ايـن مـاده مسـئوليت والـدين در كه موجب عسرت و تنگدستي جبران 

صورتي است كه در نگهداري يا مواظبت كودك ، تقصير كرده باشند با اينجال چنانچـه والـدين 

استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشند و كودك مـالي از خـود داشـته 

ون مدني ، در صورت ورود ضرر توسط كودك، قان  1216باشد از مال او جبران خواهد شد . ماده  

 قانون مسئوليت مـدني 7خود كودك را ضامن مي داند در بدو امر ممكن است اين ماده با ماده 

منافات پيدا كند زيرا در اين ماده كودك بطور مطلق در صورت ورود ضرر ضـامن داشـته شـده 

سـتند و تنهـا در صـورت عـدم ق . م . م والدين در صورت تقصير ضامن ه 7است ولي در ماده 

استطاعت جبران ضرر توسط والدين ، از مال كودك جبران خواهد شد . به نظر مي رسد بتـوان 

هـداري اان وارده در اثر تقصير در نگ ياين دو ماده را به نحوي با هم جمع كرد . در صورتي كه ز

 7به ضمان موضوع ماده  يا مواظبت ايجاد شده باشد ، زيان ديده مي تواند براي جبران زيان هم

 7از كودك مطالبه خسارت كنـد . مـاده  1216ق.م.م رجوع نمايد و هم با توجه به اطلاق ماده 

ق . م . م اقامه نخستين دعوي عليه والدين را منوط بدين شرط دانسته كه سرپرست استطاعت 

ران خسـارت از جبران زيان وارده را داشته باشد و در صورتي كه چنين استطاعتي نباشد ، جبـ

مال كودك به عمل مي آيـد . بنـابراين در صـورت تقصـير هـر يـك از والـدين ، ضـمان او بـر 

پدر  تدر اين خصوص تخصيص خورده است . مسئولي  1216مسئوليت صغير مقدم است و ماده  

 7و مادر در اينجا ، در قالب قواعد عمومي مسئوليت مدني مي گنجد زيرا والدين بر مبناي ماده 

.م ضامن جبران خسارت ناشي از تقصير خود هسـتند تقصـير يكـي از موجبـات مسـئوليت ق.م

مدني است و مسئوليت پدر و مادر بر اين مبنا توجيه مي شود . لذا ضمان پدر و مـادر ناشـي از 

 وجب مسئوليت آنان گرديده است . مفعل غير )كودك( نبوده است بلكه تقصير ايشان 
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سأله به گونه اي ديگر مطرح مي گردد . در مورد زيـاني كـه م  زيممالبته در مورد صغير  

وارد شده ، رابطه عرفي ميان عمل او و ورود ضرر به اندازه كافي قوي هسـت   مميزتوسط صغير  

 7كه بتواند رابطه تقصير پدر و مادر را با آن حادثه قطع كنـد . بـا اينحـال قانونگـذار در مـاده  

 امميز ننموده و در صورت تقصير والدين ، پـدر و مـادر ر  ق.م.م تفكيكي بين صغير مميز و غير

مسئول دانسته است . پس در واقع ضمان پدر و مادر نسبت به ضرري كه توسـط صـغير مميـز 

وارد شده نوعي مسئوليت ناشي از فعل غير است كه قانونگذار بر آنان تحميل مي كنـد . فايـده 

و گرنه در خصوص صغير غير مميزي كه در اثـر ق.م.م نيز در همين امر است    7استناد به ماده  

تقصير والدين ضرري وارد مي كند ، مي توان مسئوليت والدين را با توجه بـه قواعـد عمـومي و 

ق.م.م استنباط كرد . نتيجه اين حرف آن است كه چون فعل صغير مميز سبب نزديـك   1ماده  

ه خود مسـئول ضـررهاي وارد بـد و ضرر است اجراي قواعد عمومي ايجاب مي كند كه او ،  ورو

توسط پدر و مادر كودك ، والدين حق رجوع بـه   ديده  زيان  اشخاص باشد و پس از جبران ضرر

 كودك را داشته باشند . 

بـين عمـل   عرفي  سئوالي كه در اينجا مطرح مي گردد آن است كه آيا براي احراز رابطه

دارد يا صرف وجود رابطـه عليـت  ارتكاب تقصير از سوي كودك نيز ضرورت  صغير و زيان وارده

كافي است و نيازي به اثبات تقصير نمي باشد ؟ به نظر مـي رسـد   بين عمل صغير و زيان وارده

تمايز قائل شد . در صورتي كه عمل كودك منجر به   اين مورد بايد بين مورد اتلاف و تسبيبدر  

ر كس مال غير را تلف كند قانون مدني كه مقرر مي دارد ه 328اتلاف مالي گردد بموجب ماده 

. اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد ...« در اتلاف ، تقصـير ..ضامن آن است  

شرط ايجاد مسئوليت مدني نمي باشد و كافي است شخصي به طور مستقيم مالي را تلف كند . 

، تقصـير او نقشـي در   بنابر اين در صورتي مسئوليت والدين را ناشي از مسئوليت كودك بدانيم

در وقوع حادثه اثبـات شـود و وقـوع حـادث  ت صغيرمباشر همسئوليت والدين ندارد و همين ك

ناشي از تقصير و بي مبالاتي والدين باشد . پدر يا مادر يا هر دو مسئول خسارت وارده خواهنـد 

انسـت در ايـن بود . چنانچه اتلاف در شرايطي صورت پذيرد كه نتوان صغير را مباشـر اتـلاف د
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صورت چون كودك مباشر حادثه نبوده است و مسئوليت والدين مشروط به مسـئوليت كـودك 

 مي باشد چون كودك مسئوليتي ندارد مسئوليت والدين نيز منتفي مي گردد .

 بين عمـل شـخص و ورود ضـرر در صـورتي تحقـق   سببيتاما در مورد تسبيب ، رابطه  

سوالي كه در اينجـا مطـرح مـي گـردد آنسـت كـه آيـا   مي يابد كه شخص تقصير كرده باشد .

مسئوليت پدر و مادر نيز مشروط به اين است كه كودك يا ديوانه مرتكب تقصير شده باشـد يـا 

حتي در صورت عدم وجود تقصير نيز والدين مسئول خواهند بود ؟ اين سئوال در حقوق فرانسه 

ه است گروهي ضـمان پـدر و مـادر را نيز مطرح بوده است و پاسخهاي مختلفي به آن داده شد 

گروهي معتقدند دلايل   1مشروط به اين دانسته اند كه فعل ارتكابي نامتعارف يا نامشروع باشد .

معاف شدن كودك از مسئوليت مانع از مسئوليت پدر و مادر نمي شود زيرا ضمان ايشان بـدين 

برخـي ديگـر  2ك را بكند .منظور در قانون پيش بيني شده است كه جبران عدم مسئوليت كود

تاييد كرده اند پدر و مادر در صورتي مسئول قرار مي گيرند كه در ارتكاب فعـل زيانبـار بتـوان 

لزوم وجود »تقصير مواظبت« در پدر و مـادر بطـور ضـمني   3داد .  تتقصيري را به كودك نسب

اسـت از اينكـه در تقصير از ناحيه كودك نيز مي كند . خطاي پدر و مادر عبارت    برلزومدلالت  

 نتيجه كوتاهي در مواظبت و تربيت فرزند مانع از ارتكاب تقصير او نشده اند . 

 سـازگاري بيشـتري دارد . زيـرا در تسـبيب  به نظر مي رسد نظر اخير با مباني حقوق ما

انتساب ضرر به كودك در صورتي امكان پذير است كه ايشان مرتكب تقصير شده باشد و عملي 

ايشان سرزده باشد . در چنين صورتي است كه پدر و مادري كه در نگهداري فرزند   نامتعارف از

تقصير كرده باشند مسئول خسارت ناشي از عمل او خواهند بود . بنابراين در صورتي مي تـوان 

پدر يا مادر عهده دار حضانت كودك را ضامن خسارات ناشي از عمل كودك دانست كه كـودك 

مشروط به تقصـير  تسبيبمسئول باشد . خواه اين مسئوليت مانند   طبق قواعد مسئوليت مدني

 كودك باشد يا مانند اتلاف ، بدون تقصير ايجاد شود . 

 
1  - Mazeaud et Tunc. Traite' , theorique et pratique de la Responsabilite' civil, D'etictuelle et 

cantractuelle, 2
e

'ed . volume 1. paris, 1965-1983, N.763 . 

2  - planiol et Ripert – Traite' pratique de Droit civil francais, 2'ed . T1. Par savatier, 1952, T. II. 

Par Rouast, 1952 : N. 630. 

3 . Ibid. N. 1099 
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مسئوليتي كه پدر و مادر در اين خصوص پيدا مي كنند در فرض شايع و معمول كه پدر 

مسـئوليت و مادر با هم زندگي مي كنند و به اشتراك حضانت از كـودك را بـه عهـده دارنـد ،  

تضامني مي باشد . زيرا بر طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني در جايي كه چند سبب در ورود 

در تقسيم مسئوليت بين ايشـان و رجـوع   1ضرر دخالت دارند همه مسئولان متضامناً مسئولند .

قـانون   72هر يك به ديگري در قانون حكم خاصي وجود ندارد امـا بـا توجـه بـه مـلاك مـاده  

اسلامي كه مقرر مي دارد :» هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور مجازات  

تساوي عهده دار خواهند بود « مي توان گفت در اين مورد نيز هر يك از پدر و مادر نسبت بـه 

 نيمي از خسارت حق رجوع به طرف ديگر را دارد . 

 بررسي تطبيقي حضانت و مسئوليت ناشي از آن 

مطارح شاده اسات و در   2انسه حضانت طفل تحت عنوان »ولایت اباوینی«در حقوق فر

قانون مدنی فرانسه به آن پرداخته شده است . به نظر می رساد حضاانت در   387و    371موارد  

 ه عناوان حاق و تکلیاف محساوب حقوق این کشور ، برای مادر به عنوان حاق و بارای پادر با

 3مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است . قانون 203. امر تربیت به موجب ماده می شود

، طبیعت ولایت اباوینی باه شارح زیار ذکار شاده اسات   1970در قانون جدید م،وب  

»ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت ، سالامت و اخالاق طفال 

 لیف مقارر برقرار شاده اسات . والادین در قباال مراقبات و تربیات طفال دارای حقاوق و تکاا

می باشند.« ولایت ابوینی یک سازمان حمایتی برای حمایت از طفل است نه به نفاع والادین ، 

این حق امکاناتی است که به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری ، تعلیم و تربیت طفل 

 4را اداره کنند .

ن هام از طریاق اعراض از این حق و واگذاری و متوقف ساختن آن با شارایط خااص و آ

ق.م فرانسه( در کناار نظارتهاای اداری و قضاایی کاه بار   376تف،یلی امکان پذیر است )ماده  
 

 174و  173ناصر کاتوزیان ا  مان قهری )مسئولیت مدنی( ، ش  - 1

2 - Pztriz Potestzs 

( ، دانشگاه امام صادق )ع( ا نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران،  1مریم صادقی ، حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه ) ا 3

 .  3، ص 1383،  43-35شماره 
4 - Mazeaud , Henri, leonet Jean, Lecans de Droit civil, T1, Volume2, 4ed 1967, N 1195 
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اعمال این حق و انجام تکلیف ناشی از آن در نظر گرفته شده ، همواره اصرار بر ایان اسات کاه 

 این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد . 

خود اعراض کرده و شخص ثالثی عهده دار   برای پدری که مدت سه ماه از حضانت طفل

امر حضانت او گردیده بود ، رأی داده شد که »حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی رود و پدر 

 می تواند حضانت خود را بخواهد مخ،وصا  زمانی که قطع علاقه نکرده باشد .« 

گذار کند و در ماوارد قا ی باید با توجه به م،لحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر وا

استثنایی )همانند انحرافات اخلاقی آنها( حضانت به شخص ثالثی که ترجیحا  از میان خویشاان 

طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امکان به یک موسسه تربیتی محول خواهد شد. 

ق بشر توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقو 1924در اعلامیه حقوق کودك که در سال 

میلادی به ت،ویب سازمان ملل متحد رسید موادی در خ،اوص حمایات از   1948که در سال  

کودك آورده است . در هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق کودك سخنی از تنبیه و تادیب کاودك 

به میان نیامده است وظیفه پدر و مادر ، دولت و اجتماع در قبال کودك با کلماات »مراقبات و 

اص« و یا »تربیت و مراقبت ویژه« بیان شده است . ایان امار نشاان دهناده آن حمایت های خ

 1است که مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد.

در قوانین انگلستان ، حضانت این گونه تعریف شده است : »حضانت رابطه ای است باین 

فردی که حق اراده ، تأمین نفقه ، تعلیم و تربیت یک کودك )که مولی علیه نامیده می شود( و 

و فراهم کردن وسایل رفاه کودك را داراست . البته این اختیارات قاعدتا  توسط والدین که مکلف 

به مراقبت ، حمایت و اداره کودك هستند نیز اعمال می شود . با وجود این ، هار گااه یکای از 

ال این اختیارات و تکالیف نیسات مساأله تعیاین یاک والدین فوت کرده یا قادر یا مایل به اعم

جانشین ، به شکل یک قیم مطرح خواهد شد . هر کودك باید سرپرساتی داشاته باشاد کاه از 

میلادی پدر و مادر به طور  1973و  1971منافع او حمایت .« بنابر قانون حضانت صغار م،وب  

ر اختلافی بین والدین بروز کناد یاا یکسان حق دارند از کودکانشان مراقبت و مواظبت کنند اگ

 
 . 470، ص  1374علی شریعتمداری ، روانشناسی تربیتی ، تهران ، بی تا ، ا  1
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رسیدگی های راجع به طلاق اتفاق بیفتد ، ممکن است در خواست نامه ای باه محضار دادگااه 

داده شود در این حالت دادگاه او اع و احوال قضیه را بررسی می کند . درباره مو وع حضاانت 

لاحظات ، رفااه و آساایش ت،میم می گیرد . آن هم با در نظر گرفتن این نکته که مهم ترین م

 1 کودك است .

 گفتار دوم: وفاداری

 مفهوم وفاداری : -1

اگرچه در قانون مدنی صراحتا  به این تکلیف متقابل اشاره ای نشده است اما باه نظرمای 

رسد سکوت قانونگذار بدین جهت بوده که این امر از بدیهیات یک زنادگی خاانوادگی مطلاوب 

عرف وفرهنگ ما که متأثر از دین والای اسلام اسات و در مناابع محسوب می گردد به ویژه در  

زشاتی وقابح تارك ایان عمال در  2فقهی ما تأکید و سفارش زیادی بر این تکلیف شده اسات 

فرهنگ اسلامی جایی را برای تأکید در قوانین خ،وصی باقی  نگذارده اسات مضاافا  بار اینکاه 

زوجین محسوب می شود و هر گونه تخلف از ان وفاداری از لوازم مهم حسن معاشرت در روابط  

سوا معاشرت محسوب می شود و منظور از وفاداری آن است که زن یاا مردرابطاه نامشاروع باا 

 دیگری نداشته باشد و به رابطه ای که بین ایشان شکل گرفته خیانت ننمایند. 

باین آناان و رعایت این مسأله در روابط زوجین ، سبب برقراری اعتماد و ارتبااط ساالم  

 وفاداری متقابل ایشان نسبت به یکدیگر و سر انجام ایجاد عفت اجتماعی خواهد گردید.

تخلف از این تکلیف ، تنها نقض یک دستور اخلاقی در خانواده محسوب نمی شود بلکاه 

به عنوان تعدی به حدود الهی محسوب می شود و علاوه بر عقوبت اخروی ، غرامتی سنگین در 

 در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت  که 3پی دارد

 مسئولیت مدنی ناشی از عدم وفاداری : -2

 
1 - http://www.irwoman.org/spip.php/article155 

سوره نساا آمده است »فال،الحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله ...« که مفسران در این عبارت تعبیر کرده اند   34در آیه  -1

 که زنان در غیاب همسر باید حقوق او را رعایت کنند و ناموس )عرض( و اموال شوهر را از حرام حفظ نمایند  

 263عزت السادات میرخانی ، ص  -2
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عدم ت،ریح قانونگذار به این تکلیف به معنای بدون  مانت اجرا بودن آن نمی باشاد در 

حقوق فرانسه زن و مرد از حیث مجازات این تخلف برابر نیستند زنی که به  شوهر خود خیانت 

و به زندان محکوم می شود ، ولی مجازات مرد هیچگاه از غرامات  کند در همه حال مجرم است

تجاوز نمی کند و مخ،وص موردی است که مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار 

کند : یعنی زنی را به عنوان همخواباه در منازل خاویش نگهادارد . در حقاوق ایاران از حیاث 

ب قانون مجاازات اسالامی مارد و  زن شاوهر داری مجازات تفاوتی بین زن و مرد نیست بموج

)مح،ن( که با زن دیگر رابطه نا مشروع دارد یا زن شوهر داری )مح،نه( که با مرد دیگر رابطه 

نامشروع برقرار کرده است ، ممکن ست تا اعدام نیز ، در صورت وجود شرایط خاص تعیین شود 

و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی   همین شدت مجازات ، اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری

 1نشان می دهد .

، رابطه نامشروع هار یاک از زن و شاوهر باا فارد دیگار  از جارائم عماومی در حقوق ما

محسوب می شود زیرا لطمه ای که از چنین جرائمی وارد می شود تنها زن یاا شاوهر را تحات 

بیند و عفت اجتماعی حاکم بر جامعه را تأثیر قرار نمی دهد جامعه نیز  از این جرائم لطمه می  

متأثر می کند فرزندان خانواده نیز به اندازه پدر و مادرشان و شاید بیشاتر ازآنهاا از چناین بای 

عفتی و خیانتی صدمه می بینند از دست رفتن خانواده که معمولا  متعاقب چناین جرائمای رخ 

د می کند .بر این اساس باید گفات ، می دهد لطماتی جبران ناپذیر به جسم و روح فرزندان وار

نقض تکلیف وفاداری توسط هر یک از زوجین علاوه بر عقوبت کیفری ، دارای  امانت اجارای 

حقوقی هم می باشد زن یا شوهر یا مادر یا پدر که بدون توجه به قداسات و احتارام خاانواده و 

تق،یر آمیز خود موجاب باروز   جایگاه وفاداری در این کانون اقدام به خیانت می کند و با اقدام

قاانون   2و    1صدماتی در طرف مقابل یا فرزندان می گردد بر مبناای تق،ایر و بموجاب ماواد  

مسئولیت مدنی  امن خسارات و صدماتی است که وارد نموده است بر ایان اسااس همسار یاا 
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ود را فرزندی که از چنین خیانتی متحمل زیان شده می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خ

 از طرف خطا کار مطالبه کند 

مضافا  بر اینکه چنین تخلفی در صورتی که از سوی زن واقع شده باشد نشاوز محساوب 

 شده و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد 

)هرچند مرد به موجب قاانون در د و دلیل مناسبی بر مطالبه طلاق از سوی مرد  می باش 

توجیه آن ندارد ( در صورتی که نقض تکلیف وفاداری از سوی مارد اعمال حق طلاق الزامی به  

واقع شده باشد زن می تواند الزام او را به ترك این تخلف ، از دادگاه مطالبه نماید و هرگاه مرد 

 از کار خود دست بر ندارد ورابطه نامشاروع باا زناان دیگار بارای اوب،اورت عاادت در آیاد زن 

شرت و عسر و حرج از دادگاه تقا ای طالاق نمایاد .  باه عالاوه می تواند تحت عنوان سوا معا

محکومیت قطعی شوهر به جرم داشاتن رابطاه نامشاروع نیاز از آنجاکاه باا حیثیات و شائون 

خانوادگی طرف دیگر مخالف اسات و زنادگی را بارای او دشاوار مای کناد مای تواناد مساتند 

 .درخواست طلاق همسر قرار گیرد 

اح زیارا نکااح تنهاا کتجاوز از حکم قانون است نه تخلف قرارداد نمبنای این مسئولیت ،  

یک قرارداد خ،وصی نیست آثار چنین عقدی به حکم قانون بر طرفین تحمیال مای شاود باه 

البتاه  1همین جهت مسئولیت همسر خطا کار در زماره مسائولیتهای قهاری قارار مای گیارد 

ت قطعی او در  من عقد نکااح یاا انچه حق طلاق زوجه در صورت خیانت همسر یامحکومینچ

عقد لازم دیگر شرط شده باشد در این،ورت ، مسئولیت همسرخطا کاار مسائولیتی قارار دادی 

 .خواهد بود 
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بار همانطور که قبلا  اشاره شد در آیات و روایات متعدد ، مبنا و اساس زنادگی مشاترك 

مهر و محبت و رحمت و خوشرویی و مسالمت زن و شوهر با یکدیگر بنیان گذاشته شده است و 

خوشرفتاری شوهر نسبت به زن و احترام باه او ، مباشارت جنسای در حاد متعاارف و متقاابلا  

اطاعت زن از شاوهر در تماام اماور شارعی و اخلاقای و تمکاین از او ، پرهیاز از آزار شاوهر و 

 1به او از لوازم حسن معاشرت زن و شوهر نسبت به یکدیگر تلقی شده است .تندخویی نسبت 

ناسزاگویی و مجادله و مخالفت زن و  شوهر با یکدیگر ، تحت فشار قرار دادن یکادیگر و 

به اغتشاش کشاندن کانون زندگی از موارد صریح سوا معاشرت زوجین محسوب می گردد کاه 

آن ثر می کند حتی ممکن است کل زندگی خانوادگی و بقااتبعات آن نه تنها زن و شوهر را متأ

 را با خطرات جدی مواجه سازد .

در روایتی از پیامبر اکرم )ص( صراحتا   رب و شتم همسر و همینطور داشاتن رفتاار ناا 

 مناسب با او مورد نهی قرار گرفته است :

ا بواسطه  رب مورد ایشان می فرمایند: »در روشهای رفتاری خود با همسران ،نه ایشان ر

  2اذیت قرار دهید و نه بازشتی و رفتار قبیح با آنان برخورد نمایید .«

در روایات دیگری آمده » هرگز باچوب همسرتان را نزنید که اینگونه  رب دارای ق،اص 

است ، بلکه در تخلفات و تنبیه همسرانتان از روشاهای دیگاری چاون مناع از تغذیاه و لبااس 

که این روش موجب راحتی در دنیا ا ندادن نفقه آنان را مورد مثاخذ قرار دهید (استفاده کنید )ب

  3و آخرت است .«

 از این روایات و روایات دیگری که  رد خ،اوص مناع از  ارب و شاتم زناان وارد شاده 

بکارگیری روشی است که زن را باه   4می توان دریافت که احتمالا ٌَ مراد از  رب در قرآن کریم

 رداند این روش چنانکه از متن روایت اساتنباط شاد الزاماا  باه معناای تنبیاه بادنی اصلاح برگ

نمی باشد بلکه می تواند به صورت محروم کردن زن از حق نفقه اش باشد چنانچه ملاحظه شد، 

 
 176ص سید حسین صفایی ، و دیگران ، پیشین ،  -2
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امتناع از سوا معاشرت نسبت  به زوجه حتی در مواردی که زن مرتکب تخلف یا نا فرماانی ای 

ارش شده است چه برسد به آنکه زن تخلفی نیز مرتکب نشاده باشاد و از هم شده باشد هم سف

 اطاعت نسبت به همسرش خودداری ننموده باشد 

به هر حال ، برای ایجاد بنیانی محکم و اساتمرار آن تنهاا ساکونت مشاترك طارفین و 

باا  تعامل ظاهری آنان کفایت نمی کند ، بلکه لازم است زن و شوهر با خوشرفتاری  و مهرباانی

آزار یکدیگر  و اعمال و گفتاری که سبب ایجاد کدورت و یکدیگر برخورد نمایند و از بدرفتاری و

 کینه می گردد پرهیز نمایند 

 مسئولیت مدنی ناشی از بدرفتاری و  رب و شتم : -2

ل مثبت با یکدیگر و داشتن حسن معاشرت ، راهکاار مجهت پایبند نمودن زوجین به تعا

عتقادی به مراتب نسبت به راهکارهای حقوقی مثثر تر و کار آمد تر است . هی. های اخلاقی  و ا

نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر خانواده حکومت نماید و  مانت اجراهاای حقاوقی هار 

چقدر هم که تأثیر گذار باشد نمی تواند عشق و محبت را در خانواده برقرار کند و زوجین را باه 

مت بایکدیگر وادارد کند از همین رو ست که قرآن حتای د رصاورت ایجااد خوشرفتاری و مسال

اختلاف و شقاق بین زوجین، توصیه به رجوع به قوانین حکومتی و کشاندن مشکل خانواده باه 

محاکم نمی کند ، بلکه حل مشکل در صاورت نااتوانی زوجاین ، باه دو ریاش سافید و داور از 

  صفا و صمیمیت اخلاقی باشند واگاذار نماوده اسات و  بستگان زن و مرد که دارای نیت پاك و

می فرماید » اگر داوران ق،د اصلاح داشته باشند خداوند کمک می کند و به وسیله آن دو بین 

 1زن و شوهر الفت ایجاد می نماید.«

با این حال در جوامع کنونی ، وجود  مانت اجرایی حقوقی به عنوان عاملی بازدارناده از 

لف محسوب می شود بنابراین در خ،وص بدرفتاری زوجین یا ارب و شاتم نیاز ارتکاب به تخ

برقراری  مانت اجرای حقوقی می تواند به عنوان عااملی بازدارناده از وقاوع چناین رفتارهاای 

 .نامطلوبی به حساب آید 
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آزار همسر بنماید همانطور که در روایتی در صورتی که زن اقدام به بد رفتاری  و اذیت و

 امبر )ص( نقل شد  مانت اجرای تخلف او ، سلب حق نفقاه اش مای باشاد البتاه شاوهر از پی

 می تواند در چنین صورتی الزام زوجه به ترك بدخلقی و سوا معاشرت را از دادگاه مطالبه کند 

در صورتی که بدرفتاری و  رب و شتم از جانب مرد واقع شود ، زن می تواناد ابتادائآ  از 

ا به ترك آن عمل از دادگاه بخواهد در صورتی که این اقدام مثثر نیفتااد و ایان دادگاه الزام او ر

رفتا رهمچنان ادامه یابد تا جایی که تحمل آنرا برای زوجه دشوار یا محال سازد مای تواناد باه 

استناد سوا معاشرت از دادگاه مطالبه طلاق نماید به علاوه چنانچه در اثر  ارب و شاتم زوج ، 

ت جسمانی به زوجه وارد شود به پرداخت دیه یا ق،اص جراحت یا نقص عضوی صدمه یا جراح

که ایجاد کرده محکوم خواهد شد . در هر حالت چنانچه از بدرفتاری یا  رب وشتم هر یاک از 

زوجین به دیگری صدمه جسمی ، معنوی یا مالی وارد شاود مرتکاب بار مبناای تسابیب و در 

تق،یر و به موجب قواعد مسئولیت مدنی ملزم باه جباران صورت اثبات تق،یر بر مبنای نظریه  

 .خسارت خواهد شد 

م،ادیق حسن معاشرت محدود به موارد ذکر شده نمی باشد و ماواردی نظیار ساکونت 

مشترك ، رعایت احترام متقابل و تمکین زوجه نسبت به شوهر را نیز در بر مای گیارد کاه باه 

ذشاته و جلاوگیری از اطالاه کالام از ذکار آنهاا جهت پرداختن به برخی از آنها در ف،الهای گ

خودداری می کنیم .البته  همانطور که قبلا  اشاره شد ذکر دقیق م،ادیق حسن معاشرت و باه 

معاشرت امکانپذیر نمی باشد زیرا این مفاهیم ، مفاهیمی عرفی هستند و قلمارو آن تبع آن سوا

ذهبی افراد در زمانها و مکانها ی مختلاف با توجه به عادات و رسوم و درجه تمدن و اعتقادات م

 .متفاوت خواهد بود 
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 بخش چهارم : بررسی تطبيقی حسن معاشرت  

در قوانین کشورهای اسلامی به تکلیف حسن معاشرت زوجین به صورت گذرا ، اشااراتی 

قاانون احاوال  39شده است این تکلیف نیز بیشتر متوجه مرد می باشاد تاا زن ماثلا  در مااده 

کشور اردن آمده است که » بر عهده زوج است که با زوجه حسن معاشرت داشته و باا شخ،یه  

از جمله حقوق زوجه بر زوج آنست کاه   :»  حقوقدانان لبنان معتقدند   1او به نیکی رفتار کند ...«

با او با عدالت و از روی احسان و نیکی رفتار نماید ...« از آشکار ترین اناواع احساان آنسات کاه 

ایشااان در خ،ااوص   2اورا خدشااه دار نکنااد و او را باگفتااار و کااردارش نرنجانااد «احساسااات 

معا دت و مشارکت زوجین در اداره امور خانواده می گویناد :»از دواج ، مشاارکتی باین زن و 

مرد محسوب می شود طبیعت شرکت ، اقتضای مشارکت تام و کامل دارد نه مشارکت در اماور 

ش در شئون مختلف زندگی )سختی ها و راحتای هاا( مشاارکت خاصی را .. مردی که با همسر

نکتاه جاالبی کاه   3نمی کند شایسته ترین مردم به سختی های زندگی و مشکلات آن اسات «

حقوقدانان این کشور مورد توجه قرار داده اند آنست که یکی از عواملی که سبب ایجااد رواباط 

سامح بین زوجین دانساته اناد . بادین حسنه و حسن معاشرت در خانواده می شود ، نرمش و ت

معنا که هرگاه یکی از زوجین کلام نا مناسبی بکار برد شایسته است که طرف دیگر باا تساامح 

  4.برخورد کند و دنبال کلام او رانگیرد و به گفتار نامناسب ادامه ندهند 

 نکته دیگر تأکید علمای این کشور بر اظهار محبت و ماودت مارد نسابت باه همسارش 

می باشد این اظهار محبت و علاقه اید به گونه ای باشد که زن خال،اانه باودن آن را احسااس 

دقت   5کند . حمایت مادی صرف از زن در ابراز محبت و اخلاص نسبت به  او  کافی نمی باشد  

و توجه ویژه  حقوقدانان لبنان به چگونگی حسن معاشرت در روابط زوجین ، جای تحسین دارد 

 رافت و نکته سنجی به تعاملات و روابط بین زوجاین توجاه نماوده اناد و باا شاناخت آنان با ظ
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ریشه های احتمالی اختلاف پیشاپیش زمینه وقوع آن را با پیش بینی رفتارهای مناسب در هار 

 .موقعیت از بین برده اند 

در حقوق امارت متحده عربی نیز برحسن معاشرت در روابط زوجین تأکیاد شاده اسات 

را از حقوق متقابل زوجین دانسته اند ایشان در تعریف حسن معاشرت گفته اند : » حسان آن  و

برخورد و رفتار با همسر خود با بزرگواری و احساان معاشرت عبارت از آنست که مرد در گفتار ،

 1رفتار نماید . با او خوشرفتار باشد و در سخن گفتن با او ملاطفت داشته باشد ...«

یت معروف را در جماع نیز لازم دانسته است و لازمه آنرا امتناع هر یک از امام شافعی رعا

بناابر ایان بناا باه نظار اماام   2زوجین از عملی که طرف دیگر از آن کراهت دارد دانسته اسات

لازمه حسن معاشرت در روابط زوجین برقراری رابطه زناشویی به گونه ای اسات کاه از   ،شافعی

 وهر با کراهت و ناپسندی صورت نپذیرد .جانب هیچ یک از زن  یا ش 

 با توجه به آنچه که ازحقوق کشورهای اسلامی در خ،وص حسان معاشارت گفتاه شاد 

می توان دریافت که اکثر مواردی که در حقوق ، لازمه حسن معاشرت محسوب می شود در این 

ناان تکلیاف کشورها نیز لازمه حسن معاشرت بین زوجین به حساب می آید با این تفاوت که آ

 .حسن معاشرت را بیشتر متوجه مرد می دانند تا  زن 

ت اشااره کارده اناد کاه در البته عده ای از حقوقدانان لبنان  به مواردی از حسن معاشر

و حتی سایر کشاورهای اسالامی کمتار باه آن پرداختاه شاده اسات شایساته اسات حقوق ما  

جین پرداخته و راهکارهای مناسبی جهات حقوقدانان مانیز با دقت و ظرافت بیشتر به روابط زو

ایجاد و تداوم روابط مسالمت آمیز و پیشگیری از بروز زمینه های اختلاف و کدورت بین زوجین 

ارائه نمایند مسلما  زمینه سازی اخلاقی و آشنا کردن زوجین به لوازم حسن معاشرت و چگونگی 

 .  تعامل با یکدیگر در این رابطه بسیار راهگشا خواهد بود
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 پيشنهاد 

در آیات و روایات تأکید زیادی بر حسن معاشرت در روابط زوجین شده اسات باا ایجااد 

یک پیوند زناشویی ، بنیانی پایه ریزی می گردد که بناست سالیان متمادی تداوم داشته باشد و 

ن عرصه ای جهت تربیت فرزندان شایسته ای باشد که آینده جامعه را رقم خواهناد زد ، بار ایا

اساس  روری است قانونگذار به م،ادیق حسن معاشارت در رواباط زوجاین و جعال  امانت 

 اجراهای مناسب حقوقی و کیفری بر آن توجه ویژه نماید . 

از جمله  مانت اجراهایی که می توان در خ،وص سوا معاشرت قائل گردیاد الازام وارد 

ساوا معاشارت )در هار یاک از   کننده زیان به جبران خسارات مادی و معنوی است که بر اثار

م،ادیق آن( به طرف دیگر وارد کرده است . از دیگر  مانت اجراها می توان به الزام ممتنع باه 

انجام وظیفه اشاره نمود . برخی  مانت اجراها نظیر تقا ای طلاق به استناد عسر و حارج نیاز 

 در برخی م،ادیق سوا معاشرت قابل اجرا به نظر می رسد . 

ن لبنان در خ،وص حسن معاشرت در روابط زوجین با دقت و ظرافت بیشاتری حقوقدانا

بحث نموده اند و مشارکت تام و کامل مرد در امور زندگی و نه در امور خاصی را لازماه حسان 

معاشرت دانسته اند و صرف حمایت مادی از زن را در ابراز محبت و اخلاص نسبت به او کاافی 

د قانونگذار در و ع مواد قانونی حسن معاشرت را در ابعاد مختلف ندانسته اند . پیشنهاد می شو

آن مورد لحاظ قرار داده و در صورت امکان نسبت به جعل  امانت اجراهاای حقاوقی مناساب 

 اقدام نماید . 

در کنار قانونگذاری شایسته  رورت دارد جهت تداوم روابط مسالمت آمیز و پیشگیری از 

ینه سازی های مناسابی از طارف نهادهاای ذیاربط جهات آشانا بروز اختلافات بین زوجین زم

 نمودن زوجین به ابعاد مختلف حسن معاشرت و چگونگی تعامل با یکدیگر صورت گیرد . 

با توجه به دشواری اثبات تق،یر در روابط زوجین در مواردی نظیر سوا معاشرت یکی از 

شد و صرف اثبات رابطاه ساببیت زوجین ، می توان قائل به مسئولیت محض وارد کننده زیان  

 بین عمل وارد کننده زیان و وقوع  رر را موجب مسئولیت وارد کننده زیان دانست .
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 فصل پنچم : مسئوليت هاي ديگر 
 بخش اول : مسئوليت مدني ناشي از تدليس  

 مبحث اول : تدليس در عقد نكاح : 

  گفتار اول : مفهوم تدليس :

 ق . م(  438كه موجب فريب طرف معامله شود . )ماده تدليس عبارت است از عملياتي 

تدليس در صورتي محقق است كه باعث مخفي ماندن عيبي شود كه در فرد وجـود دارد 

يا موجب نماياندن صفتي شود كه در واقع در وي موجود نمي باشد . به عبـارت ديگـر تـدليس 

 ي را كـه موجـب نقـص وي اظهار يا اعلام صفتي است كه موجب كمال فرد شود يا آنكـه چيـز

بنا براين براي تحقق تدليس ، لازم است عملياتي صورت گيـرد . ايـن   1مي باشد مخفي نمايد .

عمليات مي تواند به شكل گفتار يا افعال باشد . بواسطه اين عمليـات اسـت كـه صـفت كمـالي 

ت طـرف برخلاف واقع اظهار مي شود يا عيب موجودي مخفي مي ماند . در نتيجه ايـن عمليـا

 معامله فريب مي خورد و تمايل به انعقاد قرار داد پيدا مي كند . 

تدليس بايد در اوصافي صورت گيرد كه در نظر زوجين لازمـه كمـال يـا نداشـتن نقـص 

است . در تدليس بر خلاف خيار عيب كه عيوب موجب فسخ جنبه نوعي و حكمي دارد ، مفـاد 

نظر است . بايد اعمالي صورت گيرد كه موجـب  قصد مشترك طرفين و خواسته هاي آنان مورد

ايجاد تصوري خلاف واقع در فرد شود و اين تصور موجب رضايت او به انعقاد قرار داد مي شود . 

به علاوه تدليس زماني محقق مي شود كه ايجاد تصور خلاف واقع بـراي تشـكيل عقـد صـورت 

 گرفته باشد نه براي اجراي عقد . 

دانان تدليس هنگامي صدق مي كند كه س  نيـت و قصـد فريـب از ديدگاه برخي حقوق  

وجود داشته باشد ، يعني يك طرف عمداً با اعمال منقلبانه خـود طـرف ديگـر را فريـب داده و 

از ديدگاه برخي ديگر شرط عمدي بودن تدليس برخلاف ظاهر و  2ترغيب به ازدواج نموده باشد.
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جه به اطلاق اين ماده تفاوتي بين عمـدي يـا غيـر قانون مدني مي باشد و باتو 438اطلاق ماده 

عمدي بودن تدليس نمي باشد . به نظر مي رسد براي تحقق تدليس ، وجود نوعي قصد فريب و 

خصوصاً عبارت »عملياتي كه موجب فريـب   438سوء نيت ضرورت داشته باشد . دقت در ماده  

وجود قصد و نيت قبلـي را لازمـه شود« به طور ضمني اينگونه استنباط مي شود كه قانونگذار   

تحقق چنين عملياتي دانسته است و به لحاظ بديهي بودن ذكري از آن نكرده است . در حقوق 

ما ، تدليس از عيوب رضا نيست و به همين دليل هم باعث بطلان يا عدم نفوذ عقد نمي شـود . 

مگر اينكـه اشـتباه  ، كسي كه گول خورده است مي تواند براي رفع ضرر خود عقد را بر هم زند 

ناشي از تدليس در شمار اشتباهاتي باشد كه اراده را معلول مي سازد و به حكم قـانون موجـب 

اشتباه در اوصاف طرف عقد ، هر قدر هم اساسي و تعيـين كننـده باشـد در   1بطلان عقد است .

د عقد را فسـخ صحت يا نفوذ عقد تأثيري ندارد و فريب خورده براي رفع ضرر خود تنها مي توان

 نمايد . 

بيـان شـد ، وجـود داشـته   در تدليس در نكاح نيز بايد شرايطي كه براي تحقق تـدليس

. بنابراين بايد يكي از زوجين با انجام عملياتي به عمد طرف ديگر را بفريبد . خواه با پنهان باشد 

يگر را مغرور كرده كردن معايبي كه دارد و خواه با نماياندن صفاتي كه در او وجود نداردطرف د

و به نكاح راضي سازد . در چنين مواردي شخص فريب خورده مي تواند نكـاح را بـر هـم بزنـد. 

 تفاوتي بين اينكه فريب خورده زوج باشد يا زوجه وجود نـدارد و در صـورت حـق فسـخ ايجـاد 

 مي شود . 

 تدليس در نكاح از ديدگاه فقها گفتار دوم : 

موجبات فسخ نكاح مي دانند و در كتاب نكاح بـه تفصـيل بـه فقهاي اماميه تدليس را از 

تفاوتي بين اينكه فريب خورده زن باشـد يـا مـرد وجـود اين بحث پرداخته اند . از نظر ايشان ،

در ميان فقهاي اماميه ، تنها  2ندارد و در هر حالت براي فريب خورده حق فسخ ايجاد مي شود .

و تدليس را موجب فسخ نكاح نمي داند . از فقهاي عامه،   ابن ادريس در اين موضوع مخالف بوده
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شافعي در اين خصوص با فقهاي اماميه هم عقيده است . حلبي در صحيح روايتي كه حـاكي از 

فسخ نكاح باشد ذكر نموده و گويد : اگر مردي بگويد من از قبيله فلان هستم و از اين راه زنـي 

دد كه دروغ بوده ، عقد مزبور فسخ مي شود چنانچـه را به عقد نكاح در آورد و سپس معلوم گر

 1علامه در مختلف ذكر نموده است .

فقهاي معاصر نيز تدليس در نكاح را موجب ايجاد حق فسخ مي داننـد يكـي از فقهـا در 

اين خصوص بيان داشته است : اگر مردي زني را به شرط آنكه آزاد باشد به نكاح خـود در آورد 

شود كه زن، كنيز بوده است در اين صورت براي مرد حق فسـخ نكـاح   اما پس از نكاح مشخص

امام خمينـي )ره( مـي فرماينـد : »در  2ايجاد مي شود و اين خيار را از باب تدليس دانسته اند .

صورتي كه يك طرف عالم به عيب باشد و آن را مخفي كند و طرف ديگر به عدم عيـب اعتقـاد 

تدليس محقـق مـي شـود« بنـا بـر ايـن از ديـد فقهـا ،داشته باشد و صاحب عيب سكوت كند  

 نماياندن صفت كمال يا پنهان داشتن عيب موجب تحقق تدليس مي گردد . 

 يس در نكاح در قوانين و مقررات گفتار سوم : تدل

قانون مدني تدليس را عبارت از عملياتي مي دانـد كـه موجـب فريـب طـرف   438ماده  

قوق دانان نيز اشاره كرده اند ، شامل تـدليس در نكـاح نيـز معامله شود . اين تعريف چنانچه ح

موجود باشد و بواسطه   438مي شود و براي تحقق تدليس در نكاح بايد شرايط مذكور در ماده  

 آن يك طرف به نكاح با ديگري راضي شود . 

در قانون مدني كلمه تدليس در فصل فسخ نكاح استعمال نشده ولي مي توان وجود خيار 

استنتاج كرد . بموجب اين ماده »هرگـاه در يكـي از طـرفين   1128در نكاح را از ماده    تدليس

صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف ذكور بوده ، بـراي 

طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مـذكور در عقـد تصـريح شـده يـا عقـد متباينـاً 

شد« . اگر چه اين در مقام بيان خيار تخلف شرط مي باشد اما از مفاد مقصود بر آن واقع شده با

مي توان وجود خيار تدليس در نكاح را استفاده كـرد . بـي سـواد   438اين ماده به همراه ماده  
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بودن مرد يا زن در حاليكه خود را  داراي تحصيلات عاليه معرفي مي كند، باكره نبودن دختر يا 

خلاف آن به طرف ابراز شده يا عقيم بودن مرد يا زني كه علم به عقـيم زن دار بودن مرد وقتي  

 بودن خود دارد همگي مصاديقي از تدليس در نكاح محسوب مي شوند . 

كميسيون استفتائات قضايي )شوراي عالي قضـايي( سـابقاً در خصـوص برخـي مصـاديق 

را تحصيل كرده ، مهندس  تدليس اظهار داشته است :» در مورد اينكه بر خلاف واقع زوج ، خود

يا دكتر معرفي كرده يا مبتلا به بيماري صرع يا امراض صعب العلاج بوده و آن را مخفـي كـرده 

و در خصوص »مجرد بودن« اظهار داشته اند : »در صورتي   1است ، حق فسخ بوجود مي آيد .«

قي نيسـت كه مجرد بودن در از صفات كمال محسوب شود ، طرف حق تقاضاي فسخ دارد و فر

بين  اينكه مرد در ابتدا خود را مجرد معرفي كند يا بعد از پرسش و سـ ال ، ولـيكن تجـرد بـه 

عنوان صفت كمال از نظر عرف نامعلوم است بنابراين راه حل آن بر عهـده مقامـات قضـايي ذي 

 2صلاح است .«

فقـدان در آرايي كه از يكي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده » تحقق تدليس در  

صفت كمال يا اشتراط صفت كمال در ضمن عقد يا اينكه اگر قبل از عقد صفت كمال ذكر شود 

و عقد هم بر اين شرط بنا شود ، موجب تدليس است امـام اگـر نسـبت بـه آن صـفت كماليـه 

، ي كه عالم به فقدان صفت كمال استشرطي نشود ، تدليس محقق نمي گردد ، اگر چه زوجه ا

بموجب اين رأي فقدان  3نظر زوج ، زوجه داراي صفت كمال مورد نظر است« .  ساكت باشد و به

صفت كمال در صورتي تدليس محسوب مي شود كه اين صفت كمال در ضمن عقد يـا قبـل از 

عقد شرط شده باشد . بر اين اساس اگر در خصوص بكارت زوجه در ضمن عقـد نكـاح شـرطي 

شده باشد و يا اگر شده است عقد نكاح بر اين شـرط نشده باشد و قبل از عقد نيز ذكري از آن ن

 بنا شده باشد ، باكره نبودن زوجه تدليس محسوب نشده و موجب فسخ نكاح نمي گردد . 
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خـود آورده :»زوجـي كـه   21/7/1376ـ4124/7اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريـه  

شود كه بازوجه جمـاع شـده ، هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد ، اگر بعد از ازدواج معلوم  

هرچند پرده بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد ، داراي حق فسـخ خواهـد بـود ؛ زيـرا 

منظور از بكارت در درجه اول ، همان نزديكي است . لذا اولاً : اكراه زن و زايل شدن بكارت ، اگر 

فسخ خواهد داشت . ثانياً : به عنف هم باشد تأثيري در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق 

 بـا عـدم اطـلاع دختـر يـا ازاله بكارت چه در اثر بيماري باشـد يـا افتـادن از بلنـدي يـا غيـره  

، تأثيري در حق فسخ براي زوج ندارد« . به نظر اداره حقوقي از آنجايي كـه بكـارت خانواده اش 

در اثر وقوع نزديكي يا  زوجه هنگام ازدواج شرط شده است لذا هر گونه تخلف از اين شرط خواه

 در نتيجه بيماري و عوامل ديگر موجب ايجاد حق فسخ براي زوج مي گردد .

قانون مجـازات اسـلامي جـرم تلقـي شـده اسـت .   647تدليس در ازدواج بموجب ماده  

بموجب اين ماده شرط وجود ضمانت اجراي كيفري بر تدليس آنست كه عقد بر مبنـاي وجـود 

ده باشد اما پس از عقد خلاف آن آشكار شود . لذا چنانچه تصريحي در اوصاف ذكر شده واقع ش 

خصوص اين اوصاف نشده باشد يا عقد بر مبناي آن واقع نگرديده باشد آنچه واقع شده تـدليس 

 نخواهد بود و ضمانت اجراي كيفري نيز نخواهد داشت . 

 گفتار چهارم : تدليس و تخلف از شرط صفت : 

نكاح نامي از تدليس برده نشده اشت ولي همانطور كه اشاره شد   در قانون مدني در بحث

در فقه اماميه تدليس يا فريب دادن يكي از زوجين از موجبات فسخ نكاح است . حقوقـدانان از 

 مسـر فريـب خـورده اسـتنباط قانون مـدني وجـود خيـار تـدليس را بـراي ه  1128مفاد ماده  

ه در يكي از طرفين صفت خاصي مشروط شده و بعـد اين ماده مقرر مي دارد :»هرگا  1.كرده اند 

از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهـد 

بود ، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشـد ، حكـم ايـن 

ه زن و شوهر در ضمن عقد نكـاح بـه ماده ناظر به خيار تخلف از شرط است .توضيح آنكه هر گا
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طور صريح يا ضمني صفتي را در يكي از زوجين شـرط كننـد در نبـودن آن صـفت در او ، بـه 

طرف مقابل حق فسخ نكاح مي دهد . در تدليس نيز وصفي كه مبناي توافق طرفين قرار گرفته 

اين حيـث خيـار   است در همسر فريبكاري كه ادعاي وجود آن را كرده ، موجود نمي باشد و از

در مقام بيـان   1128تخلف شرط با خيار تدليس مبناي مشتركي دارد . بنا بر اين اگر چه ماده  

خيار تخلف از شرط است اما مي توان با توجه به مبناي مشتركي كه در هر دو خيار وجود دارد 

تخلف شرط از خيار تدليس را نيز از آن استنتاج كرد . بايد توجه داشت كه خيار تدليس و خيار 

جهاتي با يكديگر متفاوتند و همين تفاوت موجب تمايز اين دو خيار مي گردد . در خيار تخلف 

وصف از وصفي كه بين طرفين شرط شده يا عقد بر مبناي آن واقع شده تخلف مي شود ولي در 

 تدليس بدون آنكه صفتي شرط شده باشد ، يكي از طرفين با فريب طرف ديگر صفتي را به خود

 نسبت داده يا از خود سلب مي كند در حالي كه واقعيت بر خلاف آن مي باشد . 

زوجين مي توانند هر شرطي كه خلاف قانون نباشد در ضمن عقـد ذكـر كـرده و صـفت 

مورد نظر خود را به صورت شرط ضمن عقد  درج نمايند . مثلاً زن مي توانـد شـرط كنـد كـه 

انكه شوهر مي تواند همين شرط را در مورد زوجـه شوهرش داراي تحصيلات عاليه باشد همچن

قراردهد . همچنين هر يك از زوجين مي توانند شرط كنند كه طرف ديگر عقيم نباشد . دراين 

صورت طرفي كه شرط به نفع او درج شده مي تواند در صورت عقيم بودن طرف مقابل ، عقد را 

درج چنـين   فـع زن درج شـده باشـد ،فسخ كند . بايد توجه داشت باشد كه اگر اين شرط به ن

شرطي با آنچه »عنن« ناميده مي شود تفاوت دارد ؛ ممكن است مردي عنين نباشد اما  عقـيم 

 باشد كه در اين صورت فسخ نكاح به سبب تخلف از شرط امكان پذير است نه به سبب عنن . 

ا عـرف ممكن است طرفين نسبت به صفت مورد نظرشان قبل از عقـد توافـق نماينـد يـ

جامعه وجود صفتي را در مرد يا زن لازم بداند و عقد نكاح را بر مبناي وجـود چنـين وصـفي و 

بدون آنكه ذكر صريحي از آن به ميان آيد منعقد شود . مثلاً در جامعه ايراني ، دختري كه براي 

ح يا پيش اولين بار ازدواج مي نمايد مي بايست باكره باشد ؛ هرچندكه معمولاً در زمان عقد نكا

از آن در مورد اين صفت گفت وگويي نمي شود ولي عقد مبني بر باكره بـودن چنـين دختـري 
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منعقد مي گردد . چنين شرطي را اصطلاحاً تباني يا بنايي مـي نامنـد و ضـمانت اجـراي مـاده 

قانون مدني در خصوص خيار تخلف از شزط شامل چنين شرطي نيز مي گردد . لـذا در   1128

دان اين صفت آشكار شود ، كسي كه شرط بـه نفـع او بـوده حـق فسـخ نكـاح را صورتي كه فق

 خواهد داشت .

س الي كه در اينجا مطرح مي گردد آنست كه آيا مي توان عقيم نبودن مرد يا زن را نيـز 

مانند صفات بكارت از شرط تباني دانست يا اينكه هرگاه عقيم نبودن ضمن عقدشرط شده باشد 

 ردد ، حق فسخ به وجود مي آيد ؟و خلاف آن اثبات گ

به نظر مي رسد نمي توان عقيم نبودن را از شروط بنايي عقد نكاح دانست . درست است 

كه يكي از مقاصد مهم ازدواج توليد و توليد نسل است ولي چنان نيست كه هر ازدواجي منجـر 

كـه در صـورت   به تولد فرزند گردد . هيچكس نمي تواند به طور قاطع اطمينـان داشـته باشـد 

ازدواج صاحب فرزند خواهد شد و عقيم نخواهد بود . طرفين با علم به اين امر با يكديگر ازدواج 

مي نمايند بنابر اين نمي توان گفت عقيم نبودن از شروط بنايي عقد محسوب مي شـود . بنـابر 

نـوان اين عقيم بودن يكي از زوجين در صورتي سبب فتح نكاح خواهد شد عقـيم نبـودن بـه ع

شرط ضمن عقد نكاح درج شده باشد . البته بر اين گفته مي توان ايرادي وارد نمود و آن اينكه 

عقيم بودن يا نبودن يكي از زوجين در دست هيچ يك از زوجين نيست تـا بتواننـد نسـبت بـه 

وجود يا عدم وجود آن بين خود توافقي نمايند . در واقع شرط عقيم نبودن يكي از زوجـين ، از 

مله شروط غير مقدور مي باشد كه وجود يا عدم آن در اختيـار طـرفين نمـي باشـد . چنـين ج

قانون مدني باطل است لذا حتي اگـر بـين زوجـين چنـي شـرطي   232شرطي به موجب ماده  

وجود داشته باشد و بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود چون شرط باطل بوده اسـت بـه اسـتناد 

 د را فسـخ نمـود ممكـن اسـت گفتـه شـود در چنـين مـواردي خيار تخلف شرط نمي توان عق

قانون مدني به عنوان خيار تعذر تسليم عقد را فسـخ نمـوده زيـرا   240مي توان به استناد ماده  

 انجام شرط از حين العقد ممتنع بوده است . اما بايـد توجـه داشـت كـه عقـد نكـاح عقـدي بـا 

قود جاري اسـت در عقـد نكـاح جـاري ويژگي هاي خاص است و همه آنچه در خصوص ساير ع
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 نمي باشد. موارد فسخ نكاح مشخص و معدود اسـت و در غيـر از ايـن مـوارد عقـد قابـل فسـخ 

نمي باشد زيرا مبناي اين عقد بر دوام و استمرار است و فسخ در آن حالت استثنايي و مـوردي 

 د نكاح را فسخ نمود . دارد . بر اين اساس نمي تواند به استناد وجود شرطي باطل در آن ، عق

 ت تدليس ثال : گفتار پنجم 

ممكن است تدليس به وسيله شخص ثالثي واقع شده باشد . قبل از نكـاح ممكـن اسـت 

پدر يا مادر ياساير خويشاوندان دختر يا پسر صفاتي براي زن يا شوهر ذكر كـرده و بواسـطه آن 

آن صفات واقعاً در آن مرد موجود   رضايت طرف مقابل را به ازدواج جلب نموده باشد در حاليكه

نبوده است يا عيوبي در وي بوده كه آن ها را پنهان كرده باشند تا بدين وسيله رضايت طرف را 

به ازدواج جلب كنند . آيا در چنين مواردي نيز فريب خورده حق فسخ نكاح را خواهد داشت يا 

 خواهد بود ؟ چون فريب از سوي طرف اصلي عقد صورت نگرفته تدليسي محقق ن

ممكن است گفته شود در چنين مواردي نيز زن يا شوهر با توجـه بـه توصـيفات خـلاف 

واقعي كه بيان شده به ازدواج رضايت داده و درصورتي كه مي دانست چنـين اوصـافي در فـرد 

مقابل نمي باشد يا در وي عيوب يا نقايصي وجود دارد هرگز با چنين ازدواجي موافقت نمي كرد 

ر اين در اينجا نيز تدليس محقق شده است و فريب خورده مي تواند نكاح را فسخ نمايـد . . بناب

اما اين نظر نمي تواند پذيرفته شود زيرا از شرايط تحقق تدليس آنست كه تـدلس كننـده بايـد 

طرف عقد باشد و فرد فريب خورده در اثر اظهارات خلاف واقع وي ، با عقد نكاح موافقت كـرده 

قانون مدني نيز بر مي آيد كه در حقوق ايران تدليس هنگامي موجب   439ظاهر ماده    باشد . از

خيار فسخ است كه به وسيله يكي از طرفين قرار داد واقع شده باشد . به علاوه ضمانت اجـراي 

تدليس ، فسخ نكاح است . فسخ نكاح هم جنبه استثنايي دارد و نبايد آن را به موارد مشـكوك 

قانون استنباط مي شود كـه اگرتـدليس بـدان گونـه   1128فاً بر اينكه از ماده  تسري داد . مضا

باشد كه صفت ادعايي صريحاً يا ضمناَ در قرار داد نيامده و وارد قلمرو توافق طـرفين نشـده يـا 

بناي طرفين بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد داشت . بنـابراين اگـر شـخص ثـالثي 

ف نكاح ، صفت كمالي براي او ذكر كرده و يا عيب او را با فريب كاري بدون آگاهي و تقصير طر
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پنهان داشته و بدين وسيله موافقت طرف ديگر را براي نكاح جلب كرده باشد ، نمي توان نكـاح 

و نهايتاً آنكه فسخ نكاح به علت تدليس ثالث ممكن است موجب زيـان  1راقابل فسخ تلقي كرد .

ي نشده است منصفانه نيست همسـري كـه مرتكـب تقصـيري همسري شود كه مرتكب تقصير

 نشده به سبب فريبكاري شخص ثالث از فسخ نكاح زيان ببيند . 

با وجود اين بايد دانست كه براي تحقق تدليس لازم نيست كه عمليات فريبنده با عمـل 

شخص طرف معامله صورت گرفته باشد ، اگر طرف معامله براي فريـب دادن بـا شـخص ثـالثي 

باني كند و در اثر عمليات شخص ثالث طرف مقابل فريفته شود نيز تدليس محقق مي شـود . ت

زيرا تباني يكي از زوجين با شخص ثالث در تدليس به منزلـه آنسـت كـه خـود زوج يـا زوجـه 

 مرتكب تدليس شده است و رابطه سببيت بين ضرر ايجاد شده و فعل او وجود دارد . 

 تدليس ت ناشي از مبحث دوم : خسار

در مواردي كه نكاح در اثر تدليس واقع مي شود ، فريب خورده مي تواند بموجـب مـاده 

قانون مدني نكاح واقع شده را فسخ نمايد .اما فسخ نكاح نمي تواند همه خسارتي   1128و    438

 1كه از تدليس به يكي از همسران وارد آمده جبران سازد . زيان ديده مي تواند به موجب ماده 

ون مسئوليت مدني خسارات مادي و معنوي خود را تدليس كننده مطالبه كنـد . در تعيـين قان

خسارات معنوي بايد به همه صدماتي كه از لحاظ روحي و جسمي به زيـان ديـده وارد شـده و 

 3لطماتي كه به حيثيت و آبروي او وارد گرديده است لحاظ شود و دادگاه بايد به موجب مـاده  

ني با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضيه ، ميزان و طريقه و كيفيـت جبـران قانون مسئوليت مد 

 خسارت را معين كند. 

در مورد خسارات مادي ، اين اشكال پيش مي آيد كه ميزان خسارت وارده را چگونه بايد 

تعيين كرد ؟ اگر زني ، شوهر خود را فريفته و در اثر تدليس نكاح واقع شـده باشـد و تزديكـي 

فته باشد و پس از وقوع نزديكي ، شوهر از تدليس آگاه شده و تصميم به فسـخ نكـاح صورت گر

بگيرد آيا در چنين وضعيتي مرد مي تواند علاوه بر فسخ نكاح ، مهري را كه بـه زن داده اسـت 

 
 188ا سید حسین صفایی ، دکتر اسدالله امامی ، مخت،ر حقوق خانواده ا صفحه 1
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مسترد كند يا اگر تاكنون نداده است از دادن آن امتناع نمايد يا آنكه بايد به علت وقوع نزديكي 

تحق مهر المثل دانست و ميزان مهر المثل را از مجموع زيانهايي كـه مـرد وارد شـده زن را مس

 است كاست؟ 

عقيده دارند شوهر مي تواند مهـري را   1فتاوي فقها در اين خصوص مختلف است . برخي

كه به زن داده است پس بگيرد يا اگر نداده است از پرداخت آن بنا به قاعـده تهـاتر خـود داري 

ديگر گفته اند چون نزديكي واقع شده كمتري چيزي كه مي تواند مهر قرار گيرد   2كند . بعضي

به زن داده مي شود و بقيه به شوهر بر مي گردد . اين نظر قول مشهور فقهـاي اماميـه اسـت و 

مبتني بر اين استدلال است كه وطي محترم نبايد بدون مهر باشـد ولـي چـون نصـي در مـورد 

بايد آن را نيز رعايت كرد ولي از آنجا كه اين نص خلاف اصل اسـت   رجوع به مدلس وارد شد ،

بايد در اجراي آن به قدر متقين اكتفا كرد . آنچه به يقين از روايت بر مي آيد حق رجوع شوهر 

به زن تدليس كننده براي پس گرفتن مهر المسمي است و به استثناي آنچه مي توانـد حـداقل 

 3ظ وقوع نزديكي از آن زن خواهد بود .مهر باشد كه اين مقدار به لحا

به نظر مي رسد از آنجا كه مرد مهر را براي آن پرداخت كرده كه زني داراي صفات كمال 

يا فاقد عيب و نقص داشته باشد و بنايش بر زناشويي با آن زن بوده است و اكنون چنين امـري 

است از وي پس بگيرد اما از آنجا  محقق نشده لذا مي تواند آنچه را به زن با اين منظور پرداخته

كه نزديكي صورت گرفته و در صورت وقوع نزديكي زن مستحق مهر مي گردد ، بايـد كمتـرين 

چيزي كه عنوان مال بر آن صدق مي كند تا بتواند به عنوان مهر تعيين شود به زن داده شود و 

ته تفاوت اين نظر با نظر اول الب سمي تعيين شده به شوهر برگردد .بقيه آنچه به عنوان  مهر الم

 در عمل قابل توجه نمي باشد . 

در موردي كه مرد بوسيله شخص ثالثي و بدون اطلاع زن فريب خورده باشد از آنجا كـه 

زن نقشي در فريب مرد نداشته ، مرد مي تواند براي جبـران ضـرري كـه از تـدليس بـه او وارد 

 
 370و  369مناه. المتقین ، چاب نجف ، ]بی تا[ ، صفحه عبد الله مامقانی ،ا  1

 109، ص  2الرو ه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی عبدالرحیم ، ]بی تا[ ، ج  لی ،زین الدین عشهید ثانی ،ا  2

 190، ص سید حسین صفایی ا سدالله امامی ، مخت،ر حقوق خانوادها  3
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كاح را ندارد زيرا تدليس كننده ، طرف عقـد گرديده به شخص ثالث رجوع نمايد اما حق فسخ ن

 نمي باشد . 

طـرف مقابـل را فريفتـه در صورتي كه چند نفر و از جمله طرف عقد با تبـاني يكـديگر ،

باشند و نكاح در اثر اين تدليس واقع شده باشـد طبـق اصـول ، همـه در برابـر فريـب خـورده 

قانون مسئوليت  14ان به موجب ماده مسئوليت تضامني دارند ولي  در تقسيم مسئوليت بين آن

مدني ميزان مسئوليت هريك با توجه به نحوه مداخله ايشان از طـرف دادگـاه تعيـين خواهـد . 

آنچه گفته شد ، ناظر به صورتي است كه فريب خورده نكاح را فسخ كرده وبراي جبران خسارت 

را فسـخ ننمايـد و بـه   خود به تدليس كننده رجوع نمايد امام هرگاه فريب خـورده عقـد نكـاح

زندگي با تدليس كننده ادامه دهد اما بخواهد زياني كه در اثر تقصير تدليس كننـده بـه او وارد 

شده بموجب قواعد مسئوليت مدني از وي مطالبه نمايد ، در اينصورت شخص فريب خـورده در 

را نـدارد .  صورتي كه مرد باشد استحقاق چيزي بيشتر از تفاوت اجرت المسمي و اجرت المثـل

زيرا ادامه زندگي زناشويي نشان مي دهد كه در اثر وصف مشروط در اراده او به گونه اي نبـوده 

و در صورتي كه فريب خـورده ، زوجـه باشـد  1است كه نكاح را بيهوده و غير قابل تحمل سازد 

آميز بر او دادگاه مي تواند با توجه به وضع خاص آن زن و خسارتي كه در اثر اين اقدام تدليس  

 حكم به جبران خسارت وي صادر كند . وارد آمده ،

 پيشنهاد 

ما تدلیس از موجبات فس  قرارداد محسوب می شود ایجاد حق فسا  در  مدنيدر قانون 

نکاح امری استثنائی است و موارد آن باید صراحتا  توسط قانونگذار مشخص گردد . قانونگذار در 

فت را موجب فس  نکاح دانسته اما از خیار تادلیس ساخن قانون تخلف از شرط ص  1128ماده  

قاانون مادنی امکاان تحقاق   438نگفته است هر چند حقوقدانان با استفاده از این ماده و ماده  

 خیار تدلیس در نکاح را اساتفاده مای کنناد اماا ن،ابی در ایان خ،اوص در قاوانین موجاود 

 
 299حقوق مدنی خانواده ا ص ا ناصر کاتوزیان ا5
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شرط ماده خاصی را به خیار تدلیس در نمی باشد . شایسته است قانونگذار همچون خیار تخلف  

 نکاح اخت،اص دهند و لوازم شرایط تحقق آن را ذکر نمایند .

به علاوه مناسب به نظر می رسد که دقیقا  روشن گردد آیا تدلیس شخص ثاالثی غیار از 

 تحقق خیار تدلیس می گردد یا خیر ؟ موجبطرفین عقد نکاح نیز 

به نظر می رسد  مانت اجرای تدلیس در عقاد  نکته دیگری که در قانون جای آن خالی

به اینکه عقد نکاح با قراردادهای مالی تفاوتهاای اساسای دارد ، صارف   توجهنکاح می باشد . با  

قائل شدن به حق فس  نکاح نمی تواند همه خساراتی را که از تدلیس به یکای از زوجاین دارد 

علاوه بر فس  نکاح یا حتی بدون اعمال  آمده جبران سازد . قائل شدن به امکان جبران خسارات

ادامه زندگی مشترك( می تواند به نحو مطلوب تری زیان های وارد بر   بهحق )در صورت تمایل  

 تدلیس شونده را مورد جبران قرار دهد . 

تدلیس قرار گرفته باشد ، جبران خسارت مای تواناد باه شاکل   مورددر صورتی که مرد  

که می تواند مهر قرار گیرد ، محقق شود . برخی فقهای امامیه نیاز   استرداد مهر تا حداقل مالی

 در خ،وص تدلیس در نکاح قائل به امکان استرداد مهر شده اند . 
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 بخش دوم : مسئوليت مدني ناشي از عدم ثبت نكاح  

 مبحث اول : ضرورت ثبت وقايع نكاح و طلاق و رجوع 

حقوقي   وقايع  كند  مي  ايجاب  زنان  حقوق  و   رعايت  دائم  از  )اعم  ازدواج  نظير  مهمي 

وقت(، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني به ثبت برسد . هدف از اين الزام آسان كردن  

 اثبات نكاح و حمايت از حقوق زنان و كودكان و كمك به استواري بنيان خانواده است .  

آيد . ممكن است   ثبت اين وقايع مي تواند در مواردي در جهت احقاق حقوق زنان به كار

در مواردي مرد براي فرار از مسئوليت هاي ناشي از ازدواج و حتي طلاق و رجوع ، در صدد انكار  

واقعيت و ادعاي كذب بر آيد ثبت چنين وقايعي در دفاتر رسمي و قانوني به عنوان مدركي در  

گردد . به    جهت حمايت از زنان محسوب مي شود و مانع از انكار چنين وقايعي توسط مرد مي 

علاوه ثبت نكاح مي تواند از تعداد دعاوي كه در خصوص انكار نسب و انكار زوجيت در محاكم  

 مطرح مي شود به نحو قابل توجهي بكاهد .  

از مشكلاتي كه   ازدواج مجدد را براي زنان ميسر مي سازد و  امكان   ، واقعه طلاق   ثبت 

ازدواج  به  نسبت  او  براي  طلاق  ثبت  عدم  توانست  عمل    مي  به  ممانعت  نمايد،  ايجاد   مجدد 

مي آورد . در صورتي كه اگر ثبت طلاق در دفاتر رسمي و قانوني انجام نمي شد و شوهر سابق  

هم به دلايلي قصد اذيت و آزار همسر سابق خود را داشته باشد مي تواند ادعاي كذب مبني بر  

ي زن گردد . در چنين مواردي زن  تداوم رابطه زوجيت نمايد و بدين وسيله مانع از ازدواج بعد 

تنها در صورتي مي تواند ازدواج مجدد نمايد كه بتواند وقوع طلاق را نزد دادگاه اثبات نمايد كه  

اثبات اين امر در دادگاه خود نيازمند صرف زمان قابل توجهي مي باشد . چه بسا فرصت ازدواج  

 مجددي كه براي زن فراهم گرديده ، از دست برود .  

.  فايد  است  مترتب  نكاح  ثبت  بر  كه  است  فوايدي  مشابه  حدودي  تا  نيز  رجوع  ثبت  ه 

حمايت از حقوق زنان ثبت چنين واقعه اي را توجيه مي كند . زيرا ممكن است مردي پس از  

رجوع به همسر خود ، منكر رجوع شود و با استناد به طلاق قبلي در صدد فرار از تكاليف خود  

 1حقوق وي بر مي آيد و اين امر موجب تضييع حقوق زن شود .  در قبال زوجه و عدم تأديه 
 

1 - http://stat.women.gov.ir/ebooks/the-charter-of-women-rights-and-responsibilities-i...,2007  

http://stat.women.gov.ir/ebooks/the-charter-of-women-rights-and-responsibilities-i...,2007
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قانون مدني در خصوص مواردي كه بايد به ثبت احوال اطلاع داده شود مقرر    993ماده  

مي دارد :»امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه  

   مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود : 

ـ ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع  1

 شود .  

 ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع . 2

 ـ طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت .  3

 ـ وفات هر شخص.« 4

ذل  اين ماده واقعه ازدواج )دائم و موقت( و طلاق )بائن و رجعي( و ب  3و    2بموجب موارد  

 مدت بايد به ثبت احوال اطلاع داده شود و توسط اين اداره به ثب برسد .  

قانون ثب احوال » دارندگان دفاتر ثبت رسمي ازدواج و طلاق مكلفند   31بموجب ماده  

وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوطه ثبت مي كنند در شاسنامه زوجين نيز درج  

جداكثر هر پانزده روز يكبار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در  و امضاء و مهر نمايند و  

رسيد   و  تحويل  محل  احوال  ثبت  به  و  تهيه  مربوطه  هاي  نمونه  روي  رسد  مي  ثبت  به  دفاتر 

دريافت دارند . ازدواج ، طلاق و روجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد بوسيله كنسولگري هاي  

ث از طرف  كه  دفاتري  در  يكبار  مربوط  ماه  هر يك  و حداكثر  ثبت   ، شود  تهيه مي  احوال  بت 

وقايع ازدواج ، طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي رسد روي نمونه هاي مخصوص تهيه  

 و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال فرستاده شود .« 

زدواج و طلاق است .  ثبت وقايع ازدواج ، طلاق و رجوع بر عهده دارندگان دفاتر رسمي ا

ايشان موظفند طبق آنچه ماده فوق الذكر مقرر داشته اين وقايع را به ثبت احوال محل تحويل  

دهند . ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور توسط كنسولگري هاي مربوطه  

انجام نشده  انجام مي شود . در صورتي كه ثب وقايع طلاق  رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمي  
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، ارائه اقرار نامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد گرديد .)ماده   قاون    32باشد 

 ثبت احوال( 

قانون ثبت احوال ازدواجهايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده   32بموجب ماده 

 باشد در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد :  

 ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج .  ـ1

ـ در موقع تنظيم اقرار نامه ، سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هجده سال  2

 تمام كمتر نباشد .  

ـ گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين به اينكه در تاريخ اعلام  3

 عه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي باشند «. واق

ضمن تاكيد بر ثبت وقايع ازدواج و طلاق    1355/ 16/4قانون ثبت احوال مصوب    33ماده  

بيان مي دارد : »كليه وقايع ازدواج و طلاق يا وفات زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ  

 ه به شرح زير انعكاس خواهد يافت:نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در شناسنام

تعدد   در صورت  و  بذل مدت  يا  نكاح و طلاق  آخرين  زن  يا  مرد  المثناي شناسنامه  در 

. ازدواج و طلاق غير   زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شد 

 ( . 10/1363/ 18مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد )اصلاحي  

صورتي  بموجب   در  شناسنامه  المثناي  در  طلاق  و  ازدواج  چون  وقايعي  ثبت  ماده  اين 

در   آن  ثبت  به  لزومي  اينصورت  غير  . در  باشد  باقي  قوت خود  به  وقايع  اين  كه  دارد  ضرورت 

 المثناي شناسنامه نمي باشد . 
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 مبحث دوم : ضمانت اجراي عدم ثبت نكاح  

يعي نظير ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت طبق قانون مدني و قانون  ثبت احوال ثبت وقا

الزامي است . اين الزام در خصوص درج اين وقايع در مورد شناسنامه نيز با قدري تفاوت كه در  

، قانون ثبت احوال به آن پرداخته شد وجود دارد . اين الزام در نحوه بيان قانونگذار و    33ماده  

وه لزوم انجام عمليات ثبت را در خصوص اين  بكار بردن واژه »بايد« استنباط مي شود . به علا

وقايع مي توان از ضمانت اجراهايي كه قانونگذار بر تخلف از ثبت ازدواج و طلاق و رجوع مقرر  

اشاره شده   به آن  قوانين  در  به صراحت  اجرايي كه  تنها ضمانت   . نمود  استنباط   ، كرده است 

اسلامي مي باشد. بموجب اين ماده »به    قانون مجازات  645است ، ضمانت اجراي مقرر در ماده  

منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ،  

چنانچه مردي بدون ثبت نكاح در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به  

 مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد .« 

ه در اين ماده قابل توجه است اين است كه در اينجا تنها به ضمانت اجراي  نكته اي ك 

عدم ثبت نكاح دائم پرداخته شده و براي عدم ثبت نكاح موقت ضمانت اجرايي مقرر نشده است.  

قانون مدني »ازدواج اعم از دائم و منقطع« بايد به ثبت    993ماده    2در حالي كه بموجب بند  

قانون ثبت احوال نيز هر جا كه به لزوم ثبت ازدواج اشاره شده است   33تا    31برسد . در مواد  

ازدواج بطور مطلق ذكر شده است و اين لزوم محدود به ازدواج دائم نگرديده است ، به علاوه  

آنكه هدف از ثبت نكاح جلوگيري از انكار ازدواج توسط برخي از مردان و حمايت از حقوق زنان  

اشد كه فقط ازدواج دائم ثبت شود ، انكار ازدواج و تضييع حقوق زني كه  مي باشد اگر بنابر آن ب

به ازدواج موقت رضايت داده است و فرزنداني كه ناشي از اين ازدواج هستند به آساني صورت  

مي گيرد و موجب گرايش گسترده مردان هوسران به سمت ازدواج موقت و انكار آسان واقعيت  

تعداد در حال حاضر   . گردد  ها    مي  ازدواج  اين  محصول  كه  دارند  وجود  هايي  بچه  از  زيادي 
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چه انتظاري از سرنوشت چنين    1هستند . آنها نه شناسنامه دارند و نه پدرشان مشخص است .

 بچه هايي مي توان داشت ؟  

مجدد   دائم(  يا  )منقطع  ازدواج  براي  لازم  شرط  را  دائم  همسر  رضايت  كه  صورتي  در 

ثب  لزوم   عدم  بدانيم  بدون  همسر  و  راحتي  به  بتوانند  مردان  گردد  مي  موجب  موقت  نكاح  ت 

جلب رضايت و حتي اطلاع دادن به همسر اول ، اقدام به ازدواج مجدد نمايند و از اين طريق  

موجب تضييع حقوق همسر دائم گردند . بر اين اساس شايسته است قانونگذاري كه در جهت  

ح ، ثبت نكاح )اعم از دائم يا موقت( را ضروري  حمايت از حقوق زنان و آسان كردن اثبات نكا

 دانسته ضمانت اجراي كيفري آن را نيز علاوه بر ازدواج دائم شامل ازدواج موقت بداند .  

 
 . 1563، شماره  1386آذر  21 رورت بازنگری در قانون خانواده )گفتگو با دکتر محمود آخوندی( ، روزنامه اعتماد چهارشنبه  - 1
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 گفتار دوم : الزام به جبران خسارت  

قابل طرح است  با عدم ثبت نكاح ، طلاق و رجوع  ضمانت اجراي ديگري كه در رابطه 

مرد مي باشد( به جبران خسارتي مي باشد كه در اثر عدم    ح )كه غالباًالزام متخلف از ثبت نكا

يا   يا طلاق  نكاح  ثبت  گاهي عدم   . است  آمده  وارد  ديگر  به طرف  و رجوع  ، طلاق  نكاح  ثبت 

رجوع ممكن است باعث ورود خسارت مادي يا معنوي به زوجه گردد . به عنوان مثال ممكن  

د اما در جايي ثبت نكند و مرد پس از مدتي منكر هر گونه  است زني با مردي پيوند ازدواج ببند 

رابطه اي با زن شود . لطمه اي كه از اين بابت به زن وارد مي شود به هيچ وجه قابل اغماض  

نيست . نه تنها او در اثر انكار مرد از حق مهريه )در صورتي كه قبلاً آنرا وصول نكره باشد( و  

دارد محروم گرديده ، صدمات روحي قابل توجهي نيز به او   نفقه اي كه هر زن به عهده شوهرش 

 وارد گرديده و به آبرو و حيثيت اجتماعي او لطمه وارده گرديده است .  

حتي ممكن است مرد همسرش را رها نكند اما با عدم ثبت نكاح در شناسنامه اش خود  

يا حتي مطلع نمودن  را مردي مجرد جلوه دهد و با اين عنوان و بدون جلب رضايت همسر اول  

او اقدام به ازدواج مجدد نمايد و با اين اقدام صدمات روحي شديدي به همسر اول و نيز آناني  

 كه ايشان را با مجرد جلوه دادن خود اغفال نموده است وارد نمايد . 

عدم ثبت طلاق نيز مي تواند موجبات اضرار زوجه را فراهم نمايد و موانعي در راه ازدواج  

او باشد    مجدد  داشته  را  خود  سابق  همسر  اضرار  قصد  دلايلي  به  مرد  چنانچه   . نمايد   فراهم 

مي تواند با ادعاي كذب مبني بر تداوم رابطه زوجيت ، مانع از ازدواج بعدي زن گردد و بدين  

 وسيله به زن و موقعيت آينده او لطمه وارد سازد . 

گفته شد ممكن است موجب عدم ثبت رجوع نيز همانطور كه در مورد عدم ثبت نكاح  

شود مردي كه به همسر سابقش رجوع نموده ، با ادعاي طلاق دادن همسرش و پنهان كردن  

رجوعش ، بدون جلب رضايت همسر اول يا حتي آگاه نمودن او اقدام به ازدواج مجدد نمايد و با  

ر ايشان  كه  آنهايي  به  نيز  و  نموده  رجوع  او  به  كه  همسري  به  صدماتي  اقدام  رجوع  اين  از  ا 

مرد   است  سازد. همينطور ممكن  وارد   ، فريفته  را  آنان  وسيله  بدين  و  ننموده  مطلع  مجددش 
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و   به شخصيت و حيثيت  بدين وسيله  از مدتي منكر هر گونه رجوع شود و  رجوع كننده پس 

 عواطف زن لطمه وارد سازد .  

ي به عمل آيد و  قانون مسئوليت مدن  3و    1جبران چنين خساراتي بايد با توجه به مواد  

باشد.« بموجب ماده   از عمل خود مي  اين    3وارد كننده زيان »مسئول جبران خسارت ناشي 

قانون »دادگاه طريقه و كيفيت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد  

ده يا  كرد. جبران خسارت ممكن است با پرداخت مبلغي پول با توجه به نوع و ميزان خسارت وار

 الزام ممتنع از ثبت نكاح يا طلاق يا رجوع به ثبت آن )البته پس از اثبات واقعه( صورت گيرد. 

در موردي كه مرد از ثبت نكاح يا رجوع امتناع كرده و پس از مدتي با انكار واقعيت ، زن  

ف  را بلاتكليف رها نموده است جبران خسارت مي تواند به شكل الزام مرد به روشن كردن تكلي

زن )در خصوص تصميم به طلاق يا تداوم زندگي مشترك( و پرداخت نفقه معوقه زوجه و ساير  

حقوق او صورت گيرد . لطمه اي كه از اين حيث به حيثيت و آبروي زن وارد شده نيز بموجب 

ق.م.م بايد به طريق مقتضي و از جمله الزام به عذر خواهي يا درج حكم در جرايد يا   10ماده  

 بلغي پول جبران شود .  پرداخت م
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 و پيشنهاد :گيری نتيجه 

در روابط زوجین هر یک از طرفین بموجب رابطه قراردادی ناشی از عقد نکاح ، وظایف و 

تعهداتی نسبت به طرف دیگر پیدا می کنند که در صورت تخلف از آن به  مانت اجراهای مقرر 

گاه مواردی پیش می آید که از رفتار یاا   در قانون محکوم می گردند . اما در روابط بین زوجین

گفتار یکی از طرفین  رری ناروا به طرف دیگر وارد می شود اما به موجب هیچ یک از  امانت 

 اجراهای مقرر در این خ،وص یا شرایط  من عقاد نکااح جباران چناین خساارتی امکانپاذیر

 ر از این رابطه می باشد . نمی باشد . این خسارت در محدوده رابطه قراردادی نمی گنجد و فرات

قواعد مسئولیت مدنی ، ابزار مناسب جبران چناین خسااراتی محساوب مای شاود . باه 

موجب قواعد مسئولیت مدنی هر کس  رری ناروا باه دیگاری وارد نمایاد مسائول جباران آن 

خواهد بود . بر این اساس در روابط زوجین نیز چنانچه یکی از زوجین باا عمال یاا قاول خاود 

ی ناروا به طرف دیگر وارد نماید مسئول جبران چنین  ارری خواهاد باود . جباران ایان  رر

 خسارت بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی به عمل خواهد آمد . 

رساله حا ر با مو وع مسئولیت مدنی در روابط زوجاین باه بررسای ماواردی از رواباط 

یکای از زوجاین و در نهایات   زوجین پرداخته که ممکن است در شرایطی سبب ورود زیان باه

 تحقق مسئولیت وارد کننده زیان گردد . 

از اقداماتی که قبل از تحقق رابطه زوجیت و در دوران نامزدی می تواند سبب مسئولیت 

یکی از نامزدها گردد بر هم زدن نامزدی به ق،د ا رار طرف دیگر به شکلی نامتعارف و ظالمانه 

اناد ساوا اساتفاده از حاق ، غارور یاا نین مسئولیتی می تومی باشد . در واقع مبنای تحقق چ

تسبیب باشد . قائل شدن به جبران خسارت در این موارد منافاتی با آزادی نامزدها در بهم زدن 

 نامزدی نخواهد داشت . 

بموجب قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند وعده نامزدی را بر هم بزنند اما در این 

کان سوا استفاده از این حق ت،ریحی نشاده اسات باا توجاه باه آنچاه در قانون در خ،وص ام

خ،وص قوانین کشورهای مختلف بیان شد به نظر می رسد رویه هاای اتخااذ شاده در برخای 
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کشورها در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد از جمله آنکه حکم به جبران خسارت در خ،وص بر 

مرتکب تق،یر شده باشد یا عمال وی باه نحاوی هم زدن نامزدی در صورتی است که بر زننده  

بوده که ناموجه ظالمانه محسوب می شده است . ثبت مراسم خواستگاری و نامزدی به صاورت 

رسمی و عدم استماع دعاوی مربوطه در صورت عدم رعایت این تشریفات ، راهکار دیگری است 

م حقاوقی ماا نیاز مای که توسط برخی کشورها اجرا می گردد و به نظر می رسد توسط سیست

تواند پذیرفته شود . حسن این روش تسهیل اثبات نامزدی و بدون خدشاه مانادن اصال آزادی 

 طرفین در بر هم زدن نامزدی می باشد .

سوا استفاده از حق نیز از مبانی دیگری است که به طاور گساترده در رواباط زوجاین ، 

توسط مرد از م،ادیق بارز سوا استفاده   ایجاد مسئولیت می نماید . سوا استفاده از حق ریاست

از حق محسوب می شود که ممکن است در هر یاک از مجااری اعماال ریاسات شاوهر سابب 

مسئولیت شوهر به جبران خسارتی که در اثر تجاوز یا سوا استفاده از حاق ریاسات وارد آورده 

 شود . 

باه اشاتغال از مجاری اعمال حق ریاست شوهر می توان به حق ت،امیم گیاری نسابت  

 زوجه ، حق تمکین و حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن اشاره نمود . 

ریاست مرد در خانواده محدود به رعایت م،الح خانواده است و فراتر از آن ریاستی برای 

 مرد مفروض نیست . 

سوا استفاده از حق در زمینه حق ت،میم گیری نسبت به اشتغال زوجاه بادین صاورت 

که شوهر علی رغم آنکه به طور صریح یا  منی در زمان انعقاد نکاح یا پاس از   محقق می شود

آن به اشتغال زوجه ر ایت داده اما بر خلاف م،الح خانواده از اذن خود رجوع می نماید و مانع 

از اشتغال همسرش می شود . چنانچه از این اقدام خسارت مادی یا معنوی به زوجه وارد شاود 

 خسارت ملزم می شود .  شوهر به جبران آن

سوا استفاده از حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن نیز باا تجااوز از حادود م،االح 

خانواده و محدود کردن بی جهت زن محقق می شود . در این موارد نیاز چنانچاه از ایان ساوا 
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ایان   استفاده یا تجاوز از حق ، زیانی حاصل شود شوهر ملزم به جبران آن خواهد شد . جباران

خسارت می تواند از طریق ممانعت شوهر نسبت به محدود کردن بی جهت زن یاا هار طریقاه 

 مناسب دیگری صورت پذیرد . 

حق تمکین نیز از آثار ریاست شوهر می باشد اما محدوده این حق نیز با در نظر گارفتن 

. نخواهد داشت  از زوجه تمکینم،الح خانواده معین می شود و فراتر از آن زن تکلیفی نسبت به  

الزام زوجه به پیروی از خواسته های نامشروع و خاارج از حادود شاوهر چنانچاه موجاب ورود 

به او حق مطالبه خسارات وارده برخود را بموجب قواعد مسائولیت مادنی   ، رری به آن گردد  

 خواهد داد .

قانونگذار ما در خ،وص سوا استفاده از حاق ریاسات یاا تجااوز ریاسات توساط شاوهر 

ت،ریحی نکرده است . این امر دست برخی مردان فرصت جو و سوا استفاده گر را جهت اعمال 

ریاستی فراتر از م،الح خانواده و به ق،د تحمیل فشار بر همسر و فرزندان باز می گذارد . بدین 

جهت لازم است قانونگذار محترم قلمرو این ریاست را تعیین نماید و محادوده و مرزهاای آن را 

نماید . رعایت م،الح و منافع خانواده امری اسات کاه در اساتحکام و اساتمرار بقاای   مشخص

خانواده نقش اساسی دارد بر این اساس به نظر می رسد اعمال ریاست مرد در خانواده تا جاایی 

قابل پذیرش است که در جهت حفظ م،الح و منافع خانواده باشد و فراتر از آن ریاساتی بارای 

 اشد .مرد مت،ور نمی ب

از دیگر م،ادیق سوا استفاده از حق می توان به سوا استفاده از حق تعدد زوجات اشاره 

نمود . اعمال حق تعدد زوجات منوط به وجود دو شرط تمکن مالی شوهر و رعایت عدالت باین 

 همسران می باشد . احراز وجود این شرایط در مرد توسط دادگاه صورت می گیرد . 

ت بر خلاف این شرایط موجب مسئولیت شوهر باه جباران خسااراتی اقدام به تعدد زوجا

است که از این اقدام او به زوجه وارد گردیده است . در عمل دادگاه ها نظارت دقیقی بر امکاان 

اجرای عدالت یا تمکن مالی زوج ندارند و در صورت اثبات عادم تمکاین زوجاه معماولا  مجاوز 
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ه است قانونگذار در این خ،وص اقدامی شایسته به عمل ازدواج مجدد صادر می نمایند . شایست

 آورده و قوانینی مناسب ، با لحاظ قرار دادن حقوق زنان به ت،ویب رساند .

م،داق دیگر سوا استفاده از حق ریاست ، سوا استفاده از حق طلاق می باشاد . از دیاد 

ه ارائاه توجیاه و دلیال قانون ، حق طلاق بدست مرد است و او می تواند بدون آنکاه الزامای با

 خاصی نسبت به اعمال این حق داشته باشد ، حق خود را اعمال نماید . 

ایجاد چنین اختیار گسترده ای در مرد نسبت به طلاق می تواناد زمیناه ساوا اساتفاده 

برخی مردان از طلاق را فراهم نماید . سوا استفاده از این حق به دو شکل می تواند واقع شود . 

ن به ق،د ا رار به زن و علای رغام دشاوار شادن زنادگی بارای او از طالاق دادن زن گاه مردا

 خودداری می کنند و گاه با اقدام به طلاق دادن بی جهت زن او را تنهاا و بای تکیاه گااه رهاا 

می کنند . هر چند قانونگذار با روشهایی از جمله ایجاد امکاان درخواسات طالاق از ساوی زن 

برخی مردان جلوگیری به عمل آورد ولی   ةل حق منح،رانه و سوا استفادکوشیده از موارد اعما

هنوز هم امکان سوا استفاده مردان از حق طلاق و به تبع آن متضرر کردن زناان وجاود دارد . 

مردان را از اعمال نابجای حق طالاق و ساوا   د ایجاد مسئولیت مدنی در چنین مواردی می توان

از حق طلاق ، آناان را ملازم باه  هر صورت اقدام به سوا استفاداستفاده از آن من،رف کرده و د

جبران خسارت وارده به زوجه نماید . طریقه جبران علاوه بر الزام مرد به پرداخت مبلغای پاول 

می تواند از طریق الزام مرد به طلاق دادن زوجه در صورت امتناع مرد از طلاق دادن یا بی اثار 

 اده از حق طلاق واقع شده ، صورت گیرد .دانستن طلاقی که با سوا استف

با عنایت به قوانینی که در خ،وص طلاق حاکم است این ت،ور در ذهن ایجاد می شاود 

که هدف قانونگذار نیز محدود کردن موارد طلاق و جلوگیری از سوا استفاده از حق طلاق بوده 

گااه نمای تواناد ماانع از است اما و ع چند ماده قانونی آن هم به صورت پراکنده و جزئی هیچ

سوا استفاده از حق طلاق در هر یک از اشکال آن شود . بر این اساس به نظر می رسد شایسته 

باشد قانونگذار به نحو دقیق تری موارد سوا استفاده از حق طلاق را مورد بررسی و تدقیق قارار 

بی بارای آن مقارر دهد و با توجه به اشکال سوا استفاده از حق طلاق  مانت اجراهاای مناسا



 

 266 

نماید . از جمله چنین  مانت اجراهایی می توان به سلب اثر از طلاق واقع شده یا برخی از آثار 

 آن و الزام به جبران خسارت ناشی از این طلاق متناسب با نوع خسارت وارده اشاره نمود . 

، معاشرتاز زوجین گردد سوا از دیگر اقداماتی که می تواند موجب مسئولیت مدنی یکی  

عدم معا دت و عدم وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر می باشد . بموجب قانون مدنی زوجاین 

آیات و روایات نیاز تاکیاد زیاادی بار  ارورت حسان   درملزم به حسن معاشرت با یکدیگرند .  

معاشرت در روابط زوجین شده است . حسن معاشرت در معنای عاام شاامل وفااداری طارفین 

و معا دت آنان و حسن معاشرت به معنای خاص می گردد . در صاورتیکه از نسبت به یکدیگر  

سوا معاشرت یکی از زوجین ، خسارتی به طرف دیگر وارد گردد ، وارد کننده خسارت به نحاو 

متناسب ملزم به جبران خسارت وارده به طرف دیگر خواهد بود . سوا معاشرت زوجه می تواند 

و موجب سلب حق نفقه او گردد . سوا معاشرت زوج نیز   از م،ادیق عدم تمکین محسوب شده

 می تواند در صورتی که برای زوجه غیرقابل تحمل باشد به او حق درخواست طلاق دهد . 

عدم ثبت نکاح ، طلاق رجوع و همین طور تدلیس در امر نکاح از دیگر مواردی است که 

 در رابط زوجین موجب مسئولیت طرف متخلف می گردد .

که می تواند توجیه کننده مسئولیت هر یک زوجین در صورت سوا معاشرت باه   معنایی

جبران خسارت باشد ، قاعده تسبیب است . بموجب این قاعده در صورتی که بین عمل هر یک 

برقرار باشد وارد کننده زیان ملزم به جبران خسارت وارده  سببیت از زوجین و وقوع  رر رابطه 

 می گردد . 

شواری اثبات تق،یر در روابط زوجین در موارد خاصای مای تاوان قائال باه با توجه به د

مسئولیت محض وارد کننده زیان شد و صرف اثبات رابطه سببیت بین عمل وارد کننده زیان و 

از جملاه ایان ماوارد مای تاوان باه   .  وقوع  رر را موجب مسئولیت وارد کننده زیاان دانسات

زوجین اشاره نمود زیرا بدخلقی یا عدم معا دت یکای مسئولیت ناشی از سوا معاشرت یکی از  

 از زوجین در زندگی مشترك امری نیست که به آسانی اثبات شود . 
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شایسته است قانونگذار همچون خیار تخلف شرط ماده خاصی را به خیار تدلیس در نکاح 

وه مناساب اخت،اص دهد و لوازم و شرایط تحقق تدلیس در نکاح را دقیقا  ذکر نمایاد . باه عالا

است قانونگذار  مانت اجرای تدلیس شخص ثالث را خواه با تبانی طارف عقاد نکااح یاا بادون 

تبانی مشخص نماید . این  مانت اجرا علاوه بر فس  نکاح می تواند الزام باه جباران خساارات 

 ناشی از تدلیس یا استرداد مهر در صورت تدلیس زن باشد . 

می رسد شایسته است قانونگذار روابط زوجاین و آثاار با توجه به آنچه گفته شد به نظر  

ناشی از آن را به نحو دقیق تری مورد  بررسی و تعمق قرار دهد و در مواردی که از اقدام یکای 

 از زوجین احتمال وقوع  رر به طرف دیگر وجود دارد  مانت اجراهای مناسبی مقرر نماید . 

ظ و رعایت حقوق زوجین خ،وصا  زنان و از  مانت اجراهای مناسبی که می تواند به حف

در عین حال استحکام خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن کمک نماید ، ایجاد مسئولیت مادنی 

علیه وارد کننده زیان با توجه به قواعد مسئولیت مدنی می باشاد . طریقاه جباران خساارت از 

به نوع زیان وارده و بموجب مااده زیان دیده نیز علاوه بر پرداخت مبلغی پول می تواند با توجه  

 قانونی مسئولیت مدنی تعیین گردد .  3

قائل شدن به مسئولیت محض وارد کننده زیان در مواردی که اثبات تق،یر یا ق،د ا رار 

و سوا استفاده وارد کننده زیان امری دشوار باشد می تواند به جبران آسانتر خساارت وارده بار 

زیان دیده ،  در مواردی که زن  البته  رد جبران خسارت زیان دیده را زیان دیده کمک نماید و موا

محسوب می شود و به جهت  عیف تر بودن طرف او توانایی اثبات  رر وارده بر خود را نادارد 

 افزایش دهد .
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Abstract: 

There are some instances in couple relationship in which each party 

makes a harmful damage or loss to another. In such cases we can under 

the principles of civil liability including fault or deceit and by virtue to 

tortuous ruls believe in liability of offender and bounding him to 

compensation. This liability is uncontractual liability. In some damages 

that arise from couples relationship ,by the consideration of difficulty 

in proving the fault it is possible to believe in strict liability of offender. 

Some cases of this liability are breach of affiance unjustly and 

unjustifiably. If some gifts were exchanged between fiances, they are 

refundable in the case of breaking because ownership to gifts is belong 

to marriage which hasnot been occurred. Abuse of right is one of the 

most important bases for civil liability in couple relationship.The above 

mentioned abuse is probably arised from abusing of headship right over 

the family. The headship of the man in family is limited to observance 

of family interests ,so there is no headship over these interests .any 

abuse of this right obligat the man to compensation. If abuse of divorce  

right is proven the husband is obliged to compensate the loss . One of 

the other abuses is to abuse of the right of polygamy . Any misconduct 

in spouses relations which causes a spiritual or pecuniary loss in each 

party under the tortuous ruls oblige the offender to compensat the 

loss.The loss compensation can be in the form of the paying some 

amount of money or obligating the offender to have reasonable 

intercourse or in another proper forms.     
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